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ضمن انتقاد از خیمه
ــه	جزو	بهترین	مجلات	مذهبی	این	مرز	 خيم
و	بوم	است.	بالا	بودن	سطح	مطالب	خيمه	از	
ــن	بينی،	قابل	 ــی	و	روش ــی،	حقيقت	گرای ــاظ	علم لح
ــتایش	است؛	اما	بی	پروایی	خيمه	را	در	نشر	و	ترویج	 س
ــتند	و	صحيح،	اما	بی	ملاحظه	 حقایقی	که	هر	چند	مس
و	مشکل	ساز	هستند،	نمی	توان	از	محاسن	آن	دانست.	
ــی	به	نظر	می	آید	خيمه	در	بخش	خرافات	زدایی	و	 گاه
ــوی	 ــرش	آن	از	س ــرای	پذی ــی	که	ب ــج	حقایق تروی
ــت،	تند	رفته	 ــده	اس ــازی	لازم	نش مخاطبان	زمينه	س
ــخ	و	دردناک	به	بهانة	 ــاندن	یک	خبر	تل ــت.	آیا	رس اس
حقيقت	داشتن،	بدون	توجه	به	عواقب	آن	و	چگونگی	
ــاختن	فرد	باشد	یا	 ــانی	که	همراه	با	آماده	س اطلاع	رس

نه،	کار	ثواب	و	درستی	است؟
ــمتی	از	وقایع	معروف	 ــا	اینکه	ما	هر	روز	به	قس آی
ــک	کنيم	و	با	ارائة	اسناد،	خرافی	بودن	یک	 مذهبی	ش
شخصيت	یا	باور	دینی	را	که	در	اعتقادات	مردم	جایگاه	
برجسته	ای	دارد،	اعلام	کنيم،	کار	مثبتی	انجام	داده	ایم؟	
آسيب	هایی	که	این	گونه	برخوردهای	حساب	نشده،	به	
اعتقادات	عامة	مذهبی	کشور	وارد	می	کند	گاهی	بيش	
ــيب	جهل	از	حقيقت	اعلام	شده	است.	تا	زمانی	 از	آس
که	نتوانسته	ایم	بخش	درست	و	مثبت	باورهای	دینی	
ــم،	خراب	کردن	 ــدن،	تقویت	کني را	برای	تکيه	گاه	ش
بخش	منفی	-که	از	سوی	عموم،	هم	اندازة	مثبت	ها	و	
بلکه	بيشتر	از	آن	تقدیس	می	شود-	خطرناک	و	گاهی	

جرم	است.
ــورا	بدون	تقویت	بعد	عاطفی	 تفهيم	عقلانی	عاش
ــت.	این	همه	سوق	دادن	عاشورا	از	سمت	 صحيح	نيس
گرایش	های	عاطفی	به	سمت	گرایش	های	عقلانی	و	
منطقی،	بدون	تقویت	ابعاد	عاطفی	نيز	خوب	نيست.	

ــازنده	اش(،	اگر	 ــورای	س ــينa	)و	عاش امام	حس
ــق	و	برهان	های	 ــفه	و	منط ــود	از	طریق	فلس ــرار	ب ق
ــود،	مخاطبی	جز	معدودی	از	 عقلی،	معرفی	و	درک	ش

دانشمندان	جهان	نمی	داشت	و	اکثر	مردم	-که	به	تعبير	
ــتند-	از	این	 ــداق	»اکثرهم	لایعقلون«	هس قرآن	مص
	aحـسين	امـام	اما	شدند؛	می	محروم	هدایت	مصباح
ــت	همگان	را	بگيرد.	 ــت	تا	دس با	ادبيات	دل،	آمده	اس
ــيرین	ترین	 ــاده	ترین	و	در	عين	حال	ش ــات	دل	س ادبي
ــت	که	همه	در	هر	سطحی	از	سواد	و	بينش	 ادبياتی	اس
ــر	چند	اعمالی	که	 ــند	آن	را	می	فهمند؛	زیرا	ه که	باش
مبتنی	بر	عقل	و	آگاهی	باشد	نسبت	به	اعمال	احساسی	
بسيار	دقيق	تر	و	کم	اشتباه	تر	است؛	اما	روش	تودة	مردم	
ــات	است.	عبارت	»اکثرهم	 در	عمل،	پيروی	از	احساس
لایعقلون«	که	در	برخی	آیات	قرآنی	به	چشم	می	خورد	
ــی	دارد	که	می	گوید	 ــاره	به	یک	اصل	جامعه	شناس اش
عموم	مردم	اهل	اندیشه	نيستند؛	بلکه	تابع	احساسات	و	
ــات	عمومی	 عواطف	خویش	اند.	به	همين	علت	احساس
که	بزرگ	ترین	پتانسيل	آماده	برای	بهره	برداری	در	هر	
ــتفادة	شياطين	 ــت،	همواره	مورد	سوءاس جامعه	ای	اس
ــت	و	متقابلًا	همين	مسئله	 ــته	اس و	بدکاران	قرار	داش
ایجاب	می	کرده	که	پيامبران	و	اوليای	الهی	نيز،	ضمن	
ــعی	در	ارتقاي	فرهنگ	و	دانش	داشته	باشند،	 آنکه	س
از	امواج	قدرتمند	احساسات	عمومی	در	طریق	هدایت	
ایشان	به	صراط	مستقيم	بهره	گيرند.	در	این	ميان	امام	
ــينa	بيش	از	دیگر	برگزیدگان	آسمانی،	ایفای	 حس
ــر	حد	 ــش	کرده	و	در	حقيقت	در	این	مأموریت	تا	س نق
ــت؛	چنانچه	بيش	از	این	امکان	 امکان	فداکار	بوده	اس
نداشت	که	کسی	بتواند	با	تحریک	و	تهييج	احساسات	

عمومی	براي	هدایت	مردم،	کاری	انجام	دهد.
بنابراین	با	وجود	آنکه	بيان	ابعاد	عقلی	و	منطقی	قيام	
عظيم	عاشورا	سودمند	است	باید	عواطف	را	هم	تقویت	
ــی	مظلوميت	های	 ــت	در	کنار	انکار	برخ کرد	بهتر	اس
ساختگی،	گاهی	مظلوميت	های	از	نظر	دورمانده	را	هم	

تبليغ	و	بر	آن	طلب	اشک	کنيم.	
خیمه و ضعف اعتقاد به گریه 

اصرار	یک	جانبه	برای	زدودن	اندیشه	های	غلط	در	

	aحسين	امام	بر	گریه	به	اعتقاد	است	ممکن	گریه،	مورد
ــينa	امری	بسيار	 را	ضعيف	کند.	گریه	بر	امام	حس
ــش	آن	در	تأثيرگذاری	پيام	 ــت	که	اگر	نق مطلوب	اس
ــورا	درک	شود	این	همه	دربارة	ثواب	و	استحباب	 عاش

آن	شبهه	ایجاد	نمی	شود.
ــی	تأیيد	شده	است	که	یک	پيام،	هر	 در	روان	شناس
ــد	تا	با	امری	عاطفی	 ــد	هم	که	جذاب	و	خوب	باش چن
ــده	و	چندان	اثری	نخواهد	 ــود،	به	یاد	نمان مخلوط	نش
ــه	گفته	اند	بهتر	 ــت؛	بنابراین	برای	تقویت	حافظ داش
ــت	مطالب	را	با	صحنه	های	عاطفی	مرتبط،	به	یاد	 اس
سپرد.	امام	حسينa	که	قتيل	العبرات	است؛	اگر	این	
ــم	و	خون	دل	آميخته	نمی	شد	این	 همه	با	اشک	چش

همه	ماندگار،	عزیز	و	تأثيرگذار	نمی	شد.
ــترین	ثواب	ها	آن	چيزهایی	هستند	که	 منطقاً،	بيش
ــن	و	عمق	آن	می	کنند؛	 ــتری	به	ترویج	دی کمک	بيش
ــت؛	اما	چون	برای	 ــن	هر	چند	گریه	هدف	نيس بنابرای
ــيار	کمک	کننده	است،	بسيار	هم	 رسيدن	به	هدف	بس
ــدت	متأثر	شده	و	اشک	 ــت.	قلبی	که	به	ش مطلوب	اس
ــتر	از	یک	قلب	بی	احساس	آمادة	 می	ریزد،	بسيار	بيش
ــنيدن	و	عمل	کردن	است؛	بنابراین	اعتقادات	ما	به	 ش
استحباب	گریة	ناب	باید	تقویت	شود	و	در	حاشيه	باید	
ــز	از	گریه	های	غلط	و	 ــانی	کافی	برای	پرهي اطلاع	رس

گریاندن	های	غلط	نيز	صورت	بگيرد.
خیمه و شبهه در شخصیت های عاشورایی 
ــت	وجوی	 ــاران	خيمه	در	جس ــواس	ی ــی	وس گاه
ــورایی،	می	تواند	 ــخصيت	های	عاش حقيقت	دربارة	ش
ــبت	به	کل	مجموعه	 ــب	تردیدهای	ناصوابي	نس موج

شده	و	بعضاً	شوک	های	مذهبی	به	وجود	آورد.	
ــرض	آنکه	برگة	مکتوبی	هم	برای	معرفت	به	 به	ف
ــن	و	سال،	محل	آرامگاه	و	چگونگی	 اسامی	دقيق،	س
ــهادت	برخی	قهرمانان	کربلا	به	دست	نياید،	باز	هم	 ش
ــه	ای	از	عاشورا	را	به	گونه	ای	زیر	سؤال	 نمی	توان	گوش
ــا	و	بزرگواری	های	 ــا،	مظلوميت	ه برد	که	فداکاری	ه

مشفقانه
از لابه لاي پيامک ها، تلفن ها، نامه هاي پستي و الکترونيکي مخاطبان گرامی

انسیه نوش آبادي
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ــينa،	یاران	و	اهل	بيتش	یا	قساوت	های	 امام	حس
طرف	مقابل	را	غلو	دانست.	قابل	ذکر	است	که	فجایع	
ــت	که	انسان	 ــوز	اس ــورایی	به	حدی	تلخ	و	جانس عاش
ــدت	و	حدت	آن	 ــم	ميل	باطنی،	ميل	دارد	از	ش به	رغ
لااقل	نزد	خود	بکاهد	و	به	این	نتيجه	برسد	که	ماجرا	
این	همه	دردناک	و	تکان	دهنده	نبوده،	بلکه	دربارة	آن	
ــت.	در	صورتی	که	این	مطلب	ثابت	شود	 غلو	شده	اس
ــکين	 علاوه	بر	اینکه	می	تواند	تا	اندازه	ای	موجب	تس
خاطر	شود،	از	عذاب	وجدان	ما	نيز	در	قبال	گناهانمان	
و	بی	توجهی	به	فداکاری	های	امام	و	یارانش	می	کاهد؛	
ــادن	در	این	دام	 ــل	خوب	برای	افت ــن	یک	دلي بنابرای
ــد	به	بهانة	حقيقت	جویی	 ــيطانی	وجود	دارد	که	نبای ش
ــر	دل	ها	و	 ــورا	ب ــد	و	و	از	تأثيرات	عاش ــار	آن	ش گرفت
ــوزاندن	هایش	 ــت	عاشورا	با	همان	س اندیشه	ها	کاس

کارساز	است.
ــخصيت	 ــلام	می	کنيم	در	مورد	فلان	ش وقتی	اع
ــد	بگویيم	چگونه	 ــوده،	بی	درنگ	هم	بای ــه	نب این	گون
ــه	خراب	کردن	آسان	تر	از	اصلاح	 ــت.	هميش بوده	اس
کردن	است؛	اگر	نمی	توانيم	از	طریق	اسناد	عاشورایی	
به	حقيقت،	آن	هم	به	صورت	دقيق	پی	ببریم،	می	توانيم	
از	طریق	جامعه	شناسی،	روان	شناسی	جنگ	ها	و	تمدن	
ــه	جزئيات	ما	در	 ــيم	ک ــان	و	...	به	کلياتی	برس آن	زم
ــود.	وجود	قهرمانانی	همچون	 چهارچوب	آن	ثابت	ش
ــناد	و	 ــرض	آنکه	از	طریق	اس ــرت	رقيهw	به	ف حض
مدارک	دقيق	تاریخی	قابل	اثبات	هم	نباشد	چيزی	از	
حقایق	را	تغيير	نخواهد	داد.	حجت	الاسلام	والمسلمين	
پناهيان	در	سخنرانی	مجلس	حضرت	رقيهw	اظهار	

داشتند	که	با	تحقيق	به	این	نکته	دست	یافتيم	که	در	
کاروان	امام	حسينa	23	یا	24	کودک	وجود	داشته	
ــه	یا	چهار	تا	از	آن	کودکان	زنده	به	مدینه	 که	فقط	س
بازگشتند.	رقيهw	سمبل	کودکان	ستمدیدة	کربلا	و	

بلکه	جهان	است.
ــمنانی	که	 ــت	جبهة	کربلا	و	دش ــی	ما	وضعي وقت
ــرا	بودند	را	در	نظر	بگيریم	به	 مأمور	حرکت	دادن	اس
درک	عميق	تری	از	وضعيت	جانسوز	کودکان	کربلایی	
می	رسيم.	بدیهی	است	که	رفتار	مردان	جنگی	خسته	
ــاه	در	صحرای	 ــاید	یکی،	دو	م ــتی	که	ش و	بعضاً	مس
ــر	برده	و	بعد	از	ارتکاب	 گرم	کربلا	دور	از	خانواده	به	س
ــرا	به	شهرهای	کوفه	 بدترین	گناهان،	مأمور	بردن	اس
ــان	و	کودکان	 ــدند،	با	زن ــام	و	نهایتاً	نزد	یزید	ش و	ش
ــيانه	بوده	که	تاریخ	اگر	هم	 ــتمدیده،	رفتاری	وحش س
ــرار	نمی	گرفت	توان	توصيف	 ــت	خوش	تحریف	ق دس

دقيق	آن	رفتارهای	ظالمانه	را	نمی	داشت.
ــرار	کردن	 ــيانة	خيمه	ها	و	ف ــس	از	غارت	وحش پ
ــوم،	پابرهنه،	 ــت	کودکان	مظل بازماندگان،	بعيد	نيس
ــند.	زخم	های	بدن،	 ــت	زده	شده	باش مجروح	و	وحش
ــت،	بی	پناهی	و	گرسنگی	کودکان	را	در	 ترس	و	وحش
طول	اسارت	بسيار	می	رنجانده	است	و	موجب	گریه	و	
شيون	ایشان	می	شده	که	عصبانيت	بيشتری	نيز	برای	
ــت.	آن	هم	 ــنگ	دل	به	وجود	می	آورده	اس نگهبانان	س
نگهبانان	و	ساربانانی	که	چندی	پيش	دست	به	خون	

امام	زمانشان	آغشته	کردند.
ــت	حضرت	رقيهw	که	با	در	نظر	 بنابراین	سرنوش
گرفتن	شرایط	اسارت	کاملًا	منطقی	به	نظر	می	رسد،	

بازگوکنندة	روضة	کودکانی	است	که	در	چنين	وضعيت	
هولناکی	جان	سپردند.	

ــوی	زیادی	دارد.	 ــرای	رقيهw	ارزش	معن گریه	ب
ــمبل	کودکان	شهيد	کربلا	و	بلکه	سمبل	 رقيهw	س
ــک،	 ــت.	این	اش ــتمدیدة	جهان	اس همة	کودکان	س
ــتمدیدگان	و	اعلام	برائت	از	ستمگران	 همدردی	با	س
ــی	و	همرنگی	با	 ــت	و	عواطف	ما	را	برای	همنوای اس
ــينa	و	امام	زمانqتقویت	 خوبان	به	ویژه	امام	حس
ــتمگران	بيزار	می	کند	تا	بودجة	 ــتر	از	س و	هر	چه	بيش
لازم	برای	برخوردهای	شدید	در	موقعيت	های	مناسب	
ــمنان	تقویت	شود.	این	همان	عامل	 در	مواجهه	با	دش
ــت؛	وگرنه	افراد	 ــوی	دشمنان	اس اصلی	تحریف	از	س
ــينa	و	سرنوشت	 بی	تفاوت	که	فقط	برای	امام	حس
ــمنان	 ــف	اند،	هيچ	گاه	برای	دش ــال	رقيه	ها	متأس امث

بی	دین	مشکل	ساز	نيستند.	
خیمه باید کمی هم حزن انگیز باشد

ــی	و	تحقيقی	 ــانة	علم ــد	یک	رس ــه	هر	چن خيم
ــی	می	کند	باید	متناسب	 ــت،	چون	عاشورا	را	بررس اس
ــورا	نمی	توان	 ــورایی	عمل	کند.	از	عاش با	فضای	عاش
ــی	که	خيمه	را	 ــخن	گفت؛	ولی	محزون	نبود؛	کس س
ــورایی	 ــائل	عاش می	خواند.	آنجایی	که	مربوط	به	مس
ــورا	 ــاس	کند	عاش ــت	باید	غم	را	در	دل	خود	احس اس
ــانة	انسانيت	است	و	به	واسطة	عواطف	 با	غمی	که	نش
انسانی	ایجاد	می	شود،	پيوندی	ناگسستنی	دارد.	رسانة	
خيمه	بيش	از	حد	روی	بعد	منطقی	و	علمی	قيام	امام	
حسينa	زوم	کرده	است	و	بعد	عاطفی	آن	را	نادیده	

گرفته	است.	

خانم ها و آقایان!
علي	انصاري،	زهرا	صفري،	مازیار	رستمي،	رحمان	محمودي،	عرفان	مقدم،	رضا	عباسي،	اميررضا	نوري،	محمد	بازیار،	یونس	رستمي،	سيامک	روشني،	بهمن	جهاني،	
ــي،	عرفان	رستمي،	مهرداد	رستمي،	مهرداد	سمندري،	 ــي،	اميرحسين	فتحي،	صابر	فتحي،	شادمهر	حيدري،	علي	جوادي،	رحمان	مونس ــين	عباسي،	محمد	مونس اميرحس
جهانگير	راحمي،	لعيا	رحماني	پيروز،	عرفان	نوري،	حامد	قربان	زاده،	سودابه	احمدي،	علي	انصاري،	گلزار	رحماني،	عليمراد	جباري،	ابراهيم	عبداللهي،	علي	کریمي،	حميدرضا	
ابراهيم	زاده،	سيدحميدرضا	اکبرزاده،	فاطمه	زکي	پور،	حبيب	زماني	محجوب،	محمد	رویين	نژاد،	محسن	جولایي،	احمد	خواجه	نژاد،	سيدمصطفي	رفيع	پور،	سيده	نرگس	هاشمي،	
ــي،	علي	عدالتي،	اسماعيل	طاهري،	مهدي	ضيائي،	سيدعلي	محمدي،	سعيد	نوروزي،	ایرج	خاني،	سيدقاسم	 ــيدجعفر	بدري،	حسين	برادران،	فائزه	طوس مهدي	یعقوبي،	س
ــيدابراهيم	حقي،	فاطمه	زاهدطهراني،	محمدمهدي	احمدي،	محمد	فرح	زادي،	علي	اصلاحي،	فرید	نجف	نيا،	 ــعيد	بهادر،	س ــن	غلامي،	مهدي	محمدي،	س باقري،	سيدحس
ــادات	موسوي،	عبدالحميد	رستگار،	منصور	 ــيني،	رضا	اسماعيلي،	سميه	جانقلي،	مریم	الس ــي	تبار،	محمد	ابراهيمي،	عباس	نوري	بروجردي،	مولامراد	حس رضا	آقاگل	عباس
حاجي	پور،	عباس	بابامير	ساطحي،	عليرضا	شریفي،	عليمراد	جباري،	یاسر	باقري،	جواد	نعمتي،	مسعود	عسگري،	غلامرضا	یعقوبي،	جواد	چهاردولي،	محمد	کاویان،	فاطمه	
کریمي،	سيدروح	الله	سيدباقري،	حسن	بت	شکن،	علي	ناظمي،	مهدي	قاري،	مرتضي	جهانگيري،	مينا	حمزه	ئي،	احسان	رضایي،	بهنام	محمدي،	عليرضا	شفيعي	فلاورجاني،	
ــن	زاده،	محمدرضا	اصغري،	یزدان	سيفي،	هاشم	مالکي،	ميثم	کریمي،	سيدهادي	مؤذن،	جهانگير	 ــيدمحمد	مرتضوي،	منوچهر	یزدان	فر،	عليرضا	مرادي	همتا،	مه	لقا	حس س
شوند،	علي	قنبري،	ایليا	ابرار،	کرم	خدا	مرادي	مقدم،	محمود	عنایت،	سيدرسول	عباسيان،	مصطفي	حکيمي،	شاکر	خزعلي،	محسن	غلامي،	محمود	جعفري	تودشکي،	زهرا	
ــرادار،	عيسي	سرادار،	فاطمه	حسن	پور،	مانده	علي	هاشمي،	محمدجواد	حيدرزاده،	یاسر	عبداللهي،	مهدي	بهشتي	فرد،	حدیث	مهدیان،	عبدالکریم	صالحي،	 ــرادار،	محمد	س س
ــن	کاکه	اله	پور،	مرتضي	مؤمنيان،	جعفر	ابراهيمي،	وحيد	بياباني،	حجت	فرهادي،	سليمه	محمدي	کهياني،	محمد	عليزاده،	 ــهيلي	منش،	محس ــيدعلي	ميرالياسي،	قاسم	س س
ــاریخاني،	پرویز	صاحب،	معرفت	الله	یوزباشي،	محسن	محمدي،	عليرضا	 ــين	شياسي،	علي	محمد	س ــتاني،	حس ــري،	مجتبي	رضایي،	یحيي	کوهس ابراهيم	محمدي	چابکس
داداشي،	گل	خاتون	خوران،	شيرعلي	آردن،	محسن	تاجي،	سليمان	جهاندیده،	غلامعباس	پورمحمودیان،	جواد	محمودي،	سيدحسن	سيدي،	رستم	علي	باوندوندچالي،	مریم	
فرامرزي،	مجيد	فلاحي،	حسين	محمدي،	زینب	غاتي،	محسن	فتاحي،	رسول	سنبل	نيا،	حاج	علي	نجاتي،	سيدعبدالله	حسيني،	پرستو	بيات،	محمد	امجدیان،	اکرم	جوانمرد	

جوآبادي،	ليلا	قاسمي،	یزدان	هواسي،	سجاد	رضایي،	سمانه	نصيري،	ميثم	هواسي،	راضيه	حجازي	فر،	سيدکاظم	موسوي	و	...	
پیام هاي محبت آمیز ش�ما به دستمان رس�یده است. انتقادات و پیشنهادات شما مایة امتنان و دلگرمی ماست. ان شاءالله در ادامة این گونه 

همراهي ها به بهترین نمونة یک نشریة مذهبي نزدیک تر خواهیم شد. از همراهي و راهنمایي هاي شما سپاسگزاریم. 
تحریریة ماهنامة خیمه
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ــش	مجموعة	 ــه	نمای ــت	ک ــی	اس ــد	ماه چن
ــه«	به	کارگردانی	داوود	 ــی	»مختارنام تلویزیون
ــده	است.	این	سریال	که	 ميرباقری	از	تلویزیون	آغاز	ش
ــتان	قيام	مختار	ابوعبيد	ثقفی	را	روایت	می	کند،	در	 داس
ــورت	فلاش	بک،	به	 ــمت	های	خود	به	ص ــی	از	قس برخ
	aحسين	امام	جنگ	و	رویارویی	و	عاشورا	واقعة	جریان

و	یارانش	با	سپاه	یزید	می	پردازد.
ــازندة	کار	 ــت	تا	گروه	س ــده	اس این	اتفاق	موجب	ش
ــمت	های	مربوط	به	 ــش	قس ــد	در	نمای ــم	بگيرن تصمي
ــرة	حضرت	 ــریال،	چه ــلا	در	این	س ــای	کرب صحنه	ه

ابوالفضل	عباسa	را	نيز	نشان	دهند.
ــيت	زیادی	 ــرای	ميرباقری	حساس ــن	صحنه	ها	ب ای
ــکانس	های	واقعة	کربلا	 ــته	و	او	اظهار	کرده	که	س داش
سخت	ترین	بخش	»مختارنامه«	بوده	و	حتی	چندین	بار	
تصویربرداری	این	صحنه	ها	را	به	دليل	حساسيت	آن	به	
ــت.	او		می	گوید:	»من	احساس	کردم	 تأخير	انداخته	اس
ــتم	و	دعا	مي	کردم	سکانس	ها	عقب	 براي	آن		آماده	نيس
ــراغم	 ــد	و	عقب	هم	افتاد؛	اما	یک	جا	خودش	به	س بيفت
آمد	و	احساس	کردم	دیگر	وقتش	است	که	باید	به	سراغ	

کربلا	بروم.«
ــح	می	دهد:	»مهم	ترین	پلان	واقعة	کربلا	 وي	توضي

ــب	رودخانة	 ــرت	ابوالفضلa	ل ــت	که	حض زماني	اس
ــاعت	کار	 علقمه	مي	آید	و	من	روي	این	تصویر	چهار	س
کردم؛	چراکه	برایم	بسيار	مهم	بود	که	چقدر	به	آن	روح	
ــده	ام	و	این	سخت	ترین	بخش	هاي	 حماسي	نزدیک	ش

کار	بود.«
	aعباس	حضرت	چهرة	ــش با	این	حال	خبر	نمای
ــریال	به	همراه	انتشار	عکسی	از	تصویر	بدون	 در	این	س
گریم	بازیگر	یا	به	عبارت	بهتر	نابازیگر	این	نقش	به	نام	
کاوه	فتوحی،	موجی	رسانه	ای	را	پيرامون	صحت	و	سقم	
نمایش	چهرة	حضرت	عباسa	به	همراه	داشت.	این	
کش	و	قوس،	مدیران	سيما	و	برخی	از	عوامل	سریال	را	
به	تنویر	افکار	عمومی	واداشت	و	ادامه	پيدا	کردن	آن	و	
کشيده	شدن	دامنه	اش	به	مراجع	تقليد	باعث	شد	تا	چند	

هفته،	این	موضوع	داغ	ترین	بحث	تصویری	باشد.
آیت	الله	سيدعزالدین	حسينی	زنجانی	از	مراجع	تقليد	
ــت:	»نشان	 ــهد	در	مورد	این	موضوع	گفته	اس در	مش
ــرت	ابوالفضل	العباسa	در	فيلم،	 دادن	چهرة	حض
ــرعی	ندارد؛	اما	باید	دقت	شود	که	فردی	 ــکال	ش اش
ــود	که	سابقة	نقش	منفی	 برای	این	نقش	انتخاب	ش
ــد	و	بعداً	نيز	مراقب	 ــته	باش در	اذهان	مخاطبان	نداش
ــد	و	هر	چند	 ــای	خود	در	فيلم	های	بعدی	باش نقش	ه

ــان	دادن	عظمت	و	شخصيت	والای	حضرت	 که	نش
ــه	در	قالب	فيلم	و	 ــل	العباسa	کما	هو	حق ابوالفض
ــت؛	اما	دست	اندرکاران	فيلم	 دیگر	هنرها	ممکن	نيس
ــتفاده	از	روایات	اهل	بيتa	و	 ــعی	کنند	که	با	اس س
تاریخ	های	معتبر،	سيمایی	نزدیک	به	شخصيت	حقيقی	
آن	بزرگوار	عرضه	کنند؛	خلاصه،	کار	عظيم	و	دشواری	

است	و	دقت	بسيار	می	طلبد.	الله	اعلم«.
ــلام	کرد	در	صورتی	که	 ــر	آیت	الله	فاضل	نيز	اع دفت

موجب	اهانت	به	آن	بزرگوار	شود،	جایز	نيست.
ــرای	جلوگيری	از	هتک	 آیت	الله	علوي	گرگاني	ب
ــتار	اجتناب	از	 ــان	خواس حرمت	و	وهن	به	مقام	ایش
ــان	دادن	چهرة	 ــد	و	آیت	الله	مظاهري	نش این	امر	ش

حضرت	عباسa	را	حرام	دانست.
آیت	الله	مکارم	شيرازی	نيز	نشان	دادن	چهرة	حضرت	
ــه«	را	به	مصلحت	 ــریال	»مختارنام ــاسa	در	س عب
ــت	و	راه	حلی	کلی	برای	نشان	دادن	تصاویر	اهل	 ندانس
ــان	 ــنa	را	نمایش	چهرة	ایش ــتa	و	معصومي بي
ــلام	کرد	که	 ــه	ای	از	نور	اع ــم	و	در	هال ــورت	مبه به	ص

مشکلی	پيش	نياید.
ــان	مراجع	مربوط	به	 ــخت	گيرانه	ترین	نظر	در	مي س
آیت	الله	وحيد	خراسانی	است	که	با	بيان	اینکه	»شنيده	ام	

بازیگری در ترازوی شرع
واکنش بزرگان به نمایش چهرة حضرت عباسa در سریال مختارنامه

هانیه خاکپور

عکس	تزئينی	است	و	ارتباطی	با	سکانس	حضرت	عباسa	در	سریال	مختارنامه	ندارد
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	a	ــم می	خواهند	-	لا	اله	الا	الله-،	می	خواهند	قمر	بنی	هاش
ــت:	 ــه	ها	درآورند«	اظهار	کرده	اس ــه	نقش	هنرپيش را	ب
»آنچه	من	شنيده	ام	که	خدا	نکند	که	چنين	باشد،	غلطی	
ــد	که	اگر	این	غلط	را	 ــت	که	می	خواهند	انجام	بدهن اس
ــت	که	به	آنها	گوشزد	 انجام	دادند،	من	وظيفه	ام	این	اس
ــند	در	دنيا	بيچاره	خواهند	 کنم،	اگر	سعادتمند	باش
ــند	در	دنيا	آسيبی	به	 ــقاوت	باش ــد	و	اگر	اهل	ش ش
ــيد؛	ولی	آن	وقتی	که	دست	بریدة	 آنها	نخواهد	رس
ــر	بشود،	کمر	همة	آنها	 حضرت	عباسa	وارد	محش
ــد	از	رحمت	خدا	محروم	 ــت	که	برای	اب را	خواهد	شکس

باشند.«
ــن	اسلامی	مهر،	رئيس	 به	دنبال	این	جریان،	حس
مرکز	سيمافيلم	نيز	در	گفت	وگویی	اعلام	کرده	بود:	
ــمند	و	هنرمندانة	جناب	 ــای	ارزش »به	رغم	تلاش	ه
ــهادت	 ــای	داود	ميرباقری	در	خلق	صحنه	های	ش آق
ــه	دلایل	مختلف	و	از	مدتی	 حضرت	ابوالفضلa،	ب
ــيما،	جناب	آقای	 ــش	نظر	مخالف	معاونت	محترم	س پي
ــش	چهرة	آن	بزرگوار	به	تيم	 ــی	دارابی	در	مورد	نمای عل
ــازنده،	اعلام	و	پيشنهاد	شد	که	در	نشان	دادن	چهرة	 س
ــود	که	در	نمایش	چهرة	 آن	حضرت،	همام	گونه	عمل	ش

معصومينa	عمل	می	شده	است.«
ــة	»مختارنامه«	 ــود	فلاح،	تهيه	کنندة	مجموع محم
	aعباس	حضرت	چهرة	نمایش	»دربارة	داد:	خبر	ــز ني
ــازمان	 خيلی	صحبت	کردیم	و	با	توجه	به	نظر	نهایی	س
ــد	که	در	حدود	17	تا	 ــيما	این	تصميم	گرفته	ش صداوس
ــرت	عباسa	را	در	 ــه	از	کار	که	چهرة	حض 18	دقيق
ــریال	نشان	می	داد،	حذف	شود.«	 بخش	های	مختلف	س
ــر	لطمة	زیادی	به	 ــراز	اميدواری	کرد	حذف	تصاوی او	اب

کار	نزند.
ــریال	در	 ــتادی،		مدیر	روابط	عمومی	این	س رضا	اس
ــا	روحانيون	و	علما	 ــاورة	کارگردان	ب گفت	وگویی	از	مش
ــت:	»ميرباقری	کارگردان	و	 ــم	خبر	داد	و	گفته	اس در	ق
نویسندة	متن	نهایی	سریال	»مختارنامه«،	برای	ساخت	
ــان،	مورخان،	روحانيون	و	افراد	 این	سریال	با	کارشناس
ــز	به	همراه	 ــرد	و	در	آخر	ني ــادی	گفت	وگو	ک مطلع	زی
ــول	جعفریان«	که	در	 ــلام	والمسلمين	رس »حجت	الاس
این	پروژه	به	عنوان	مشاور	و	محقق	تاریخ	اسلام	حضور	
ــفر	به	قم	و	دیدار	با	علما،	نظر	آنها	را	در	 داشت،	طی	س

مورد	این	اثر	در	مرحلة	نگارش	جویا	شدند.«	
ــرة	حضرت	 ــرد	که	چه ــد	ک ــن	تأکي وی	همچني
ابوالفضلa	با	موافقت	ضرغامی،		رئيس	رسانة	ملی	

به	نمایش	درمی	آید.
ــاور	تاریخی	ميرباقری	با	 ــا	این	حال	جعفریان،	مش ب
ــا	و	روحانيون	قم	 ــه	هيچ	دیداری	با	علم ــد	بر	اینک تأکي
ــته	است،		دربارة	نمایش	 ــریال	مختارنامه	نداش دربارة	س
ــریال	توضيح	داده	 چهرة	حضرت	عباسa	در	این	س
ــاور	تاریخی	ندارد.	 ــن	امور	ربطی	به	من	به	عنوان	مش ای
ــائل	تاریخی،	 ــودم	و	دربارة	مس ــاور	تاریخی	ب من	مش
ــا	آیات	و	کلمات،	 ــث	و	روایات	مختلف	ی صحت	احادی

مشاوره	می	دادم.
ــرد:	 ــلام	ک ــر	اع ــی	دیگ ــلاح	در	گفت	وگوی ــا	ف ام

ــود	 ــاسa	نورانی	پخش	می	ش ــرة	حضرت	عب »چه
ــود«.	او	توضيح	داد:	»بر	 ــه«	کوتاه	نمی	ش و	»مختارنام
ــده	و	جلساتی	که	داشتيم	چهرة	 طبق	مذاکرات	انجام	ش
حضرت	عباسa	در	مجموعة	»مختارنامه«	به	کمک	
ــریال	 ــود	و	این	س جلوه	های	ویژه،	نورانی	پخش	می	ش

کوتاه	نمی	شود.«
ــن	و	داوود	ميرباقري	تابع	نظر	 ــد	کرد:	»م وی	تأکي
ــتيم	و	فعلًا	همچنان	تصميم	 ــازمان	صداوسيما	هس س
ــرت	ابوالفضلa	نمایش	 ــت	که	چهرة	حض بر	این	اس
داده	نشود؛	نوراني	کردن	چهره	و	استفاده	از	افکت	هاي	
ــت	که	مي	توان	از	نمایش	 تصویري	یکي	از	راه	هایي	اس

چهره	جلوگيري	کرد.«
ــتادی	نيز	با	اشاره	به	مخالفت	های	برخی	از	مراجع	 اس
ــرت	عباسa	گفت:	»بعد	 عظام	با	نمایش	چهرة	حض
ــراض	و	انتقاد	برخی	مراجع	دینی	به	نمایش	چهرة	 از	اعت
حضرت	عباسa	در	این	سریال	تلویزیونی،	سازندگان	
ــد	 ــه«	از	این	کار	صرف	نظر	کرده	اند	و	قرار	ش »مختارنام
ــری	و	فنی	به	گونه	اي	این	 ــری	تمهيدات	تصوی با	یک	س
ــود	 ــان	نمایش	داده	نش کار	را	انجام	دهيم	که	چهرة	ایش
ــتان	هم	لطمه	 ــن	حال	به	کليت	دراماتيک	داس و	در	عي

نخورد.«

وی	سپس	گفت:	»داوود	ميرباقری	نيز	شخصاً	با	قرار	
دادن	نور	بر	چهرة	بازیگران	مخالف	است.	هر	کارگردانی	
ــياق	خاص	خود	را	دارد	و	علت	این	 ــيوه	و	سبک	و	س ش
تفاوت	نگاه	نيز	نوع	استنباط	های	مختلف	کارگردان	ها	از	

یک	موضوع	است.«
ــی	ایفاگر	نقش	 ــا	از	کاوه	فتوح ــح	داد:	»م وی	توضي
ــه	عينک	دودی	 ــته	بودیم	ک ــرت	عباسa	خواس حض
ــان	در	رسانه	ها	 ــی	از	ایش ــم	بزند	تا	عکس بزرگی	به	چش
منتشر	نشود.	چون	می	خواستيم	قداست	نقشی	که	ایشان	

بازی	کرده	است،	خدشه	دار	نشود.«	
ــریال	»مختارنامه«	می	گوید:	 مدیر	روابط	عمومی	س
ــه«،	چهرة	حضرت	 ــریال	»مختارنام »در	زمان	توليد	س
ــکل	عادی	فيلم	برداری	شد.	زمان	ضبط	 عباسa	به	ش
این	صحنه	ها	فروردین	ماه	1388	بود	که	خبرش	هم	در	
ــر	شد.	این	صحنه	ها	با	حساسيت	فراوان	 روزنامه	ها	منتش
ــال	88	 جلوی	دوربين	رفت.	حتی	اواخر	فروردین	ماه	س
که	رئيس	سازمان	صداوسيما	به	همراه	برخی	نمایندگان	
ــد،	صحنه	های	 ــور	پيدا	کردن ــاهرود	حض مجلس،	در	ش
ــاسa	در	کربلا	به	 ــور	حضرت	عب ــده	از	حض ضبط	ش
ــد	و	آنها	معتقد	به	نزدیکی	این	صحنه	ها	به	 نمایش	درآم

باور	عمومی	بودند.«

ــاهد	بودم	 ــال	ها	از	نزدیک	ش وی	افزود:	»در	این	س
ــه	این	فکر	کرده	که	 ــب	و	روز	ب که	ميرباقری	چطور	ش
چطور	صحنه	های	کربلا	را	به	تصویر	بکشد؟	به	هر	حال	
ــریال	نيز	جزو	همين	مردم	هستند	و	 ــازندگان	این	س س
مانند	همة	شيعيان	از	حضرت	عباسa	تصوری	دارند	
ــکل	گرفته	و	 ــال	ها	پای	منبر	و	روضه	ش که	در	این	س
دوست	ندارند	این	تصور	و	فضای	ذهنی	مخدوش	شود.	
ــه	نگران	انطباق	صحنه	های	 شخص	ميرباقری	هميش
این	چنينی	»مختارنامه«	با	اعتقادها	و	تصورهای	مذهبی	
ــاخت	این	بخش	 ــردم	بود	و	همين	موضوع	بود	که	س م
ــخت	و	دشوار«	همراه	 از	کار	را	با	صفت	هایی	مانند	»س
ــد	که	نه	فقط	باورهای	مردم	 کرد.	نتيجة	کار	نيز	این	ش
ــمت	نهم	 ــا	دیدن	صحنه	های	کربلا	که	در	همين	قس ب
ــد؛	بلکه	ذائقة	مردم	تغيير	کرد	 ــد	زیر	و	رو	نش پخش	ش
و	مخاطبان	دریافتند،	می	توانند	شاهد	اثری	باکيفيت	در	

مورد	این	بخش	از	تاریخ	هم	باشند.«
ــش	که	چرا	باید	دربارة	نفر	دوم	 وی	با	طرح	این	پرس
کربلا	که	قصه	ای	مؤثر	و	تأثيرگذار	دارد،	سکوت	کرد	و	
ــه	بدتر،	چرا	باید	چنين	حرکت	مهم	و	بزرگی،	آن	 از	هم
هم	از	سوی	کارگردانی	متعهد،	باسواد	و	کاربلد	این	گونه	
ــرد:	»آنهایی	که	با	 ــود؟،	اظهار	ک ــه	روبه	رو	ش با	هجم
ــينما	و	تلویزیون	سر	و	کار	دارند،	 ابزار	مدرن	و	جدید	س
می	دانند	که	رشد	تکنولوژی	در	این	سال	ها	سبب	شده	تا	
ــد	که	با	فضاسازی	مناسب،	 این	عرصه	به	بضاعتی	برس
ــت	از	دوربين	و	...	به	حوزة	 ــتفادة	درس گریم	خوب،	اس
	aعباس	حضرت	زندگی	ترسيم	مانند	پُرخطری	ذهنی
ــود	و	نه	فقط	به	تصور	مردم	لطمه	نزند،	بلکه	 نزدیک	ش
آن	را	برجسته	کرده	و	به	آن	قداست	بيشتری	ببخشد	و	

ابعاد	شخصيتی	آن	بزرگوار	را	نيز	مخدوش	نکند.«
ــر	را	داوود	ميرباقري،	 ــات،	آخرین	نظ در	این	جریان
کارگردان	مجموعة	تلویزیوني	»مختارنامه«	داده	و	گفته	
ــت:	»من	هنوز	تصميمي	مبني	بر	حذف	بخش	هاي	 اس
ــه	ام.	این	امر	 ــرت	ابوالفضلa	نگرفت ــوط	به	حض مرب
ــت	و	باید	مدیریتش	کنيم،	باید	 ــاده	اي	نيس ــئلة	س مس
ــرایطي	پيش	بياوریم	که	ان	شاءالله	بتوانيم	به	بهترین	 ش

شکل	آن	را	منعکس	کنيم.«
ــرة	حضرت	 ــي	کردن	چه ــارة	نوران ــري	درب ميرباق
ــت	و	فعلًا	 ــلa	نيز	گفت:	»آن	هم	بحثي	اس ابوالفض
ــير	بحث	ها	و	 ــا	ببينيم	مس ــت	ت ــک	گزینه	هایي	هس ی
ــي	رود.	فعلًا	هم	هفت	 ــمتي	پيش	م جریان	ها	به	چه	س
الي	هشت	هفته	به	پخش	بخش	هاي	مربوط	به	حضرت	

ابوالفضلa	مانده	است.«	
ــيوه	هاي	 ــؤال	که	آیا	از	ش ــخ	به	این	س وي	در	پاس
ــيدن	چهرة	حضرت	 جدید	و	نویي	براي	به	تصویر	کش
ابوالفضل	a	استفاده	خواهيد	کرد؟		پاسخ	داده:	»الآن	
ــر	ما	درگير	 ــم.	در	حال	حاض ــزي	نمي	توانم	بگوی چي
ــري	مباحث	خيلي	پيچيده	هستيم	و	باید	ببينيم	 یک	س
سرانجامش	چه	مي	شود	و	ببينيم	این	امکان	به	ما	داده	
ــود	که	به	شکل	خلاقانه	تري	با	آن	برخورد	کنيم	 مي	ش
ــئله	خيلي	باز	نشده	است	که	با	 یا	خير	و	هنوز	این	مس

چه	شيوه	اي	با	آن	مواجه	شویم.«	

م�ا از کاوه فتوح�ی ایفاگ�ر نق�ش 
حضرت عباسa خواس�ته بودیم 
که عینک دودی بزرگی به چش�م بزند تا 
عکس�ی از ایش�ان در رس�انه ها منتش�ر 
نش�ود. چون می خواستیم قداست نقشی 
که ایش�ان بازی کرده اس�ت، خدش�ه دار 

نشود. 



6

بهمن ماه 1389/ شمارة 73

گزارش

حیرت بازار...
ــرم	و	آغاز	 ــاه	مح ــام	م 	گ�روه هن�ر: در	ای
سوگواری	امام	حسينa	نمایش	ها،	همایش	ها	
ــگاه	هایی	با	موضوعات	عاشورایی	برگزار	شد	 و	نمایش

که	در	زیر،	اشارة	گذرایی	به	هر	کدام	می	شود.
»یک دامان ماه و ستاره«

ــندگی	 ــتاره«	به	نویس نمایش	»یک	دامان	ماه	و	س
ــی	امير	دژاکام،	در	تالار	وحدت	اجرای	خود	 و	کارگردان

را	آغاز	کرد.
ــجادیه،	اصغر	همت،	 ــش	گلچهره	س ــن	نمای در	ای
ــهرام	عبدلی	به	همراه	گروه	 ــين	محب	اهری	و	ش حس

فرم	به	ایفای	نقش	می	پردازند.
ــکل	از	مرکب	خوانی	و	هنرهای	 ــن	نمایش	متش ای
مختلفی	مثل	حرکت	نگاری،	نقاشی،	خطاطی،	موسيقی،	
آواز،	مجسمه	سازی،	هنر	بازیگری	و	ویدئوآرت	است.

»مسافران کوفه«
»مسافران	کوفه«	به	کارگردانی	کوروش	زارعی	در	

برج	آزادی	اجرا	شد.
ــين	فدایی	حسين	 ــتة	سيدحس این	نمایش	که	نوش
ــافران	کربلا	به	سمت	 ــت،	روایت	سفر	کاروان	مس اس

ــلم	در	کوفه	رخ	 ــت	که	برای	مس ــام	و	اتفاقاتی	اس ش
می	دهد.

ــافران	کوفه«	در	یک	فضای	سيال	 ــتان	»مس داس
ــود	که	در	شکل	اجرایی	خود،	صحنه	های	 روایت	می	ش
ــه	نمایش	 ــيقی،	حرکت	و	تصویر	ب ــا	موس ــلا	را	ب کرب

درمی	آورد.
»اپرای عروسکی عاشورا«

در	تالار	فردوسی	رپرتوار	»اپرای	عروسکی	عاشورا«	
نوشته	و	کار	بهروز	غریب	پور	همزمان	با	ایام	ماه	محرم	

روی	صحنه	رفت.
ــکيل	شده	که	در	72	 ــک	تش این	اپرا	از	72	عروس

دقيقه	اجرا	می	شود.
اپرای	عروسکی	عاشورا،	برگرفته	از	نسخ	تعزیه	و	به	
ــيوة	عروسکی	نخی	و	سایه	و	با	تلفيق	هنر	نمایشی	 ش

اپرا	است.	
ــعار	 ــکی	از	اش بهروز	غریب	پور	در	این	اپرای	عروس
ــاعر	قصيده	سراي	قاجاری	 ــم	کاشانی	و	چند	ش محتش
ــت	که	با	تلفيق	همة	آنها	یک	تعزیة	 استفاده	کرده	اس
جدید	ایجاد	کرده	که	در	مجموعة	فلاش	بک	آن،	اشعار	

مربوط	به	واقعة	کربلا	از	محتشم	کاشانی	است.
»خورشید کاروان«

ــيد	کاروان«	با	بازنویسي	مهدي	 نمایش	»خورش
توسلي	و	کارگرداني	محمود	فرهنگ	بيستمين	سال	

اجراي	خود	را	آغاز	کرد.
این	نمایش	که	در	ایوان	شمس	اجرا	می	شود،	از	
ــهور	دیر	راهب	در	نمایشنامة	»هيهات	 داستان	مش
من	الذله«	نوشتة	ابوالقاسم	حيادار	اقتباس	شده	و	به	
واقعة	کربلا	مي	پردازد	و	رویدادهاي	مربوط	به	دوران	

پس	از	واقعة	عاشورا	را	بيان	مي	کند.
ــيد	کاروان«	از	موسيقی	های	مختلف	 در	»خورش
ــلامی	و	تلفيق	آنها	با	هم	 ــایی	و	اس و	معروف	کليس
ــمة	عيسی	بن	مریم	بهره	گيری	شده	 و	به	ویژه	مجس

است.
»حیرت بازار«

ــندگی	عبدالرضا	 ــه	نویس ــازار«	ب ــش	»حيرت	ب نمای
ــورایی،	 ــدزاده	کارگردانی	زری	اماد	با	موضوعی	عاش فری
ــی	خانة	هنرمندان	 ــتاد	انتظام ــرای	خود	را	در	تالار	اس اج
ایران	آغاز	کرد	و	تا	نوزدهم	دی	به	اجرای	خود	ادامه	داد.	

گزارشی از رویدادهای عاشورایی ماه محرم

عکس:	حسين	اینانلو
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ــت	که	هر	سال	 این	نمایش	دربارة	خانواده	ای	اس
روز	عاشورا	حليمی	می	پزند	که	به	شفابخشی	مشهور	
شده	است.	پس	از	مرگ	پدر	خانواده،	دو	برادر	بر	سر	
اینکه	کدامشان	این	نذر	هر	ساله	را	ادا	کنند،	اختلاف	

پيدا	می	کنند	و	...	.
»تپانچه و سکوت«

ــندگی	و	 ــکوت«	به	نویس نمایش	»تپانچه	و	س
ــول	نقوی	در	تماشاخانة	سنگلج	اجرا	 کارگردانی	رس

شد.
ــران	قدیم	 ــش	راجع	به	محرم	ته ــوع	نمای موض
ــهری	برای	انتخاب	جانشين	خود،	 است.	پهلوان	ش
ــد	که	 ــط	اهل	بيتش	به	آزمون	می	کش مردم	را	توس
ــان	به	ميدان	 ــده	ای	با	تپانچه	هایش در	این	ميان	ع
می	روند	و	عده	ای	دیگر	خانه	نشين	اند	و	سکوتشان	را	

به	فریاد،	برتر	می	دانند.
»وین شرح بی نهایت«

نمایش	»وین	شرح	بی	نهایت«	از	روز	اول	محرم	
ــاد	در	تماشاخانة	ماه	حوزة	 به	کارگردانی	فرهاد	ارش

هنری	روی	صحنه	رفت.
ــندگی	فرهاد	ارشاد،	داستان	 این	نمایش	به	نویس
ــارت	رفتن	 ــورا	و	به	اس ــای	پس	از	واقعة	عاش روزه
ــينa	است	که	دو	سرباز	 یاران	و	خانوادة	امام	حس
ــاح«	از	واقعة	کربلا	 ــای	»حمدان«	و	»صب به	نام	ه
ــای	»مروارید«	و	»جعفر«	 ــا	زن	و	مردی	به	نام	ه ب
ــه	واقعة	کربلا	را	 ــوند	و	در	این	مواجه مواجه	می	ش

بازگو	می	کنند.
»محاکمة آفتاب« 

نمایش	»محاکمة	آفتاب«	به	کارگردانی	کيارش	
زارع		طلب	و	سيدمصطفی	رضوی،	در	تماشاخانة	مهرِ	

حوزة	هنری	به	روی	صحنه	رفت.
ــک	تعزیه	که	 ــت	از	ی ــش،	روایتی	اس این	نمای
ــال	پيش	بازمی	گردد	و	در	جریان	 زمان	آن	به	30	س
اجرای	آن	اولياخوان	امام	حسينa	کشته	می	شود.	
ــن	قتل	را	برعهده	 ــی	که	پروندة	پيگيری	ای بازپرس
ــخصيت	هایی	 ــن	قاتل	از	همة	ش ــرای	یافت دارد،	ب
ــی	 ــتند،	بازپرس که	راویان	قصة	کربلا	در	تعزیه	هس

می	کند	...	.
»درخت بخشنده« 

با	 ــنده«	 ــت	بخش ــی	»درخ ــش	پرده	خوان نمای
موضوعی	عاشورایی	به	کارگردانی	شکوفه	ماسوری	

در	نگارخانة	آیة	دانشگاه	سوره	اجرا	شد.
ــش	پرده	خوانی	 ــدری	به	اجرای	نمای فاطمه	حي
»درخت	بخشنده«	پرداخت	که	دربارة	درختی	است	

که	همة	هستی	خود	را	به	یک	انسان	می	بخشد.

نمایشگاه سوگوارة پوسترهای عاشورایی
نمایشگاه	سوگوارة	پوسترهای	عاشورایی	توسط	
ــری	در	موزة	 ــوزة	هن ــمی	ح ــز	هنرهای	تجس مرک

هنرهای	معاصر	فلسطين	برگزار	شد.	
ــتر	با	مضمون	 ــامل	45	پوس ــگاه	ش این	نمایش

عاشورا	از	هنرمندان	مختلف	بود.

ــوگوارة	پوسترهای	عاشورایی	از	17	 نمایشگاه	س
آذر	گشایش	یافت	و	تا	15	دی	ادامه	داشت.

پنجمین سوگوارة پوسترهای عاشورایی
ــترهای	عاشورایی	از	28	 پنجمين	سوگوارة	پوس

آذرماه	افتتاح	شد.
ــگاه	آثار	پوستر	در	دو	بخش	اصلی	 در	این	نمایش
ــش	درآمد	و	بخش	ویژة	 ــورا	به	نمای با	موضوع	عاش
این	نمایشگاه	با	موضوع	حضرت	زینبw و	بخش	
جنبی	کتيبه	نگاری	در	معرض	دید	علاقه	مندان	قرار	

گرفت.
ــترهای	عاشورایی	 ــوگوارة	پوس دبير	پنجمين	س
اعلام	کرد	از	1200	اثر	رسيده	به	دبيرخانة	سوگوارة	
ــده،	65	اثر	به	 ــس	از	داوری	های	انجام	ش ــم،	پ پنج

نمایشگاه	راه	یافته	اند.
ــگاه،	آثار	30	هنرمند	 در	بخش	اصلی	این	نمایش

گرافيست	حضور	داشت.
پنجمين	سوگوارة	پوسترهای	عاشورایی	از	سوی	
مرکز	هنرهای	تجسمی	حوزة	هنری	از	28	آذر	تا	9	

دی	ماه	امسال	برگزار	شد.	
اجرای مجلس تعزیه در فرهنگسرای نیاوران

ــاه	محرم،	مجالس	 ــان	با	آغاز	دهة	اول	م همزم
تعزیه	به	سرپرستی	عظيم	موسوی	در	فرهنگسرای	

نياوران	برگزار	شد.
ــالن	 ــم	از	روز	جمعه	19	آذر	ماه	در	س این	مراس
ــرای	نياوران	آغاز	و	هشت	مجلس	 اصلی	فرهنگس

تعزیه	در	آن	اجرا	شد.
ــبيه	خوانی	عظيم	موسوی	در	این	هشت	 گروه	ش
ــب،	برنامه	های	تعزیة	حضرت	مسلم،	تعزیة	حر،	 ش
ــرa،	حضرت	 ــرت	علی	اکب ــم،	حض حضرت	قاس
ــام	و	 ــينa،	بازار	ش ابالفضلa،	تعزیة	امام	حس

همچنين	خرابة	شام	را	اجرا	کردند.
نمایشگاه عکس »محرم در اندونزی«

ــامل	 ــگاه	عکس	»محرم	در	اندونزی«	ش نمایش
عکس	های	رضا	محمدی،	در	نگارخانة	آیه	برپا	شد.
ــگاه،	85	عکس	رنگی	از	عزاداری	 در	این	نمایش
ــلمان	اندونزی	در	رثای	سالار	شهيدان	در	 مردم	مس

ابعاد	70×50	روی	دیوار	رفت.
مراسم مناقب خوانی عاشورایی

نخستين	مراسم	مناقب	خوانی	عاشورایی	با	حضور	
ــتان	دوم،	دی	ماه	 منقبت	خوانان	نامی	مهاجر	افغانس

در	حوزة	هنری	برگزار	شد.	
ــق«	با	 ــير	تيز	عش ــم	با	عنوان	»شمش این	مراس
حضور	غلامرضا	سخی	افشار،	سيدشاجان	عسکری،		
خليل	سلطانی	و	حسن	راسخ	از	منقبت	خوانان	افغانی	
ــات	مرکز	آفرینش	های	ادبی	حوزة	 ــالن	جلس در	س

هنری	برگزار	شد.
نمایشگاه عکس مختارنامه

نخستين	نمایشگاه	عکس	های	منتخب	مجموعة	
ــه«	از	4	دی	در	تالار	وحدت	 تلویزیونی	»مختارنام
ــال	جاری	ادامه	 ــت	و	تا	10	بهمن	س ــده	اس برپا	ش

خواهد	داشت.

ــس	از	 ــو	عک ــامل	72	تابل ــگاه	ش ــن	نمایش ای
عکس	های	مجموعة	تلویزیونی	»مختارنامه«	است	

که	مسعود	پاکدل	عکس	برداری	کرده	است.
ــن	تعداد	عکس	انتخابی	از	ميان	بيش	از	چهار	 ای
ــده	طی	9	سال	توليد	مجموعة	 هزار	عکس	گرفته	ش
مذکور،	با	مشاورة	سيف	الله	صمدیان	انتخاب	و	برای	

نمایشگاه	یادشده	آماده	شده	است.
آیين	افتتاح	نمایشگاه	عکس	مجموعة	تلویزیونی	
»مختارنامه«	روز	شنبه	4	دی	با	استقبال	هنرمندان	

و	علاقه	مندان	برگزار	شد.	
ــگاه	تا	10	بهمن	در	طبقات	همکف	و	 این	نمایش
دوم	تالار	وحدت	برپاست	و	ساعت	بازدید	از	آن	15	

تا	21	است.	
نمایشگاه عکس اپرای عروسکی عاشورا
ــکی	»عاشورا«	و	 همزمان	با	اجرای	اپرای	عروس
مقارن	با	ایام	محرم،	نمایشگاه	عکسی	از	عکاس	های	
منتخب	چهار	اپرای	عروسکی	توليدشده	توسط	گروه	
ــتی	بهروز	غریب	پور	در	سالن	انتظار	 آران	به	سرپرس

تالار	فردوسی	برپا	شد.	
ــانی	همچون	 ــگاه	آثاری	از	عکاس در	این	نمایش
ــان،	آیدین	غریب	پور،	محمد	فرنود	و	...	 رضا	معطری

به	نمایش	درآمده	است.
آیین های عاشورایی و مراسم 

تعزیه خوانی
بنياد	رودکی	به	همت	مجموعة	فرهنگی	هنری	
ــورایی	و	مراسم	 برج	آزادی،	نمایش	آیين	های	عاش
ــرم	را	برگزار	 ــژة	دهة	اول	ماه	مح ــی،	وی تعزیه	خوان

کرد.
ــة	اول	ماه	محرم	 ــه،	در	ده ــژه	برنام ــن	وی در	ای
ــور	از	جمله	 ــورایی	اقصی	نقاط	کش آیين	های	عاش
ــهر،	بوشهر	 ــتان	های	ميناب،	قوچان،	خرمش شهرس
ــی	 تعزیه	خوان ــرای	 اج ــن	 و	همچني ــاه	 کرمانش و	
به	کارگردانی	سيدعظيم	موسوی	در	محوطة	ميدان	

آزادی	برگزار	شد.
ــی	چون	 در	آیين	تعزیه	خوانی	این	برنامه،	مجالس
ــمa	و	 ــر	بن		ریاحی،	تعزیة	حضرت	قاس تعزیة	ح
تعزیة	حضرت	شاه	چراغ	برگزار	شد	و	استادانی	چون	
علاء	الدین	قاسمی،	داوود	آقایی،	حسين	صاحب	دل،	
علی	سعيدی،	مهدی	صيادی،	حمزه	ربيعی،	مهدی	
ــاس	ابراهيمی،	حميد	 ــن	عقيقی،	عب ــمی،	حس قاس
ــدم،	ابوالفضل	احمدی،	 ــقلی،	ابراهيم	اميرمق عباس
ــاهين	در	اجرای	آن	حضور	 مختار	احمدی	و	امير	ش

داشتند.
نمایشگاه عکس »تصویر عاشورا«

ــان	مؤیدی	باعنوان	 نمایشگاه	عکس	های	ساس
»تصویر	عاشورا«	در	ایام	محرم	حسينی	در	نگارخانة	

مهر	فرهنگسرای	انقلاب	برپا	شد.
ــت	کارگاهی	با	 ــية	این	نمایشگاه،	نشس در	حاش
ــورا	از	جمله	ساسان	 ــتادان	عکاسی	عاش حضور	اس
مؤیدی	دربارة	ویژگی	های	عکس	عاشورا	مورد	نقد	

و	بررسی	قرار	گرفت.	
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سوگواری دیگرگونه

ــی	اصحاب	فرهنگ	و	هنر	در	موضوع	 اجتماع	آیين
شناخت	آواها	و	نواهای	عاشورایی،	شانزدهم	تا	بيست	
ــم	محرم	در	تالار	 ــم	آذر	ماه	برابر	با	اول	تا	ده و	پنج
ــوام	مختلف	 ــد	و	آیين	عزاداری	اق ــدت	برگزار	ش وح

سراسر	کشور	در	آن	اجرا	شد.
ــاهد	برگزاری	و	 ــا	اجرای	این	برنامه،	عزاداران	ش ب
ــهرهای	 ــی	خوانی		ش اجرای	عزاداری	در	قالب	چاووش

مختلف	و	سوگينه	هایی	با	لحن	های	متفاوت	بودند.
ــه	 ــة	»خيمه	ها	و	نجواها«	در	قالب	س ــژه	برنام وی
ــامل	برنامه	هایی	 ــش	اول،	ش ــد.	بخ ــش	اجرا	ش بخ
همچون	امام	خوانی،	رجز	و	پيش	خوانی		و	به	طور	کلی	
ــوگ	بود.	در	بخش	دوم	آیين	های	 نوعی	دعوت	به	س
ــة	آوایی	جنبة	 ــد	که	علاوه	بر	جنب ــوگواری	اجرا	ش س
نمایشی	هم	داشت.	بخش	سوم	نيز	به	اجرای	گروه	کر	
ــفقی	نژاد	با	یک	گروه	 فيلارمونيک	ایران	به	رهبری	ش

70	نفره	اختصاص	یافت.
ــب	اجرا	به	 ــش	اول	و	دوم	این	برنامه	در	هر	ش بخ
ــوم	فقط	 ــی	جدید	می	پرداخت؛	اما	بخش	س برنامه	های
قسمتی	از	این	برنامه	بود	که	در	هر	10	شب	از	ساعت	

22	تکرار	شد.
ــن	حيدری	فاروقی	بود	که	 ــن	برنامه،	رامي مدیر	ای
ــانه	ای	خود	با	تأکيد	بر	اینکه	ما	نه	در	 ــت	رس در	نشس
حوزة	آوا	و	نوای	سوگ	و	نه	سور،	الگو	و	ظرفيت	قابل	
ــن	برنامه	با	گردآوردن	 ــی	نداریم،	اعلام	کرد	ای تعریف
ــر	کشور	اجرا	می	شود	که	 بيش	از	200	گروه	از	سراس
از	معتمدان	و	افراد	قابل	اعتنا	در	حوزة	موسيقی	سوگ	
ــيقایی	اجرا	 ــتند،	حدود	110	اجرای	آیينی	و	موس هس

شد.

ــن	بخش	انجام	 ــه	آنچه	در	ای ــح	داد	ک وی	توضي
ــرده	ای	از	آیين	های	سراسر	 ــود،	فقط	نمونة	فش می	ش
ــور	است	که	به	دليل	کثرت	به	آنونس	و	تيزری	از	 کش

اصل	ميدانی	آن	تبدیل	شده	است.
ــرد:	»اجتماع	آیينی	اصحاب	فرهنگ	 وی	اظهار	ک
ــناخت	آواها	و	نواهای	عاشورایی	 و	هنر	در	موضوع	ش
ــتين	بار	به	این	دليل	ترتيب	داده	شده	است	 برای	نخس
ــل	توجهی	از	تاریخ،	فرهنگ	و	هنر	این	 که	بخش	قاب
سرزمين	در	کلام	سوگواران	و	اشعار	و	نواها	و	اجراهای	
ــی	آن	انعکاس	دارد	و	تأکيد	کرد	نام	چنين	کاری،	 آیين

بازتوليد	فرهنگی	است.«
این	برنامه	به	غير	از	بخش	های	آیينی	و	نوایی	آن،	

دارای	بخش	های	دیگری	به	شرح	زیر	بود:
نقل واقعه

ــل	واقعه«،	هفت	خيمه	 در	برنامه	ای	به	عنوان	»نق
ــش	خيمه	به	ارائة	آثار	فرهنگی	مرتبط	 برپا	شد	که	ش
ــی	و	 ــد	عکس،	خوشنویس ــورایی	مانن ــوگ	عاش با	س
ــم،	خيمة	بزرگ	 ــت	و	خيمة	هفت غيره	اختصاص	داش
ــيدنی	سنتی	 و	مرکزی،	مکان	پذیرایی	با	طعام	و	نوش
ــد	محسن	 بود.	در	این	مکان	با	گنجایش	50	نفر،	مرش
ميرزاعلی،	فرزند	مرشد	ميرزاعلی	بزرگ	به	نقل	واقعه	
ــی	پرداخت	و	گاهی	نيز	اهالی	تعزیه	راوی	 و	پرده	خوان

ماجرا	بودند.
گزارش واقعه

ــب	کوروش	عليانی	در	آیتمی	باعنوان	»گزارش	 هر	ش
ــه«	تاریخ	آن	روز	را	برای	حضار	روایت	می	کرد.	در	هر	 واقع
یک	از	این	شب	ها	به	ترتيب	از	مسلم،	زینب،	رقيه،	فرزندان	
ــم،	علی	اکبر،	 ــن،	علی	اصغر،	قاس ــدالله	بن	حس زینب،	عب
ابوالفضل	و	امام	حسينa	و	حضرت	زهراw	گفته	شد.

شب نامة مسلم
ــب	نامة	مسلم«،	جریان	دعوت	مردم	 در	بخش	»ش
کوفه	از	امام	حسينa	و	فرستادن	مسلم	توسط	امام	
برای	بررسی	صحت	و	سقم	نامه	های	مردم	این	شهر	
ــود،	در	قالب	 ــته	می	ش ــلم	کش تا	به	آن	زمان	که	مس

مکتوبی	در	اختيار	عزاداران	قرار	گرفت.
نقاشی خیالی سازی 

ــی	و	منصور	وفایی	 ــی،	علی	اکبر	لرَن محمد	فرهان
ــی	خيالی	سازی،	معروف	 ــتادان	عرصة	نقاش که	از	اس
ــوع	روایات	مقدس	 ــی	قهوه	خانه	ای	در	موض به	نقاش
مذهبی	هستند،	آثار	خود	را	در	اجتماع	آیينی	»خيمه	ها	
ــب	اجرای	 ــا«	عرضه	کردند	تا	در	طی	10	ش و	نجواه

برنامه،	تصویر،	راوی	واقعه		باشد.
و کشتی، نوحِ دیگر داشت ...

ــت،	 ــش	پایانی	که	»روایت	واقعه«	نام	داش در	بخ
ــامل	حدود	70	نفر	به	 ــروه	کُر	فيلارمونيک	ایران	ش گ
رهبری	عليرضا	شفقی	نژاد	به	اجرایی	حماسی	پرداخت.	
ــاز	این	قطعه،	محمد	حقگو	بود	و	شعر	و	کلام	 آهنگس
ــاخت.	غلامحسين	غفاری	 را	رامين	حيدری	فاروقی	س
ــان	نيز	در	این	اجرا،	نمایندة	نوای	کهنِ	 از	خطة	خراس

سوگِ	سرزمينِ	نجواهای	فراق	بود.
ــر	به	نام	 ــاب	فرهنگ	و	هن ــی	اصح ــاع	آیين اجتم
ــد	که	در	 ــب،	برگزار	ش »خيمه	ها	و	نجواها«	در	10	ش

ذیل	به	برنامه	های	این	شب	ها	اشاره	می	شود.
شب اول

ابتدا	روایت	شب	اول	و	پيشخوانی	روز	اول	ماه	محرم	
انجام	شد.	گفتاری	در	باب	الحان	سوگ	در	ميان	اقوام	
ــایر	ایران	توسط	جهانگير	نصری	اشرفی،	اجرای	 و	عش
ــانی،	مراسم	گهوارة	 نوای	»مرا	دریاب«	به	لحن	خراس

خیمه ها و نجواها
گزارشی از اجتماع آیينی اصحاب فرهنگ و هنر

ه� .خاکپور
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گزارش

ــاس	لالایی	بختياری،	 ــرت	علی	اصغرa	بر	اس حض
اشتلم	خوانی	به	صورت	بحر	طویل،	سوگينة	قشقایی	بر	
اساس	لالایی	حضرت	علی	اصغرa	و	بر	اساس	لحن	
ــم	آیينی-موسيقایی	چوزنی،	 آخ	شاماگ،	اجرای	مراس
اجرای	مراسم	آیينی	علم	یراق،	مراسم	سنج	و	دمام	از	
بوشهر،	اجرای	مراسم	علم	گردانی	از	دیگر	بخش	های	

اجراشده	در	این	شب	بود.
شب دوم

چاووشی	خوانی	قزوین،	روایت	شب	دوم،	پيشخوانی	
ــورایی،	 ــاری	در	باب	آواها	و	نواهای	عاش روز	دوم	گفت
ــانی،	مراسم	 اجرای	نوای	»مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
ــاس	لالایی	 ــرت	علی	اصغرa	بر	اس ــوارة	حض گه
ــل	 ــورت	بحرطوی ــتلم	خوانی	به	ص ــدی،	اش بویراحم
ــاس	لحن	آخ	شاماگ،	 ــوگينة	قشقایی	بر	اس ترکی،	س
مراسم	آیينی-موسيقایی	زره	پوشی	گيلان،	علم	یراق	
ــتان،	مراسم	سنج	و	دمام	از	 خوزستان،	چوزنی	خوزس
ــهر	و	اجرای	مراسم	طبل	زنی	از	دیگر	برنامه	های	 بوش

این	شب	بود.
شب سوم 

ــال	و	بختياری،	 ــی	خوانی	ميدانی	چهار	مح چاووش
ــوم،	پيش	خوانی	روز	سوم،	گفتاری	در	 روایت	شب	س
ــتگاهی-تعزیه	و	نوحه،	اجرای	نوای	 باب	آوازهای	دس
ــوگينة	بختياری	 ــانی،	س »مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
ــم	گهوارة	حضرت	 ــاس	لحن	دنگ	لال،	مراس بر	اس
ــق	و	مخالف	همراه	با	طبل	 ــرa،	رجز	مواف علی	اصغ
ــيپور،	سوگينة	قشقایی	بر	اساس	لحن	آخ	شاماگ،	 و	ش
ــينه	زنی	بر	اساس	لحن	هووی	هووی	 مراسم	نوحة	س
واویلا،	سوگينة	بختياری	بر	اساس	لحن	چپی	و	مراسم	
ــی	کتل	و	مافگه	از	منطقة	چهارمحال	و	بختياری	 آیين

برنامه	هایی	بود	که	در	این	شب	اجرا	شد.	
شب چهارم

ــال	و	بختياری،	 ــی	خوانی	ميدانی	چهارمح چاووش
ــارم	همراه	 ــخوانی	روز	چه ــب	چهارم،	پيش روایت	ش
ــيپور	به	صورت	ملی،	گفتاری	در	 ــنج	و	ش با	طبل	و	س
ــوگينة	بویراحمدی	 باب	نوحه	و	ارتباط	آن	با	ردیف،	س
ــم	گهوارة	حضرت	 ــاس	لحن	خون	گریو،	مراس بر	اس
ــارس،	اجرای	 ــی	ف ــاس	لالای ــرa	بر	اس علی	اصغ
ــتلم	خوانی	 ــانی،	اش نوای	»مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
ــوازی	قزوین،	 ــراه	با	طبل	ن ــورت	بحرطویل	هم به	ص
ــاس	لحن	عمونه،	مراسم	 ــوگينة	بویراحمدی	بر	اس س
آیينی-موسيقایی	کتل	و	مافگه	از	منطقة	چهارمحال	و	
بختياری،	سوگينة	شيرازی	بر	اساس	لحن	سرکوهی	و	

مراسم	سنج	و	دمام	بوشهر	اجرا	شد.
شب پنجم

ــاس	لحن	آواز	بيات	ترک	قرائت	 قرآن	کریم	بر	اس
ــی	خوانی	ميدانی	اراک،	روایت	 ــد	و	در	ادامه	چاووش ش
ــوگينة	خوزی	 ــب	پنجم،		پيش	خوانی	روز	پنجم،	س ش
بر	اساس	لحن	مارضاعی	)خوزستان(،	گفتاری	در	باب	
ویژگی	های	ساختاری	آواها	و	نواهای	مذهبی،	مراسم	
ــاس	لالایی	 ــرت	علی	اصغرa	بر	اس ــوارة	حض گه
شهرکرد،	سوگينة	لری	بر	اساس	لحن	دنگ	و	موری،	

ــانی،	سوگينة	گيلی	 نوای	»مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
بر	اساس	لحن	دیلمانی،	مراسم	گهواره	گردانی	حضرت	
علی	اصغرa،	مراسم	آیينی-موسيقایی	شهادت	خوانی	
ــوگينة	 ــی	و	س ــم	زره	پوش و	کرنانوازی	گيلان،	مراس

قشقایی	بر	اساس	لالایی	قشقایی	انجام	گرفت.	
شب ششم

ــب	ششم،	 ــی	خوانی	ميدانی	تهران،	روایت	ش 	چاووش
ــع	آواها	 ــاری	در	باب	مناب ــم،	گفت ــی	روز	شش پيش	خوان
ــنج	و	 ــران،	نوحه	خوانی	ترکی	با	س ــای	مذهبی	ای و	نواه
ــوگينة	آذری	بر	اساس	لحن	بحری	 طبل	)آذربایجان(،	س
	a	اصغر	علی	ــرت ــوارة	حض ــم	گه ــان،	مراس آذربایج
ــتلم	خوانی	به	صورت	 ــرکوهی،	اش ــاس	آواز	س ــر	اس ب
ــوازی،	نوای	»مرا	دریاب«	 بحرطویل	همراه	با	طبل	ن
ــاس	لحن	 ــوگينة	گيلی	بر	اس ــانی،	س به	لحن	خراس
ــم	آیينی-موسيقایی	چاووشی	خوانی	با	 غم	انگيز،	مراس
کرنا،	سوگينة	لری	بر	اساس	لحن	مور	و	دنگ،	مراسم	
زره	پوشی	و	مراسم	آیينی	امام	خوانی	نوروزی	مازندران	

برنامه	های	شب	ششم	بود.	
شب هفتم

چاووشی	خوانی	ميدانی	سمنان،	روایت	شب	هفتم،	
پيش	خوانی	روز	هفتم،	گفتاری	در	باب	الحان	و	متون	
مذهبی	در	تعامل	با	فرهنگ،	سوگينة	فارس	بر	اساس	
	aاصغر	علی	حضرت	گهوارة	مراسم	ــرکوهی، آواز	س
بر	اساس	آواز	صابوناتی	فارس،	اشتلم	خوانی	به	صورت	
ــوگينة	 ــنج	و	طبل	مازندران،	س بحرطویل	همراه	با	س
ــی،		نوای	 ــن	کله	گی	و	حقان ــاس	لح ــی	بر	اس کومش
ــوگينة	مازندرانی	 ــانی،	س »مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
ــيقایی	 ــم	آیينی-موس ــن	تيری،	مراس ــاس	لح بر	اس
کرب	زنی،	سوگينة	قشقایی	بر	اساس	لحن	آخ	شاماگ،	
ــيقایی	امام	خوانی	نوروزی	سلسله	 مراسم	آیينی-موس
ــم	زره	پوشی	آیين	های	اجراشده	در	 جبال	البرز	و	مراس

این	بخش	است.
شب هشتم

ــب	 ــی	مازندران،	روایت	ش ــی	خوانی	ميدان چاووش
ــنج	و	طبل	و	 ــتم	با	س ــی	روز	هش ــتم،	پيش	خوان هش
ــيپور،	گفتاری	در	باب	مهم	ترین	لحن	ها	در	کارگاه	 ش
ــران،	نوحه	خوانی	 ــيعيان	ای آواها	و	نواهای	مذهبی	ش
ــقایی	بر	اساس	 ــوگينة	قش ــنج	و	طبل،	س همراه	با	س
	aاصغر	علی	حضرت	گهوارة	ــم لحن	لالایی،	مراس
ــاس	لحن	دیلمانی،	رجز	موافق	و	مخالف،	نوای	 بر	اس
ــوگينة	کردی	بر	 ــانی،	س »مرا	دریاب«	به	لحن	خراس
اساس	لحن	مور،	مراسم	آیينی-موسيقایی	مشال	پليته،	
سوگينة	استرآبادی	بر	اساس	لحن	کنار	شهری،		مراسم	
آیينی-موسيقایی	کرب	زنی،	مراسم	آیينی-موسيقایی	
ــوگينة	مازندرانی	بر	اساس	لحن	تيری	 امام	خوانی،	س

اجرا	شد.
شب نهم

اجرای	چاووشی	خوانی	ميدانی	گلستان،	روایت	شب	
نهم،	پيش	خوانی	روز	نهم	)تاسوعا(،	چوپان	خوانی	بر	
اساس	لحن	گله	داری،	گفتاری	در	باب	مذهب،	سنت	
و	مکاتب	موسيقایی،	سوگينة	قشقایی	بر	اساس	لحن	

ــاماگ،	مراسم	گهوارة	حضرت	علی	اصغرa	بر	 آخ	ش
ــاس	لالایی	بومی	فارس،	نوای	»مرا	دریاب«	به	 اس
ــوگينة	عربی	خوزستان	بر	اساس	 لحن	خراسانی،	س
ــيقایی	پزله	عزا	از	 ــم	آیينی-موس لحن	نهاوی،	مراس
ــوگينة	کرمانی	بر	اساس	لحن	 خوزستان-بستان،	س
ــم	 ــتر	برون	)چوپان	خوانی(،	مراس ــرکویری	و	اش س
آیينی	سنج	و	دمام،	سوگينة	بوشهری	بر	اساس	لحن	
شروه	و	در	انتها	مراسم	آیينی-موسيقایی	شمشيرزنی	

خوزستان-بستان	صورت	گرفت.
شب دهم

ــا	و	 ــی	»خيمه	ه ــاع	آیين ــب	اجتم ــن	ش در	آخری
ــد.	 ــی	خوانی	ميدانی	بختياری	اجرا	ش نواها«	چاووش
همچنين	روایت	شب	دهم	خوانده	و	پيش	خوانی	روز	
ــاب	آواها	و	 ــرا	و	نيز	گفتاری	در	ب ــورا(	اج دهم	)عاش
ــد.	ادامة	برنامه	های	این	 نواهای	عاشورایی	آورده	ش
ــرح	بود:	نوحة	واحد	بر	اساس	لحن	 ــب	به	این	ش ش
ــرت	علی	اصغر ــم	گهوارة	حض ــه،	مراس عربی	هوس
ــران،	رجز	 ــی	جنوب	ای ــاس	لالایی	بوم a	بر	اس
ــوای	»مرا	دریاب«	به	 ــتان،	ن موافق	و	مخالف	خوزس
ــانی،	سوگينة	کرمانی-جيرفتی	بر	اساس	 لحن	خراس
ــم	آیينی-موسيقایی	پزله	عزا	از	 لحن	زهيروک،	مراس
خوزستان-بستان،	مراسم	آیينی	سنج	و	دمام،	سوگينة	
ــوگينة	بوشهری	بر	 ــاس	لحن	اميری،	س تبری	بر	اس
ــم	آیينی-موسيقایی	شام	 ــاس	لحن	شروه،	مراس اس

غریبان	)ملی(.
همچنين:	

	اجراهای	ميدانی	و	همزمان	آیين	هایی	چون	سنج	و	
دمام،	امام	خوانی،	چوزنی،	کرنانوازی،	علم	گردانی،	

...	در	همة	طول	این	برنامه	انجام	شد.
ــالار	وحدت	آورده	 ــب	در	فضای	بيرونی	ت 	یک	اس

شده	بود	که	در	کنار	خيمه	ها	قرار	داشت.
	روایت	واقعه	هر	شب	توسط	گروه	کر	فيلارمونيک	

ایران	اجرا	شد.
ــرای	برنامه،	»خيمه	ها	و	نجواها«	مدیران	و	 	در	اج
ــياری	از	جمله	سيدمحمد	حسينی،	 هنرمندان	بس
ــاد	اسلامی،	حميد	شاه	آبادی،	 وزیر	فرهنگ	و	ارش
معاون	امور	هنری،	رامين	مهمانپرست،	سخنگوی	
ــی،	نمایندة	 ــور	خارجه	دکتراحمد	توکل وزارت	ام
ــين	پارسایی	مدیر	 مجلس	شورای	اسلامی،	حس
ــوی	رئيس	 ــيدصادق	موس عامل	بنياد	رودکی،	س
ــن	رحيم	پورازغدی،	 ــة	تالار	وحدت،	حس مجموع
ــر	اثباتی،	زهرا	 ــی،	امي ــه،	مریم	بوبان گلاب	آدین
ــا	نونهالی	و	حميد	 صبری،	منوچهر	صبوری،	روی
ــفير	بریتانيا،	توماس	 ــيمون	گاس،	س فرخ	نژاد،	س
ــترویانی	 ــفير	اتریش،	گرامنوس	ماس بوش	بام،	س

وزیر	مختار	سفارت	ایتاليا	حضور	پيدا	کردند.
ــان	و	پنير	 ــان،	ن ــعلی	کاش ــزاداران	با	نان	عباس 	ع
ــردو،	نان	و	 ــبزی	معطر	و	گ مخصوص	حاوی	س
حلوا،	خرما	و	گردو،	شير	برنج	سنتی	با	شيرة	انگور	
ــان	و	همچنين	آش	 ــل	و	کلمپة	کرم ــير	و	ه و	ش

شله	قلمکار	پذیرایی	شدند.	
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شبکة یک
ــبکه،	 ــی	این	ش ــش	مجموعه	های	نمایش در	بخ
ــی«	روی	آنتن	 ــریال	های	»خون	بها«	و	»تا	رهای س

رفت.
سریال	»خون	بها«	به	کارگردانی	جواد	مزدآبادی	
ــریال	 ــده	بود.	س برای	پخش	در	ایام	محرم	توليد	ش
ــان	این	مجموعه	پخش	 ــا	رهایی«	نيز	پس	از	پای »ت
ــين	تبریزی	و	 ــریال	به	کارگردانی	حس ــد.	این	س ش

تهيه	کنندگی	مجيد	اوجی	ساخته	شد.
این	شبکه	همچنين	فيلم	های	»سایه	بر	خورشيد«،	
»روشنی	صبحدم«	و	»ریسمان	سبز«	را	برای	پخش	

در	ایام	تاسوعا	و	عاشورا	در	نظر	گرفت.
فيلم	تلویزیونی	»سایه	بر	خورشيد«	به	کارگردانی	
ــه	دوران	پرالتهاب	 ــوط	ب ــاری،	مرب ــی	انص محمدتق
ــتان	این	فيلم	دربارة	 ــکنان	کوفيان	بود.	داس بيعت	ش
ــه	زن	در	لباس	مردانه	بود	که	یکی	از	آنان	همسر	 س
حنظله	از	یاران	امام	حسينa	بود.	او	در	خانة	یکی	از	
کوفيان	به	نام	هاضم	مخفی	می	شود.	عبيداله	دستور	
ــه	و	افرادی	که	او	را	رهایی	داده	اند	 می	دهد	که	حنظل
دستگير	کنند.	پسر	هاضم	که	از	مأموران	عبيداله	است	
خبر	پنهان	شدن	همسر	حنظله	را	گزارش	می	دهد	و	او	

به	دست	مأموران	کشته	می	شود.
ــب	قبل	از	واقعة	عاشورا	طرفدار	یزید	 »فردی	تا	ش
ــان	عمر	بن	سعد	بود.	او	وقتی	از	حقانيت	 و	از	جاسوس
امام	حسينa	و	یارانش	آگاه	می	شود؛	همچون	حر	
ــقياء	به	سپاه	اولياء	می	پيوندد.	رویارویی	او	 از	سپاه	اش
ــه	آزادگی	و	 ــورا	وی	را	ب ــب	قبل	از	واقعة	عاش در	ش
طرفداری	از	حق	می	رساند	تا	جایی	که	برای	شهادت	
ــود.	بيداری	و	 ــينa	آماده	می	ش ــپاه	امام	حس در	س
ــعد	نيز	وارد	 ــی	او	ضربه	ای	بر	روحية	عمر	بن	س آگاه
ــم	تلویزیونی	 ــتان	متعلق	به	فيل ــد.«	این	داس می	کن
»روشنی	صبحدم«	به	کارگردانی	کاظم	بلوچی	بود	که	

در	روز	عاشورا	پخش	شد.
فيلم	تلویزیونی	»ریسمان	سبز«	نيز	داستان	ماریا،	
دختری	مسيحی	بود	که	در	حال	نوشتن	پایان	نامه	اش	
برای	دانشگاه	با	موضوع	حماسه،	دليری	و	مقام	شهيد	
است؛	در	حالی	که	او	با	کمک	همکلاسی	اش،	فاطمه،	
ــد،	به	طور	مرتب	در	 ــات	خود	را	کامل	تر	می	کن تحقيق
ــری	را	از	یک	زن	با	چادر	 ــبانة	خود	تصوی رؤیاهای	ش
ــوش	دارد،	می	بيند.	وی	درصدد	 ــی	که	در	آغ و	کودک
برمی	آید	تا	تعبيرخوابش	را	پيگيری	کند.	با	پيدا	کردن	
ــده	در	جلد	یکی	از	کتاب	های	 وصيت	نامة	جاسازی	ش

مرجع،	تعبيرخواب	سرنوشت	او	تغيير	پيدا	می	کند.
شبکة	یک	سيما	همچنين	ميزگردها	و	برنامه	های	
ــرد	و	در	آن	به	بازخوانی	 ــوری	برگزار	ک گفت	وگومح
ــينa	و	واکاوی	 عنصر	بصيرت	در	نهضت	امام	حس

رفتار	شخصيت	های	آن	برهه	پرداخت.
برنامة	»اشک	مهتاب«	با	اجرای	فرزاد	جمشيدی،	
ــان«،	 ــا	مؤمن ــوت«،	»ب ــم	ملک ــتندهای	»حری مس
ــی	از	 ــای	»درس	های ــراق«،	برنامه	ه ــرد	اش »ميزگ
ــورایيان«،	 ــمانی	ها«،	»با	کاروان	عاش ــرآن«،	»آس ق
ــپيده	و	مه«،	»یاد	خدا«	و	»طرحی	برای	فردا«	و	 »س
سخنرانی	های	تحليلی	در	مورد	واقعة	عاشورا	از	جمله	

برنامه	های	محرمی	سيمای	شبکة	یک	بودند.
ــب	ها«	 در	این	ایام	برنامة	گفت	وگومحور	»این	ش

نيز	مباحثی	را	دربارة	نهضت	عاشورا	مطرح	کرد.	
شبکة دو

ــم	»فرمانده«	و	 ــز	دو	تله	فيل ــيما	ني ــبکة	دو	س ش
ــداری«	محصول	 ــينمایی	»بي ــد«	و	فيلم		س »مقص
مشترک	ایران	و	بحرین	را	برای	پخش	در	ایام	محرم	

در	نظر	گرفت.
فيلم	سينمایی	»مقصد«	به	داستان	نذری	پرداخت	

که	به	امتحانی	بزرگ	بدل	می	شود.	
ــتان	یکی	از	 ــينمایی	»فرمانده«	نيز	داس ــم	س فيل
ــال	دفاع	مقدس	بود	که	 ــت	س فرماندهان	دوران	هش
ــرایط	فعلی،	روحيه	و	منش	گذشته	اش	را	حفظ	 در	ش
کرده	و	در	برابر	ناملایمات	زندگی	همچنان	مقاومت	
ــی	او	با	یکی	از	همرزمانش	در	ایام	 می	کند	و	رویاروی
ــير	زندگی	 ماه	محرم،	آغازگر	ماجراهایی	جدید	در	مس

او	می	شود.
همچنين	فيلم	»بيداری«	محصول	کشور	بحرین	
ــتانی	از	یک	 ــودیف	بيان	داس به	کارگردانی	محمد	س
ــعی	دارد	به	حقانيت	اسلام	 ــت	که	س جوان	عرب	اس
ــبب	 ــينa	بپردازد	و	همين	امر	مس و	قيام	امام	حس
ــير	 ــت،	به	گونه	ای	که	مس ماجراهایی	در	زندگی	اوس

زندگيش	را	تغيير	می	دهد.
این	شبکه،	همچنين	سریال	13	قسمتی	»بچه	های	

تکية	محلة	ما«	را	برای	ماه	محرم	مهيا	کرد.
ــة	محلة	ما«	 ــی	»بچه	های	تکي ــریال	تلویزیون س
ــمی	با	به	تصویر	کشيدن	 به	کارگردانی	سيدجواد	هاش
ــح	در	ایام	محرم	 ــه	داری	و	عزاداری	صحي آداب	تکي
ــریال	دربارة	بچه	هایی	 ــتان	این	س ــد.	داس پخش	ش
ــوان،	هيئتی	را	راه	 ــک	یک	روحانی	ج ــود	که	با	کم ب
ــد	و	در	این	بين	اتفاقاتی	برای	این	نوجوانان	 می	اندازن

می	افتد.
ــرای	مجریان	 ــة	»فانوس«	با	اج ــه	برنام مجموع
ــی	نهضت	حضرت	 ــی	و	اجتماع نوجوان،	ابعاد	سياس
ــودکان	و	نوجوانان	تبيين	 ــهداa	را	برای	ک سيدالش

کرد.	
ــبکه	همچنين	با	هدف	ترویج	فرهنگ	 این	ش
ــای	وب،	در	10	 ــارف	اهل	بيتa	در	فض و	مع
ــایت	ها	با	 ــه	ای،	وبلاگ	ها	و	س ــتند	20	دقيق مس

اشک سیما
برنامه های تلویزیون در ایام محرم

	aحسين	امام	عزاداری	و	محرم	ایام	رسيدن	فرا	ــبت ــيمای	جمهوری	اسلامی	به	مناس 	گروه هنر: س
ــخنرانی	و	مداحی	برای	پخش	از	شبکه	های	مختلف	آماده	 ــریال	تا	س برنامه	های	مختلفی	را	از	فيلم	و	س
کرد.	بنابر	اعلام	مدیران	برنامه	های	امسال	محرم	در	ساختارهای	مستند،	ترکيبی،	ميزگرد،	گفت	وگو،	سخنرانی،	
ــی	و	تله	فيلم	و	تئاتر	با	محوریت	تبيين	ویژگی	های	 مداحی،	ميان	برنامه،	کليپ	و	همچنين	مجموعه	های	نمایش
ــورا،	همزمان	با	اول	محرم	از	شبکه	های	 ــاس	معارف	قرآنی	و	نگاه	روزآمد	به	واقعة	عاش ــينی	بر	اس نهضت	حس
مختلف	سيما	پخش	شد.	بر	اساس	تصميم	برنامه	ریزان	تلویزیونی،	امسال	جوشش	مردم	برای	عزاداری	حسينی	
در	محرم	از	شهرهای	مختلف	کشور	به	ویژه	زنجان،	اردبيل،	تبریز،	یزد	و	کرمان	در	شبکه	های	یک،	دو	و	سه	در	
ــد.	بهره	گيری	از	گزارش	های	محرم	در	کشورهای	دیگر،	پرهيز	از	نشان	دادن	 ــتند	پخش	ش قالب	برنامه	های	مس
ــور،	نشان	دادن	الگوهای	مثبت	برای	 ــيب	های	عزاداری	در	هيئت	ها	و	محافل	مذهبی	کش خرافات	و	نمایش	آس
ــال	در	نظر	گرفته	شده	بود.	در	زیر	به	 ــاخت	برنامه	های	امس ــویق	مردم،	از	جمله	نکاتی	بود	که	در	س ترویج	و	تش

برخی	از	برنامه	های	شبکه	های	مختلف	سيما	اشاره	می	شود:
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موضوع	امام	حسينa	را	بررسی	کرد.
ــتند،	با	 برنامة	»مَحرم	مُحرم«	کاری	از	گروه	مس
بيان	چشم	اندازی	به	تفکر	عاشورایی	در	بطن	زندگی	

مدرن	پرداخت.
»ذکر	محبوب«	نيز	مجموعة	سخنرانی	های	دکتر	
	،aــين مرتضی	آقاتهرانی	را	پيرامون	قيام	امام	حس

ماه	محرم	و	نهضت	عاشورا	پخش	کرد.
ــن	ادبی	در	 ــا«	که	به	بيان	مت ــة	»دل	گویه	ه برنام
ــخصيت	هایی	که	هر	روز	از	ماه	 ارتباط	با	هر	یک	از	ش
محرم	به	نام	آنها	رقم	خورده،	در	روزها	و	شب	های	ماه	
محرم	در	بين	برنامه	های	شبکة	دو	سيما	پخش	شد.

شبکة سه 
ــفير«،	»زائر	 ــه	فيلم	های	سينمایی	»س ــبکة	س ش
ــين«،	»نجوا«،	»مسافر	ری«	و	»صنم«	را	روی	 حس

آنتن	برد.
ــينمایی	»سفير«،	روایت	قيس	ابن	مسهر،	 فيلم	س
ــا	نامه	ای	برای	 ــت	که	ب ــينa	اس نمایندة	امام	حس
ــی	رود؛	اما	در	راه	 ــه	طرف	کوفه	م ــليمان	خزاعی	ب س
ــتگير	 ــاد،	والی	کوفه،	دس ــت	راهداران	ابن	زی به	دس
می	شود	و	به	زندان	می	افتد.	قيس	پيش	از	دستگيری،	
ــدان،	زندانيان	را	ضد	 ــن	می	برد	و	در	زن ــه	را	از	بي نام

زندانبان	ها	می	شوراند.
فيلم	تلویزیونی	»زائر	حسين«	نيز	در	روز	عاشورا	

پخش	شد.
ــه	نام	فرهاد	 ــتان	این	فيلم	در	مورد	مردی	ب داس
ــت.	او	اکنون	 بود	که	در	زمان	جنگ،	عکاس	بوده	اس
ــادی	روی	آورده	و	با	انجام	زد	 ــه	فعاليت	های	اقتص ب
ــت.	او	 ــت	آورده	اس ــی،	ثروت	زیادی	به	دس و	بندهای
ــای	اقتصادی	با	 ــين	پروژه	ه در	جریان	یکی	از	واپس
ــداری	زمين	در	 ــرمایة	مردم،	مق ــای	خود	و	س پول	ه
ــیِ	فرهاد،	او	را	فریب	 ــلا	می	خرد؛	اما	طرفِ	عراق کرب
ــود	که	فرهاد	 ــبب	می	ش می	دهد	و	همين	موضوع	س

به	طور	قاچاقی	وارد	خاک	عراق	و	کربلا	شود.	
ــتان	خانه	ای	است	 ــينمایی	»نجوا«،	داس فيلم	س
ــد؛	ولی	هر	 ــوت	قرآن	به	گوش	می	رس ــه	از	آن	ص ک
ــود	 کس	می	خواهد	خانه	را	بخرد،	دچار	دودلی	می	ش
و	معامله	را	فسخ	می	کند؛	پس	از	پرس	وجوی	فراوان	
ــود	خانه	را	قاری	قرآن	وقف	کرده	و	 مشخص	می	ش
ــه	قصد	تصاحب	منزل	را	 ــت	وکيلش	ک خود	او	به	دس
ــده	است	و	خانه	بر	اساس	وقف	نامه	 داشت،	کشته	ش

به	آموزشگاه	قرآن	تبدیل	می	شود.	
ری«	 ــافر	 »مس ــينمایی	 س ــم	 فيل ــن	 همچني
ــندگی	داود	ميرباقری	از	شبکة	 به	کارگردانی	و	نویس

سوم	سيما	پخش	شد.
ــوم	هجری	و	مقارن	با	 ــافر	ری«	در	قرن	س »مس
ــه(	و	امامت	دهمين	 ــی	)دهمين	خليف ــت	عباس خلاف
ــيعه	امام	هادیa	مي	گذرد.	عبدالعظيم	 ــوای	ش پيش
	aهادی	امام	مریدان	و	ــاگردان ــنی	یکی	از	ش حس
ــتگاه	خليفه	است؛	پس	از	تخریب	بارگاه	 مغضوب	دس
ــال	خليفه،	 ــتور	عم ــينa	در	کربلا	به	دس امام	حس
ــادیa	به	مهاجرتی	 ــه	توصية	امام	ه عبدالعظيم	ب

طولانی	به	سمت	ایران	و	شهرری	می	رود.	این	هجرت	
از	نظر	سياسی	بسيار	پراهميت	است	و	عبدالعظيم	طی	
ــافرت	حامل	پيام	امام	هادی	a	به	علویان	 این	مس

ایرانی	است.	
فيلم	سينمایی	»صنم«	نيز	دربارة	عيسی،	نوجوانی	
ــت	که	شاهد	مرگ	پدرش	بوده.	او	با	مادر	جوانش	 اس
ــتا	را	ترک	می	کند	 ــس	از	تدفين	پدر،	روس ــم(	پ )صن
ــد.	صنم	در	پی	 ــی	زندگی	کنن ــا	با	زهرا،	عمة	عيس ت
ــی	که	گمان	می	کند	کسی	 ــت	و	عيس دادخواهی	اس
ــت	وجوی	واقعيت	زندگی	 او	را	درک	نمی	کند،	به	جس

پدرش	است.	
ــتوا«،	 ميزگرد	»مصباح	هدایت«،	برنامه	های	»اس
ــمت	خدا«،	»آبشار	عطش«،	 »کربلا	تا	اربعين«،	»س
ــق«	و	 ــای	بارانی«،	»نجوا«،	»زمزمة	عش »لحظه	ه
ــبکة	سه	 ــتند	»محرم	در	ایران«	در	این	ایام	از	ش مس

پخش	شد.	
ــيوه	های	 ــی	ش ــه	ای	با	هدف	بررس ــش	برنام پخ
عزاداری	در	شهرهای	مختلف	ایران	و	ارائة	مستندی	
ــورد	حضور	مبلغان	 ــت«	در	م با	نام	»جای	پای	دوس
ــهرها	و	روستاهای	کشور	هم	برخی	از	 روحانی	در	ش

برنامه	های	شبکة	سه	در	دهة	اول	محرم	بود.	
شبکة چهار 

ــای	»نگاه	 ــت«	و	برنامه	ه ــای	»معرف ميزگرده
غرب	به	حماسة	کربلا«،	»عاشوراپژوهی«،	»معرفی	
ــنایی	با	فرهنگ	 کتب	محرم«،	»مقتل	خوانی«،	»آش
ــورهای	جهان«	و	 ــران	و	دیگر	کش ــزاداری	در	ای ع
ــبکة	 ــورایی«	از	تدارکات	ش »معرفی	هنرمندان	عاش

چهار	برای	ایام	محرم	امسال	بود.	
ــریال	»معصوميت	از	دست	رفته«	از	 همچنين	س

این	شبکه	روی	آنتن	رفت.
برنامة	»اردیبهشت«	نيز	در	10	روز	اول	ماه	محرم	

به	نقش	زنان	در	نهضت	امام	حسينa	پرداخت.
شبکة تهران

ــاه	محرم	 ــرای	دهة	اول	م ــز	ب ــبکة	تهران	ني ش
مجموعة	نمایشی	»شاید	برای	شما	هم	اتفاق	بيفتد«	
ــر«	را	در	 ــينمایی	»توکل«	و	»تفاخ ــای	س و	فيلم	ه

روزهای	تاسوعا	و	عاشورا	آمادة	پخش	کرده	بود.
ــتان	فردی	بود	که	 فيلم	تلویزیونی	»توکل«،	داس
هر	ساله	در	روز	تاسوعا	نذر	دارد.	او	با	پس	اندازی	که	
برای	این	امر	در	نظر	گرفته،	گره	از	کار	هفت	نفر	باز	

می	کند	و	در	آخر	نيز	نذر	خود	را	ادا	می	کند.
فيلم	تلویزیونی	»تفاخر«	نيز	در	مورد	انسان	خيری	
بود	که	به	علت	بزرگ	نمایی،	کار	خير	می	کند؛	اما	در	

طول	داستان	پی	به	اشتباهات	خود	می	برد.
ــبيح	فرات«،	 همچنين	ميزگرد	»تا	نيایش«،	»تس
ــب	های	مرثيه«،	»دلدادگان	 ــورا«،	»ش »درس	عاش
ــم	 ــيدایی«	و	پخش	مراس ــث	ش ــينی«،	»حدی حس
عزاداری	در	محلات	تهران	و	مناطق	مختلف	استان	
ــر	برنامه	های	این	 ــينی«	از	دیگ با	نام	»محافل	حس

شبکه	بود.
مستندی	به	نام	»60	حسينيه«	که	به	معرفی	60	

ــينيه	در	تهران	می	پردازد	نيز	در	این	ایام	پخش	 حس
شد.

شبکة آموزش سیما
شبکة	آموزش	سيما	با	مجموعة	نمایشی	»حماسة	
کربلا«	بيش	از	3900	دقيقه	برنامة	ویژة	محرم	توليد	

و	پخش	کرد.
برنامه	های	»گل	آموز«،	»مقتل	خوانی«،	»صبحی	
ــاعرة	 دیگر«،	»رادیو	هفت«،	»راز	جاودانگی«،	»مش
ــا	و	عبرت	های	 ــق«،	»درس	ه آیينی«،	»معراج	عش
عـاشـورایـی«،	»حمـاسـة	کــربـلا«،	»نـغـمـه	های	
عاشورایی«،	»کيميا«،	»ایران	زیبا«	و	»7	و	7	دقيقه«	
ــهداa	از	ویژه	 با	محوریت	نهضت	حضرت	سيدالش

برنامه	های	محرم	این	شبکه	بود.
شبکة قرآن و معارف

ــبکة	قرآن	و	معارف	نيز	با	شش	برنامة	ترکيبی،	 ش
ــه	همراه	 ــک	ميزگرد	ب ــتند	و	ی ــة	مس ــار	برنام چه
ــی	و	 ــی،	بحث	های	کارشناس ــخنرانی	های	مذهب س

مداحی	به	استقبال	ماه	محرم	رفت.
ــه	به	 ــورایی«	ک ــب	عاش ــی	کت ــة	»بررس برنام
ــژه	برنامة	 ــت،	وی ــرم	می	پرداخ ــی	مح کتاب	شناس
ــی«	دربارة	خطبة	حضرت	 »پيرغلامان«،	»حدیث	ن
امام	سجادa	و	حضرت	زینبw،	15	اثر	انيميشن	
ــر	برنامه	های	 ــوع	مقتل	خوانی	از	دیگ ــاه	با	موض کوت

شبکة	قرآن	و	معارف	بود.
ــن	فيلم	 ــيما	همچني ــرآن	و	معارف	س ــبکة	ق ش
ــش	کرد.	در	این	 ــتارة	خضراء«	را	پخ تلویزیونی	»س
ــه	در	صومعه	ای	 ــت	ک ــدر	آنتوان،	راهبی	اس ــم	پ فيل
ــده	اش	»ماریان«	 ــام	به	همراه	دخترخوان نزدیک	ش
ــيح	را	در	خوابش	می	بيند	 زندگی	می	کند.	ماریان	مس
که	به	او	از	خون	خدا	می	گوید	و	خبر	از	ورود	ميهمانی	
مهم	می	دهد.	شبی	از	شب	ها	که	باران	تندی	می	بارد،	
ــل	می	کنند	و	 ــی	را	حم ــناس	صندوق ــوارانی	ناش س
ــاران	به	صومعه	پناه	 ــتگی	و	فرار	از	ب برای	رفع	خس

می	آورند.
ــبکة	مستند	سيما	نيز	مستند	13	قسمتی	»اهل	 ش

سوگ«	را	از	اول	محرم	پخش	کرد.	
شبکه	های	سه	گانة	اروپا،	آمریکا	و	آسيای	جام	جم	
ــی،	ميزگرد	 ــتند،	ترکيب ــاختار	مس ــی	با	س برنامه	های
ــينيه«،	 ــک«،	»حس ــه	با	عناوین	»مش و	ميان	برنام
ــنا«،	»شميم«	 ــق«،	»روش »چکامه«،	»معراج	عش
ــرای	ایرانيان	خارج	از	 ــورایی«	را	ب و	»با	کاروان	عاش

کشور	تدارک	دیدند.
ــيمای	استان	ها	نيز	فيلم	تلویزیونی	»حبـيـب«	 س

را	پخش	کرد.
داستان	فيلم	تلویزیونی	»حبـيـب«	در	مورد	جوان	
فقيری	به	نام	حبيب	است	که	برای	رسيدن	به	ثروت	
بيشتر	به	کار	قاچاق	روی	می	آورد.	او	دستگير	شده	و	
به	زندان	می	افتد	و	به	اعدام	محکوم	می	شود.	حبيب	
در	زندان	پی	می	برد،	قانونی	وجود	دارد	که	اگر	موفق	
ــود،	می	تواند	از	طناب	دار	بگریزد.	او	 به	حفظ	قرآن	ش

شروع	به	یادگيری	قرآن	می	کند.	
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ــتان	 بيمارس ــت	 پش ــدس،	 مق ــورپرایز	 »س
اسرائيلی«.	این	نام	یادداشتی	است	که	سایت	
ــيوا	 لس	آنجلس		تایمز	در	21	می	2008	به	قلم	»باتش
ــهرهای	 ــفی	نادر	در	یکی	از	ش ــابلمن«	حول	کش س
ــت.	شهر	ساحلی	 ــغالی	منتشر	کرده	اس ــطين	اش فلس
ــه	دليل	 ــان	و	ب ــکلون«	)Ashkelon(	در	آن	زم »اش
ــة	راکت	های	 ــار	مورد	حمل ــزه،	چند	ب ــی	به	غ نزدیک
ــمت	نوار	غزه	قرار	گرفته	است.	در	 ــده	از	س شليک	ش
ــه	یک	مرکز	 ــک	ب ــه	و	در	اثر	تصادم	موش یک	حمل
خرید،	ده	ها	نفر	از	ساکنان	این	شهر	مجروح	می	شوند	
و	در	مرکز	پزشکی	Barzilai	مورد	مداوا	قرار	می	گيرند.	
ــگرف	 ــان	را	به	یک	قطعة	ش ــن	حادثه،	توجه	اذه ای
تاریخی	در	بيمارستان	شهر	»اشکلون«	جلب	می	کند؛	

».aالحسين	رأس	مقام«
ــه	پس	از	وقوع	حادثة	 ــلامی	دربارة	اینک مورخان	اس
	،aطالب	ابی	بن	علی	بن		حسين	امام	شهادت	و	کربلا
تقدیر	الهی،	سر	بریدة	امام	را	به	کدامين	خاک،	مدفون	

ــوال	مختلف	که	 ــر	دارند.	اق ــت،	اختلاف	نظ کرده	اس
بعضی	مبتنی	بر	روایات	منقول	از	ائمة	شيعه	هستند	و	
بعضی	دیگر	از	روایت	های	تاریخی	نتيجه	شده	اند،	نظر	
مشترکی	را	حول	این	موضوع	فراهم	نمی	آورند؛	اگر	از	
بعضی	باورهای	عام	همچون	اعتقادی	که	ميان	بعضی	
ــيعيان	افغان	وجود	دارد	و	زیارتگاهی	را	در	استان	 از	ش
ــر،	تقدیس	 ــتان	به	عنوان	محل	دفن	س ــدز	افغانس کن
ــای	تاریخی	را	 ــم،	خاصة	این		نگاه	ه می	کنند،	بگذری
ــته	بندی	کرد؛	گروهی	از	 ــوان	حول	دو	محور	دس می	ت
محققان	و	مورخان	شيعه	که	محل	دفن	سر	امام	را	بر	
کنار	مضجع	و	در	کربلا	یا	دست	کم	در	عراق	می	دانند	
ــلامی	 ــامل	مورخان	اس و	گروهی	دیگر	که	عموماً	ش
ــنن	و	اسماعيليه(	 ــری	)همچون	اهل	تس غيراثنی	عش
می	شود	و	مدفن	سر	را	خارج	از	عراق	در	شام،	مصر	و	

سوریه	می	دانند.
ــنجی	این	 ــی	و	اعتبارس در	این	مقال،	مجال	بررس
روایات	تاریخی	نيست،	نيز	اینکه،	کاری	است	خارج	از	

ــاره	ای	به	روایت	تاریخی	 توش	و	توان	نگارنده؛	اما	اش
دمشقيه	به	منظور	طرح	پيش	زمينة	تاریخی	این	مسئله،	
ضروری	است.	روایت	زیر	را	از	مقاله	ای	به	عنوان	»تاریخ	
ــين	بن	علی	a،	از	 ــر	انتقال	رأس	مقدس	حس مختص
ــکلون	تا	قاهره«	ترجمه	کرده	ام	که	به	 ــق	تا	اش دمش
ــی«	در	روزنامة	»دیلی	نيوز«	 قلم	»دکتر	عباس	برهان
پاکستان	به	تاریخ	3	ژانویه	2009	به	چاپ	رسيده	است	
ــين		بن	علیa«	در	صفحة	انگليسی	 و	مدخل	»حس
ویکی	پدیا	به	آن	ارجاع	داده	است.	بدیهی	است	که	این	

نقل،	به	معنای	تأیيد	یا	رد	آن	نيست.
با	حضور	اسرای	اهل	بيتa،	یزید	بن	معاویه	پس	
ــن	و	به	نمایش	گذاردن	سر	بریدة	امام	 از	برپایی	جش
ــينa،	آن	را	در	شکافی	در	دیوار	درونی	مسجد	 حس
ــا	زمان	حکومت	 ــر	ت ــق	دفن	کرد.	این	س جامع	دمش
عباسيون	مضبوط	و	محدود،	اما	مورد	احترام	و	زیارت	
ــول	اللهa	باقی	می	ماند.	 ــت	داران	اهل	بيت	رس دوس
ــلاش	زیادی	برای	 ــی	ت »المقتدر	بالله«	خليفة	عباس

 a  مشهدالحسین
جزیرة شیعه در متصرفات اسرائیل

گزارش

سید کمال الدین دعایی
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ــام	انجام	می	دهد	 ــيعيان	از	زیارت	این	مق بازداری	ش
ــد	تا	مقام	و	 ــتور	می	ده که	ثمری	نمی	دهد؛	پس	دس
علایم	آن	را	نابود	کنند	و	تابوت	حاوی	سر	را	در	شهر	
ــقلان«	که	در	آن	زمان	مرز	حکومت	مسلمانان	 »عس

بوده	است،	به	طور	مخفيانه	دفن	کنند.
ــور	نزارالمصطفی«	خليفة	 ــال	ها	بعد،	»ابومنص س
ــر	را	در	محلی	به		نام	 ــم	فاطمی،	مکان	این	س پانزده
ــقلان	شناسایی	می	کند؛	اما	 »باب	الفرادیس«	در	عس
ــال	1153	 ــال	بعد،	یعنی	س همچنان	تا	حدود	250	س
ميلادی	در	همان	مکان	باقی	می	ماند.	خليفة	هجدهم	
فاطمی	»معاد	المنتصر	بالله«	به	»داعی،	بدرالجمالی«	
فرماندة	نيروهای	فاطمی	در	فلسطين	دستور	می	دهد	تا	
محل	دقيق	رأس	الحسين	را	شناسایی	و	بازسازی	کند.	
ــجدی	را	در	محل	 ــتور،	مس بدرالجمالی	طبق	این	دس
ــين«	 ــجد	مشهدالحس مذکور	برپا	می	کند	که	به	»مس
ــن	تهيه	می	کند	 ــود.	او	منبری	چوبي نام	گذاری	می	ش
ــه	خط	کوفی	عربی	فاطمی	 ــه	درون	آن،	کتيبه	ای	ب ک
کنده	کاری	شده	است	و	گزارشی	از	چگونگی	این	سير	
ارائه	می	دهد.	]گفتنی	است	این	کتيبة	تاریخی	کماکان	

در	منبر	فاطمی	موجود	است.[
ــم«	بيست	ویکمين	 پس	از	آنکه	»الطيب	ابی	القاس
خليفة	فاطمی	رو	به	انزوا	گذارد،	عمویش	»عبدالمجيد«	
حکومت	فاطمی	را	تصاحب	کرد.	در	ميانة	جنگ	های	
صليبی،	او	از	خوف	قساوت	و	بی	رحمی	دشمنان	دستور	
ــهر	 ــد	تا	»امير	صيف	المملکـ›	تميم«	والی	ش می	ده
عسقلان	به	همراه	»قاضی	محمد	بن	مسکين«	توليت	
مشهدالحسين،	تابوت	سر	را	از	جایگاه	خود	خارج	کنند	
ــره	منتقل	کنند.	 ــرام	و	تکریم	به	قاه ــال	احت و	در	کم
ــر	چنين	نقل	 ــزی	و	ابن	ميسّ ــی	چون	المقری مورخان
کرده	اند	که	در	روز	سه	شنبه	دهم	جمادی	الآخر،	تابوت	
را	طی	تشریفات	خاص	و	همراه	موکبی	شکوهمند	که	
در	پيشاپيش	آن	امير	مصر	»الصالح	طلائع	بن	زریک«	
ــپس	در	محلی	 ــمت	کاخ	زمرد	آوردند	و	س بود،	به	س
ــپردند.	این	مکان	 ـــ›	الدیلم«	به	خاک	س ــه	نام	»قب ب
ــره،	زیارتگاه	 ــين«	در	قاه امروزه	با	نام	»مشهدالحس
جمع	کثيری	از	مسلمانان	مصری	است	که	هر	ساله	و	

به	ویژه	ایام	محرم،	به	آنجا	می	آیند.
ــلطنت	»صلاح	الدین	 ــت	تا	به	وقت	س اینها	گذش
ــری	به	نام	 ــهور	مص ــی	از	مورخان	مش ــی«.	یک ایوب
ــد:	»هنگامی	که	 »محی	الدین	عبد	الزهير«	می	نویس
صلاح	الدین	به	قدرت	رسيد،	همة	آثار	بر	جای	مانده	از	
ــی	را	تخریب	و	عزاداری	در	ماه	محرم	 حکومت	فاطم
ــادی	و	جشن	اعلام	 ــورا	را	روز	ش را	ممنوع	و	روز	عاش
ــمنان	شيعه	 می	کند.«	در	طول	حکومت	وی	که	از	دش
ــقلان	به	»مسجد	 ــت،	منبر	فاطمی	را	از	عس بوده	اس
خليل	الرحمن«	یا	»مسجد	ابراهيمی«	در	شهرالخليل	
ــد،	ليکن	متوجه	 ــطين	منتقل	می	کنن ــی	در	فلس کنون
ــه	بعدها	»طاهر	 ــوند.	تا	آنک کتيبة	تاریخی	آن	نمی	ش
ــن«	پنجاه	و	یکمين	داعی	فاطمی	)متوفای	 صفی	الدی
ــجد	خليل	الرحمن،	 1965ميلادی(،	حين	بازدید	از	مس
ــت	فاطميان،	منبر	 ــال	پس	از	انقراض	حکوم هزار	س

ــاهده	 ــد	و	کتيبه	را	مش ــایی	می	کن ــی	را	شناس فاطم
می	کند.

***
ــقلان	که	امروزه	به	نام	عبری	 ــهر	عس ــجد	ش مس
ــجد	 ــود،	با	عنوان	»مس ــناخته	می	ش ــکلون«	ش »اش
ــين«	تا	نيمة	قرن	بيستم	ميلادی	پابرجا	 المشهدالحس
ــلمانان	قرار	 ــورد	تکریم	و	زیارت	مس ــت	و	م بوده	اس
ــال	ها،	این	مسجد	مجلل	ترین	 داشته	است.	در	این	س
ــده	است.	»توفيق	 ــهر	اشکلون	شناخته	می	ش بنای	ش
ــات	محمدی	در	فلسطين«،	 کنعان«	در	کتاب	»مقدس
ــه«	توصيف	 ــر	فراز	یک	تپ ــم	ب ــی	عظي آن	را	»مقام
ــدارد؛	اما	رکنی	دارد	 ــره	ای	در	ميان	ن می	کند	که	مقب
که	نشان		دهندة	مکان	دفن	سر	بوده	است.	گزارشی	در	
روزنامة	»هاآرتص«	در	سال	2005	مبنی	بر	آن	است	
ــتور	»موشه	 که	این	زیارتگاه	در	جولای	1950	به	دس

دایان«	تخریب	شده	است.
ــت	خود	در	لس	آنجلس	تایمز	 »سابلمن«	در	یادداش
ــجد	تپه	ای	پوشيده	از	علف	 ــد:	»از	آن	مس می	نویس
ــر	 ــزاره	پس	از	آنکه	س ــا	یک	ه ــی	می	ماند؛	ام باق
ــکلون	جابه	جا	شده	است،	 ــين	بن	علیa	از	اش حس
ــيعه	به	ویژه	 این	مکان	هنوز	مورد	احترام	فرقه	های	ش
شيعيان	هند	و	پاکستان	است.«	او	از	اهالی	بيمارستان 
Barzilai	نقل	می	کند	که	یک	دهه	پيش،	یک	روحانی	

مذهبی	شيعه	به	بيمارستان	می	آید	و	تقاضایی	نامعمول	
ــرح	می	کند:	بنای	یک	جایگاه	نماز	برای	زائران	 را	مط

در	این	مکان.
این	شخص	»داعی	محمد	برهان	الدین«	پيشوای	
ــه	تعمير	و	 ــت	ک ــماعيليه	اس ــاه		و	دوم	فرقة	اس پنج
ــجد	اعظم	کوفه	نيز	به	دست	او	صورت	 ــازی	مس بازس
ــت.	دکتر	»ران	لابل«	رئيس	بيمارستان	از	 گرفته	اس
ــد:	»از	کجا	می	دانيد	که	اینجا	همان	محل	 او	می	پرس
ــه	می	برد	و	با	 ــن	او	را	به	روی	تپ ــت؟«	برهان	الدی اس
ــود.	دکتر	لابل	می	گوید:	 ــغول	حفر	آن	می	ش بيل	مش
»در	کمال	تعجب،	مشاهده	کردم	که	پس	از	حفر	یک	
ــی	های	مسجد	کهن	نمایان	 ــتر،	سنگ	نبش متر	یا	بيش
ــد.«	زائران	پس	از	این	اتفاق،	با	همياری	مسئولان	 ش
ــکلون،	گران	قيمت	ترین	سنگ	 ــهر	اش ــتان	ش بيمارس
مرمر	را	از	هند	وارد	می	کنند	و	جایگاهی	مرمرین	برای	
ــر	در	 ــوب	به	دفن	س نمازگزاری	زائران	در	محل	منس
ــاخته	می	شود.	به	این	ترتيب،	هر	 پشت	بيمارستان	س
ــيعيان	در	این	مکان	به	 ــاله	تعداد	قابل	توجهی	از	ش س
ــم	ادای	احترام	به	امام	حسين	بن	علیa،	حضور	 رس

می	یابند.
ــن	موضوع	 ــورد	ای ــه	اکنون	در	م ــل	ک ــر	لاب دکت
ــت،	می	گوید:	»آنها	مردمانی	آرام	 متخصص	شده	اس
ــد	و	می	روند،	 ــکوت	می	آین ــتند.	در	س و	صلح	جو	هس
به	ندرت	صدایی	از	آنها	شنيده	می	شود.	اینجا	جزیره	ای	
ــت	برای	نمازگزاران	مسلمان	شيعه،	در	یک	 ــده	اس ش
ــرائيلی،	در	یک	دولت	یهودی	...	این	 ــتان	اس بيمارس

اتفاق،	منحصربه	فرد	است!«	
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گزارش

ــورا	همه	ساله	در	 ــم	جهانی	ماتم	عاش مراس
روز	دهم	محرم	در	ميدان	هالکالی	استانبول	

ترکيه	برگزار	می	شود.	
این	مراسم	که	از	سوي	سازمان	یونسکو	بهترین	
مراسم	عزاداري	عاشورا	در	جهان	انتخاب	شده	است	
هر	ساله	در	عاشوراي	محرم	برگزار	مي	شود	و	جمعيتي	
ده	ها	هزار	نفري	را	براي	عزاداري	گردهم	مي	آورد	تا	
تبدیل	به	نمایشي	عظيم	از	سوگواري	مسلمان	براي	

امام	سوم	شيعيان	–حسينa-		شود.	
ــال،	این	مراسم	را	با	همة	اهميت	و	 اما	آنچه	امس
شکوهش،	خبرسازتر	کرد،	حضور	نخست	وزیر	ترکيه	
-اردوغان-	و	روضه		خواني	وي	در	این	مراسم	بود.	

ــرده	بود	به	 ــرم	اعلام	ک ــداي	مح ــه	از	ابت وي	ک
همراه	اعضاي	کابينة	خود	در	این	مراسم،	سخنراني	
ــا	را	در	ميدان	 ــت،	نگاه	ه و	روضه	خواني	خواهد	داش
ــوي	خود	متمرکز	کرد؛	چرا	که	به	نظر	 هالکالي	به	س
ــم	عاشورا	قبل	از	 ــد	حضور	اردوغان	در	مراس مي	رس
ــی	بوده	است.	اظهارات	 هر	تحليلی	یک	اقدام	سياس
ــم،	اگرچه	نمایشی	از	همراهی	 اردوغان	در	این	مراس
ــه	برخي	تحليل	ها،	 ــن	ایام	بود؛	اما	بنا	ب ــان	با	ای ایش
ــتی	ملی	و	 اردوغان	در	این	ارتباط		با	هدف	ایجاد	آش
ــار	مختلف	 تقویت	وفاق	و	وحدت	ملی	در	ميان	اقش

این	کشور	در	این	مراسم	حضور	یافته	بود.
ــهردار	 هر	چند	زماني	که	رجب	طيب	اردوغان،	ش
استانبول	بود	نيز،	با	ارسال	بيانيه	و	تسليت	به	مناسبت	
ــاد	خود	را	به	برگزاري	این	 ــن	روز	همراهي	و	اعتق ای

مراسم	پيشتر	نشان	داده	بود.
با	این	همه،	این	برای	نخستين	بار	در	تاریخ	ترکيه	
ــم	 ــت	وزیر	در	مراس ــطح	نخس بود	که	مقامی	در	س
ــرکت	می	کرد	 ــورا	ش ــينی	در	روز	عاش عزاداری	حس
ــورا	به	 ــة	کربلا	در	روز	عاش ــرای	مصيبت	حادث و	ب

سخنرانی	مي	پرداخت.
اردوغان	در	سخنرانی	خود	حادثة	عاشورا	را	عاملی	
برای	وحدت	آحاد	مسلمانان	دانست	و	گفت:	»صلوات	
و	گریه	و	شيون	ما	1370	سال	است	که	به	آسمان	ها	

ــت	نداریم	 ــود	و	در	حالی	که	هيچ	گاه	دوس بلند	می	ش
فاجعة	کربلا	در	دنيای	معاصرمان	تکرار	شود،	دل	های	

همة	ما	برای	مصائب	حسينa	می	سوزد.«
ــت	وزیر	ترکيه	تأکيد	کرد،	شيعيان،	سنيان	و	 نخس
علوی	ها	همه	در	روز	عاشورا	عزادارند	و	همه	در	ماه	
ــين«	و	»یا	شهيد«	برای	نوة	 محرم	با	ندای	»یا	حس
پيامبر	اعظمs	ابراز	احساسات	می	کنند.	شهادت	امام	
ــينa	یک	مرگ	عادی	نبود؛	بلکه	بر	عکس،	 حس
ــری	 ــات	جدید	و	ابتدای	دیگری	برای	حيات	بش حي
ــمان	می	گریند	 بود.	اتفاقی	که	برای	آن،	زمين	و	آس
ــان	از	عظمت	مصيبت	عاشورا	است	و	 که	همين	نش

گریه	برای	آن	ثواب	دنيا	و	آخرت	را	دارد.
ــخنرانی	خود	همچنين	 نخست	وزیر	ترکيه	در	س
ــتی	چابهار	را	به	شدت	محکوم	کرد	و	 حادثة	تروریس
ضمن	ابراز	هم	دردی	با	خانوادة	قربانيان	این	حادثه،	
ــا	را	خونين	 ــی	قلب	های	م ــه	چنين	حوادث ــت	ک گف

می	کند.
ــورای	حسينی	در	استانبول،	دکتر	 در	مراسم	عاش
ــی	مقام	معظم	 ــاور	بين	الملل ــر	ولایتی،	مش علی	اکب
ــت	وزیر	 ــت	و	قبل	از	نخس ــری	نيز	حضور	داش رهب

ترکيه	برای	حاضران	به	سخنرانی	پرداخت.
ــم	 ــر	ولایتی،	ميهمان	ویژة	مراس ــر	علی	اکب دکت
عاشورا	در	استانبول	بود.	مراسمی	که	برای	اولين	بار	

نخست	وزیر	ترکيه	در	آن	شرکت	می	کرد.
ــورا	در	ميدان	 ــی،	ظهر	روز	عاش ــر	ولایت علی	اکب
هالکالی	استانبول	که	جمعيتي	ده	ها	هزار	نفري	را	در	
ــاره	به	اینکه	تاریخ	در	مورد	 خود	گنجانده	بود،	با	اش
عاشورا	که	به	یقين	یکی	از	ایام	الله	است	بسيار	گفته	
و	چه	بسا	رویدادهای	مهمی	در	این	روز	اتفاق	افتاده	
ــت،	افزود:	»مهم	ترین	حادثة	تاریخ،	پس	از	بعثت	 اس
ــه	فرزند	گرامی	 ــول	اکرمs،	وقتی	روی	داد	ک رس
ــت	کسانی	که	ادعای	پيروی	از	دین	او	 ایشان	به	دس
را	داشتند	به	شهادت	رسيد؛	در	حالی	که	داعيه	ای	جز	

حق	طلبی	و	اصلاح	امت	جدش	نداشت.«
ــک	تراژدی،	بلکه	 ــورا	را	نه	فقط	ی ولایتی،	عاش

ــتادگی	در	برابر	ظلم	و	طغيان	و	انحراف	از	 نماد	ایس
مبانی	و	ارزش	های	اسلامی	دانست	و	تصریح	کرد:	
»گفته	اند	هر	روز	عاشورا	و	هر	مکان	کربلاست،	به	
این	معنا	که	دفاع	از	مبانی	اصيل	اسلامی	و	مبارزه	با	
دشمنان	آن	وظيفة	همة	مسلمانان	در	هميشة	تاریخ	
ــلام	در	برابر	 ــت	و	در	عصر	کنونی	نيز	دنيای	اس اس
ــختی	قرار	گرفته	است.	مقابله	با	این	 چالش	های	س
چالش	ها	وظيفة	دشواری	است	که	همة	مسلمانان	با	
ــی	به	آموزه	های	قيام	امام	حسينa	بر	دوش	 تأس

دارند.«
ــتيزی	در	 ــت:	»در	دنيای	امروز	اسلام	س وی	گف
ــر	چيز	قرآن	 ــه	بيش	از	ه ــاد	مختلف	تبليغی	ک ابع
ــخصيت	عظيم	پيامبر	اسلامs	را	نشانه	 کریم	و	ش
ــبيخون	فرهنگی،	بنيان	های	جوامع	 ــت.	ش رفته	اس
ــنگين	سياسی	 ــلامی	را	هدف	گرفته،	تهاجم	س اس
ــورهای	اسلامی	و	استقلال	آنها	 که	موجودیت	کش
ــورد	هجوم	قرار	داده،	نمونه	هایی	از	نبرد	کنونی	 را	م

حق	و	باطل	است.«
ــينa	و	 ــام	حس ــروی	از	ام ــزود:	»پي وی	اف
آموزه	های	عاشورا	ما	را	موظف	می	کند	تا	یاری	این	
ــود	قرار	دهيم.	 ــرلوحه	کارهای	خ ملت	مظلوم	را	س
ــت	یکبار	دیگر	 ــام	خمينی	)ره(	در	حقيق حضرت	ام
ــتکبار	جهانی	 ــينa	را	عليه	اس ــام	حس پرچم	ام

برداشت.«
ــور	ترکيه	در	 ــگاه	ویژة	کش ــپس	به	جای وی	س
ــلامی	و	مقابله	با	توطئه	های	 ــات	اس دفاع	از	مقدس
ــر	از	این	نقش	 ــاره	کرد	و	با	تقدی ــلامی	اش ضداس
ــلامی	موجود	در	 ــدت	اس ــتایش	وح ــی	و	س تاریخ
ــت	وزیر	 ــه	گفت:	»حضور	آقای	اردوغان	نخس ترکي
ترکيه	در	مراسم	عزاداری	ملت	ترکيه	در	عاشورای	
حسينی	یکی	از	مهم	ترین	نمادهای	وحدت	اسلامی	

است.«
دکتر	ولایتی	در	خاتمه،	کلام	خود	را	با	شعری	از	
مولانا	جلال	الدین	رومی	در	مورد	امام	حسينa	و	

فاجعة	عاشورا	به	پایان	برد..	

روضه خواني 
آقاي 
نخست وزیر
حضور اردوغان در مراسم 
روز عاشورا

مانا دشت گلی



15

بهمن ماه 1389/ شمارة 73

ــرط	برای	ورود	به	عرصة	عاشقی	 طهارت،	بدیهی	ترین،	ابتدایی	ترین	و	اصلی	ترین	ش
ــرای	گام	زدن	در	وادی	دیدار	از	 ــه	»	فَاخْلعَْ	نعَْليَْک«	اولين	قدم،	ب ــت؛	همچنان	ک اس

نوع،	»لن	ترانی«
از یادداشت استاد در شمارة 62 ماهنامة خیمه

نلو
اینا
ن	
سي
:	ح
س

عک

روایت عاشورا آرزوی همیشگی ام بوده است
معرفی آثار و فعاليت های سيدمهدی شجاعی
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ــيدمهدي	شجاعي«	در	 گروه ادبیات:	»س
سال	1339	در	تهران	به	دنيا	آمد	و	17	سال	
بعد	با	دیپلم	ریاضي	وارد	دانشکدة	هنرهاي	دراماتيک	
ــکده،	گرایش	 ــجاعي	در	بدو	ورود	به	دانش ــد.	ش ش
ــال	با	 ــه	س کارگرداني	تئاتر	را	برمي	گزیند	و	حدود	س
ــوم	واحدهاي	 ــي	رود	و	عم ــش	پيش	م همين	گرای
کارگرداني	را	پشت	سر	مي	گذارد.	در	این	زمان	که	به	
ــندگي	را	به	عنوان	عشق،	 ــالگي	رسيده،	نویس 20	س
ــد	و	تصميم	مي	گيرد	که	 ــه	و	زندگي	برمي	گزین حرف
همة	فعاليت	هایش	را	با	این	انتخاب	همسو	گرداند.

ــته	از	کارگرداني	به	نمایشنامه	نویسي	و	 تغيير	رش
ادبيات	دراماتيک	و	اعلام	انصراف	از	ادامة	تحصيل	در	
رشتة	علوم	سياسي	به	رغم	گذراندن	عموم	واحدهاي	
ــتر	در	داستان	نویسي	و	 ــي،	تمرکز	بيش مهم	و	اساس
ــي	اقداماتي	 ــي	در	مطبوعات	و	...	همگ ــور	قلم حض

هستند	که	بر	سرعت	او	در	این	مسير	مي	افزایند.
اصلي	ترین	دغدغة	سيدمهدي	شجاعي،	طي	سه	
ــة	فعاليت	هاي	 ــز	محور	اصلي	هم ــته	و	ني دهة	گذش
ــر	و	ادبيات	متعهد،	 ــال	ها،	هن ــي	او	طي	این	س اجرای
اعتلاي	فرهنگ	و	هنر	دیني	و	تقویت	و	سامان	بخشي	

هنرمندان	این	عرصه	است.
این	حرکت	با	صفحة	فرهنگي	روزنامة	جمهوري	

اسلامي	و	مجلة	صحيفه	آغاز	مي	شود.

ــدان	پس	از	 ــکل	هنرمن ــور	او	در	اولين	تش حض
ــلامي	که	 ــه	و	هنر	اس ــلاب	در	قالب	حوزة	اندیش انق
بعداً	به	نام	»حوزة	هنري«	شناخته	مي	شود	حاکي	از	

همان	دغدغة	هميشگي	و	بنيادین	اوست.
ــاس	همين	 او	معاونت	هنري	حوزة	هنري	را	براس
ــي	از	اهداف	و	آمال	خود	 دغدغه	ها	مي	پذیرد	و	بخش
ــارات	برگ،	محقق	 را	از	زمان	تصدي	مدیریت	انتش

مي	سازد.
ــن	دوره	او	با	برادر	و	یاوري	همدل	و	همراه،	 در	ای
ــيدمرتضي	آویني«،	پيوند	مي	خورد	و	این	 شهيد	»س
پيوند	منشأ	ظهور	برکات	عدیده	اي	در	عرصة	فرهنگ	

و	هنر	دیني	مي	شود.
ــردبيري	مجلة	رشد	 ــال	ها	مسئوليت	س در	این	س
جوان	نيز	به	عهدة	اوست	که	در	آن	زمان،	پرتيراژترین	
ــل	جوان	محسوب	مي	شود.	در	همين	 مجله	براي	نس
ــکيل	مجمع	هنرمندان	مسلمان	در	 سال	ها	طرح	تش
ذهن	او	شکل	مي	گيرد	و	نخبگان	این	عرصه	را	براي	

تشکيل	هستة	اولية	مجمع	دعوت	مي	کند.
ــي	از	ارکان	 ــهيد	آویني	نيز	یک این	مجمع	که	ش
مؤسس	آن	است	به	تدریج	توسعه	و	گسترش	مي	یابد	
ــح	حرکت	هاي	 ــد	و	تصحي ــري	در	رش ــش	مؤث و	نق

فرهنگي	ایفا	مي	کند.
ــجاعي	در	سال	1374	مجلة	فرهنگي	و	هنري	 ش
نيستان	را	بنيان	مي	گذارد	و	خبرگان	و	صاحب	نظران	
ــن	عرصه	را	به	همکاري	فرامي	خواند	و	با	حضور	و	 ای
مساعدت	هنرمندان	متعهد	و	اندیشمند،	الگوي	یک	
ــتقل	فرهنگي	را	ارائه	مي	کند.	در	 ــالم	و	مس مجلة	س
همين	ایام،	انجمن	قلم	شکل	مي	گيرد	و	دبيرخانة	آن	
فعاليتش	را	در	دفتر	نيستان	آغاز	مي	کند	و	پس	از	آن	

انتشارات	نيستان	را	تأسيس	مي	کند.
ــف	در	هيئت	مدیرة	 ــان	با	عضویت	موظ او	همزم
ــت	توليد	و	 ــئوليت	معاون ــون	پرورش،	مدتي	مس کان
ــده	مي	گيرد	و	در	کنار	آن	 معاونت	بين	الملل	را	برعه
ــور	مشاوره	 به	اغلب	نهادهاي	فرهنگي	و	هنري	کش

مي	دهد.
ــوراي	سياست	گزاري	حوزة	هنري،	 عضویت	در	ش
ــت	نظارت	به	کتاب	 ــاي	بنياد	فارابي،	هيئ هيئت	امن
کودک	و	نوجوان،	شوراي	سياست	گزاري	تئاتر	کشور،	

ــاد	اسلامي،	شوراي	 ــوراهاي	سينمایي	وزارت	ارش ش
توليد	سيمافيلم،	جهاد	دانشگاهي،	آموزش	و	پرورش	
و	...	بخشي	از	مشغله	هاي	او	در	دو	دهة	اخير	است.

سرپرستي	دو	دایر‹المعارف:
1.	موسوعـ›الامام	حسينa	)20	جلد(

2.	دانشنامة	اسلامي	براي	نوجوان	)2	جلد(
ــت	و	با	همة	این	 ــان	اس از	دیگر	فعاليت	هاي	ایش
ــجاعي	تاکنون	حدود	120	 ــيدمهدي	ش احوال،	از	س
ــده	که	نزدیک	به	80	عنوان	 ــر	ش عنوان	کتاب	منتش
آن	براي	مخاطبان	کودک	و	نوجوان	تأليف	یا	ترجمه	
شده	و	حدود	40	عنوان	دیگر	براي	مخاطبان	عمومي	
در	قالب	داستان	کوتاه،	رمان،	نمایشنامه،	فيلمنامه	و	
ــاریافته	و	برخي	از	این	آثار	به	 نثر	ادبي	تأليف	و	انتش
ــه،	عربي،	اردو،	سواحلي،	 زبان	هاي:	انگليسي،	فرانس
ــده	 ــر	ش ــتانبولي	و	آلماني	ترجمه	و	منتش ترکي	اس

است.
ــدوک«	و	 ــن	آبادي«،	»ب ــاي	»آخری فيلمنامه	ه
ــترک	او	با	مجيد	مجيدي	و	فيلمنامة	 »پدر«	کار	مش
ــترک	او	با	بهزاد	 ــة	دنيا«	کار	مش ــه	اپيزودي	»قل س

بهزادپور	است.
فيلم	هاي	»تویي	که	نمي	شناختمت«،	»کمين«،	
ــه	پاي	 ــنگ«	و	»هميش ــن	پرنده،	آخرین	س »آخری
ــتان	هاي	 ــت«	با	اقتباس	از	داس یک	زن	در	ميان	اس

او	ساخته	شده	است.
ــي«	به	 ــري	غيرانتفاع ــة	»کلانت ــد	فيلمنام تولي
کارگرداني	آقاي	یدالله	صمدي	اخيراً	به	اتمام	رسيده	
و	ساخت	فيلمنامة	»مسافر	کربلا«	به	کارگرداني	آقاي	
بيژن	شکرریز،	مراحل	تدوین	را	پشت	سر	مي	گذارد.

ــينمایي	و	تلویزیوني	دیگري	که	 فيلمنامه	هاي	س
توسط	او	نگارش	یافته	و	هنوز	پایشان	به	دوربين	باز	

نشده	عبارت	اند	از:
1.	مردي	از	جنس	نور	)سينمایي(

2.	مرد	رؤیاها	)13	قسمت	تلویزیوني(
3.	یوسف	)26	قسمت	تلویزیوني(

نمایشنامه	هاي	سيدمهدي	شجاعي	که	هم	به	طور	
مجزا	و	هم	به	شکل	مجموعه	در	جلد	دوم	سانتاماریا	
ــط	کارگردانان	مختلف	در	 ــاریافته	و	بارها	توس انتش
تهران	و	شهرستان	ها	روي	صحنه	رفته	عبارت	اند	از:

آینه داران
 آفتاب*

معرفي آثار و فعاليت هاي 
سيدمهدي  شجاعي

گزیده ای از آثار سیدمهدی شجاعی
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1.	عشق	به	افق	خورشيد
2.	خار	و	دل

3.	ساحل
4.	مجلس	گل

5.	رسم	بر	این	است.
ــان	در	طول	 ــي	که	ایش ــز	و	رتبه	های ــي	جوای برخ
ــب	کرده	اند،	 ــي	خود	کس ــري	و	ادب ــاي	هن فعاليت	ه

عبارتند	از:
	دیپلم	افتخار	به	کتاب	راهي	که	مي	ماند

	دیپلم	افتخار	به	کتاب	در	راه	مانده
	دیپلم	افتخار	به	کتاب	از	دیار	حبيب

	دیپلم	افتخار	به	کتاب	پدر،	عشق	و	پسر
ــب	رتبة	اول	در	زمينة	داستان	و	قطعة	ادبي	در	 	کس

دومين	دورة	مسابقات	فرهنگي	دفاع	مقدس
ــب	رتبة	اول	و	لوح	سپاس	براي	مقالة	غيبت	یا	 	کس

غفلت	در	جشنوارة	برترین	هاي	فرهنگ	مهدویت
ــورا	و	انتظار	به	علت	 	تجليل	در	اولين	همایش	عاش
ــورا	و	فرهنگ	 ــده	در	مکتب	عاش ــار	ارزن ــق	آث خل

انتظار
	لوح	سپاس	به	علت	تأليف	کتاب	خورشيد	نيمه	شب	

در	ششمين	جشنوارة	کتاب	هاي	آموزشي	رشد
	برگزیدة	20	سال	داستان	نویسي	پس	از	انقلاب

ــتاني	به	علت	کتاب	 -	یادبود	بهترین	هاي	ادبيات	داس
امروز	بشریت	...

ــوح	جایزة	ویژة	همایش	به	علت	رمان	هاي	آفتاب	 	ل
ــر؛	از	دیار	حبيب	لوح	 ــق	و	پس در	حجاب؛	پدر،	عش
سپاس	و	تندیس	همایش	به	علت	دو	قصة	»کسي	

که	آمدني	است«	و	»ضریح	چشم	هاي	تو«
	لوح	تقدیر	بخش	ادبيات	داستاني	به	علت	مجموعة	

آثار	

	تجليل	در	نخستين	یادوارة	سراسري	طلوع	سرخ
	کتاب	والعادیات	حائز	رتبة	اول	در	سومين	جشنوارة	
انتخاب	کتاب	سال	قصه	هاي	قرآني،	پيامبران،	ائمه	

و	صحابه
ــوم	در	همين	 ــب	حائز	رتبة	س ــاب	از	دیار	حبي 	کت

جشنواره
استاد سیدمهدي شجاعي در سال 1387 

به عنوان چهرة ماندگار ادبیات ایران 
انتخاب شده اند.

پي نوشت:
ــن	تيتر،	اصحاب،	 ــم	گرفتيم	که	ذیل	ای ــمارة	71-70	تصمي *	از	ش
ــينa	را	معرفي	کنيم.	 ــتداران	اباعبدالله	الحس ــاران	یا	دوس ی
عنوان	»آیينه	داران	آفتاب«	از	نام	کتابي	2	جلدي	از	»محمدرضا	
سنگري«	است	که	پيشتر	در	شمارة	39-38	به	آن	پرداخته	ایم.

عکس:	پریسا	شيرخدا تجليل	از	سيدمهدی	شجاعی	در	سال	1387	/	چهرة	ماندگار
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ــينa	و	 ــيدن	به	مولایي	چون	حس اندیش
ــگ	و	تأمل	در	 ــورا	و	درن واقعه	اي	چون	عاش
ــت	که	 ــراز	و	فرودهاي	آن	از	جمله	نعمت	هایي	اس ف
ــکر	آن	مستدام	و	برکاتش	جاودان	است.	کسي	که	 ش
تار	و	پودش	با	محبت	اهل	بيتa	گره	خورده	باشد	
ــاس	خویش	را	در	طبق	 ــه	و	احس همة	ذوق	و	اندیش
ــيد	از	آن	 ــراي	عرض	ارادت	و	س ــلاص	مي	نهد	ب اخ
ــاي	باطن	و	نگاه	 ــت	که	صف جمله	بزرگ	مرداني	اس
ــة	معصوم	و	پاک	را	از	لحظات	انس	 ملکوتي	و	اندیش
ــت	آورده	 ــبد	آفرینش	به	دس و	پيوند	با	گل	هاي	سرس
ــداs	و	ائمه	 ــول	خ ــنة	رس ــنت	حس ــت.	این	س اس
ــرف	و	واژه	واژة	 ــه	حرف	ح ــت	ک ــنa	اس معصومي
گفتارشان	برخاسته	از	باوري	عميق	و	آسماني	است	و	
ــه	به	آنان	 ــي	ک ــان	متجلي	و	کس در	عمل	و	رفتارش
تأسي	کند	نيز	از	چنين	نفوذکلامي	برخوردار	مي	شود.
ــي	منحصربه	فرد	و	 ــجاعي	با	قلم ــيدمهدي	ش س
ــاب	و	نافذ،	آثاري	را	 ــبکي	ممتاز	و	متمایز	و	لحن	ن س
در	حوزة	معارف	اهل	بيت	به	تشنگان	حقيقت	عرضه	
ــازه	اي	را	روي	جوانان	 ــت	که	پنجره	هاي	ت کرده	اس
ــي	آسماني	در	کلامش	موج	 مي	گشاید	و	روح	و	حس
مي	زند	که	سطر	سطر	و	کلمه	به	کلمه	را	تا	عمق	جان	و	

ادراک	خواننده	پيش	مي	برد.
همان	گونه	که	در	پي	مطالعات	عميق	و	موشکافانه	
ــاي	پنهان	و	 ــه	زوای ــورایي	ب ــل	عاش ــع	اصي در	مناب
ــيده	اند	و	در	باب	 ــورا	رس ــاب	عاش ــوفي	در	ب نامکش
ــک	از	وجوه	این	رخداد،	تأمل	 ــفه	و	حکمت	هر	ی فلس
کرده	اند،	به	شيوه	اي	شکوهمند	به	هر	یک	از	اصحاب	
ــورا	پرداخته	اند.	در	نگاه	ارجمند	ایشان	به	حماسة	 عاش
عاشورا،	طفل	شيرخوار	و	کودک	سه	ساله	و	نوجوان	و	
بزرگسال	همة	انسان	هایي	والا	و	متعالي	اند	و	آنان	که	
ــان	جاري	است	و	از	سلالة	 خون	معصوم	در	رگ	هایش
رسول	خاتم	هستند	همه	بزرگ	و	الگوي	زندگي	اند.

ــه	و	تأمل	در	 ــتاد،	مطالع از	جمله	رهنمودهاي	اس
منابع	اصيل	عاشورایي	و	نگاه	همه	جانبه	به	ماجراست.	
اینکه	عاشورا	را	فقط	از	بعد	عاطفي	و	احساسي	نبينيم	
ــار	مصائب	و	 ــدي	را	که	دچ ــخصيت	هاي	ارجمن و	ش
ابتلائات	شدند	با	نگاه	احترام	و	عزت	بنگریم	و	حماسة	
ــان	 ــجاعت	را	در	رفتار	و	گفتارش ــر	صبر	و	ش بي	نظي

جست	وجو	کنيم.
حرکت	از	سطح	و	شنيده	ها	به	عمق	و	دریافت	ها	و	
کشف	و	شهودها،	ما	را	به	افق	هاي	تازه	اي	مي	رساند.	
ــاب	به	نقطة	اوج	 ــي	که	با	نگاه	خالص	و	ن کلام	کس
ــگ	و	بوي	 ــد	رن ــورا	مي	اندیش ــش،	یعني	عاش آفرین
ــري	دارد	و	طنيني	تا	افق	هاي	بلند	معرفت	و	این	 دیگ
صدا	تا	عمق	جان	انسان	نفوذ	مي	کند	که	فرازهایي	از	
ــوم	را	چون	جرعه	هایي	ناب	در	جام	وجود	 کلام	معص
تشنگان	حقيقت	مي	ریزد	و	من	این	عبارت	ارجمند	را	
ــان	شنيدم	و	تار	و	پودم	را	به	ارتعاش	 اولين	بار	از	ایش

درآورد	که:
	 ــي	قَلبْهِِ	حُبَّ ــذَفَ	فِ ــرًا	قَ هِ	خَيْ ــدِ 	بعَِبْ »اذَِا	ارََادَ	الَلهّ
ــي	را	براي	 ــرگاه	خداوند	خير	و	خوب ــين«؛	»ه الحُْسَ
ــب	او	قرار	 ــين	را	در	قل ــده	اي	بخواهد	محبت	حس بن

مي	دهد.«
و	فرازهاي	زیارت	جامعه:	

ــجّيتُکُمُ	الکَْرَم«	و	هرگز	 ــان	وَ	سَ »عادَتَکُمُ	الإحس
فراموش	نمي	کنم.

از	ترجمة	روان	دعاي	عرفه	و	ندبه	و	شعبانيه	گرفته	تا	
	aــجاد مناجات	نامه	با	عباراتي	زلال	که	از	کلام	امام	س
ــت،	هر	فراز	را	که	مي	نوشي	باراني	 ــمه	گرفته	اس سرچش

مي	شوي.
در	سال	هاي	دور،	عشق	به	افق	خورشيد،	تصویري	
ــت	و	نيست	انسان	 ناب	از	محبت	و	اتصالِ	همة	هس
ــمان	به	ما	هدیه	کرد	و	»از	دیار	 و	دل	و	دین	او	به	آس
حبيب«	کتابي	بود	که	شکوه	ارادت	حبيب	بن	مظاهر	

را	به	تصویر	کشيد	و	چه	کرد	با	دل	هاي	مشتاق،	»پدر،	
عشق	و	پسر«	حکایت	شيفتگي	و	محبت	پدري	چون	
ــري	چون	علي	اکبرa	و	آنگاه	که	 حسينa	و	پس
	wزینب	کربلا،	آور	پيام	ــوي تجلي	صبر	و	اقتدار،	بان
در	»آفتاب	در	حجاب«	به	منصة		ظهور	رسيد،	همه	از	
این	نگاه	بي	نظير	و	بي	مثال	شگفت	زده	شدند.	هر	چه	
این	مجموعه	هاي	بکر	و	بي	همتا	تجدید	چاپ	شدند،	
خوانندگاني	مشتاق	تر	دست	طلب	و	نياز	فراز	آوردند.

مگر	عاشورا	منشور	هزار	وجه	آفرینش	نبود	که	هر	
ــتر	بنگري	تصویرهاي	تازه	تر	مي		یابي	 چه	در	آن	بيش
ــورمندانه	اشک	 و	چه	ندارد	این	واقعه؟	پس	قلم	نيز	ش
ــان،	خود	 ــر	مرداني	که	رجزهایش ــزد	در	محض مي	ری
ــودکان	و	نوجوانان	از	قلم	بابرکت	 ــه	بودند	و	ک حماس
ــاي	گوناگوني	 ــد	در	مجموعه	ه ــيد	محروم	نماندن س

چون:
یک	اسب	و	دو	سوار

واي	تشنگي
دختر	آسماني

فصل	خوب	پيوستن
سلام	بر	وحي	و	...

)w)رقيه	دنيا	دختر	ترین	بزرگ	اخيراً	و
ــيد	قبل	از	آنکه	جان	مخاطب	را	به	تلاطم	 قلم	س
اندازد،	دل	و	دست	و	دیدة	خودش	را	منقلب	و	متأثر	و	
متحول	کرده	و	با	سير	در	کدام	عرصه	ها	و	لحظه	هاي	
ــوت	این	تعابير	ناب	را	دریافت	مي	کند،	درک	من	 ملک
از	آن	عاجز	است.	شور	مي	آفریند،	انقلاب	برپا	مي	کند،	
ــيل	اشک	است	که	دشت	گونه	ها	 طوفاني	مي	کند	و	س
ــرد.	 ــت	مي	گي ــکان	دل	را	به	دس ــوردد	و	س را	درمي	ن
ــيد	لحن	و	سبک	و	نگاه	منحصربه	فرد	 ویژگي	آثار	س
آنها	در	روایت	فرازهاي	بلند	تاریخ	اهل	بيتa	است	
ــت	و	با	آميزه	اي	از	 که	رنگ	ملال	از	حقایق	زدوده	اس
ــر	و	تصویر	و	تخيل	در	منظر	دل	و	درک	مخاطب	 هن
ــت.	گاه	صحنه	ها	آنچنان	مجسم	و	زنده	 ــته	اس نشس
ــي	او	از	دل	 ــوند	که	گوی ــورانگيز	توصيف	مي	ش و	ش
ــت	زمان	براي	ما	سخن	مي	گوید	و	 ميدان	و	از	دوردس
ــوار	بر	مرکب	معرفت	و	ارادت	به	عمق	 خواننده	نيز	س
تاریخ	سفر	مي	کند،	مي	بيند،	حس	مي	کند،	مي	گدازد،	
مي	نوازد،	مي	نشيند،	برمي	خيزد	و	این	همه	شوریدگي	
و	شکفتگي	حاصل	کلام	نویسنده	اي	است	که	بي	شور	

با لحن ملیح حزن
نگاهی به آثار سيدمهدی شجاعی

فاطمه جعفرزاده

گزیده ای از آثار سیدمهدی شجاعی
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ــيده	و	در	اوج	ادب	و	 ــينa	لحظه	اي	را	نيندیش حس
اتصال	از	اسوه	هاي	بي	نظير	هستي	مي	گوید.

سال	هایي	را	توفيق	رفيق	بود	تا	هر	سال	چند	روز	
ــيدمهدي	 ــاد	مولا	در	محضر	آقاي	س ــل	ی را	در	محف
ــيم.	فرصت	هایي	که	در	همان	لحظة	 ــجاعي	باش ش
ــرت	برانگيز	بودند	که	اگر	تکرار	نشوند	چه؟	 تولد،	حس
ــت	در	حسرت	تکرارشان	 ــالي	اس هر	چند	که	چند	س
ــته	را	مي	خوریم،	ليکن	برکاتشان	ساري	 غبطة	گذش
ــي	که	آن	روزها	 ــت	در	جان	همة	جوانان و	جاري	اس
ــورایي	 ــوگوارة	عاش ــودک	و	نوجوان	بودند	و	در	س ک
ــتي	و	 ــاعاتي	بهش ــون	پرورش	فکري	کرمان	س کان
ــر	این	بهره	هاي	 ــه	مي	کردند.	در	اث ملکوتي	را	تجرب
ــم	14	دوره	 ــان	گرفتي ــمندي	که	از	محضر	ایش ارزش
ــوراي	کودکان	و	نوجوانان	برگزار	شد	 ــوگوارة	عاش س
ــش	آفرینش	هاي	 ــر	باعنوان	همای ــال	اخي و	در	دو	س
ــورایي	از	سيد	آموختيم	که	در	باب	عاشورا	بيشتر	 عاش
ــتند	رجوع	کنيم،	شور	جست	وجو	 بدانيم،	به	منابع	مس
ــد	و	تأکيد	ایشان	 و	تحقيق	در	وجودمان	برانگيخته	ش
ــتر	بيندیشيم	و	حاصل	این	 بود	که	به	ادب	کربلا	بيش
ــان	کتابي	بي	نظير	دربارة	اسوة	ادب	در	کربلا،	 باورش
ــت	که	چندي	پيش	 »حضرت	اباالفضل	العباس«	اس

به	چاپ	رسيد.	
یکي	از	آثار	شگفت	و	ماندگار	سيدمهدي	شجاعي	
ــان	در	حوزة	معارف	اهل	 که	مقدم	بر	همة	کتاب	هایش

ــيده	است،	»کشتي	پهلوگرفته«	 بيتa	به	چاپ	رس
ــت.	این	کتاب	اولين	بار	در	سال	68	به	چاپ	رسيد	 اس
ــنده	29	ساله	بود	و	در	آن	سن	تأليف	 زماني	که	نویس
چنين	اثر	فاخري	اعجاب	همگان	را	برانگيخت.	اثري	
ــراw	اختصاص	 ــوي	دو	عالم	حضرت	زه ــه	به	بان ک
ــکار	است:	 ــنده	آش یافت	و	در	مقدمه	اش	ارادت	نویس
ــه	را	–  ــت	غم	فاطم ــته	اس ــس	آیا	توانس ــچ	ک »هي
سلام	الله	عليها	– در	سوگ	پدر	به	تصویر	بکشد،	جز	
ناله	هاي	بيت	الاحزان	فاطمه؟	در	اندوه	جگرسوز	علي	
-سلام	الله	عليه-	در	مواجهه	با	فاطمة	ميان	در	و	دیوار	
و	گاه	شستن	صورت	نيلي	و	بازوي	کبود	فاطمه،	هيچ	
هنرمند	عارفي	توانسته	است	مرثيه	بسراید	آنچنان	که	
ــاني	علي	خبر	 از	عمق	رنج	آدمي	در	چروک	هاي	پيش
دهد	و	وسعت	غم	هاي	خلقت	را	در	پهناي	اشک	علي	

بشناسد	و	بشناساند	جز	با	اشک	پنهاني	علي؟«
و	در	اولين	فراز	کتاب	از	زبان	حضرت	رسول	آمده	

است:
»روزگار	غریبي	است	دخترم!	دنيا	از	آن	غریب	تر!

ــول	خدا	را	در	 ــت	که	دختر	رس این	چه	دنياي	اس
خویش	تاب	نمي	آورد؟

ــت	که	–راز	آفرینش	زن-	را	 این	چه	روزگاري	اس
در	خود	تحمل	نمي	کند؟

ــت	که	دردانة	خدا	را	از	خویش	 این	چه	عالمي	اس
مي	راند؟

روزگار	غریبي	است	دخترم!	دنيا	از	آن	غریب	تر!
ــاي	تو	نبوده	 ــت.	دنيا	هرگز	ج ــا	جاي	تو	نيس آنج
است.	بيا	دخترم،	بيا،	تو	از	آغاز	هم	دنيایي	نبودي،	تو	
از	بهشت	آمده	بودي،	تو	از	بهشت	آمده	بودي	...	.«

ــيدمهدي	شجاعي	علاوه	بر	آثار	متعدد	در	حوزة	 س
ادبيات	مذهبي	صاحب	کتاب	هاي	گوناگوني	است.

ــدس	 ــاع	مق ــاه	دف ــتان	هاي	کوت ــه	داس 	مجموع
-اجتماعي-طنز

ــنامه	هاي	کوتاه	و	بلند	که	نمونة	اخير	آن	در	 		نمایش
حوزة	تاریخ	مذهبي	کرشمة	خسرواني	است.

		داستان	هاي	بلند	اجتماعي	از	جمله	طوفان	دیگري	
در	راه	است.

ــودکان	و	 ــدد	براي	ک ــة	آثار	متع ــف	و	ترجم 		تألي
نوجوانان
		مناجات

		ترجمه	و	شرح	خطبة	همام	)متقين(	نهج	البلاغه
چند	سال	مدیرمسئولي	و	سردبير	مجلة	نيستان

ــا	کارنامة	 ــتان	ب ــارات	نيس و	اکنون	مدیریت	انتش
درخشان	چاپ	آثار	گوناگون	از	نویسندگان	و	شاعران	
ــال	1387	به	عنوان	 ــيدمهدي	شجاعي	در	س توانا	س
ــش	چهره	هاي	ماندگار	 ــرة	ماندگار	ادبي	در	همای چه

مورد	تجليل	قرار	گرفت.
ــان	به	یک	کتاب	شناسي	جامع	که	 معرفي	آثار	ایش

مستمراً	نو	شود	نيازمند	است.	
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گزیده ای از آثار سیدمهدی شجاعی

ترجمة کودکان
1.	برای	اینکه	ماهی	ها	نميرند

2.	پرنده	و	شکارچی
3.	در	قصر	ملک	خاتون

4.	فرار...	فرار
5.	خانة	خودمان

6.	قهر	اسباب	بازی	ها
7.	مموش!	کجا	بودی؟
8.	سفر	خرس	کوچولو

9.	آرزوهای	فيلی
10.	دیدنی	نيست

11.	مروارید
12.	آموزش	هنرهای	تجسمی	1	و	2

13.	دوست	قهوه	ای
14.	ملخ	ها	در	شهر	)بازنویسی(

15.	دو	پرنده	کوچک
16.	گربة	خودخواه

17.	ماهی	رنگين	کمان
18.	قصة	ميمون	کوچولو
19.	یک	تپه،	یک	گودال

20.	چهارپا
21.	خداوند	شبان	من	است

22.	بزرگ	ترین	نام	روی	زمين
23.	خدا	مرا	می	شناسد
24.	موش	خواب	آلود
25.	اسب	شاخ	طلایی
26.	جغد	کوچک	ترسو

27.	دختر	چينی
28.	ما	گرگ	هستيم
29.	ما	خرس	هستيم

30.	راهت	را	انتخاب	کن
31.	اول	تو،	دوم	من

32.	خواب	بهار
33.	بهار	کجاست؟
34.	پيشی	و	ببری

35.	موشی	و	جزایر	اسرارآميز
36.	هرگز	به	سنجاب	اعتماد	نکن

37.	روباه	نقره	ای
38.	قو

39.	جغد
40.	کاری	برای	مادر

41.	آدم	برفی	مهربان
42.	درخت	افرا

43.	ما	دلفين	هستيم
44.	پرواز	پنگوئن

45.	بچه	شير	تنها	نمی	ماند
46.	درخت	گيلاس
47.	هفت	موش	کور

48.	ميمونی	که	ماه	را	می	خواست
49.	سنگ	هاي	درخشان

50.	ماهي	رنگين	کمان	و	نهنگ	پير
51.	جنگل	کوچک

52.	ماهي	رنگين	کمان	و	
یک	اتفاق	دیگر	

مجموعة آثار سیدمهدي شجاعي
تألیفات بزرگسالان

1.	کشتي	پهلوگرفته
2.	دست	دعا،	چشم	اميد

3.	خدا	کند	تو	بيایي
4.	بر	محمل	بال	ملائک

5.	بوي	سبز	پونه	ها
6.	از	دیار	حبيب

7.	شکواي	سبز	)1(
8.	پدر،	عشق	و	پسر

9.	متقين
10.	آفتاب	در	حجاب

11.	صميمانه	با	جوانان	وطنم
12.	ضيافت

13.	ضریح	چشم	هاي	تو
14.	دو	کبوتر،	دو	پنجره،	یک	دیوار

15.	امروز	بشریت	...
16.	عشق	به	افق	خورشيد

17.	خار	و	دل
18.	رسم	بر	این	است

19.	بدوک
20.	گزیده	ادبيات	معاصر	

)مجموعه	داستان(

21.	سانتاماریا	)1(	
)مجموعه	داستان(	/	چاپ	دهم

22.	شکواي	سبز	)2(	/	چاپ	دوم
23.	مردان	و	رجزهایشان/	چاپ	پنجم

24.	زیارت	عاشورا	/	چاپ	سوم
25.	غيرقابل	چاپ	/	چاپ	دوازدهم

26.	رزیتا	خاتون	/	چاپ	هشتم
27.	آیينه	زار	/	چاپ	هفتم

28.	طوفان	دیگري	در	راه	
است	)چاپ	پنجم(

29.	سانتاماریا)2(	

)مجموعه	نمایشنامه(	)چاپ	چهارم(
30.	مناجات	)چاپ	نهم(

31.	آیين	زندگي	)چاپ	چهارم(
32.	آسماني	ترین	مهرباني	

)چاپ	پنجم(
33.	دعاي	کميل	)چاپ	اول(

34.	کرشمة	خسرواني	)چاپ	اول(
35.	سري	که	درد	...	
مي	کند	)چاپ	اول(

تألیف کودکان
1.	ایمان	و	گندم

2.	برای	همه	برای	هميشه
3.	جای	پای	خون

4.	اندوه	برادر
5.	والعادیات	

6.	در	راه	مانده
7.	قصه	دو	گنج

8.	کاری	باید	کرد
9.	حکایت	آن	سر
10.	وقتی	او	بياید
11.	کشتی	نوح

12.	وای	تشنگی	...	
13.	سلام	بر	وحی

14.	فصل	خوب	پيوستن
15.	خورشيد	نيمه	شب

16.	یک	اسب	و	دو	سوار
17.	خيانت	یهودا
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شاید	شش-	هفت	سال	گذشته	باشد	از	زماني	
ــامان	 ــه	تحقيقات	کار	حضرت	عباس	به	س ک
رسيد	و	بي	قراري	کاغذ	و	قلم	براي	نوشتن	رمان،	آغاز	

شد.
براي	شروع	کار،	دو	دغدغه	یا	نگراني	وجود	داشت	
که	برداشتن	گام	هاي	اول	را	دشوار	مي	کرد.	یکي	قلت	
مواد	تحقيقاتي	بود	یا	به	عبارتي	مصالح	ساختماني	که	
ــت	و	دوم	عظمت	و	 ــکل	مي	گرف این	بنا	باید	با	آن	ش
ابهت	قهرمان	داستان	که	دست	و	دل	قلم	را	مي	لرزاند.	
ــک	عمر	با	این	ذهنيت	 ــي	که	ی به	خصوص	براي	کس
ــات	 زندگي	کرده	که،	یک	قلم	باید	خيلي	جرأت	و	جس
پيدا	کند	که	دربارة	حضرت	ابوفاضل	بنویسد،	ابوفاضلي	
که	در	ادب	و	فصاحت	و	بلاغت	ميراث	دار	اميرالمؤمنين	
ــعراي	عرب	به	او	 ــهره	ترین	ادبا	و	ش ــت	و	نسب	ش اس

مي	رسد.	
ــت	که	در	مقابل	چنين	عظمتي،	دست	و	 طبيعي	اس
ــه	زدن	در	حول	و	حوش	 دل	قلم	بلرزد	و	حتي	از	پرس
ــة	شيرافکن	بپرهيزد.	مگر	که	همان	اول	کار،	 این	بيش
ــت	 ــود	اعتراف	کند	و	دس ــدازد	و	به	عجز	خ ــپر	بين س
استمداد	بگشاید	و	جرأت	و	شهامت	را	هم	از	خودشان	

طلب	کند.
بماند	که	عليرغم	طي	همة	این	مقدمات	و	تمهيدات	
ــه	در	همان	فصول	اوليه،	پاي	قلم	در	گل	ماند	و	 چگون

حسرت	ادامة	کار	بر	دل.
ــخصي	و	هم	تجربة	دیگر	اهالي	قلم،	 هم	تجربة	ش
چنين	حکم	مي	کند	که	در	مواردي	از	این	دست	باید	از	
ــل	به	ضرب	و	زور	و	تحميل	پرهيز	کرد	و	از	کار،	 توس
فاصله	گرفت	تا	مجدداً	زمانش	فرا	برسد	و	دست	و	دل	

و	قلم	به	کار	دعوت	شود.

ــال	ها،	بارها	و	بارها،	عشق	و	ارادت	 در	طي	این	س
ــه	صاحب	اثر،	قلم	را	به	ادامة	کار	فراخواند	اما	عجز	و	 ب

ناتواني	اش،	او	را	پس	زد	و	در	جاي	خود	نشاند.
ــت	که	این	رفت	و	آمدها	و	 ــن	اس بر	اهل	قلم	روش
تلاش	ها	و	ناکامي	ها،	پروسه	اي	کوتاه	و	یکي-دو	روزه	
ــت.	پروسه	اي	است	که	از	یک	هفته	و	ده	روز	آغاز	 نيس
ــود	و	گاه	سر	به	یکي-دو	ماه	مي	زند.	بزرگ	ترین	 مي	ش
ــل	قلم،	کارهاي	اجرایي	 مانع	و	آفت	نگارش	براي	اه
ــرط	براي	تحقق	نگارش،	فاصله	 است	و	لازم	ترین	ش
ــت.	خلوتي	که	 ــن	از	کار	و	مهيا	کردن	خلوت	اس گرفت
من	اسمش	را	قرنطينه	گذاشته	ام	و	دوستان	و	نزدیکانم	
ــل	 ــلاً		درک	و	تحم ــات	آن	را	کام ــوم	و	مختص مفه

مي	کنند.
بر	این	تلاش	هاي	ناکام	و	قرنطينه	هاي	بي	حاصل	
ــة	به	حق	و	پيگيري	 ــال	ها،	مطالب و	...	در	طي	این	س
ــتمر	مخاطبان	علاقه	مند	را	هم	باید	افزود	که	من	 مس
ــبت	به	 ــان	حرمت	قائلم	که	آنان	را	نس نه	تنها	برایش

خودم	صاحب	حق	مي	شمرم.
ــعي	ها	و	قرنطينه	ها	 ــال	ها	و	س البته	در	تمام	این	س
ــد	و	کاري	 ــود	که	هيچ	اتفاقي	نيفتاده	باش این	طور	نب

پيش	نرفته	باشد.
ــده	بود	و	 ــته	ش ــت	فصل	رمان	نوش ــش	از	هف بي
ــکلت	و	محتواي	باقي	فصول	هم	مشخص	و	مهيا	 اس

شده	بود.
ــي	از	انجام	نشدن	کار	 ــاس	ناکامي	ناش پس	احس
ــودن	کار	بود.	این	حس	که	 ــود،	از	رضایت	بخش	نب نب
شخصيت	حضرت	عباس،	کما	هو	حقه	از	کار	درنيامده	
ــخصيت	ارائه	شده،	فاصلة	نجومي	دارد	با	آنچه	در	 و	ش

حقيقت	بوده.	

ــم	در	پرانتز	عرض	کنم	که	در	مورد	 این	نکته	را	ه
ــکوه	و	 ــس	و	خصيص	با	این	ش ــخصيت	هاي	قدی ش
ــنده	باید	از	دو	تنگه	عبور	کند	و	دو	عقبه	 عظمت	نویس

را	پشت	سر	بگذارد.
ــخصيت	با	آن	عظمت	و	 ــواري	اول	شناخت	ش دش
ظرفيت	و	ابعاد	متفاوت	است	که	قطعاً	هيچ	گاه	دقيق	و	
ــنده	برخلاف	 کامل	نخواهد	بود؛	به	این	دليل	که	نویس
ــخصيت	هاي	دیگري	که	مي	سازد	و	مي	پردازد	و	بر	 ش
ــراف	دارد	زاویة	نگاهش	نسبت	به	این	 آنها	احاطه	و	اش
شخصيت	ها	از	پایين	به	بالاست	و	چون	چنان	تسلط	و	
احاطه	و	اشرافي	هرگز	ميسر	نمي	شود.	شناخت	کامل	و	
همه	جانبه	اي	هم	از	آن	شخصيت	ها	به	دست	نمي	آید.	
دشواري	دوم	این	است	که	همان	شناخت	ناقص	و	
نصفه	نيمه	را	–چون	گنگ	خوابدیده-	چگونه	بپردازد	
ــد	آنچنان	که	مخاطب	هم	تا	 و	به	مخاطب	منتقل	کن
ــود.	خب.	انگار	 ــهيم	ش حدودي	در	دریافت	هاي	او	س
یادداشت	بيش	از	حوصلة	مجله	و	پيش	بيني	خودم	دارد	

دچار	تطویل	و	اطناب	مي	شود.	
ــقاي	آب	و	ادب«	از	دو	 ــان	»س ــه	اینکه	رم خلاص
ــناخت	حضرت	 نقيصة	بزرگ	رنج	مي	برد.	اول	اینکه	ش
عباس	در	حد	و	اندازه	و	قد	و	قوارة	نویسنده	نبوده	است،	
ــنده	آنچنان	که	باید	و	شاید،		قهرمان	 یعني	خود	نویس
داستانش	را	نشناخته	است	و	دو	دیگر	اینکه	به	توان	و	
ــته	و	بایسته	دست	نيافته	است	که	 زبان	و	بياني	شایس
ــد	همان	دریافت	هاي	ناقص	و	مبهم	و	ناچيز	خود	 بتوان

را	به	مخاطب	ارجمند	منتقل	کند.
به	قول	حافظ:

ما	بدان	مقصد	عالي	نتوانيم	رسيد
هم	مگر	پيش	نهد	لطف	شما	گامي	چند	

زبانم در
 وصف عباس 
ناتوان است

سیدمهدي شجاعي
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 جن�اب ش�جاعی نگاه�ی گ�ذرا در می�ان 
نویس�ندگان سال هاي پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، دو دسته به چشم می خورند، دسته ای 
ک�ه با ن�گاه اجتماعی به عرصة داس�تان وارد 
ش�دند و در ادامه به ادبی�ات آیینی روی آورده 
و داس�تان های خ�ود را از زاوی�ة آنچه تاریخ 
اس�لام نامیدند سامان دادند و دستة دیگر نیز 
ش�یوه ای خلاف این جهت را پی گرفتند. نگاه 
شما به داستان نویسی اما همواره در میان این 
دوگونه در گذر بوده است. گاهی داستان های 
اجتماعی و گاهی داستان های آیینی، همچنان 
که نمایش�نامة »کرش�مة خس�روانی« شما را 
صرف نظر از ژانر آن باید دارای نگاهی داستانی 
به این سیاق دانست، اثری که پس از آخرین 
مجموعة داستانی شما که تم اجتماعی داشت 
منتشر شد. »سقای آب و ادب« را در این میان 
باید زاییدة کدام نیاز بدانیم که از میان تمامی 
وقایع و نقاط عطف اجتماعی و حتی سیاس�ی 
که می تواند ش�ما را برای خلق اثر تحت تأثیر 

قرار می دهد، انتخاب شده است؟

ــت	 ــيعه	اي	که	قلم	به	دس به	گمان	من	هر	بچه	ش
ــعر	و	 ــري	اعم	از	ش ــتعداد	هن ــرد	و	ذوق	و	اس مي	گي
ــد،	اولين	و	در	 ــف	مي	کن ــتان	و	...	را	در	خود	کش داس
ــت	 عين	حال	مهمترین	و	بزرگ	ترین	آرزویش	این	اس
ــينa	بنویسد	یا	بسراید.	بحث	و	 که	از	حضرت	حس
گفت	وگو	دربارة	چرایي	این	قضيه	اگرچه	خالي	از	لطف	
ــت	ما	را	از	محور	اصلي	بحثمان	دور	مي	کند.	پس	 نيس

بماند	براي	بعد.
ــاس،	من	هم	از	ابتدا	و	همواره	به	این	 بر	همين	اس
ــي	که	به	طور	 ــه	مبتلا	بوده	ام.	اما	زمان ــا	دغدغ آرزو	ی
ــه	را	کردم،	 ــد	ورود	به	این	عرص ــدي	و	عملي	قص ج
ــيني،	عظيم	تر،	 ــيدم	که	خورشيد	حس به	این	باور	رس
ــت	که	 ــر	و	گدازنده	تر	از	آن	اس ــر،	پرحرارت	ت نوراني	ت
ــد.	تابش	و	تلألو	این	خورشيد	 بتوان	به	آن	نزدیک	ش
به	گونه	اي	است	که	به	آن	مستقيم	نمي	توان	نگریست.	
ــيد	را	در	آیينة	دیگران	و	به	 ــکاس	انوار	این	خورش انع

خصوص	اطرافيان	باید	دید.
و	 ــردان	 »م ــب«،	 حبي ــار	 دی »از	 ــاي	 کتاب	ه
ــر«،	»آفتاب	در	 ــق	و	پس ــان«،	»پدر،	عش رجزهایش
ــرواني«،	»مردي	از	جنس	 ــمه	خس حجاب«،	»کرش

نور«	و	»سقاي	آب	و	ادب«	اگرچه	هر	کدام	در	ترسيم	
ــتقلي	را	دنبال	مي	کنند	 ــياره	اي	نوراني،	رسالت	مس س
ــلاش	مي	کنند	 ــال،	و	در	کنار	هم	ت ــن	ح ــا	در	عي ام
ــي	انوار	بي	بدیل	 ــه	اي	آینه	وار	را	براي	تجل که	منظوم
حسيني	شکل	بدهند.	پس	به	لحاظ	مضمون	و	محتوا،	
ــد	به	قطعات	 ــت	مي	توان ــة	آثاري	از	این	دس مجموع
ــود	که	در	نهایت	ما	را	به	آن	 ــبيه	ش مختلف	پازلي	تش

خورشيد	نزدیک	تر	مي	کند.	

 آنچ�ه در ای�ن اثر بیش�تر از ه�ر موضوعی 
چش�م نواز اس�ت، نوع�ی فراروای�ت در کار 
شماس�ت. یعن�ی موضوع�ی فرات�ر از روایت 
داس�تانی زندگی حضرت عب�اسa که گویا 
تم اصلی کتاب ش�ما است.علت این مسئله و 

نحوة توزیع آن در بستر روایتتان چیست؟
ــود،	 ــتان	مربوط	مي	ش ــه	فرم	یا	قالب	داس آنچه	ب
ــير	روایت	رخ	 ــت	که	به	طور	طبيعي	در	مس اتفاقي	اس
ــنده	یک	پلان	یا	طرح	و	نقشه	اي	را	براي	 داده.	نویس
ــخصيت	موردنظرش	در	قالب	رمان	ترسيم	 معرفي	ش
ــرده	و	پيش	بيني	اش	این	بوده	که	هر	فصل	از	رمان	 ک

روایت عاشورا آرزوي هميشگي ام بوده است

سقای آب و ادب
گفت وگو با سيدمهدي شجاعي

»سقاي	آب	و	ادب«	تازه	ترین	اثر	سيدمهدي	شجاعي	است	که	با	موضوع	روایت	زندگاني	حضرت	عباس	
ــت؛	بدون	اغراق	نثر	و	ادبيات	شجاعي	در	 ــتان	روانة	بازار	کتاب	شده	اس ــر	نيس ــوي	نش بن	عليa	از	س
ــورایي	و	روایت	حادثة	 ــابه	وي	در	حوزة	ادبيات	عاش پرداختن	به	این	اثر	در	پختگي	تمام	و	والاتر	از	تمامي	آثار	مش
کربلاست؛	گرچه	شجاعي	برخي	از	سؤالات	این	گفت	وگو	و	پاسخ	آن	را	به	مخاطب	واگذار	کرد؛	اما	آنچه	پيش	رو	

دارید	حاصل	نگاه	وي	به	نگارش	چنين	اثري	است.

حمید نورشمسي

گزیده ای از آثار سیدمهدی شجاعی
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ــتان	را	بر	دوش	 ــن	حال	که	بار	اتصال	خط	داس در	عي
مي	کشد	و	توالي	حوادث	را	در	دو	زمان	حال	و	گذشته	
رقم	مي	زند،	سه	مسئوليت	دیگر	را	هم	برعهده	بگيرد	
ــه	نقش	دیگر	را	هم	ایفا	کند:	یک	این	که	نقبي	 یا	س
ــه	کند	وکاو	در	 ــتان	بزند	و	ب ــخصيت	داس به	درون	ش
ــخصيت	بپردازد	و	دو	 ــناختة	ش لایه	هاي	دروني	و	ناش
ــخصيت	و	 ــبت	ميان	این	ش این	که	به	تعریفي	از	نس
ــت	بيابد	و	سوم	این	 ــين	دس دیگر	خصيصين	و	قدیس
ــخصيت	 ــبت	به	این	ش ــه	نگاه	و	تعریف	آنان	را	نس ک

کشف	کند.
ــخص	 در	حالي	که	روایت	طبق	روال	و	قاعدة	مش
ــود،	 ــرانجام	خود	نزدیک	مي	ش ــش	مي	رود	و	به	س پي
ــراف	بيشتري	نسبت	 ــاني	که	احاطه	و	اش ناگهان	کس
ــوند،	نویسنده	را	کنار	 ــخصيت	دارند،	وارد	مي	ش به	ش
ــت	مي	گيرند	و	به	 ــتان	را	به	دس مي	زنند	و	روایت	داس
ــخصيت		محوري	 ــيم	ابعادي	از	ش بيان	حقایق	و	ترس
ــنده	از	درک	آنها	عاجز	 ــتان	مي	پردازند	که	نویس داس
ــا	به	مخاطب.	 ــه	تبيين	و	انتقال	آنه ــد	ب بوده،	چه	رس
ــاکي	و	ناراضي	 ــا	از	این	اتفاق،	ش ــنده	نه	تنه و	نویس
ــت	که	آن	را	مطلوب	و	مغتنم	مي	شمارد،	چرا	که	 نيس
ــاندن	قهرمان	داستان	است،	 او	را	به	هدفش	که	شناس

نزدیک	تر	مي	کند.	

 جن�اب ش�جاعی، از منظر س�اختار، کتاب 
خودت�ان را داس�تان می دانید و اساس�اً اینکه 

خواننده قبل از مطالعة کتاب ش�ما بداند با چه 
اثری روبه رو اس�ت کمکی در برقراری ارتباط  

با او می کند؟
قضاوت	در	این	مورد	هم	مثل	بقية	موارد	با	مخاطب	

اهل	فن	است.
ــوة	انتخاب	آنها	و	ترتيب	آنها	 	عناوین	فصول،	نح
تأثير	زیادی	در	جذابيت	متن	شما	داشته	است،	چگونه	

به	این	انتخاب	های	رسيدید؟
ــاده	اي	نکرده	ام.	 ــن	کار	فوق	الع ــن	مورد	م -	در	ای
ــه	همين	 ــدن	هر	فصل	ب ــي	با	خوان ــاً	هر	کس قاعدت
ــت	مي	رسد.	مگر	اینکه	 عناوین	یا	عناویني	از	این	دس
هر	فصل	در	تبيين	عنواني	که	بر	پيشاني	اش	نشسته،	
دچار	لکنت	شده	باشد	یا	به	توفيق	لازم	و	کافي	دست	

نيافته	باشد.

  سقای آب و ادب در ورای روایت داستانی 
خ�ود، س�هم قاب�ل توجه�ی را ب�ه توصی�ف 
اختص�اص داده اس�ت. توصیف های�ی ک�ه به 
اشارة نویس�نده گاهی در قالبی خارج از متن 
اصلی و رایج اثر ارائه می شود. این توصیف ها 

علاقة شخصی شماست؟
ــد	یا	 ــه	این	توصيفات،	غلط	یا	نامطبوع	باش اگر	ک
در	جاي	خودش	ننشسته	باشد،	صرف	علاقة	نویسنده	

نمي	تواند	مشکل	را	حل	یا	توجيه	کند.
توصيف	در	نثر	ادبي	از	یک	جهت	به	آرایش	چهره	

ــاطه	بر	چهره،	 مي	ماند.	آرایش	یا	به	قول	قدما	کار	مش
ــت	که	بي	آنکه	خودش	دیده	شود،	 زماني	جمال	افزاس
ــره	را	جذاب	تر	و	دیدني	تر	کند	ولي	اگر	خودش	به	 چه
ــتقل	بيابد،	قطعاً	دچار	نقض	 چشم	بياید	و	هویتي	مس

غرض	شده	و	از	جایگاه	اصلي	خود	فاصله	گرفته.
ــش	اصلي	و	 ــر	توصيفات	از	نق ــن	اثر	هم	اگ در	ای
جایگاه	خود	فاصله	گرفته	باشد،	قطعاً	به	همين	عارضه	
مبتلا	شده	است.	اگرچه	قهرمان	این	داستان	مصداق	

اتم	و	اکمل	این	بيت	است:
گوهر	پاک	تو	از	مدحت	ما	مستغني	است

دست	مشاطه	چه	با	حسن	خداداد	کند

  علت قرار گرفتن اصل عبارات عربی بدون 
ترجمه در متن اثر چیست؟ آیا این موضوع به 

ارتباط خواننده با اثر لطمه نمی زند؟
اولاً		بسياري	از	اشعار	و	ترکيب	هاي	نغز	عربي،	قابل	
ترجمه	نيست.	ترجمه		اي	که	هم	به	لحاظ	معنا	معادل	
ــد	و	هم	حس	و	حال	اصل	مطلب	را	منتقل	 عربي	باش

کند	و	هم	به	اندازة	اصل	مطلب،	موجز	باشد.
ــابقه	ذهني	و	 ــراي	مخاطب	ما	)به	دليل	س ــاً	ب ثاني
اشتراکات	لفظي(	گاهي	اصل	عبارات	عربي،	ملموس	تر	

و	جاافتاده	تر	است.
به	هر	حال	در	مجموعة	اثر،	این	نکته	مدنظر	بوده	
ــه	اگر	در	اصل	متن،	ترجمه	نيامده،	حتماً	در	پاورقي	 ک

عرضه	شده	باشد.	

روایت عاشورا آرزوي هميشگي ام بوده است

سقای آب و ادب
گفت وگو با سيدمهدي شجاعي
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ــی	بنویسيم	که	همه	او	را	 چرا	باید	دربارة	کس
می	شناسند؟	

شاید	این	نخستين	پرسشی	باشد	که	با	دیدن	کتاب	
ــتة	»سيدمهدی	شجاعی«	 ــقای	آب	و	ادب«	نوش »س
ــد	که	اساساً	ضرورت	نوشتن	از	رویدادی	 به	ذهن	برس
تاریخی	با	انسان	هایی	که	شناسای	خواص	و	عوام	اند،	

چيست؟
ــی	ملقب	به	ابوالفضلa	را	عرب	و	 عباس	بن	عل
عجم	و	بسياری	از	غيرعرب	و	عجم	می	شناسند.	رویداد	
تاریخی	کربلا	را	نيز	همچنين!	پس	چه	ضرورتی	دارد	
ــيار،	صرف	کنيم	تا	 وقت	و	انرژی	و	هزینه	های	گاه	بس
کربلا	و	عاشورا،	حسينa	و	عباسa	و	زینبw	را	
که	به	تعداد	شيعيانشان	تکثير	شده	اند،	در	قالب	داستان	
ــریال	و	نقاشی	و	موسيقی	و	دیگر	 و	رمان	و	فيلم	و	س

هنرها	بازآفرینی	کنيم؟
پاسخ	این	پرسش	بسيار	ساده	است:	فقط	آفرینش	
ــد	تاریخ	را	 ــت	که	می	توان ــرمدی	ادبی	و	هنری	اس س
ــاط	ميان	تاریخ	و	ادبيات	 ــاً	ارتب مانا	و	ناميرا	کند.	اساس
ــت.	تاریخ	برای	بقای	خود	به	ادبيات	نياز	 ــویه	اس دوس

دارد	و	ادبيات	برای	آفرینش	خود	به	تاریخ.
ــه	یک	بار	رخ	 ــت	ک ــخ	عبارت	از	رویدادی	اس تاری
ــده،	امّا	همين	رویداد،	وقتی	در	زندگی	 داده	و	تمام	ش
ــش	بيافریند،	به	 ــد	و	نق ــته	باش امروز	ما	کارکرد	داش
ــانی	که	از	آن	متأثر	شده	اند،	تکرار	می	شود؛	 تعداد	کس
بنابراین	واقعه	ای	که	بود	و	نبودش	در	زندگی	یک	ملتّ	
ــد	یا	در	حوزة	زیست	خود	تأثير	نگذارد،	 بی	تفاوت	باش
ــت	و	وجود	جمعی	ندارد.	از	 ــی	اس محکوم	به	فراموش
ــونده	است	و	ادبيات	و	 این	رو	تاریخ،	زندگی	فراموش	ش

هنر،	تاریخ	ماندگار	و	جاودانه.
به	همين	علت	است	که	درست	بعد	از	واقعة	عاشورا	
کارکرد	هنر	و	ادبيات	آغاز	می	شود.	زینبw	به	عنوان	
نخستين	هنرمند	و	ادیب	با	بليغ	ترین	کلام،	این	رویداد	
تأثيرگذار	را	بيان	می	کند،	ویژگی	های	آن	را	بازمی	گوید،	
علتّ	و	انگيزه	های	آفرینش	عاشورا	و	کربلا	را	در	قالبی	
هنری	بازآفرینی	می	کند.	از	همين	روست	که	می	بينيم	
ــده،	امّا	هنری	که	 ــار	رخ	داده	و	تمام	ش ــخ	یک	ب تاری
زینبw	آفرید،	ویژگی	ای	به	این	تاریخ	داد	که	عاشورا	

مکرر	شد	و	کربلا	در	همة	گيتی	توسعه	یافت.
پس	»سقای	آب	و	ادب«	که	نخستين	رمان	دربارة	
ــت،	به	یک	ضرورت	 حضرت	اباالفضل	عباسa	اس
ــجاعی	با	درکی	 ــيدمهدی	ش ــخ	داده	و	س جمعی	پاس
ــان	در	اکنون	جامعة	خویش	 عميق	از	کارکرد	این	رم

a نگاهی به نخستين رمان زندگی حضرت عباس
»سقای آب و ادب« اثر سيدمهدی شجاعی

شهادت عباس؛ تولد تاریخ
صادق کرمیار

گزیده ای از آثار سیدمهدی شجاعی
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آن	را	به	چاپ	سپرده	است.
پيش	از	این	ندیدیم	کتابی	در	قالب	رمان	از	زندگی	
حضرت	ابوالفضلa	نوشته	شده	باشد؛	رمانی	کامل	
که	از	پيش	از	تولد	عباسa	شروع	شود	و	زندگی	بعد	

از	شهادت	او	را	نيز	دربر	گيرد.
ــتان	را	از	 ــقای	آب	و	ادب«	داس ــندة	»س امّا	نویس
ــرای	آوردن	آب	برای	 ــاسa	ب ــة	عزیمت	عب لحظ
ــد	و	در	10	 ــينa	آغاز	می	کن ــودکان	کاروان	حس ک
فصل	به	زندگی	عباسa	می	پردازد،	فصل	هایی	که	
ــخصيت	های	گوناگون	و	با	 ــک،	از	زاویة	دید	ش هر	ی
راویان	مختلف	بيان	می	شود.	در	فصل	نخست،	از	نگاه	
ــتان	را	روایت	می	کند	و	 علیa	پدر	عباسa،	داس
در	فصل	آخر	به	روایت	فاطمهw	می	رسد.	این	شروع	
ــتانِ	زندگی	 ــان	به	ما	تأکيد	می	کند	که	آغاز	داس و	پای
ــت،	امّا	به	فاطمه ــدان،	گرچه	با	علیa	اس این	خان

w	ختم	می	شود.
	aعباس	عزیمت	با	ــتان ــروع	داس گفتيم	که	ش
ــت.	آیا	زندگی	 ــریعة	فرات	اس ــرای	آوردن	آب	از	ش ب
ــد	او	یا	ازدواج	 ــروع	دیگری	ندارد؟	تول عباس	نقاط	ش
مادرش	با	علیa	یا	شهادت	پدرش	یا	شروع	عزیمت	

به	کربلا؟
هنگامی	که	یک	رویداد	تاریخی	با	عوامل	گوناگون	
اجتماعیِ	دوران	خویش	درمی	آميزد،	سبب	خلق	تاریخ	
خاص	می	شود	و	هستی	پيدا	می	کند.	هستی	و	وجودی	
ــين	زندگی	او	تأثير	گرفته	و	بر	 که	از	رویدادهای	پيش
رویدادهای	بعدی	نيز	تأثير	می	گذارد؛	پس	این	رویداد	
تاریخی،	خود	معلول	بی	نهایت	پدیده	های	ریز	و	درشت	
است؛	یعنی	آوردن	آب	توسط	عباسa	و	شهادت	او	
در	این	عزیمت،	نقطة	عطف	شناخت	عباسa	است.	
	a	عباس	زندگی	در	بسياری	درشت	و	خرد	رویدادهای
ــخصيت	او	تأثير	گذاشته	 بوده	که	در	طول	عمرش	بر	ش
ــد؛	درواقع	 ــام	می	ده ــه	در	آوردن	آب	انج ــی	ک و	کنش
ــت	که	از	لحظة	تولد	 محصول	همان	رویدادهایی	اس
تا	لحظة	قصد	عزیمتش	بر	وی	گذشته	است؛	بنابراین	
ــاسa	در	این	راه،	 ــهادت	عب رویداد	آوردن	آب	و	ش
ــتی	او	را	در	خود	جای	 ــة	تاریخ	زندگی	و	هس مجموع
داده	است	و	در	این	کنش	عباسa	همة	رخدادهای	

تاریخ	زندگی	او	در	وجودش	حضور	دارد.

ــاسa	در	کربلا	بر	 ــش	عب ــر	کن ــوی	دیگ از	س
احساسات	و	خردجمعی	ملتی	که	در	شعاع	این	رویداد	
	aعباس	نيز	اکنون	و	ــته ــده	اند،	تأثير	گذاش واقع	ش
	aعباس	نام	با	ــقا ــقای	کربلا	می	نامند	و	نام	س را	س
ــت	که	سيدمهدی	 ــت.	از	همين	روس ــده	اس ملازم	ش
شجاعی	داستان	را	با	نقطة	عطف	تاریخ	زندگی	عباس
a	و	نقطة	عطف	شناخت	عباسa	آغاز	می	کند	و	تا	
لحظة	شهادت	او	داستان	را	به	پایان	می	برد؛	امّا	روایت	
ــان	می	دهد،	زندگی	 ــنده	به	گونه	ای	است	که	نش نویس

عباسa	تازه	بعد	از	شهادتش	آغاز	می	شود.	
اسطوره یا اسوه

ــتن	رمان	دربارة	زندگی	شخصيت	های	دینی	 نوش
ــی	دارد	که	از	 ــت	را	درپ ــولًا	این	غفل ــی	معم و	مذهب
ــازند؛	درحالی	که	این	 ــخصيت	ها	اسطوره	می	س این	ش
ــتند	و	غالباً	توجهی	به	تفاوت	 ــخصيت	ها	اسوه	هس ش
ــود.	اسطوره	ها	 ــطوره	و	اسوه	نمی	ش ــکار	ميان	اس آش
ــته	ای	ندارند	و	شخصيت	و	 تاریخ	زندگی	ندارند،	گذش
منش	آنان	از	مناسبات	و	رخدادهای	گذشتة	آنان	تأثير	
ــت.	صفاتی	مانند	خشم،	مهر	و	دلاوری	در	 نگرفته	اس
ــم	رستم	 ــت؛	یعنی	خش آنان	صفاتی	مطلق	و	کلی	اس
مانند	خشم	زئوس	است؛	در	صورتی	که	شخصيت	های	
ــای	تاریخی	و	 ــی	دارند	و	رویداده ــوه،	تاریخ	زندگ اس
ــکل	گيری	شخصيت	آنان	تأثير	 تربيت	خانوادگی	بر	ش
ــم	و	دليری	مختص	خودشان	 دارد.	صفاتی	مانند	خش
ــم	عباسa	با	جنس	خشم	 ــت؛	یعنی	جنس	خش اس
زینبw	متفاوت	است	و	هر	کدام	ویژگی	های	خود	را	
ــم	هر	یک	باعث	کنش	مخصوص	 دارد	و	کيفيت	خش

به	خود	می	شود.
در	فصل	دوم	کتاب،	ام	البنينw	خطاب	به	عباس

a	می	گوید:	»ببين!	عباس	من!
ــبت	تو	و	فرزندان	فاطمه،	نسبت	برادر	با	برادر	 نس

و	خواهر	نيست.
ــبت	همسر	و	 ــبت	من	با	علی،	نس همچنان	که	نس

شوهر	نيست	...	.
مبادا	پدر	را	به	لفظ	خالی	پدر	صدا	کنی!

مبادا	حسن	و	حسين	را	برادر	خطاب	کنی!
مبادا	زینب	و	ام	کلثوم	را	خواهر	بخوانی!

آقای	من!	و	بانوی	من!

این	صميمانه	خطاب	تو	باشد	با	سروران	و	موالی	ات	
».	...

ــقای	آب	و	ادب«	به	این	نکته	توجه	 ــندة	»س نویس
ــازد،	بلکه	 ــطوره	بس ــته	که	نباید	از	عباسa	اس داش
عباسِ	سيدمهدی	شجاعی،	اسوه	ای	است	که	می	تواند	
بر	زندگی	انسان	امروز	هم	تأثير	داشته	باشد.	شخصيت	
ــای	ریز	و	 ــی	و	با	رخداده ــاسa	در	طول	زندگ عب
درشت	پيرامونش	و	با	تربيت	مادرش	ام	البنينw	رشد	
ــتی	تاریخی	اش	در	کنار	 کرده	و	قوام	یافته	تا	تمام	هس

نحر	علقمه	متجلی	شود.
ــاسa	در	فصل	بعدی	 ــه	عب ــت	ک از	همين	روس
ــين	آینة	تمام	 ــخصيت	خود	می	گوید:	»حس دربارة	ش
نمای	خداوند	است	و	من	همة	عمر	تاکنون	کوشيده	ام	

که	آینة	حسين	بشوم	...«
سيدمهدی	شجاعی	در	رمان	»سقای	آب	و	ادب«	
ــت،	بلکه	در	پی	شناخت	 در	پی	معرفی	عباسa	نيس
ــت.	پيداست	که	نویسنده	هر	چه	جلوتر	 عباسa	اس
	aعباس	از	ــری ــناخت	تازه	ت می	رود،	خود	نيز	به	ش
ــتان	ناشی	از	یافته	هایی	 ــد.	این	دریافت	از	داس می	رس
ــنده	در	لحظه	به	آنها	رسيده	است.	از	 ــت	که	نویس اس
ــراغ	دشمنان	 ــت	که	در	فصل	پنجم	به	س همين	روس
ــمنانش	 ــی	رود	و	می	خواهد	او	را	از	نگاه	دش عباس	م

بشناسد.
ــم	به	کربلا	می	پردازد،	به	شبی	پيش	 در	فصل	شش
از	عزیمت	عباسa	برای	آوردن	آب.	چه	کسی	بهتر	
ــل	را	بازگوید،	در	عين	 ــبw	می	تواند	این	فص از	زین
حال	شناخت	تازه		ای	از	عباس	به	خواننده	بدهد	که	در	

پس	نگاه	زینبw	است؟
ــتان	را	با	نقطة	عطف	زندگی	 ــجاعی	داس گرچه	ش
ــجاعی	در	فصل	 عباسa	آغاز	می	کند؛	اما	عباس	ش
هفتم	به	نقطة	اوج	می	رسد.	شهادت	عباسa	که	پایان	
ــتان	نيست،	بلکه	نقطة	اوج	رمان	و	دامنة	گستردة	 داس
ــت.	در	این	فصل	می	بينيم	که	 شناخت	عباسa	اس
ــرو	نمی	ریزد،	بلکه	با	 ــيرها	ف عباسa	از	زخم	شمش
ــک	می	خورد،	از	نااميدی	در	رساندن	 تيری	که	به	مش
ــر	این	نااميدی	یکی	دیگر	از	 آب،	فرو	می	ریزد.	تصوی
ــنده	در	دور	نگاه	داشتن	 ــانه	های	هوشمندانة	نویس نش

شخصيت	عباسa	از	اسطوره	شدن	است.

خداي	من!
ــوت	مي	گيرم.	اگر	 ــم	بگيري،	تو	را	به	عف ــر	مرا	به	جرم اگ
دست	بر	گناهم	بگذاري،	چنگ	در	دامن	بخششت	مي	زنم.	اگر	
لغزش	هایم	را	نشانه	بگيري،	نشان	از	آمرزشت	مي	گيرم.	اگر	به	
ــم	به	کرامتت	مي	دوزم.	اگر	بدي	ام	را	به	 معصيتم	بنگري،	چش

رخ	بکشي،	خوبي	و	لطف	بي	نهایتت	را	برملا	مي	کنم.

سيدمهدي	شجاعي،	شکواي	سبز)1(	)تهران:	کتاب	نيستان،	1386،	4(	47.
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ــيم،	می	بينيم	که	 ــتم	می	رس ــه	فصل	هش وقتی	ب
ــده	است	 ــهادت	عباسa	آغاز	ش ــتان	با	ش تازه	داس
ــون	و	زوایای	دید	در	 ــيوة	روایت	در	خدمت	مضم و	ش
	aــين ــت	روایت.	این	فصل،	فصل	روایت	حس خدم
ــت	که	به	پيکر	در	خون	نشستة	عباسa	می	رسد	 اس
ــاسa	را	در	این	لحظه	به	 ــنده	اوج	ادب	عب و	نویس
ــل	پيکر	به	خون	 ــين	در	مقاب نمایش	می	گذارد:	»حس
ــتة	ادب	زانو	می	زند.	عباس	به	دنبال	دست	های	 نشس
ــتن	به	رسم	ادب	از	آنها	 خود	می	گردد	تا	برای	برخاس
ــد،	 مدد	بگيرد	و	وقتی	که	به	هيچ	ردی	از	آنها	نمی	رس
ــردد	و	با	تمام	 ــرحة	خویش	بازمی	گ به	پيکر	شرحه	ش
ــتن	 ــم	چاک	چاک،	تمنای	برخاس جان	خویش	از	جس

می	کند.«
ــای	تاریخی	زندگی	 ــش	لحظه	ه ــجاعی	با	نمای ش
عباسa	و	نشان	دادن	تمامی	ابعاد	شخصيت	ایشان،	
به	نام	کتاب	می	رسد	که	»سقای	آب	و	ادب«	است.	در	
اینجاست	که	شخصيت،	دارای	صفت	نيست،	که	خود	
ــل	به	یک	مفهوم	 ــت.	حالا	عباسa	تبدی صفت	اس

سرمدی	شده	است:	سقا...	ادب
ــد،	به	نظر	می	آید	که	 ــی	فصل	به	پایان	می	رس وقت
بعد	از	حسينa	دیگر	حرف	و	سخنی	باقی	نمی	ماند؛	
اما	طولانی	ترین	فصل	کتاب	بعد	از	حسينa	است.	

فصل	نهم	که	چند	ویژگی	دارد.	
فصلی متفاوت

ــت	نویسنده	خارج	 ــتان	از	دس در	این	فصل،	داس
ــاختار	روایت	تغيير	می	کند.	فرشتگان	که	 می	شود.	س
ــنده	بودند	و	به	درون	 ــر	نویس از	همان	ابتدا	بالای	س
ــتند،	در	اینجا	به	ضعف	 ــراف	داش ــنده	هم	اش نویس
ــاندن	ابعاد	وجودی	عباسa	پی	 نویسنده	در	شناس
ــنده	 ــوند	تا	پيش	از	آنکه	نویس می	برند	و	برآن	می	ش
ــت	گيرند	 ــم	را	زمين	بگذارد،	آنها	ميدان	را	به	دس قل
ــل	کنند.	این	چرخش	 ــتان	عباسa	را	تکمي و	داس
ــتان	گویی	و	 ــنت	داس روایی	که	کاملًا	برگرفته	از	س
ــت	که	مخاطبِ	 فرهنگ	و	باورهای	بومی	مردمی	اس
ــر	صورت	 ــرم	و	باورپذی ــتند،	چنان	ن ــنده	هس نویس
ــن	بود،	رمان	 ــه	فکر	می	کنيم؛	اگر	جز	ای می	گيرد	ک
شجاعی	کامل	نمی	شد.	من	این	چرخش	روایی	را	نه	
به	پست	مدرن	تشبيه	می	کنم	و	نه	رئاليسم	جادویی	و	
نه	فلسفه	بافی	از	جنس	کوندرا	در	»بارهستی«	که	به	
ــياری	از	منتقدان،	ادبيات	نيست	که	داستانی	 نظر	بس
بر	پایة	اندیشه	های	سختة	از	پيش	مسلم	شده	کوندرا	
ــيدن	به	دنيای	 ــم	و	رس برای	فرار	از	خفقان	کمونيس

مدرن	سرمایه	داری	است.	
ــم	کتاب،	 ــجاعی	در	فصل	نه ــت	ش ــيوة	روای ش
ــت	که	 ــبک	بومی	و	ایرانی	اس ــتان	گویی	به	س داس
ــی	و	نظامی	به	ما	آموخته	اند.	آموزه	ای	که	در	 فردوس
ــجاعی	به	درستی	جایگاه	خود	را	پيدا	 رمان	مدرن	ش

کرده	است.	
ــنده	را	کنار	می	زنند	و	روایت	را	 ــتگان،	نویس فرش
به	دست	می	گيرند	و	علت	آن	را	چنين	می	گویند:	»...	
ــا	انتظار	یا	توقع	 ــن	نيامدیم،	چون	اميد	ی ــش	از	ای پي

ــتيم	که	سایه	و	شبحی	از	رخسار	حضرتش	را	در	 داش
لابه	لای	خطوط	داستان	ببينيم؛	ولی	وقتی	دیدیم	که	
ــار	حضرت	و	 ــت	بی	رؤیت	رخس روایت	روبه	اتمام	اس
ــيدیم	که	مبادا	 ــتان	در	آستانة	فصل	پایان،	ترس داس
نقطة	ختم	بر	پایان	داستان	بنشيند	و	حرف	های	اصلی	

و	اصلی	ترین	حرف	ها	همچنان	ناگفته	بماند.«

ــتگان	صرفاً	 ــه	فرش ــل	می	بينيم	ک ــن	فص در	ای
ــتند؛	بلکه	در	مقابل	واقعة	کربلا	کنش	 روایت	گر	نيس
ــد	و	در	همين	 ــرح	و	برنامه	دارن ــش	دارند.	ط و	واکن
ــد	در	مقابل	 ــت	که	تازه	درميابن ــش	و	واکنش	اس کن
ــد	و	تـاکنون	چه	تصور	 ــينa	چـقدر	ضعيـف	ان حس
ناقصی	از	حسين	a	داشته	اند	و	وقتی	فصل	به	پایان	
ــد،	نه	تنها	عباسa	که	مقتدای	عباسa	را	 می	رس

می	شناسند.
ــت	 ــم	روایت	در	فصل	دهم	با	فاطمهw	اس و	خت
ــز	خواندنش	نباید	از	آن	 ــت	که	ج که	خود	فصلی	اس

سخن	گفت.
»سقای	آب	و	ادب«	هم	احساس	خواننده	را	درگير	
می	کند	و	هم	عقل	و	درک	او	را	از	واقعة	کربلا	تعالی	
ــد؛	وقتی	در	فصل	چهارم	از	نگاه	سکينه	به	 می	بخش
شناخت	عباسa	می	رسيم،	در	واقع	به	اوج	احساس	
ــيم،	لحظه	ای	که	عباسa		از	امام	 و	عاطفه	می	رس
مأموریت	می	گيرد	و	به	سراغ	سکينه	می	رود	و	مشک	

خالی	آب	را	از	او	می	گيرد.
ــود،	آرزو	 ــم	به	جهان	گش ــکينه	چش »از	وقتی	س
داشتم	که	برایش	کاری	کنم،	دلش	را	به	انجام	کاری	
ــام	کاری	برای	او	 ــم،	دل	خودم	را	به	انج ــاد	گردان ش
ــی	تر	 ــم؛	اما	او	هرگز	لب	به	هيچ	خواهش خوش	کن
ــودک	و	کوچک	بود	 ــی	همان	وقت	که	ک نکرد.	حت

.	...
امروز	نيز	سکينه	برای	آوردن	آب،	خواهشی	نکرد.	
ــتم	داد	و	مهرآميز	نگاهم	کرد؛	 فقط	مشک	را	به	دس
ــيد.	نگاهی	که	مرا	 اما	نگاهی	که	دل	را	به	آتش	کش
ــپاه	به	من	 از	جا	کند	به	اندازة	مقابله	با	چهار	هزار	س

نيرو	بخشيد	...	.«
ــپس	از	زبان	سکينه	که	با	کودکان	تشنه	سخن	 س
می	گوید،	این	لحظة	احساسی	را	در	اوج	خود	به	روضه	
ــت	های	 تبدیل	می	کند:	»-	دمی	دیگر	همگی	به	دس

باکفایت	عباس،	سيراب	می	شوید.
-	تاب	بياورید	تا	عمو	برایتان	آب	بياورد.

-	عمو	اگرچه	مشک	را	برده	است؛	اما	بعيد	نيست	
که	فرات	را	بياورد	...	.«

ــور	می	کند	و	به	 ــجاعی	از	روضه	عب ــا	که	ش آنج
ترسيم	علت	ها	و	عوامل	این	رویداد	تاریخی	می	رسد،	
ــه	اذن	خداوند	برای	یاری	 ــتگان	ب می	بينيم	که	فرش
ــد	و	برای	این	یاری	از	 ــاندن	به	امام	نزول	کرده	ان رس
حسينa	اجازه	می	خواهند؛	اما	امام	دست	یاری	آنان	
ــتمداد	به	سوی	دشمنانش	 را	پس	می	زند	و	دست	اس
ــد	و	آنان	را	به	یاری	خویش	فرا	می	خواند	 دراز	می	کن
ــتگان	را	حيران	 و	همين	کنش	غيرمنتظرة	امام،	فرش
و	ناباور	می	گذارد.	امام	می	فرمایند:	»من	آمده	ام	برای	

زنده	کردن	مردم،	نه	کشتنشان.
ــم،	نه	اینکه	از	 ــن	آمده	ام	به	مردم	حيات	ببخش م

حيات،	ساقطشان	کنم.
من	آمده	ام	برای	بهشتی	کردن	مردم،	نه	به	جهنم	

گسيل	کردنشان.
ــق	را	از	جهالت	برهانم	و	به	 ــن	آمده	ام	که	خلای م
ــه	زور	نيزه	و	ضرب	 ــانم،	نه	اینکه	ب ــتگاری	برس رس

شمشير	بر	آنان	حکومت	کنم.
ــردم،	هدایت	به	زور	و	 ــر	ارادة	خداوند	دربارة	م اگ
ــود،	تحقق	آن	 ــود،	هدایت	به	هر	قيمت	ب ــت	ب کراه

برایش	بسيار	آسان	و	راحت	بود.«
باز	در	مقابل	اصرار	فرشتگان	و	جنيان	برای	یاری	
ــاندن	به	امام،	می	فرمایند:	»من	چگونه	می	توانم	 رس
ــت	به	 ــتن	مردمی	که	هنوز	دس رضایت	دهم	به	کش
خون	من	نيالوده	اند؟	هنوز	تيرهایشان	را	به	سوی	من	
ــتن	 ــان	که	کش پرتاب	نکرده	اند؟	و	هنوز	به	مقصدش
ــه	در	مقابل	من	صف	 ــيده	اند؟	اگرچ ــت،	نرس من	اس
کشيده	اند	و	اگرچه	کمر	به	قتل	من	بسته	اند	و	اگرچه	
کمترین	فاصله	ای	تا	رسيدن	به	مقصودشان	ندارند.

ــه	راه	را	بر	حجت	 ــه	تا	همين	جا	هم	ک و	...	اگرچ
ــکار	خدا	بسته	اند	و	مقابلش	ایستاده	اند،	گناه	کمی	 آش
ــل	از	جنایت؟!	و	ریختن	 ــد؛	اما	...	قصاص	قب نکرده	ان
خونشان،	پيش	از	آنکه	خون	مرا	بریزند!؟	...	نه	...	این	

با	خوی	و	خصلت	من	مغایرت	دارد.«
ــناخت	خواننده	نسبت	به	 ــخن	آخر	اینکه،	ش و	س
عباسa	هنگامی	تکميل	می	شود	که	حسينa	را	
بيشتر	می	شناسد	و	حسينa	را	وقتی	می	شناسد	که	
خطبة	او	را	در	مقابل	انبوه	دشمنان	به	صف	کشيده	اش	
می	خواند.	تازه	درميابيم	که	حسينa	نه	برای	جهاد	
ــدن،	بلکه	برای	هدایت	مردم	تا	 ــته	ش و	نه	برای	کش
ــتن	دشمنانش	لذت	 ــينa	از	کش کربلا	آمده.	حس
ــد.	در	عين	حال	برای	کشته	 نمی	برد	که	رنج	می	کش
شدن	سر	خم	نمی	کند.	بعد	از	این	همه،	نه	به	عظمت	
ــی	می	بریم	که	در	 ــام،	که	به	عظمت	عباسa	پ ام
مقابل	چه	کسی	این	چنين	جان	می	بازد	و	این	چنين	

ادب	نگاه	می	دارد.
ــاسa	با	مرگ	 ــت	که	تفاوت	مرگ	عب اینجاس

دیگران	برایمان	روشن	می	شود.	

»س�قای آب و ادب« هم احس�اس 
خوانن�ده را درگی�ر می کن�د و هم 
عق�ل و درک او را از واقع�ة کرب�ا تعالی 

می بخشد
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»نذر و هدیه به مشک مشبک سقاي کربلا«

سقاخواني و سقایت 
در قلمرو شبیه خواني و تعزیت

دکتر جابر عناصري*
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اي	مسلمانان،	جفاي	اهل	ایمان	بنگرید
چشم	بگشایيد،	انصاف	مسلمان	بنگرید؟!
آن	»فراتي«	را	که	مهر	دختر	پيغمبرsست1
آن	»فراتي«	را	که	ارث	خسرو	کم	لشکرست

کي	روا	باشد	ز	جور	فرقة	پر	انفعال؟
بهر	شاه	دین	حرام	و	بهر	دیو	و	دَدْ	حلال

ــدید	قاف	به	معني	 ــين	و	تش ــقا،	به	فتح	س »...	س
ــقایي	از	جمله	 ــت	و	س ــش	و	پخش	کنندة	آب	اس پخ
ــت	که	کام	ها	را	خوشگوار	 ــي	بوده	اس مشاغل	مقدس
ــان	را	باطراوت	و	جگرهاي	بریان	را	 و	لب	هاي	عطش
ــيراب	و	ناتوانان	از	پاي	افتاده	از	خشک	کامي	را	آرام	 س
ــاخته	و	سقایت	به	کسر	سين	و	فتح	یا،	جاي	آب	 مي	س
دادن،	ظرف	یا	پيمانة	آب	و	پيشينة	کسي	است	که	به	

دیگران	آب	بدهد.«
ــقایي	و	 ــطور	فوق	در	باب	س افزون	بر	آنچه	در	س
ــده	بحث	و	گفت	وگو	در	 ــقایت	و	ارزش	آن	گفته	ش س
ــت	پرطوفان	کربلاي	 ــقاي	تشنه	لبان	در	دش زمينة	س
پربلا،	حضرت	ابوالفضل	العباسa	بخش	ارزشمندي	
ــي	و	ضمناً	تعزیه	 ــي	و	حماس ــعار	رثایي	و	بکای از	اش
ــورت	ارجوزه	خواني	 ــه	به	ص ــت.	ک ــبيه	خواني	اس و	ش
ــا	گفت	وگو	و	مناظره	و	 ــي(	یا	بحرطویل	ی )=رجزخوان

مخمس	و	رباعي	و	...	مطرح	مي	گردد.
ــاقي	 ــاقي	عترت	و	فرزند	س حضرت	عباسa،	س
کوثر،	حيدر	کرار	است	و	در	دشت	تفتة	کربلا،	تشنگي	
ــقا«	لقب	داده	اند	 اهل	حرم	را	برنمي	تابد.	آخر	او	را	»س
ــقایت	در	آن	دشت	عریان	از	سبزه	و	گل	و	 و	وظيفة	س
ــت	و	هم	 ــاه	را	به	او	واگذار	کرده	اند.	هم	علمدار	اس گي
ــت	و	از	این	رو،	 ــقا.	او	فرزند	غيرتمند	حيدر	کرار	اس س
ــنه	و	لب	عطشان	به	او	ملتجي	 وقتي	غزالان	حرم،	تش
ــوند	تا	پيمانه	ای	از	آب	شط	بخيل	فرات	را	براي	 مي	ش
ــاند،	آن	فرزند	 رفع	عطش	اهل	حرم	اباعبداللهa	برس
وفادار	عليa	به	خدمت	سيدالشهداa	مي	رسد	و	با	

ادب	تمام	عرض	مي	کند:
شها	ز	حال	تو	در	سينه	تنگ	شد	دل	زارم
ز	بانگ	العطش	تشنگان	ز	کف	شده	کارم
سکينه	دست	به	دامان	زد	و	به	سينه	شرارم

طلب	نمود	ز	من	آب	و	برد	صبر	و	قرارم
ز	شرم	آب	شدم،	او	ز	نام	آب	چو	دم	زد

ــراج	 )برگرفته	از	کتاب:	مخزن	المراثي،	اثر	طبع	س
شيرازي(

اینجاست	که	معين	البکاء،	در	مجلس	شبيه	خواني،	
ــرد	و	به	همدمي،	ورود	جوانمرد	 با	عزاداران	دم	مي	گي
ــر	فرات	را	بازگو	و	 ــال	عرصة	پيکار	کربلا	به	نه بي	مث

واگویه	مي	نمایند:
سقاي	طفلان،	اندر		لب	آب

با	محنت	و	غم،	با	شدت	و	تاب
در	فکر	یاران،	در	یاد	احباب

مي	گفت	و	مي	ریخت	از	دیده	خوناب
دارم	به	پيکر،	تا	نقد	جان	را
هرگز	ننوشم،	آب	روان	را

کف	ها	پر	از	آب،	آورد	در	حال
پيش	دهان	برد،	آن	بدر	اقبال
آمد	به	گوشش،	فریاد	اطفال

فرمود	عباس:
افغان	طفلان،	آید	بگوشم

دل	مي	خراشد،	از	آن	خروشم
در	بردن	آب،	باید	بکوشم
آب	روان	را،	هرگز	ننوشم

واگویه:	آمد	به	گوشش،	فریاد	اطفال
فرمود	عباس:

این	آب	باشد،	گر	عَذْب2	و	شيرین
تلخ	است	بر	من،	بي	آل	یاسين

هي،	هي	-نباشد،	شرط	وفا-	این
کو	مهرباني؟،	کو	عهد	دیرین؟
من	عهد	کردم،	پيش	»سکينه«

من	وعده	دادم،		بر	آن	حزینه
بهرش	برم	آب،	زین	دشت	کينه

چشمش	به	راه	است،	آن	بي	قرینه
اي	نفس	بگذر،	زین	آب،	زین	آب

هر	چند	باشي،	بي	تاب-بي	تاب
سوي	برادر،	بشتاب	بشتاب

لب	تشنگان	را،	دریاب-دریاب
واگویه:	آمد	به	گوشش،	فریاد	اطفال

گفت	ابوالفضل،	با	کام	عطشان
دارم	به	پيکر،	تا	نقد	جان	را
هرگز	ننوشم،	آب	روان	را

ــوختگان	که	 ــياري	از	دلس ــه	بس ــت	ک از	این	روس
ــام	محرم	نذر	 ــتند،	در	ای ــاسa	هس ــداي	عب جان	ف
ــکي	یا	کوزه	اي	از	آب	که	با	عطر	گلاب	 کردند	تا	مش
ــک	آميخته	اند	همراه	داشته	باشند	و	در	ميان	 و	بيدمش
ــيراب	کنند	و	 ــنه	را	س عزاداران	بگردند	و	کام	هاي	تش
ــقا	بگيرند	و	هر	دم	 ــار	تمام،	لقب	س ــود	نيز	با	افتخ خ
فریاد	بزنند:	»به	یاد	تشنگان	حرم	ابي	عبدالله،	السبيل،	
ــوارع	تمام	 ــبيل.«	هنوز	هم	اهل	دل	در	معابر	و	ش الس
ــربه	اي	از	آب	مي	گذارند	در	حالي	که	به	خط	جلي	 مش

روي	این	ظرف	آب،	نوشته	اند:
»آبي	بنوش	و	لعنت	حق	بر	یزید	کن«

ــهادت	حضرت	عباسa،	در	 در	مجلس	تعزیة	ش
آن	لحظه	که	حضرت	حسين	بن	عليa	بر	سر	پيکر	

نيمه	جان	علمدارش	مي	رسد	با	متانت	مي	فرماید:
برخيز	برادر	که	علمدار	– ندارم

خندان	شده	اعدا	که	سپهدار	ندارم
حضرت	عباسa	عرض	مي	کند:

مرا	به	خيمه	مبر	–مولا-	تا	که	حالتي	دارم
که	من	ز	روي	سکينه،	خجالتي	دارم

)بلافاصله	گوید:(
سکينه	آب	–ز	من	خواست-	پاره	شد	جگرم

نشد	که	قطرة	آبي،	براي	او	ببرم
رَوَم	کنون	ز	شوق،	جانب	رسول	الله

اقول	اشهد	ان	لا	اله	الا	الله	
هر	چند	انبياء	و	اولياء	و	نکومنظران	و	مينوچهرگان،	

ــتند	و	در	پي	»آب	معين3«	از	 ــاج	آب	دنيوي	نيس محت
حوض	زلال	کوثر	حق	هستند.

ــن	کریمان،	صاحب	 ــت	که	ای در	احادیث	آمده	اس
فتوت	فرموده	اند	که:

ــوض	کوثر	آیندگان	را	 ــا	آب	دهندگانيم	از	ح »...	م
ــعادت	ورود	به	نزدیک	 ــه	توجه	به	ما	نمایند	و	به	س ک
ــد4	گردند	و	هر	که	نجات	یابد	جز	به	وسيلة	 ما	مستعس
ــد	و	هر	که	به	دوستي	ما،	زید	هرگز	 ما	بدان	مراد	نرس

بي	بهره	نماند.«
ــنه	کامان	بلا،	چنين	گفته	اند	که	روز	 ــقایان	تش س
ــور	حضرت	 ــام،	به	حض ــاس	صاحب	ن ــورا	– عب عاش

سيدالشهداa	رسيد	و	عرض	کرد:
aحسين	یا«

...	داده	عشق	تو	به	من	منصب	سقایي	را«
ــوي	شط	 پس	فرزند	حيدر،	ابوالفضل	نامدار،	به	س
ــت.	مشتي	آب	برگرفت	و	به	لب	هاي	 فرات	روانه	گش
ــه	یاد	غزالان	 ــود،	نزدیک	کرد.	ب ــان	از	عطش	خ بری
ــنه	کام	حرم	آقا	اباعبدالله	الحسينa	افتاد.	آب	را	 تش

بر	زمين	فرو	ریخت.
تشنه	لب،	آن	چشمة	آب	حيات

دست	شست	از	جان	و	از	آب	فرات
aحسين	گریان	چشم	از	کرد	یاد
aحسين	طفلان	هاي	کامي	تشنه

ــده	از	زنده	یاد	 ــه	یادگار	مان ــک	با	بحرطویلي	ب این
ــاب	مکالمة	 ــل	گيلان(	در	ب ــار	روحاني	)اه ميرسرش
ــت	بلا	–  ــاقي	دش ــيـنa	با	س حضـرت	امام	حس
	)aحسين	)امام	آفتاب	مکالمة	قرائت	به	a	عباس

و	ماهتاب	)حضرت	ابوالفضلa(	مي	پردازیم:
روز	عاشورا،	چو	شد	کشته	ز	شاه	شهدا،	یاور	و	انصار	
ــاران	وفادار	نماندش	دگر	از	ناصر	و	غمخوار-	به	 –ز	ی
ــدار	/	پس	همان	مير	دلاور	/	 جز	حضرت	عباس	علم

روان	گشت	بر	سيد	گلگون	کفنان	/	گفت:
ــرو	خوبان،	شه	 ــر	و	جان	من	/	اي	خس فداي	تو	س
ــعادت،	به	تنم	نيست	دگر	 ــهادت،	قمر	برج	س اقليم	ش
ــه	حرم.	چند	برادر	 ــانم	ب تاب	/	بده	اذن	که	تا	آب	رس
ــنگي	خيمه	گيان	را؟	که	ز	سر	هوش	ربایند،	 نگرم	تش
چو	لب	ها	بگشایند،	زبان	ها	بنمایند.	شد	از	تاب	عطش	
ــک	/	دگر	طاقت	من	طاق	شد	 کام	و	زبان	همگي	خش
ــما	را.	ده	به	 /	اي	جان	برادر	/	چو	بدیدم	رخ	اطفال	ش
ــرو	دین،	نور	مبين.	تا	بروم	جانب	 من	رخصت	ایا	خس
ــت	به	شمشير	 ــکر،	بکنم	حمله	چو	حيدر،	بزنم	دس لش
ــت	 ــن	مردم	پرحيله	و	تزویر	/	کنم	خالي	این	دش از	ای
ــانم	به	لب	تشنة	اطفال	شما	آب.	ایا	پادشه	کون	 و	رس
ــرار	نهان،	نور	دل	خير	 و	مکان،	قطب	زمان،	واقف	اس

نساء،	خامس	اصحاب	کسا.
ــل«	برافروخته،	 ــدا...[	دید	چون	»ابوالفض ]ابي	عب
ــد،	حمله	کند	یک	تن	]و[	بر	 ــوخته،	گر	تيغ	کش دل	س

جا	نگذارد.
بر	خود	خواند	و	بفرمود:	برادر

ــت	و		پناهي،	تو	علمدار	سپاهي،	تو	مرا	 تو	مرا	پش
ــي	و	مباد	آنکه	کني	حمله	به	 ــوت	جان روح	و	روان	/	ق
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این	فرقة	مکار	و	ستمکار.	تو	اي	وارث	حيدر،	ابوالفضل	
دلاور،	مکن	حمله	به	لشکر،	روان	باش	به	ميدان	و	بده	
ــردم	گردیده	به	دور	از	حق	و	 پند،	بکن	موعظه	این	م
شيطان	همه	را	کرده	مسخر	که	چنين	اند	همه	دشمن	
داور	/	سوي	شط	باش	روان.	گر	به	رخت	تيغ	کشيدند،	
ــوي	شط	و	آب	آر	 تو	هم	تيغ	بکش،	راه	بکن	باز	به	س

بده	کودک	لب	تشنة	ما	را.
ــر	شير	خداوند	 یافت	]و[	چون	رخصت	ميدان	/	پس
ــوي	خيمه	روان	گشت،	بپوشيد	 تبارک	و	تعالي،	به	س
به	تن	جوشن	و	خفتـان.	سپر	افکنـد	به	پشتـش	/	چو	
ــه	کمر	تيغ	حمایل	/	هم	بدان	 عليa	مير	قبایل	/	ب
ــد	و	نيزة	تيزي	به	 ــمایل	/	بدر	از	خيمه	ش ــکل	و	ش ش
ــک	که	بد	 ــف	آورد	و	بدوش	دگر	افکند	/	یکي	مش ک
ــوي	مرکب	صرصرتک	خود	گشت	روان،	 ــک،	س خش
ــوارش	شد	و	آمد	سوي	ميدان	/	وسط	معرکه	 زود	/	س

زد	نيزه	زمين	/	تکيه	به	ني	داد	]و[	بفرمود:
منم	ماه	بني	هاشم	-	»عباس«	لقب	دارم.
سقاي	عزیزان	حسينم.	پسر	ساقي	کوثر.

ــما	موعظه	ها	دارم	از	 ــت	برادر	– به	ش که	مرا	هس
آن	حضرت.

]حضرت	عباس:[	حال	اي	مردم	گمراه	شده	خصم،	
ــما	کاري،	جز	اینکه	دهدم	ره	/	تا	 ــه	والله	ندارم	به	ش ب
ــک	و	برم	آب،	 ــط	گردم	]و[	پر	آب	کنم	مش داخل	ش
ــراي	حرم	محترم	زادة	زهراي	مطهر،	که	نمایند	لبي	 ب

تر.	غضب	آلود	نسازید	شه	ارض	و	سما	را.
لرزه	افتاد	به	اندام	سواران	و	دليران.

ــنيد	رجزخواني	فرزند	 ــعد	جفاپيشه،	چو	بش پسر	س
ــود	داخل	شط،	 ــکر:	نگذارید	ش عليa	/	گفت	به	لش
ــد،	دو	 ــين	بن	علي	نيز	بنوش آب	برد.	گر	ببرد	آب،	حس
ــد	و	في	الفور	ببندید	 ــرادر	نگذارند	یکي	زنده	ز	ما	مان ب
ــت	چپ	و	راست	بهم	بر	زد	و	لشکر	 رهش	/	پس	دس
ــره	و	قلب	و	جناح	و	ز	 ــته	از	ميمنه	و	ميس ــد	آراس بش

کمينگاه.
چو	عباس	چنان	دید	/	از	آن	فرقة	نسناس	نترسيد،	

برآشفت	]و[	چنين	گفت:
که	اي	مردم	برگشته	ز	آیين	/	به	دلم	باک	نباشد	ز	
شما	فرقة	ناپاک	بداندیش،	چه	تشویش	/	کنون	دست	
	a	علي	شأن	هم	و	ــداللهي یـداللـهـي	و	ضـرب	اس

را	بنمایم.
ــيد	از	کمر	خویش	و	به	یک	 ــرربار	کش پس،	تيغ	ش
ــکر	بيدادگر	از	 ــيرانه	بپاشيد	ز	هم	لش حملة		مردانة	ش
ــتند	فراري،	ره	شط	باز	شد	و	 ــره.	/	گش ميمنه	و	ميس
حضرت	عباس	/	به	تعجيل	/	بشد	داخل	شط،/	مشک	
تهي،	پر	شد	از	آب	و	سپس	خواست	لبي	تر	کند	از	آب	

روان،	یاد	بياورد	شه	کرب	و	بلا	را.
الغرض،	آب	ننوشيد،	برون	آمد	از	شط	فرات،	آن	دم	
ــکر	سر	راهش	بگرفتند	ز	هر	سوي	که	رو	کرد	 ]و[	لش
ــر	زین	/	تا	ز	کمينگاه	 و	بيفکند	گروهي	به	زمين	از	س
ــمن	مردان	 ــخت	دل	و	بي	خبر	از	روز	جزا،	دش یکي	س
خدا	/	تيغ	برافروخت	که	یک	دست	از	آن	مير	سپهدار،	

جدا	ساخت.

عباس	بگفت:	که	اي	دشمن	غدار،	گر	دست	دگر	را	
بنمایيد	جدا،	حامي	دین	مي	شوم	البته	ایا	مردم	بي	شرم	
ــغ	دگري	کرد	جدا	 ــمن	آیين	خدا	/	که:	تي ــا،	دش و	حي

دست	چپ	از	پيکر	آن	ناصر	دین.
ــک	آمد	و	بر	روي	 آه	از	آن	دم	که	یکي	تير	به	مش
ــک	ز	 ــک	چو	آن	مش ــد	آب،	روان	اش زمين	ریخته	ش
ــد،		اي	واي	از	آن	لحظه	که	تير	 چشمان	ابوالفضل	ش
دگري	خورد،	فتاد	از	سر	زین،	روي	زمين،	کرد	غمين	
سيد	سرشار	حزین	را	/	که	به	زاري	بفکند	اهل	عزا	را.

)برگرفت�ه از ی�ک جل�د جن�گ تعزی�ه با 
اوراق بس�یار فرس�وده س�پس من�درج در 
کت�اب: گلواژه هاي عزا ب�ر گلبرگ هاي رثاء 

گردآورنده: جابر عناصري(
به	قول	مرحوم	»نيّر	تبریزي«	صاحب	اثر	کم	نظير	

»آتشکده«:
ناگهان	تيري	فرود	آمد	به	مشک	

علویان	از	دیده	باریدند	اشک
حوریان	از	وي	گریبان	چاک	کرد
علویان	ز	آن،	گریه	در	افلاک	کرد

ــوخته	در	 ــورایي	دلس ــاعر	عاش مرحوم	»ذاکر«،	ش
ــرده	از	تولد	حضـرت	 ــات	زیبایي،	پ ــت	قامت	ابي قيام
ــيدن	دو	بازوي	آن	غيرتمند	بي	مثال	 عباسa	و	بوس
ــقاي	 ــأن	و	عظمت	س ــولا	عليa،	در	ش ــط	م توس

تشنه	لبان	چنين	مي	سراید:
:aعلي	مولا

این	سپر	»سقاي«	طفلان	من	است
یار	و	یاور	بر	همه	آل	من	است
این	دو	دستي	را	که	بوسم	از	وفا
شاخة	طوبي	بوَُد،	این	دست	ها

ليک	مي	بينم	کنار	علقمه
لشکر	کين	با	خروش	و	واهمه

کار	بر	عباس	بنمایند	تنگ
مشک	بر	دوش	و	شود	سرگرم	جنگ

ليک	از	شمشير	ظلم	اشقيا
مي	شود	این	دست	ها	از	تن	جدا

...
ــت	پربلاي	 »ذاکر«	مرحوم	در	ادامة	کلام،	به	دش
ــد	و	صحنة	از	پا	فتادن	کنزالغرایب	ساقي	 نينوا	مي	رس
ــينa	را	بازمي	گوید	و	اشک	خونين	بر	 حرم	امام	حس

دو	دیده	مي	آورد:
چون	علمدار	رشيد	شاه	دین

گشت	جاري	آب	مشکش	بر	زمين
گفت:	اي	عباس،	دل	پر	آه	شد
دستت	از	دامان	شه	کوتاه	شد

پس	دو	پا	را	کرد	خالي	از	رکاب
شد	سرازیر	از	فَرَسْ	با	اضطراب

ــقاي	 ــعي	و	صفاي	س حال،	واقعة	المبار	کربلا	و	س
ــي	 ــي	زادة	آذربایجان ــوم	ذهن ــان	مرح ــرم	را	از	زب ح
ــنویم	که	این	گزیده	مرد،	سخت	جان	نثار	حضـرت	 بش
ابوالفـضـلa	و	در	اداي	کلام	به	گفتار	فاخر،	مقام	و	

منزلت	او	را	بازگو	کرده	است.

حضرت	عباسa	خطاب	به	مستحفظان	فرات:
سيز		بوگوون	بيله	بيلورسوز،	اي	گروه	کينه	جو
بو	کشاکشده	کليد	فتح	دوور	بير	مشک	سو؟

مشکي	اؤز	قانيمله	دولدوورام،	سودا	– نه	آبرو
قان	قيبالينده	سویي،		بي	قدر	و	قيمت	ایلرم

من	فداي	کوي	عشقم	حق	طریقين	کچمرم
نفسيمي،		نعش	حسين	بن	عليدن	سچمرم
نيلوورم	سو؟	سلسبيل	کوثر	اولسا	ایچمرم
تا	حسينيم	ایچميوب	سو،	تابعيت	ایلرم

برگردان:
اي	گروه	کينه	جو،	شما	امروز	چنين	خيال	مي	کنيد	

که:
ــک	آب،	کليد	فتح	 ــک	مش ــاکش،	ی ــن	کش در	ای

هست؟
ــک	را	با	خون	]دلم[	پر	مي	کنم،	چه	ارزشي	به	 مش

آب	مي	ماند
ــر	ارائة	خون	]جگرم[	آب	را	بي	قدر	و	قيمت	 در	براب

مي	کنم
ــق	عدول	 ــقم،	از	طریق	ح ــدای	کوي	عش ــن	ف م

نمي	کنم
	aعلي	بن	حسين	هستي	از	را	خود	نفس	و	وجود

جدا	نمي	شمارم
ــبيل	باشد	 آب	را	طلب	نمي	کنم	اگر	آب	کوثر	سلس

نمي	نوشم
تا	حسينa	من،	آب	نخورده،	من	هم	از	او	تابعيت	

مي	کنم
ــرح	 ــادق	کاتب	اردبيلي	ش ــاد	ميرزامحمدص زنده	ی
جانفشاني	پورحيدر	را	به	صورت	بحرطویل،	به	شيریني	

قلم	و	نوک	خامة	پرخون،	چنين	مي	نگارد:
ــکيني	 ــوب	نهره	او	والاجناب،	مش ــل	اول »...	داخ
ایتدي	پر	آب	نهردن	القصه	چيخوب	کامياب،	ویردي	
ــه	صد	اضطراب،	 ــه	رکاب	خيميه	یووز	قویدي	ب عقاب
ــهاب،	بال	و	پر	آچدي	عقاب،	گؤردي	کسوبلر	 چون	ش
اوخ	آتانلار	یولي،	آرتووب	او	نام	آوروون	هر	آن	غمي.	
ــدي	کمين	بير	نفر	آل	جفا،	بي	وفا،	کافر	دور	از	خدا،	 ائت
ــدا،	از	جفا،	حقدن	 ــردي	قلج	صاق	قولين	ائتدي	ج وی
ــالدي	او	قوم	دغاء	 ــا،		صول	قولون	هم	س ائتموب	حي
ــقيا،	یاتدي	او	چولده	لوا،	اوخلادیلار	مشکيني	اوْل	 اش
ــه	مردان	غمي.	بوکدي	 ــروَ	روون،	اولدي	زیاده	ش سَ
ــه	بي	یاوروون	– شيعه	او	سقاي	شهيدان	 بئلين	اوْل	ش

غمي«
برگردان:

»...	داخل	نهر	شد	آن	والاجناب،	مشک	را	پر	از	آب	
ــرد،	القصه	کامياب	و	موفق	از	نهر	بيرون	آمد	عقاب	 ک
]اسم	اسب	حضرت	عباسa[	را	به	سوي	خيمه	راند	
ــوره	و	نگراني	فراگرفته	 ــي	که	وجودش	را	دلش در	حال
بود.	عقاب	همچون	شهاب،	بال	و	پر	باز	کرد؛	اما	فرزند	
ساقي	کوثر	دید	که	کمانداران	و	تيراندازان	راه	را	بر	او	
ــد.	در	این	 ــته	اند.	هر	آن،	بر	غم	آن	نامور	افزوده	ش بس
ــر	دور	از	خدا،	 ــوم	جفا،		بي	وفا،	کاف ــال	یک	نفر	از	ق ح
شمشير	بران	خود	را	بر	بازوي	راست	آن	حضرت	فرود	
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ــقي	از	خدا	شرم	و	حيا	نکرد	– قوم	 آورد.	آن	جفاکار	ش
دغا	دست	چپ	او	را	هم	از	تن	جدا	کردند.	پس	از	ظلم	
و	جفاي	اشقياء،	علم	از	دست	علمدار	افتاد.	کمانداران	
تير	در	چلة	کمان	گذاشتند	و	مشک	آب	آن	حضرت	را	
تيرباران	کردند.	غم	در	آشيان	سينة	آن	جوانمرد	اتراق	
	aاباعبدالله	حرم-	سقاي-	aعباس	شهادت	کرد.

الف	قامت	سيدالشهدا	را	خم	کرد	...«
رسيد	تير	به	مشکش	ز	اضطراب	گذشت
چو	دید	تشنگيش،	تير	هم	ز	آب	گذشت
از	بهر	وي	سپهر،	چو	رنگ	هلال	ریخت

تيري	به	مشک	آمد	و	آبش	به	خاک	ریخت
ز	آن	آب	قطره	اي	که	بر	آن	دشت	کين	چکيد

شد	آتش	و	سوخت	از	آن	خرمن	اميد
ــاب	 ــدرج	در	کت ــاسa	من ــرت	عب ــز	حض رج
ــري	دربندي	را	 ــب«،	از	زبان	مرحوم	قم »کنزالمصای

بنشویم	و	بخوانيم:
ایهاالقوم	ظلم،	عالمه	سردار	منم

نایب	منقبت	حيدر	کرار	منم
قيلميشام	جانيمه	مين	خنجر	براني	قبول

تانيون	حضرت	عباس	علمدار	منم
بو	حسين	قارداشيما	یار	و	مددکار	منم
قریلوب	یاور	و	انصاري	اونا	یار	منم

ایليوبلر	مني	»سقا«	بو	جگر	تشنه	لره
خجلتيم	چوخ،	الَي	بوش	دیده	سي	خونبار	منم
گَل	ميشم	الَ	گؤتورووب	جاندان	ایا	قوم	ظلم

مطلبيم	وار	بيله	سودایه	طلبکار	منم
خنجر	و	نيزه	سيزوون،	سينة	مجروح	منم
نه	قدر	اولسا	وروون	یاخشي	خریدار	منم

بير	بو	مشگيم	دولوسي	قان	آخيدوون	سينه	م	دن
عوضنده	سو	ویرون	جاميله،	غمخوار	منم
قوریووب	لبلري	بيچاره	سکينه	یا	نوري	

سو	گتورم	دیوبن	ایلين	اقرار	منم
آپاروم	سو	اونا	بير	جرعه	قویون	صورا	گلوم

دوغریون	پيکریمي،	قانيله	گلنار	منم
اؤلدوورللر	ایکي	منصب	ویرللن	سرداري
هم	علم	صاحبي	سقاي	دل	افکار	منم

)نقل	به	تلخيص(
برگردان:

اي	قوم	ستمگر،	من	سردار	عالمم
نایب	منقبت	حيدر	کرار	منم

زخم	هزار	خنجر	بران	را	بر	جانم	روا	داشته	ام
]مرا[	بشناسيد،	حضرت	عباس	علمدار	منم

یار	و	یاور	برادرم	–حسينa-	منم
یاور	و	انصارش	کشته	شدند،	یار	و	یاور	او	منم
به	جگرتشنگان	]حرم	حسينa[،	سقا	منم

ــده	ام	خونبار	 ــرمنده	و	دی ــانان	حرم	ش از	لب	عطش
است

ــته	]براي	 ــت	برداش ــتمگر،	از	جانم	دس اي	قوم	س
مقابله	با	شما[	آمده	ام

مطلبي	دارم،	براي	بيان	خواسته	اي	آمده	ام
خنجر	و	نيزه	از	آن	شما	و	سينة	مجروح	از	من

ــينه	ام	 ــه	مي	توانيد	]خنجر	و	نيزه[	بر	س هر	قدر	ک
بکوبيد،	خریدار	برگزیده	منم

به	قدر	این	مشکم،	از	سينه	ام	خون	بکشيد
ــد	که		غمخوار	 ــوض،	پيمانه	اي	آب	مي	دهي در	ع

تشنگان	منم
ــک	شده	و	از	هرم	 ــکينه	از	عطش	خش لب	هاي	س

آتش	تشنگي	مي		سوزد
ــگام	آمدن	به	این	ميدان	و	معرکه	قول	دادم	که	 هن

براي	آنها	آب	ببرم
ــيرین	غزل	حرم	 ــه	اي	آب	به	آن	ش بگذارید	جرع

برسانم	و	سپس	برگردم
ــاري	مرا	فرو	 ــاره	کنيد	و	خون	گلن ــرم	را	پاره	پ پيک

ریزید
سرداري	را	مي	کشند	که	دو	منصب	دارد
هم	صاحب	علم	و	هم	سقاي	حرم	منم

)برگردان:		قریب	به	مضمون(

ــقاخواني«	به	زبان	ترکي	 ــک	نمونة	دیگر	از	»س ی
ــاعران	این	دیار	 ــان	که	مردم	و	ش و	آذري	از	آذربایج
ــخت	به	وجود	نازنين	و	»غيرتمند«	حضرت	عباس	 س
ــزون	از	حد	به	این	 ــتگي	ف ــيa	مي	نازند	و	دلبس عل

فرزند	فداکار	ساقي	کوثر	دارند.
حضرت	عباسa	-		آن	شير	دلاور:

قهریلن	قالخوب	رکابه،	سرور	مردان	کيمي
چکدي	بير	نعره	جگردَن	صولت	یزدان	کيمي

سسليوب:	اي	قوم	یاغي،	وي	گروه	اشقياء
ــد	ایليم	-	پيمان	 ــرط	ائدیم،	عه ــيزه	بير	ش گَلْ	س

کيمي
گر	آدیم	عباس		دور	-بوالفضل	القابيم-	ولي	

بير	غلامم	من	حسينه	بندة	قربان	کيمي
بو	ایکي	قولاریمي	گَلْ	من	وئرووم	اوّل	سيزه

ــيزده	منه	انسان	 ــيزوئرون	س ــو	–س بير	ایچيم	س
کيمي

غيرتيم	چوخدور	مني	شرمنده	قویمون	اصغره
او	دلاشور	گهواره	دَه،	او	دایانان	بریان	کيمي

راضي	یام	اوندان	گَلون	عطشان	کسون	بو	باشيمي
برگردان:

حضرت	عباس	– آن	شير	دلاور:
ــان	 ــت	– به	س به	قهر	و	غضب	پا	بر	رکاب	گذاش

سرور	مردان	)حيدر	کرار(
ــيد	همانند	 ــماهنگي	از	جگر	بر	کش ــاد	و	خش فری

صولت	یزدان
ندا	داد:	اي	قوم	یاغي،	وي	گروه	اشقياء

بيایيد	با	شما	همچون	پيماني،	ميثاقي	بربندم
گرچه	نامم	عباس	است	و	لقبم	ابوالفضل

ــتم	بر	حسين	بن	 اما	...	اما	من	همانند	غلامي	هس
عليa	آمادة	قرباني	شدن

ــما	 ــن	دو	بازویم	را،	اول	به	دم	تيغ	ش ــد	ای بگذاری
ــپارم	]در	عوض[	شما	هم	همچون	انسان	]معرفت	 بس

داشته	باشيد[	یک	جرعه	آب	هدیه	کنيد
ــرمندة	»اصغر«	 ــت،	مرا	ش غيرتم	فزون	از	حد	اس

نکنيد
عطشان	و	گریان	به	هرم	آتش	تشنگي	در	گهواره	

مي	سوزد
ــرم	را	]با	 ــتم	برگردم	و	شما	س ــپس	راضي	هس س

لب	هاي	عطشانم[	از	تن	جدا	کنيد
)برگردان،	قریب	به	مضمون(.

اشاره	اي	به	مراسم	»تشت	گذاري«	به	ویژه	در	شهر	
	aعباس	حضرت	ــقان ــت.	عاش اردبيل،		ضروري	اس
ــاجد	و	تکایا	را	 ــواز	محرم	مي	روند	و	مس وقتي	به	پيش
ــتين	جلوه	از	ماتم	داري	 آمادة	عزاداري	مي	کنند	نخس
همان	مراسم	تشت	گذاري	– به	یاد	لب	هاي	عطشان	
ــب	به	وجود	نازنين	و	قيامت	قامت	 حرم	آل	الله	و	منتس

حضرت	عباسa	است.
ــيدایي،	 اهل	عزا	به	صفا	و	وفا	و	همراه	با	جذبه	و	ش
ــم	در	نظر	 خادماني	از	تعزیه	داران	را	براي	اجراي	مراس
مي	گيرند.	در	حالي	که	یک	نفر	طاقه	شالي	و	ترمه	اي	
ــر	روي	آن	حمل	مي	کند	و	 ــتي	را	ب حمایل	کرده،	تش
ــياق،	کوزة		آبي	را	بر	پشت	 شيداي	دیگر،	به	همان	س
ــد	در	حالي	که	عزاداران	در	نهایت	اخلاص	و	 مي	کش
ــوند،	به	 ــپاري	دم	مي	گيرند	و	با	هم	همدم	مي	ش سرس

هم	آوایي	و	به	حزن	و	غم،	حزین	خواني	مي	کنند:
قوروولدي	تشت	ماتم	یا	ابوالفضل

یارالي	نعشوه	قربان	ابوالفضل
برگردان:

ــة		اصلي	محل	 ــت	ماتم	]در	زاوی ــا	ابوالفضل	تش ی
عزاداري[	گذاشته	شد	

قربان	پيکر	خونين	تو	یا	ابوالفضل
سپس	فریاد	مي	زنند:

الدخيل	ابوالفضل
الدخيل	ابوالفضل

ــت	مي	ریزند	و	در	زاویة		ورودي	 آب	کوزه	را	در	تش
ــم	هم	آوازي	و	 ــجد	و	تکيه	قرار	مي	دهند	و	باز	ه مس

واگویه	مي	کنند:
سقاي	دشت	کربلا
یا	حضرت	عباس
سقاي	دشت	نينوا
یا	حضرت	عباس

ــهر	 ــاي	حُرمت	به	خاندان	طهارت	در	ش از	آیين	ه
ــقاي	کربلا	در	 ــي	س ــاره	به	نقش	اساس ــل	و	اش اردبي
جانفشاني	براي	آوردن	آب	از	نهر	علقمه	و	شط	فرات،	
ــم	مربوط	به	بسته	شدن	راه	فرات	و	 مي	توان	از	مراس
	aعباس	عمویش	به	غزل	ــيرین التجاي	سکينة	ش

بحث	کرد.	
ــم	ماه	محرم	الحرام	که	شب	هفتم	محرم	 روز	شش

است،	عزاداران	به	دو	دسته	تقسيم	مي	شوند.
ــاه	بيت	هایي	 ــه	ش ــرآهنگي	دارد	ک ــته	س ــر	دس ه
ــتة	 مي	خواند	و	عزاداران	واگویه	مي	کنند	و	جواب	دس
ــم	از	 ــم	زبان	حال	بازگو	مي	گردد.	این	رس اول	به	رس
ــقـایـي	حضـرت	 ــوط	به	س ــز	مربـ آداب	هيجان	انگي
ابوالفـضـلa	محسوب	مي	گردد.	اشعاري	که	توسط	
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	wسکينه	حضرت	حال	زبان	شود،	مي	قرائت	اول		دستة
است.	به	این	شرح:

دستة اول
فرمان	یتيشدي	اي	عمو،	سو	یولي	باغلاندي

قربانوون	اولام	چاره	قيل	آل	عبا	یاندي
گول	قلبيم	عطشان	دي
گول	قلبيم	عطشان	دي

برگردان:
ــيد	که	راه	آب	 اي	عمویم	عباس	دلاور،	فرمان	رس

بسته	شد
ــنگي	 ــداي	تو	چاره	اي	بيندیش	که	آل	عبا	از	تش ف

تاب	و	توان	ندارند
قلب	نازک	و	شکستني	من	عطشان	است

قلب	نازک	من	عطشان	است
)برگردان	قریب	به	مضمون(

پاسخ دستة دوم
)aعباس	حضرت	حال	زبان(

صبرایت	سکينم	آغليوب	چوخ	ایلمه	افغان
ایندي	فراتي	باغلارام،	قویمام	سني	عطشان

گُول	قلبووَه	قربان
گُول	قلبوه	قربان5

برگردان:
ــک	مریز	و	افغان	 ــيکبا	باش	سکينة	عزیزم،	اش ش

مکن
همين	دم	است	که	راه	فرات	را	به	روي	مستحفظان	

مي	بندم	و	تو	را	عطشان	نمي	گذارم
فداي	قلب	پاک	و	همچون	گلبرگ	تو
فداي	قلب	پاک	و	همچون	گلبرگ	تو

مقام	سقاي	حضرت	عباسa،	والاترین	سمت	آن	
ــت	که	از	سوي	جناب	سيدالشهدا	به	برادر	 حضرت	اس
ــقاخواني«	باید	برازندة	 ــيدش	اعطا	شد	و	آیين	»س رش
ــپهدار	و	سقاي	کربلا	باشد.	 مقام	و	منزلت	علمدار	و	س
خود	جناب	ابا	عبدالله	)زبان	حال(	در	این	مورد	فرمود:

خشک	لب	افتاده	اي	اندر	کنار	علقمه
تشنه	لب،	اطفال	من،	در	انتظار	روي	تو
منصب	سقایيت	را	خوش	به	جا	آورده	ای

نخل	دین	سيراب	شد	از	خون	چون	گلبوي	تو
در	مدح	سقاي	کربلا،	شعراي	بي	ریا،	هميشة	ایام	به	

صفا	و	وفا	یاد	کرده	اند:
یا	ابوالفاضل:

آب	فرات	از	ادب	توست	مات
موج	زند	اشک	به	چشم	فرات

یاد	حسينa	و	لب	عطشان	او
و	آن	لب	خشکيدة	طفلان	او

ساقي	کوثر	پدرت	مرتضي	است
کار	تو،	سقایي	کرب	و	بلاست

زبان	حال	سقاي	غيرتمند	حرم	پرجلال	ابي	عبدالله	
نيز	شنيدني	است:

من	هر	دو	دست	مي	دهم	اندر	رضاي	دوست
از	دشمنان،	به	معرکه،	پروا	نمي	کنم

آب	فرات	مي	برم	از	بهر	تشنگان
از	آب	-تر،	لبم-	لب	دریا	نمي	کنم

سقایي	حریم	شه	تشنه	کام	را
با	تاج	پادشاهي،		سودا	نمي	کنم

...
چون	به	دشت	کربلا	در	کوي	قربانگه	رسيدم

منصب	سقایي	و	سرداري	لشگر	گرفتم
...

دوست	دارم	آنقدر	لب	تشنه	باشم	تا	بميرم
تا	مگر	آب	حيات	از	ساقي	کوثر	بگيرم	

...
ــن	 آیي از	 ــد	 بن ــن	 آخری
ــوان	 دی از	 را	 ــقاخواني«	 »س
»محزون«	 ــوم	 مرح ــي	 مراث
)چاپ	سنگي(	نقل	مي	کنيم:
علمدار	مه	طلعت	نازنين

سپهدار	آن	خسرو	بي	معين
چو	افتاد	از	صدر	زین	روي	

خاک
بگفتا	که	جان	باد،	روحي	فلاک
چو	ماه	بني	هاشمي	شد	نگون
شهنشاه	از	خيمه	آمد	برون

چنان	دُر	غلطان	ز	مژگان	به	سفت
که	از	سوز	دل	این	چنين	زار	گفت:

مرا	بي	جمال	تو	عالم	سياه
شده	منخسف6	مر	مرا	مهر	و	ماه

برادر	تو	بودي	علمدار	من
به	هر	ورطه	بودي	تو	غمخوار	من

مشبک	چرا	مشک	بي	آب	تو؟
مقطع	چرا	جسم	بي	تاب	تو	

پي نوشت ها:
1.	آب،	مهریة	مادر	تو	-حسين	من-	تو	لب	تشنه	دهي	جان.
2.	عذب	)بفتح	عين	و	سکون	ذال(	گوارا،	پاکيزه،	خوشگوار.

ــر	عين(	آب	پاک	و	روان	و	برگرفته	 3.	آب	معين	)به	فتح	ميم	و	کس
از	چشمة	زمزم	نشان	معرفت.

ــعادت	جوینده،	 ــر	عين(	س ــد	)بضم	ميم	و	فتح	تا	و	کس 4.	مستعس
یاري	خواهنده	)و	بفتح	عين=	خجسته،	نيک	بخت(.

ــرود	به	جاي	»قلب«	 ــر	به	روال	همان	سوگس ــواي	دیگ 5.	در	غمن
اشک	چشمان	مطرح	مي	شود	و	حضرت	عباسa	مي	فرمایند:	

)فداي	چشمان	اشکبار	تو	/	فداي	چشمان	اشکبار	تو(.
6.	منخسف	)به	ضم	ميم	و	فتح	خ	و	کسر	سين(	گرفته	و	تاریک	شده	

/	خسوف	ماه

*	استاد	تعزیه	شناسي	و	شبيه	خواني
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ــاحتي	نزدیک	به	35772	 ــتان	شوش	با	مس شهرس
ــطح	غربي	استان	خوزستان	را	به	خود	 کيلومتر	مربع	س
اختصاص	داده	است.	این	شهرستان	از	طرف	شمال	به	
ــرق	به	دزفول	و	از	جنوب	به	 ــک	و	از	طرف	ش اندیمش
اهواز	و	غرب	به	مرز	عراق	منتهي	مي	شود.	مرز	خاکي	
آن	تا	عراق	تقریباً	60	کيلومتر	است.	اکثریت	مردم	آن	
عرب	زبان	و	بقية	قوميت	ها	لر	یا	بختيار	و	دین	همة	آنها	
ــلام	و	شيعه	مذهب	هستند	و	همين	عامل	)مذهب(	 اس
باعث	شده	تا	عزاداري	در	ماه	محرم	در	این	شهر	شکل	
و	سنت	هاي	زیبا	و	قابل	توجهي	داشته	و	از	ساليان	سال	
در	فرهنگ	مردم	این	سرزمين	رواج	داشته	باشد.	تنوع	
ــده	تا	 ــا	و	خرده	فرهنگ	هاي	بومي	باعث	ش قوميت	ه
مراسم	عزاداري	در	این	شهر	نسبت	به	شهرستان	هاي	
ــد؛	 ــتان	از	جذابيت	قابل	وصفي	برخوردار	باش دیگر	اس

همچنين	وجود	مقبرة	»دانيال	نبيa«	و	»بقعة	دعبل	
ــام	رضاa	در	این	 ــاعر	معروف	دوران	ام خزاعي«،	ش
ــرم	پذیراي	 ــده	تا	در	روزهاي	ماه	مح ــهر	باعث	ش ش

هزاران	مشتاق	اهل	بيتa	باشند.
از	رسوم	مهم	مردم	این	شهر	در	شب	اول	ماه	محرم	
سر	بریدن	مرغ	یا	گوسفند	به	علت	رؤیت	ماه	است.	آنها	
ــدن	و	ریختن	خون	در	اول	ماه	 ــر	بری عقيده	دارند	با	س
ــب	اول	نيز	بر	 ــت	آن	از	بين	مي	رود	و	غروب	ش نحوس
سردر	خانه	ها	پرچم	سياه	نصب	مي	کنند.	بعضي	هم	با	
پارچه	هایي	که	روي	آنها	شعر	معروف	محتشم	کاشاني	
آراسته	شده	است	دیوار	اتاق	ها	یا	حياط	را	مي	پوشانند.
ــب	ماه	محرم	 ــب	از	10	ش مردم	این	منطقه	هر	ش
ــب	اول	و	دوم	 ــمي	مي	دانند؛	مثلًا	ش را	مختص	مراس
ــا	چه	زنانه	و	چه	مردانه	 ــاه	محرم	در	همة	عزاداري	ه م

ــير	حرکت،	 نوحه	هایي	که	مربوط	به	فاجعة	کربلا،	مس
ــتن	حر	به	امام	حسينa	و	...	 اتفاقات	بين	راه،	پيوس

است،	خوانده	مي	شود.
ــن	مظاهر	 ــت	حبيب	ب ــوم	به	ذکر	مصيب ــب	س ش
ــلم	 ــز	به	فرزندان	مس ــب	چهارم	ني ــد	و	ش مي	پردازن
ــلم	و	شهادت	وي	 ــب	پنجم	به	مس اختصاص	دارد.	ش
	wصغري	فاطمة	حضرت	سرگذشت	به	ششم	شب	و
که	به	علت	بيماري	نتوانست	همراه	پدر	بزرگوارش	به	

کربلا	بياید،	اختصاص	دارد.
ــيار	مهم	و	باارزش	است	 ــب	هفتم	در	شوش	بس ش
ــرت	ابوالفضلa	اختصاص	دارد؛	اما	 و	کاملًا	به	حض
ــمت	عزاداري	ها	در	روز	تاسوعا	و	عاشورا	 مهم	ترین	قس
ــت	که	بزرگ	ترین	تعزیة	ميداني	کشور	در	این	شهر	 اس

برگزار	مي	شود.

ــوم	مختلف	منطقه	مي	پردازد.	تکية	اصلي	 ــهر	شوش،	به	ویژه	مناسک	و	رس ــوگواري	ماه	محرم	در	ش ــناختي	عزاداري	و	س ــي	الگوهاي	مردم	ش این	مقاله	به	بررس
پژوهش	بر	تعزیة	ميداني	این	شهر	با	قدمت	104	ساله	که	بزرگ	ترین	تعزیة	ميداني	کشور	و	در	شمار	آثار	ملي	و	مذهبي	ثبت	شده	است،	مي	باشد.

کليد	واژه	ها
	aحسين	امام	قيام	و	شهادت	از	ــداري ــده	است،	سوگواري	اي	که	به	نشانة	تجليل	و	پاس ــوگواري	گرفته	ش ــيون	کردن،	زاري	کردن	و	س ــة	عزا	به	معني	ش تعزیه:	از	ریش
ــي	و	صورتي	ترکيبي	از	هنر	کهن	داستان	سرایي	و	نقالي	و	سنت	 ــي	آیيني-مذهبي	یا	یک	بازي	آیيني-نمایش ــت.	)فربد	محمدصادق	151-1386(	تعزیه	خواني:	نمایش اس
روضه	خواني،	پرده	خواني	و	نوحه	سرایي	در	ایران	است.	اهميت	و	ارزش	تعزیه	خواني	بيش	از	آنکه	در	روش	اجرا	و	نمایش	واقعه	ها	باشد	در	شيوة	خواندن	هنرمندانة	اشعار	و	

بيان	درست	واقعه	هاست؛	از	این	رو	به	این	رفتار	مذهبي	اصطلاحاً	تعزیه	خواني	مي	گویند.	)بلوک	باشي،	1383-153(

نجات خنیفري*

aحسين	امام	نقش	بازیگر
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سابقة تعزیه 
 aدر شهرستان شوش دانیال

ــالة	)1285(	 در	مورد	تاریخ	پيدایش	و	عمر	104	س
ــاز	آن	را	مقارن	 ــوش	دانيالa	مي	توان	آغ تعزیة	ش
ــکان	باستان	شناسان	 ــاختن	قلعة	شوش	براي	اس با	س

فرانسوي	ذکر	کرد.
حدود	120	سال	پيش	فعاليت	هاي	باستان	شناسي	
ــان	فرانسوي	وارد	این	 ــوش	آغاز	و	باستان	شناس در	ش
ــتقرار	و	اسکان	نيازمند	 ــرزمين	شدند.	آنها	براي	اس س
ــال	 ــن	بودند؛	بنابراین	از	س ــب	و	مطمئ محلي	مناس
ــروع	به	ساخت	قلعه	اي	عظيم	روي	 1897	ميلادي	ش
بلندترین	تپة	شهر،	یعني	آکروپل	کردند؛	البته	زحمت	
ساخت	این	دژ	مستحکم	بر	دوش	کارگران	ایراني	بود.	
ساخت	قلعه،	مدت	پنج	سال	به	طول	انجاميد	و	حفاري	
ــتاني	و	احداث	قلعة	مذکور	 گسترة	وسيع	تپه	هاي	باس
نياز	به	عدة	زیادي	کارگر	از	ساده	تا	متخصص	داشت؛	
ــور	به	شوش	 ــه	و	کنار	کش بنابراین	صدها	نفر	از	گوش
ــداد	کم	خانوارهاي	 ــد	و	از	همان	زمان	تع روي	آوردن
بومي	که	اطراف	حرم	دانيالa	به	عنوان	هستة	اولية	
ــد	به	یکباره	 ــوش	کنوني	زندگي	مي	کردن پيدایش	ش
افزایش	یافت	و	کم	کم	بازار	شهر	نيز	شکل	گرفت.	

ــس	کوچک	عزاداري	محرم	و	صفر	 هم	زمان	مجال
و	مناسبت	هاي	مذهبي	دیگر	که	مرکز	آن	حرم	دانيال	
نبيa	بود	نيز	رونق	بيشتري	یافت.	»با	توضيح	اینکه	
ــتان	و	محل	دفن	 ــة	مذکور	در	آن	زمان	قبرس محوط

اموات	بوده	است.«	
ــا	 ــرم	ب ــة	اول	مح ــژه	در	ده ــوگواري	ها	به	وی س
ــخصيت	هاي	مثبت	و	منفي	 نمایش	هاي	کوتاهي	از	ش
وقایع	کربلا	که	به	جاي	آنها	مداح	یا	نوحه	خوان	اشعاري	
را	مي	خواند،	همراه	شد.	سال	هاي	بعد	بازیگران	افزایش	
ــخه	هاي	کوتاهي	نوشته	شد	که	 یافتند	و	براي	آنها	نس

همة	آنها	از	روي	کاغذ،	متن	شان	را	مي	خواندند.
ــاي	حفاري	 ــاغل	در	کاره ــده	اي	از	کارگران	ش ع
ــزي	)اراک(	هم	با	 ــتان	مرک ــي،	اهل	اس باستان	شناس
ــه	اي	در	حرم	 ــات	خود	مجالس	تعزی ــه	و	تجربي علاق
ــب	اختصاص	به	 ــالa	اجرا	مي	کردند	که	هر	ش داني
ــخصيت	داشت؛	مثل	تعزیة	حر،	تعزیة	حضرت	 یک	ش
قاسمa،	تعزیة	حضرت	علي	اکبرa،	تعزیة	حضرت	

	.aحسين	امام	شهادت	تعزیة	و	aعباس
ــرم	و	صفر،	مثل	 ــر	در	ایام	غيرمح ــویي	دیگ از	س
ــهادت	حضرت	موسي	 ــهادت	حضرت	عليa،	ش ش
ــن	جعفرa	و	امام	رضاa	نيز	مجالس	تعزیه	اي	در	 ب

همين	محل	برگزار	مي	شد.	
ــت:	اول	اینکه	به	 ــر	دو	نکته	اینجا	ضروري	اس ذک
ــهر	در	آن	روزها	و	عدم	وجود	 ــت	کوچک	بودن	ش عل
ــردم	حضور	و	 ــي	م ــرگرمي،	همة	دل	خوش هرگونه	س
ــود.	دوم	اینکه	 ــن	مجالس	و	تعزیه	ها	ب ــرکت	در	ای ش
ــادماني	 ــم	نمایش	هایي	که	جنبة	تفریحي	و	ش در	قدی
هم	داشت	در	شوش	اجرا	مي	شد	که	از	مهم	ترین	آنها	

نمایش	انتقام	گيري	از	عاملان	حادثة		کربلا	بود.	
ــه	اي	تعزیه،	 ــال	ها	اجراي	صحن ــت	س بعد	از	گذش

ــهر	به	 ــه	صورت	کارواني	در	ش ــم	ب کم	کم	این	مراس
ــيع	کنار	زیارتگاه	 ــت	وس ــوي	دش راه	مي	افتاد	و	به	س
ــاعر	مبارز(	 عبدالله	بن	علي	و	مدفن	دعبل	خزاعي	)ش
ــارج	از	محدودة	 ــا	کاملًا	بياباني	و	خ ــه	در	آن	روزه ک
ــپار	مي	گردید	و	مراسم	 ــوب	مي	شد،	رهس شهر	محس
ــال	1334	شمسي	 ــد؛	اما	از	س تعزیه	آنجا	اجرا	مي	ش
تعزیه	به	شکل	امروزي	در	ميدان	بزرگ	شهر،	اطراف	
ــال	نسبت	 ــتاني	انجام	مي	گيرد	که	هر	س تپه	هاي	باس
ــکوه	تر	اجرا	مي	شود؛	حتي	در	طول	 ــال	قبل	باش به	س
هشت	سال	جنگ	تحميلي	نه	تنها	این	مراسم	تعطيل	
ــده،	بلکه	در	زیر	موشک	و	خمپاره	هاي	دشمن	هم	 نش
ــغول	کار	بوده	اند.	همة	مراسم	 نقش	آفرینان	تعزیه	مش
به	صورت	خودجوش	و	بدون	داشتن	هيچ	چشم	داشتي	
ــخصي	افراد	بدون	کمک	از	هيچ	ارگاني	 و	با	هزینة	ش

برگزار	مي	شود.	
ــاختن	آنها	براي	بازیگري	 انتخاب	افراد	و	آماده	س
ــت،	تعهد	و	 ــي	دارد	که	دیان ــم	عظيم،	آداب این	مراس
ــلاً		در	انتخاب	 ــت؛	مث ــي	از	همه	مهم	تر	اس خوش	نام
ــابقة	 ــخص	داراي	س نقش	آفرینان	مثبت	باید	حتماً	ش
ــد؛	همچنين	 ــورد	اعتماد	مردم	منطقه	باش ــوب	و	م خ
ــب،	صداي	موزون	و	رسا،	مهارت	در	 داراي	اندام	مناس
سوارکاري	و	سواد	کافي	براي	حفظ	نسخة	نقش	خود	

داشته	باشد.	
ــان	واقعاً	کار	 ــه	در	دو	روز	با	دو	زب ــزاري	تعزی برگ
ــت؛	اما	مردم	به	عشق	امام	 سخت	و	طافت	فرسایي	س

حسينa	با	افتخار	این	مراسم	را	انجام	مي	دهند.
ــت	که	 تفاوت	این	تعزیه	با	تعزیه	هاي	دیگر	این	اس
ــن	تعزیه	تنها	تعزیة	بزرگ	ميداني	با	حدود	700	الي	 ای
800	بازیگر	است	که	در	شهر	شوش	برگزار	مي	شود	و	
ــواران	حدود	100	و	25	الي	30	شتر	هم	 تعداد	اسب	س
ــق	 ــدان	وجود	دارد	و	اگر	هماهنگي	افراد	و	عش در	مي
آنها	به	امام	حسينa	نباشد	کنترل	آنها	واقعاً	سخت	

است.
ــه	از	طریق	 ــایل	تعزی ــة	دیگر	اینکه	همة	وس نکت
ــر	و	نقش	آفرینان	 ــي	و	کمک	افراد	خي نذورات	مردم
ــک	مالي	از	 ــود	و	هيچ	گونه	کم ــه	مي	ش ــه	تهي تعزی
ــاید	افتخار	104	 ــاي	دولتي	انجام	نمي	گيرد.	ش نهاده
ــائل	مادي	در	این	آیين	 ــالة	تعزیه	این	است	که	مس س
نقشي	ندارد؛	زیرا	نه	بازیگران	بابت	خدمت	خود	وجهي	
ــت	اندرکاران	 ــئولان	و	دس ــت	مي	کنند	و	نه	مس دریاف

تعزیه	در	پي	کسب	منافع	هستند.	
ــت	که	 ــان	اجراي	تعزیه	اس ــة	دیگر	مدت	زم نکت
ــذب	مخاطب	و	 ــازي	کردن	و	ج ــاعت	نقش	ب 10	س
ــاعت	مردم	را	به	تماشاي	تعزیه	مشغول	کردن	 10	س
واقعاً	هنر	خاصي	مي	طلبد	که	اگر	یاري	اباعبداللهa	و	

علاقة	مردم	به	آن	حضرت	نبود،	انجام	نمي	گرفت.
ــمت	و	دو	روز	با	محوریت	 تعزیة	شوش	در	دو	قس
ــود؛	بدین	گونه	که	عصر	تاسوعا	 کاملًا	جدا	اجرا	مي	ش
تعزیه	اي	مربوط	به	وقایع	بعد	از	روز	عاشورا	به	صحنه	
مي	آید	و	با	این	تفاوت	که	بازیگران	کسان	دیگر	هستند	
و	تمام	متون	و	نسخ	و	مکالماتشان	به	زبان	عربي	است.	

بعد	از	اذان	ظهر	روز	تاسوعا	کارواني	از	جنوب	شهر	در	
ــامل	تعداد	کثيري	 خيابان	اصلي	به	راه	مي	افتد	که	ش
ــتر	است.	سرنشينان	آن	اهل	بيت	اباعبدالله	 اسب	و	ش
ــينa	و	خاندان	عصمت	و	طهارتa	هستند	 الحس
ــيري	برده	مي	شوند.	 ــورا	به	اس که	بعد	از	واقعة	عاش
ــد	هلهله	کنان	در	پيش	 ــپاهيان	به	ظاهر	فاتح	یزی س
این	کاروان	حرکت	مي	کنند.	خيابان	نمودار	بازار	شام	
است	و	مردمي	دل	سوخته	و	عاشق	که	در	دو	طرف	
مسير	کاروان	صف	کشيده	اند	به	جاي	سنگ،	گل	و	

گلاب	بر	سر	اسيران	کربلا	مي	ریزند.
	امام	سجادa	زنجير	بر	گردن،	کودکان	پریشان	
ــب	کبريw	در	و	 ــة	غراي	نقش	زین ــداي	خطب و	ص
ــهر	و	 ــمال	ش دیوار	را	مي	لرزاند.	مقصد	این	کاروان	ش
ــت.	در	آنجا	کاخ	یزید	آراسته	 ــوش	اس ميدان	تعزیة	ش
ــان	او	با	لباس	هاي	فاخر	بر	مخده	هاي	 و	صدها	ميهم
ــه	کاروان	مذکور	از	راه	 ــل	تکيه	زده	اند.	زماني	ک مجل
ــد	ضجه	هاي	هزاران	تماشاگر،	سينة	آسمان	را	 مي	رس
ــامل	مجلس	یزید،	شهادت	 مي	شکافد.	این	مراسم	ش
ــام،	خطبه	خواني	امام	 ــة	ش ــلم،	خراب ــلان	مس دو	طف

زین	العابدین	و	حضرت	زینب	به	زبان	عربي	است.
تعزیة	حسيني	عاشوراي	شوش	از	سپيده	دم	دهم	محرم	
ــت.	از	مأمور	شدن	حر	بن	 آغاز	و	حاوي	همة	وقایع	کربلاس
یزید	ریاحي	در	کوفه	به	سوي	امام	حسينa	و	ورود	کاروان	
ــعد	 امام	و	یارانش	به	صحراي	کربلا،	ورود	عمر	بن	س
ــمر	و	دیگر	سران	اشقيا،	اتمام	حجت	ها،	مکالمه	ها	 و	ش
و	وقایعي	که	تقریباً	72	مجلس	را	شامل	مي	شود	و	هر	
ــت؛	 کدام	به	نوبة	خود	در	حقيقت،	تعزیة	جداگانه	اي	اس
ــل	و	فاصله	اي	تا	عصر	روز	 اما	بدون	کوچک	ترین	تأم
عاشورا	و	شهادت	سيدالشهداa	و	آتش	زدن	خيمه	ها	
ــته	و	لحظه	به	لحظه	به	 ــاعت	ادامه	داش به	مدت	10	س

تصویر	کشيده	مي	شود.
ویژگي هاي دیگر تعزیة شوش

شعر تعزیه
ــه	و	ترکيبي	از	 ــدة	تعزی ــعر	یکي	از	عناصر	عم ش
ــي	است.	در	آغاز،	شعر	در	تعزیه،	 هنر	روایتي	و	نمایش
ــي	به	تدریج	از	 ــبک	بود؛	ول ــه	و	فاقد	قافيه	و	س عاميان
اوزان	عروضي	و	صناعات	ادبي	بهره	گرفت	که	عمدتاً		
ــت	که	تألمات	روحي	و	مصائب	 شعر	تعزیه،	مرثيه	اس
نمایش	را	بازگو	مي	کند.	زبان	شعر	تعزیه	اکثراً	ساده	و	
روان	و	علت	استقبال	مردم	از	تعزیه	نيز	همين	ویژگي	

است.	)فربد	محمدصادق	1386-175(
ــوش	متن	نسخه	هاي	بازیگران	عموماً	 در	تعزیة	ش
به	زبان	شعر	و	نظم	سليس	فارسي	و	قابل	هضم	براي	
ــت.	وزن	آنها	بحرطویل	است	که	نقش	هاي	 عموم	اس
ــتگاه	هاي	صوتي	مختلف	 ــخ	خود	را	در	دس مثبت	نس
ــقيا	به	صورت	بم	و	کلفت	 مي	خوانند؛	مثلًا	صداي	اش
ــوان	و	اصحاب	به	 ــداي	امام	خ ــود	و	ص برگزار	مي	ش
ــخة	 ــورت	ملایم	و	با	آرامش.	با	آنکه	آنها	متن	نس ص
خود	را	حفظ	هستند؛	ولي	در	قطع	کوچک	آن	را	همراه	

دارند.	
ــمر	و	عمر	بن	سعد	که	در	 نقش	هاي	منفي	مانند	ش
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ــقياء	داراي	جایگاهي	بالاترند	تمام	مدت	در	 صف	اش
ميدان	مشغول	مکالمه	و	ایفاي	نقش		هستند.	

ــگام	رجزخواني	و	مبارزه	طلبي	 اوج	مکالمه	ها	هن
ــت	که	عموماً	رنگ	حماسي	داشته	و	مایه	هایي	از	 اس

شاهنامه	خواني	پيدا	مي	کند.	
ــب	و	تعداد	 ــر	وجود	صدها	رأس	اس ویژگي	دیگ
ــب	هاي	اصيل	معروف	 ــوش	اس ــتر	)در	ش زیادي	ش
ــت	که	گاه	 ــود(	اس به	نژاد	عرب	به	وفور	یافت	مي	ش
ــود؛	مثلًا	زمان	سبقت	 ــاز	مي	ش کثرت	آنها	مشکل	س
گرفتن	آنها	در	واگذاري	به	بازیگران	به	عنوان	تبرک	
ــوارکاراني	که	به	 ــویي	دیگر	انبوه	س ــذري؛	از	س و	ن
ــتند	هنگام	جنگ	 ــه«	معروف	هس ــواران	متفرق »س
ــينa	طبق	یک	سنت	 ــهادت	یاران	امام	حس و	ش
ــم	ها	را	 ــه	گرد	ميدان	به	جولان	درآمده	و	چش دیرین

خيره	مي	سازند.
ــه	علت	رنگ	 ــکر	که	ب ــياهي	لش ــا	نفر	س صده
ــتند	از	 ــرخ	پوش	ها«	معروف	هس لباس	خود	به	»س
ــم	در	شرایطي	دشوار	در	لشکر	 ابتدا	تا	انتهاي	مراس
ــار	مختلف	مردم	 ــت	مي	کنند	که	بين	آنها	اقش خدم
ــه	از	مدت	ها	 ــژه	نوجواناني	ک ــوند؛	به	وی دیده	مي	ش
ــادة	این	کار	کرده	و	 ــش	با	تهية	لباس،	خود	را	آم پي
به	عنوان	دشمنان	اهل	بيتa	تمام	مدت	مراسم	از	

تماشاگران	لعنت	و	نفرین	هم	مي	شوند.
موسیقي تعزیه

موسيقي	سنتي	ایراني	خلاف	موسيقي	غربي	که	
ــل	هاي	بعد	منتقل	شده،	 از	طریق	نت	نویسي	به	نس
سينه	به	سينه	به	نسل	کنوني	منتقل	شده	است	که	در	

ــه	نقش	عمده	اي	دارد.	معمولًا	 جریان	این	امر،	تعزی
ــين	 ــان	باید	صداي	گرم،	لطيف	و	دلنش موافق	خوان
ــند	و	مخالف	خوانان	باید	موسيقي	خاصي	 داشته	باش
داشته	باشند	تا	شقاوت	و	جسارت	آنها	را	بيشتر	نشان	
ــجل	کند.	آنها	 دهد	و	مظلوميت	موافق	خوانان	را	مس
ــگر	و	با	آهنگ	اشتلم	به	رجزخواني	 با	صداي	پرخاش
ــونت	خود	را	به	نمایش	 ــقاوت	و	خش مي	پردازند	و	ش

مي	گذارند.	)فربد	1386-176(
ابزار	موسيقي	به	کار	رفته	در	تعزیة	شوش	شامل:	
ــنج	و	شيپور	است	که	در	 طبل،	دهل،	کرنا،	نقاره،	س
ــنایي	را	مي	نوازند.	 مایه	هاي	مختلف،	آهنگ	هاي	آش
ــهر	در	روز	عاشورا	قبل	 ــطح	ش اعم	از	حرکت	در	س
ــم	که	 ــوع	آفتاب	و	در	تمام	طول	اجراي	مراس از	طل
ــه	نواختن	مي	پردازند؛	 ــب	با	صحنة	مربوطه	ب متناس
ــهادت	 ــگام	ميدان	رفتن	یاران	امام	یا	ش به	ویژه	هن
ــور	و	حال	خاصي	ایجاد	کرده	 آنها	با	ریتمي	ویژه	ش
ــکرها	و	بازیگران	را	به	اوج	 ــواران	و	سياهي	لش و	س

هيجان	مي	رسانند.
نبودن	پرده	و	حائلي	بين	بازیگران	و	تماشاگران،	
ــتگي	مردم	با	شخصيت	هاي	تعزیه	 ــناخت	و	وابس ش
ــده	که	بيشتر	حاضران	در	مراسم،	خود	را	از	 باعث	ش
بازیگران	جدا	ندانسته	و	برخي	هم	زمان	با	آنها	قسمتي	
از	نسخه	هایشان	را	پيش	خود	زمزمه	مي	کنند.	بسيار	
ــده	که	تماشاچيان	طبق	نذري	که	کرده	اند	و	 دیده	ش
بنا	بر	باورهاي	خود	دل	را	به	دریا	زده	دوان	دوان	خود	
را	به	وسط	ميدان	مي	رسانند	تا	به	شخصيت	موردنظر	
نزدیک	شده	و	او	را	لمس	و	زیارت	کنند؛	چنان	که	اگر	

فرصتي	بيابند	تار	و	پود	لباس	هاي	نقش	هاي	مثبت	را	
هم	به	نيت	تبرک	با	خود	مي	برند.	خاک	ميدان	تعزیة	
ــوش	آن	روز	ارزشي	دیگر	مي	یابد	که	مشت	مشت	 ش
ــت	مي	شود؛	اما	اینگونه	 برداشته	شده	و	دست	به	دس
ــت	چون	»تا	نباشي	اهل	 ــائل	قابل	توصيف	نيس مس
دل	زین	پرده	رازي	نشنوي«.	نذر	عبور	کردن	از	یک	
سمت	ميدان	به	سمت	دیگر	با	وجود	مخاطرة	هجوم	
اسب	ها	از	دیگر	باورهاي	محلي	است؛	اما	جالب	تر	از	
آن	حملة	اتفاقي	بعضي	تماشاگران	مسن	و	بزرگسال	
ــت	که	نشان	 براي	کتک	زدن	نقش	هاي	مخالف	اس
ــي	در	روح	و	جان	 ــوخ	این	نمایش	هاي	مذهب از	رس

آنان	دارد.
شیوة انتخاب بازیگران تعزیه

ــم	عظيم،	 انتخاب	و	آمادگي	بازیگران	این	مراس
ــي	دارد	که	دیانت،	تعهد	و	خوش	نامي	حرف	اول	 آداب
ــن	ميان	مي	زند.	آنها	باید	ضمن	علاقه	مندي	 را	در	ای
ــابقة	حضور	در	این	مراسم،	داراي	اندام	متناسب	 و	س
و	صداي	موزون	و	رسا،	مهارت	در	سوارکاري،	سواد	
کافي	و	توانایي	حفظ	متن	نسخة	خود	را	داشته	باشند؛	
ــران،	حرفه	اي	 ــه	هيچ	یک	از	این	بازیگ ضمن	اینک
ــتند.	انتخاب	بازیگر	تعزیه	بيشتر	به	صورت	ارثي	 نيس
از	نسلي	به	نسل	دیگر	نيز	انجام	مي	گيرد؛	مثلاً		نقش	
پدر	بعد	از	فوت	به	پسرش	منتقل	شده	یا	علاقة	فرد	

در	انتخاب	بازیگر	نقش	تأثير	دارد.	

ــجوي	کارشناسي	ارشد	مردم	شناسي	با	راهنمایي	دکتر	فریبا	 *	دانش
ميراسکندري	

بازیگر	نقش	حميد	ابن	مسلم	راوی	کربلاآرامگاه	دانيال	نبی	در	شب	های	ماه	محرم

پرچم	داران	نقش	های	تعزیهبازیگر	نقش	شمر
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قطعة اول: عاشورا
نام	اولين	آهنگ	آن	»عاشورا«	و	منطبق	با	دستگاه	
نوا	است.	در	ابتدا	با	صدای	گوینده	به	صورت	دکلمه	
ــد	به	گوش	 ــه	همراه	پ ــده	و	نوای	نی	ب ــروع	ش ش
می	رسد	و	خواننده	شروع	به	خواندن	نوحه	ای	با	شعر	
ــی	و	عربی	مي	کند	که	سازها	نيز	به	همراهی	 فارس
آن	می	پردازند.	گهگاهی	صدای	موج	دریا	و	طبيعت	
ــد	که	همانند	پس	زمينه	ای	زیبا	 نيز	به	گوش	می	رس
جلوه	گری	کرده	و	فرم	موسيقایی	این	آهنگ،	فرمی	
جدید	و	منطبق	با	موسيقی	روز	است	و	از	نظر	تنظيم	

و	آهنگ	سازی	جالب	به	نظر	می	رسد.
قطعة دوم: ماه تشنه

با	دکلمه	ای	عربی	و	موسيقیِ	زمينه	شروع	می	شود	
ــت.	این	اثر	نيز	 که	منطبق	با	آواز	بيات	اصفهان	اس
ــازی	و	تنظيم	متنوعی	برخوردار	بوده	و	 از	آهنگ	س
ــی	به	نوبت	بر	 ــتفاده	از	شعرهای	عربی	و	فارس اس
ــبی	به	وجود	 این	تنوع	می	افزاید	و	تأثيرگذاری	مناس
ــازی	و	تنظيم	این	 ــبک	آهنگ	س می	آورد.	نوع	و	س

ــی	امروزی	 ــدة	آهنگ	های	مذهب قطعه	تداعی	کنن
عربی	است	که	جالب	به	نظر	می	رسد.

قطعة سوم: اندوه صحرا
با	دکلمه	ای	فارسی	و	موسيقی	زمينه	آغاز	شده	است.	
ــازهای	معرفی	شده	در	ابتدا،	 در	این	اثر	علاوه	بر	س
صدای	سازهای	طبل	و	سنج	نيز	به	گوش	می	رسد	
که	رنگ	مذهبی	بيشتری	به	آن	می	بخشد.	موسيقی	
آن	نيز	مطابق	با	دستگاه	نوا	با	آهنگ	سازی	و	تنظيم	
کاملًا	نو	و	جدید	است.	در	این	اثر	ابتدا	اشعار	عربی،	
ــده	و	خوانندة	اشعار	 ــی	اجرا	ش ــپس	اشعار	فارس س
فارسی،	کلماتی	مثل	»س«	را	نوک	زبانی	می	خواند	

که	نمکی	خاص	به	اجرای	آن	بخشيده	است.
قطعة چهارم: گلوی سرخ

ــرخ«	 ــگ	این	آلبوم	»گلوی	س ــام	چهارمين	آهن ن
ــة	 ــاز	و	آوازی	در	گوش ــدای	آن	با	س ــت	که	ابت اس
شوشتری	و	آواز	بيات	اصفهان	با	شعری	عربی	اجرا	
ــمت	ریتميک	این	نوحه،	منطبق	با	 شده	است.	قس
ــر	صدای	کمانچه،	 ــت	که	زی آواز	بيات	اصفهان	اس

ــيده	است.	این	آهنگ	 ــياری	به	آن	بخش زیبایی	بس
ــپس	با	شعر	فارسی	 ــعر	عربی	و	س نيز	در	ابتدا	با	ش
ــود.	اجرای	قسمت	فارسی	آن	از	اصالت	 اجرا	می	ش
کمتری	برخوردار	بوده	و	بيشتر	به	لحن	خواننده	های	

پاپ	امروزی	شبيه	است.
قطعة پنجم: قیامت خورشید

پنجمين	آهنگ	این	اثر	»قيامت	خورشيد«	نام	دارد	
ــک	و	ضرب	و	نوع	اجرای	آن	 ــه	ابتدای	آن	ریتمي ک
ــهری	است	که	می	توان	 ــبيه	به	نوحه	خوانی	بوش ش
این	ترک	را	برگرفته	از	نغمه	های	این	شهر	دانست.	
فضای	ابتدایی	این	نوحه	بيشتر	با	دستگاه	نوا	انطباق	
دارد	که	در	هنگام	اجرای	ترجيع	بند	»حسين	حسين	
ــتری	دستگاه	 ــة	شوش ...«	با	تغيير	مقامی،	به	گوش
ــه	 ــون،	به	تک	نوازی	کمانچه	در	همين	گوش همای
ــی	خاصی	به	آن	 ــه	تنوع	و	زیبای ــود	ک وصل	می	ش

بخشيده	است.
قطعة ششم: یک فرشته

ــته«	است	که	در	 ــمين	آهنگ	»یک	فرش نام	شش
ــازهای	 ــيقی	ای	ملایم	و	تلفيقی	از	س ــدا	با	موس ابت
ــه	تار	شروع	می	شود.	انطباق	این	 ویولن،	پيانو	و	س
ــت	و	در	آن	اشاراتی	 ــتر	با	آواز	دشتی	اس ترک	بيش
ــعر	عربی	آن	در	 ــده	است.	ش ــتگاه	نوا	نيز	ش به	دس
گوشة	عشاق	اجرا	شده	و	در	گوشة	درآمد	آواز	دشتی	
ادامه	می	یابد.	شعر	فارسی	هم	در	قسمتی	در	گوشة	
ــتگاه	نوا	اجرا	شده	و	نوع	 ــاق	با	اشاراتی	به	دس عش
ــز	از	تنوع	خوبی	 ــازی	این	اثر	ني تنظيم	و	آهنگ	س

برخوردار	است.	

ــازی	و	تنظيم	رسول	رسولی	و	خوانندگی	مرتضی	حيدری	آل	کثير	و	مهدی	مؤمن	از	 آلبوم	72	به	آهنگ	س
ــلامی	برای	محرم	1389	منتشر	شد.	در	این	آلبوم	از	سازهای	سه	 ــوی	حوزة	هنری	سازمان	تبليغات	اس س
ــد	که	حالتی	تلفيقی	از	موسيقی	های	سنتی	و	 ــتفاده	ش ــمپل	و	پد	اس تار،	گيتار،	ویولن،	کمانچه	و	نی	به	همراهی	س
ــتگاهی	که	معرفی	مي	کنيم،	مطابقتی	 پاپ	به	اجرا	درآمد.	توضيح	اینکه،	آهنگ	های	این	آلبوم	را	مطابق	با	هر	دس
ــلًا	اصيل	دارد.	از	 ــردش	نغمات	و	...	یک	اثر	کام ــياری	با	فواصل،	گ ــت	و	در	جزئيات	آن	تفاوت	های	بس ــی	اس کل
اشکالات	این	سی	دی،	نام	قطعات	معرفی	شدة	آن	است	که	در	پشت	جلد	و	داخل	سی	دی	صوتی	هماهنگی	ندارد.	
ــورا«	 ــی	دی	که	درون	رایانه	قرار	می	دهيم	»عاش ــی	دی،	قطعة	اول	»وداع«	و	در	داخل	س به	عنوان	مثال	در	جلد	س

نامگذاری	شده	است	و	ما	برای	معرفی	این	اثر	به	نام	های	داخل	سی	دی	اشاره	مي	کنيم.

قیامت خورشید
معرفی آلبوم هفتادو دو اثر حوزه هنری

متین رضوانی پور
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ــه	 ــوار«	ب ــد	بی	س ــاح	می	آی ــوم	»ذوالجن آلب
ــان	و	تهيه	کنندگی	 ــول	نجفي خوانندگی	رس
ــر	و	روانة	 ــال	منتش مهدی	مظاهری	برای	محرم	امس
بازار	شد	که	در	اینجا	به	توضيحاتی	پيرامون	موسيقی	
ــامل	نه	 ــات	اجرایی	آن	می	پردازیم.	این	آلبوم	ش قطع
قطعه	است	که	هر	یک	از	قطعات،	برگرفته	از	نواهای	
ــيوه	ای	جدید	 ــی	مناطقی	از	ایران	بوده	که	با	ش مذهب

تنظيم	و	اجرا	شده	است.
قطعة اول- من از ره دور آمدم

برگرفته از الحان نواحی خراسان بزرگ و 
مناطق ایل بختیاری

من	از	ره	دور	آمدم	با	دیدة	کور	آمدم
از	عشق	تو	بينا	شدم	با	چشم	پر	نور	آمدم

ــده	که	این	مقدمه	در	آواز	ابوعطا	اجرا	 شروع	ش
ــت.	در	همراهی	خواننده	صدای	سازهای	 ــده	اس ش
کوبه	ای	از	جمله	دف	شنيده	می	شود	و	استفاده	از	پد،	
فضای	این	کار	را	پر	کرده	است.	اجرای	خواننده	در	
این	نوحه	به	همراه	ویبراسيون	)لرزش(های	خاصی	
در	صدا	است	که	منحصر	به	خود	و	لذت	بخش	برای	
ــياری	از	مردم	است.	از	دیگر	ویژگی	های	اجرای	 بس
این	نوحه	تداعی	شدن	حالت	های	موسيقی	خراسان	
ــت	که	حس	صدای	خوب	و	تأثيرگذار	در	اجرای	 اس
ــان	را	متأثر	مي	کند.	گروه	همخوان	 این	نمونه،	انس
ــن	اثر،	نوحه	خوان	اصلی	را	دقيق	و	 در	همخوانی	ای

زیبا	همراهی	کرده	است.	
قطعة دوم: حسین به کربلا سفر می کند
برگرفته از الحان نواحی استان مرکزی و 

مناطق ایل بختیاری
مقدمة	این	نوحه	در	گوشة	بيات	راجع،	به	صورت	
ــمت	آن	با	 ــرود	هر	قس ــده	که	ف ــروع	ش آوازی	ش
ــود.	 تحریرهایی	پایان	می	یابد	و	تن	صدا	آرام	می	ش
ــورت	می	پذیرد	نه	با	 ــا	با	دهان	ص اجرای	تحریره
ــف	خواننده	در	 ــره	که	آن	را	هم	می	توان	ضع حنج
ــوآوری	ای	در	ادای	آن.	 ــت	یا	ن اجرای	تحریر	دانس
اجرای	ریتميک	نوحه،	ابتدا	با	واژة	»هی	هی«	شروع	
شده	و	تحریرهایی	با	صدادهی	»اِ«	در	آن	به	گوش	
ــة	حجاز،	آواز	 ــرای	این	نوحه	در	گوش ــد.	اج می	رس
ــت	که	در	فرود	آن	گوشة	درآمد	این	آواز	 ابوعطا	اس
ــن	نمونه	کمی	تند	بوده	و	 ــود.	ریتم	ای خوانده	می	ش
اجرای	اصل	این	نوحه	را	با	ریتم	آرام	تر	شنيده	ام	که	

از	تأثيرگذاری	بيشتری	برخوردار	است.
ــدة	اصلی،	حس	خوبی	 ــن	اثر	صدای	خوانن در	ای

ــر	زیبایی	آن	 ــواب	دقيق	همخوان	ها	ب ــته	و	ج داش
ــدة	تک	خوان	 ــت.	در	بين	بندهای	اجراش افزوده	اس
این	اثر	نيز	تحریر	»هِ	هِ«	ادا	شده	که	فضای	نویی	در	
اجرای	نوحه	خوانی	است.	پایان	این	نوحه	نيز	با	ادات	

تحریر	اجرا	شده	است	که	جالب	به	نظر	می	آید.
قطعة سوم: حج ناتمام
برگرفته از نواهای مقامی

ــی	از	ریتم	های	 ــه	با	اجرای	یک ــروع	این	نوح ش
ــود	و	 ــط	ضرب	زورخانه	اجرا	می	ش زورخانه	ای	توس
ــينی،	 ــة	حس مقدمة	آوازی	ندارد.	این	نوحه	در	گوش
دستگاه	شور	آغاز	شده	و	در	گوشة	درآمد	آواز	ابوعطا	
ــين«	را	در	همين	 ــت	و	کلمة	»حس ادامه	یافته	اس

ــد	ترجيع	بند	 ــای	نوحه،	همانن ــه	در	بين	بنده گوش
ــاز	و	 ــرا	مي	کنند.	انتهای	این	نمونه	با	اجرای	س اج
ــا	تکرار	ریتم	آن	و	پایين	آمدن	صدا	پایان	می	یابد.	 ب
ــگ	را	برگرفته	از	نواهای	 روی	جلد	آلبوم،	این	آهن
ــته	اند	که	بسيار	خوب	بود	اشاره	می	شد	 مقامی	دانس
برگرفته	از	کدام	یک	از	نواهای	مقامی	و	از	چه	شهر	

یا	منطقه	ای	است.
قطعة چهارم: سوار مست

برگرفته از نواهای خراسان و ایل بختیاری
این	نوحه	در	ابتدا	با	تک	نوازی	ساز	نی	به	صورت	
دوصدایی	بم	و	زیر	در	آواز	دشتی	شروع	شده	است	
ــواب	آواز	)در	اجرای	 ــدای	زیر	آن	همانند	ج که	ص
ــاز	و	آواز(	پشت	سر	صدای	بم	شنيده	می	شود.	در	 س
ــازی	گوشة	 اجرای	ریتميک	این	نوحه	ابتدا	نغمه	س
درآمد	آواز	ابوعطا	شنيده	شده	و	پس	از	آن	خواننده	
ــروع	به	خواندن	می	کند.	اجرای	آوازی	این	نوحه	 ش
به	صورت	چندصدایی	است	که	در	آن	هم	صدای	زیر	
و	هم	صدای	بم	به	گوش	می	رسد.	همراهی	ساز	نی	

در	این	نمونه	نيز	به	صورت	دو	صدایی	بم	و	زیر	است	
که	با	آرام	شدن	اجرا	به	اتمام	می	رسد.

قطعة چهارم:  ذوالجناح می آید بی سوار
برگرفته از نواحی استان های مرکزی، همدان، 

لرستان، خوزستان و ایل بختیاری
ــد	آواز	ابوعطا	 ــة	درآم مقدمة	این	نوحه	در	گوش
ــت	که	از	همان	ابتدا	به	اجرای	 به	صورت	آوازی	اس
ــده	و	به	صورت	 ــازها	به	همراهی	خوانن ریتميک	س
ــده	در	 ــرای	آوازی	خوانن ــد.	اج ــدا	پرداخته	ان زیرص
ــه	های	درآمد	دستگاه	شور	و	درآمد	آواز	دشتی	 گوش
صورت	پذیرفته	و	پس	از	آن	صدای	سنج	بوشهری	
ــود(	با	همان	ریتم	به	 )که	همراه	با	دمام	اجرا	می	ش
گوش	می	رسد.	انتخاب	و	اجرای	ترجيع	بند	»حسينم	
حسين	...	واویلا«	خارج	از	ملودی	اصلی	نوحه	بوده	
و	اصالت	اجرای	این	نوحه	را	از	بين	برده	است	و	به	
نظر	می	رسد	که	اگر	از	ترجيع	بند	اصيل	تری	استفاده	
ــده	به	صورت	 ــود.	در	این	بين	خوانن ــد	بهتر	ب می	ش
ــد	و	با	اجرای	ریتميک	 ــم	نوحه	را	می	خوان آوازی	ه

سازها	این	نغمه	به	پایان	می	رسد.
قطعة ششم: کو شهیدم کفنت؟

برگرفته از نواحی استان های مرکزی، همدان، 
لرستان، خوزستان و ایل بختیاری

با	صدای	ساز	دف	به	صورت	ریتميک	و	همراهی	
آواز،	این	نوحه	در	گوشة	شوشتریِ	دستگاه	همایون	
ــد	و	تحریرهای	خواننده	همچون	دومين	 شروع	ش
ــود	)که	 ــه،	از	دهان	)نه	از	حنجره(	خارج	می	ش نوح
ــد(.	بهتر	 ــاره	ش در	همان	نوحه	به	ویژگی	هایش	اش
ــای	قبلی	براي	 ــی	از	نمونه	ه ــود	این	نوحه	با	یک ب
ــد؛	چرا	که	پنج	نوحه	در	فضای	 تنوع	جابه	جا	می	ش
ــک	گام،	 ــم	و	در	ی ــر	ه ــتی	پشت	س ابوعطا	و	دش
ــد	و	نوحه	ای	در	 ــته	کننده	به	نظر	می	رس کمی	خس
ــتگاه	همایون	در	مابين	آنها	بر	تنوع	موسيقایی	 دس
ــنج	و	طبل	علاوه	 ــن	نغمات	می	افزود.	صدای	س ای
ــگام	همخوانی	به	گوش	 ــازهای	دیگر	در	هن بر	س
ــياری	را	القا	کرده	است.	در	 می	رسد	که	زیبایی	بس
ــنج	بوشهری	نيز	به	 بين	خواندنِ	خواننده،	صدای	س
ــد	که	تنوع	مناسبی	در	آن	پدید	آورده	 گوش	می	رس
ــت.	در	اجرای	گوشة	عشاق	در	انتهای	این	نوحه	 اس
صدای	خواننده	در	برخی	پرده	ها	از	کوک	خارج	شده	
و	با	صدای	سنج	و	دمام	بوشهری	اجرای	این	نوحه	
ــان	می	یابد.	در	پایان	این	نمونه	از	اجرای	اصيلی	 پای

برخوردار	است.

ذوالجناح می آید بی سوار
معرفی اثر جدید رسول نجفيان با تهيه کنندگی مهدی مظلومی
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قطعة هفتم: که بندی محمل زینب
برگرفته از نواحی استان های مرکزی، همدان، 

لرستان، خوزستان )شوشتر( و ایل بختیاری
این	نوحه	با	مقدمه	ای	آوازی	در	گوشة	شوشتری	
ــتگاه	همایون	آغاز	شده	که	به	صورت	جواب،	در	 دس
پردة	بم	صدای	خوانندة	اصلی،	خواننده	ای	دیگر	آواز	
ــاراتی	به	 ــمتی	از	مقدمه	با	اش را	تکرار	مي	کند.	قس
گوشة	بيات	راجع	خوانده	شده	است.	با	همراهی	ساز	
دف،	نوحة	این	ترک	در	گوشه	های	شوشتری	و	بيداد	
و	در	برخی	جاها	با	اشاره	به	گوشة	عشاق	اجرا	شده	
ــت.	آوازهایی	نيز	در	بين	این	نوحه	خوانده	شده	 اس
که	در	گوشه	های	بيداد	و	شوشتری	است	و	با	فضای	
آوازهای	خراسان	به	ویژه	تربت	جام	همخوانی	دارد	و	
ــای	این	اثر	همچون	ترک	های	قبلی	از	 همخوانی	ه

دقت	بالایی	برخوردار	است.
قطعة هشتم: شام غریبان

برگرفته از نواحی استان های مرکزی، 
کردستان، لرستان و ایل بختیاری

ــن	نوحه	از	ابتدا	به	صورت	ریتميک،	در	 اجرای	ای
گوشة	رهاب	با	همراهی	ساز	نی	به	صورت	دوصدایی	
ــة	نوحه	در	 ــت.	ادام ــم	و	زیر	صورت	پذیرفته	اس ب
فضایی	بين	گوشة	بيات	راجع	و	رهاب	اجرا	شده	که	
تداعی	کنندة	برخی	از	آوازهای	ایل	بختياری	است	و	
ــده	 صدای	خواننده	در	موارد	ریزی	از	کوک	خارج	ش
ــت.	همخوانی	کلمات	آخر	ابيات	را	همخوان	ها	 اس
ــة	درآمد	آواز	دشتی	اجرا	مي	کنند.	در	برخی	 در	گوش
موارد	اشاراتی	به	گوشة	عشاق	شده	که	در	آن	صدای	
خواننده	با	فشار	خارج	می	شود.	در	انتها	آواز	شخص	
دیگری	به	گوش	می	رسد	که	از	اجرای	بسيار	اصيلی	
ــان	دهندة	بومی	بودن	این	فرد	است	 برخوردار	و	نش
ــازها	 ــراه	آن	زیرصدای	ریتميک	خواننده	و	س و	هم
به	گوش	می	رسد.	پراکندگی	صداهای	گوناگون	در	
پایان	این	نوحه	نشان	دهندة	پریشان	حالی	اهل	بيت	

امام	حسينa	در	شام	غریبان	است.
قطعة نهم:  به کجا رفت بم ات؟

شعر و نغمه: رسول نجفیان
ــه	های	درآمد	آواز	 فضای	غالب	این	کار	در	گوش
دشتی	و	درآمد	آواز	ابوعطا	به	همراه	همخوانی	های	
ــانی	را	به	زیبایی	بيان	 پراکندة	آوازی	است	و	پریش
ــيار	 ــان	هم	بس مي	کند.	تحریرهای	منحصر	به	ایش
ــت.	این	اثر	کاری	آوازی	و	فاقد	ریتم	 ــده	اس اجرا	ش

است.	

ویژه	برنامة	»مشاعرة	آیينی«		به	تهيه	کنندگی	
ــی	عليرضا	 ــماعيل	آذر	و	کارگردان ــر	اس دکت
ــبکة	هفت	سيما	 ــبت	ایام	محرم	از	ش فرح	جود	به	مناس

پخش	شد.
ــرای	دکتر	 ــاعرة	آیينی	با	اج ــة	مش ــن	ویژه	برنام در	ای
اسماعيل	آذر	اشعار	عاشورایی	و	رضوی	که	متضمن	موضوع	
و	درون	مایة	امام	حسينa	و	امام	رضاa	هستند،	توسط	
شرکت	کنندگان	خوانده		شد.	این	ویژه	برنامه	در	11	قسمت،	
شامل	هشت	قسمت	مقدماتی،	2	قسمت	نيمه	نهایی	و	یک	

قسمت	نهایی	به	مدت	45	دقيقه	تهيه	شده	بود.
ــه	جز	تهران	از	 ــرکت	کنندگان	این	برنامه	نيز	ب ش
استان	های	بوشهر،	ایلام،	کرمانشاه،	شيراز،	شهرکرد،	
ــبختانه	با	 ــده	بودند.	خوش ــان	و	تبریز	دعوت	ش زنج
ــت	تاکنون	 ــی	از	این	دس ــه	اینکه	برنامه	های ــه	ب توج
ــور	مورد	استقبال	 ــوی	متوليان	شعر	کش چندان	از	س
ــرای	توليد	این	ویژه	برنامه	در	 قرار	نگرفته	اند،	اقدام	ب
ــتة	تقدیر	به	شمار	 نوع	خود	امری	حائز	اهميت	و	شایس
ــيار	 می	رود؛	اما	این	برنامه	در	مواجه	با	مخاطب	نيز	بس
ــبی	 ــتقبال	نس ــق	عمل	کرده	و	رضایت	بالا	و	اس موف
مخاطبان	سيما	را	به	همراه	داشت؛	به	همين	مناسبت	
ــدة	این	برنامه	به	 ــماعيل	آذر	تهيه	کنن با	دکتر	امير	اس

گفت	و	گو	نشستيم.
ــه	برای	 ــی	ک ــت:	»زمان ــماعيل	آذر	گف ــر	اس دکت
نخستين	بار	اقدام	به	توليد	برنامه	های	مشاعره	کردیم،	
ــاله	تا	افراد	بزرگسال	 مخاطبان	ما	از	کودکان	هفت	س
ــور	که	انتظار	 ــاله	را	دربرمی	گرفت	که	همان	ط 70	س
می	رفت،	این	برنامه	ها	از	سوی	مخاطبان،	بسيار	مورد	
ــه	که	 ــا	در	ادامة	راه	این	اندیش ــه	قرار	گرفت؛	ام توج
ــاخت،	می	تواند	 تکراری	بودن	برنامه	ها	و	مضمون	س
دلزدگی	مخاطب	را	به	همراه	داشته	باشد،	موجب	شد	

تا	به	ایجاد	تنوع	در	کار	بيندیشيم.
ــمت	توليد	ویژه	 ــه	موجب	حرکت	به	س این	اندیش
ــا	وجود	حکومت	 ــد،	چراکه	ب ــاعره	ش برنامه	های	مش
دینی	و	ثبت	ایامی	خاص	در	تقویم	اسلامی	و	ملی	ما	
مانند	دهة	اول	محرم،	دهة	کرامت	)جشنوارة	رضوی(،	
روزهای	ماه	مبارک	رمضان	و	...	می	توان	برنامه	هایی	
توليد	کرد	که	مخاطب	را	به	تفکر	در	عمق	این	باورها	
و	رخدادهای	مذهبی	وادارد؛	بنابراین	این	موارد	موجب	
ــاعره	را	در	قالب	های	 ــد	تا	ما	ویژه	برنامه	های	مش ش
ــاعرة	رضوی،	نبوی،	علوی،	حسينی	و	در	مجموع	 مش

گرایش	مشاعرة	آیينی	را	به	راه	بيندازیم.
ــا	قوالب	مختلف	 ــد	ت همچنين	در	ادامه	تلاش	ش

ــعری	نظير	غزل،	قصيده،	شعر	سپيد،	حماسی،	انواع	 ش
ــاعره	ها	 ــعر	نيمایی	و	...	نيز	در	انواع	مش ــعر	نو،	ش ش
ــت	که	 ــه	کار	روند.	اکنون	نيز	همة	تلاش	ما	این	اس ب
ــردآوری	کرده	و	 ــعرهای	آیينی	را	گ ــام	ش انواع	و	اقس
ــار	نوجوانان	علاقه	مند	قرار	دهيم	تا	بتوانند	در	 در	اختي
مشاعره	هایی	از	این	دست	شرکت	کرده	و	استعدادهای	
ــتيم	 خود	را	محک	زنند.	از	طرف	دیگر	در	تلاش	هس
ــرکت	کنندگان	در	ویژه		 تا	جوایز	ارزنده	تری	را	برای	ش

برنامه	های	مشاعره	در	نظر	بگيریم.
ــت	و	پارة	 ــد	فرهنگ	و	معرفت	الهی	اس ایران	مه
ــعر	است؛	به	 ــنگينی	از	این	فرهنگ	ما،	بر	دوش	ش س
همين	دليل	ما	مضامين	تعليمی	را	نيز	از	گرایش	های	

شعری	داریم.«
اسماعيل	آذر	در	ادامة	گفت	و	گوی	خود	به		ویژه	برنامة	
ــاره	کرد	و	گفت:	»25	روز	پيش	از	 ــاعرة	آیينی	اش مش
آغاز	اجرای	طرح	مشاعرة	آیينی	با	دکتر	»پورحسين«	
مدیر	توانمند	شبکة	هفت	آموزش	سيما	ملاقات	کردم	
ــتم،	 ــه	را	با	وی	در	جریان	گذاش ــرای	این	برنام و	اج
ــتقبال	کرد	و	اقدامات	لازم	را	فراهم	 ــان	بسيار	اس ایش
ــورا	و	محرم	 ــه	پيرامون	عاش ــن	بلافاصل آورد؛	بنابرای
ــعرهای	موجود	در	این	 ــت	و	جو	پرداختيم	تا	ش به	جس
ــم؛	البته	من	پيش	از	این	در	 موضوع	را	گردآوری	کني
ــکوه	عشق«	مجموعة	مفصلی	از	این	اشعار	 کتاب	»ش
ــياری	از	اشعار	این	کتاب	 را	جمع	آوری	کرده	ام	که	بس

نيز	در	این	جریان	به	وام	گرفته	شد.
ــد	دعوت	کردیم	و	 ــه	از	نوجوانان	علاقه	من در	ادام
ــتيم	که	به	 ــعار	به	آنان	خواس ــا	تحویل	مجموعة	اش ب
ــه	اینکه	مبتدی	 ــعار	بپردازند،	با	توجه	ب ــظ	این	اش حف
ــدت	15	روز	 ــن	نکته	که	در	م ــراد	و	ای ــودن	این	اف ب
حفظ	بيش	از	هزار	بيت	شعر	دشوار	است،	می	توانست	
ــدن	کار	و	رقابت	ضعيف	بين	 ــطحی	درآم منجر	به	س
شرکت	کنندگان	شود،	به	همين	دليل	از	برجسته	ترین	
ــرکت	کنندگان	در	مشاعره	های	قبلی	مانند	مشاعرة	 ش
ــيمای	استان	بوشهر	پخش	می	شد	و	 رضوی	که	از	س
ــاد	اسلامی	بوشهر	 متولی	آن	ادارة	کل	فرهنگ	و	ارش

بود	نيز	دعوت	کردیم	تا	به	این	جمع	بپيوندند.	
ــاعره	را	فقط	به	مشاعرة	عاشورایی	 البته	ما	این	مش
ــينی	به	 ــاعرة	حس ــدود	نکردیم؛	بلکه	در	کنار	مش مح
ــتيم	و	نام	 ــز	توجه	داش ــوی	و	رضوی	ني ــاعرة	عل مش
ــبختانه	 ــر	آن	ناميدیم.	که	خوش ــاعرة	آیينی	را	ب مش
ــياري	از	 ــتقبال	بس پس	از	ضبط	و	پخش	برنامه	با	اس
سوی	مردم	روبه	رو	شد،	حتی	برخی	از	مخاطبان	ابراز	

مشاعرة آیینی
گزارشی از ویژه برنامة مشاعرة آیينی

 با تهيه کنندگی امير اسماعيل آذر
سمیرا شاه قلی
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ــی	 ــد	تأثيری	که	از	این	برنامه	گرفته	اند	بس می	کردن
بيشتر	از	تأثيری	بوده	که	با	شرکت	در	مراسم	مذهبی	
ــل	این	امر	را	 ــه	می	توان	از	جمله	دلای می	گرفتند	ک
ــت	و	اینکه	ما	نگاهی	حماسی	 جدید	بودن	کار	دانس
ــرای	توليد	این	برنامه،	 ــتيم.	در	تفکر	ما	ب به	کار	داش
زایش	برنامه	ای	نو	و	حماسي	بود،	چراکه	عاشورا	یک	
حماسة	برتر	است	و	ما	متأسفانه	تاکنون	کمتر	به	بعد	
ــيده	ایم؛	بنابراین	تلاش	کردیم	در	 حماسی	آن	اندیش
این	مشاعره	ها	این	بعد	حماسی	را	پررنگ	تر	کنيم	که	

خوشبختانه	موفق	شدیم.
ــش	آید	که	 ــش	پي ــاید	برای	عده	ای	این	پرس ش
ــری	می	توانند	بر	 ــت	چه	تأثي برنامه	هایی	از	این	دس
ــخ	باید	گفت،	ویژه	 ــند	در	پاس ــته	باش مخاطب	داش
برنامه	های	مشاعره	می	توانند	علاوه	بر	تأثير	بر	روحية	
مردمی	بر	دانش	نوجوانان	ما	بيفزایند،	از	خشونت	در	
جامعه	بکاهند	و	به	شناسایی	و	گسترش	استعدادهای	
ــل	جوان	و	نواندیش	ما	بينجامند؛	 ادبی	و	دینی	در	نس

ــعرها	خوانده	می	شود	حکمت	و	معرفت	 وقتی	این	ش
ــوند	و	 ــعرها	در	نوجوانان	نهادینه	می	ش موجود	در	ش
ــيوة	خوب	و	رفتار	خوب	 ــخن	با	ش زایش	این	کار	س

است.	این	زایشِ	برنامه	های	مشاعره	است.
ــياری	به	 ــختی	های	بس اما	توليد	این	برنامه	ها	س
ــارات	ما	این	بود	که	 ــراه	دارند؛	مثلًا	یکی	از	انتظ هم
قائم	مقام	شعر	در	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسلامی	به	
حمایت	از	توليد	چنين	برنامه	هایی	بياید	و	حمایت	های	
ــامل	چنين	برنامه	هایی	کند	که	 معنوی	و	فکری	را	ش
ــازمان	ها	و	نهادهای	دیگر	 ــفانه	چنين	نشد،	س متأس
ــد	از	توليد	 ــی	جوانان	نيز	می	توانن ــازمان	مل مانند	س
ــد؛	چراکه	با	این	نوع	 ــن	برنامه	هایی	حمایت	کنن چني
ــق	و	توليد	چنين	 ــت	که	می	توان	به	رون حمایت	هاس

برنامه	هایی	اندیشيد.
به	هر	حال	ما	کار	را	با	کمترین	حمایت	های	لازم	
ــبکة	هفت	سيما	آغاز	 و	فقط	با	برخورداری	از	یاری	ش
ــعرها	از	زمان	کسایی	مروزی	 کردیم	و	به	گزینش	ش

ــورایی	 ــا	امروز	پرداختيم	که	عمدتاً	مرثيه	های	عاش ت
بودند؛	البته	این	گزینش	بسيار	موشکافانه	بود؛	چراکه	
ــاده	حاوی	مضامين	 ــعاری	س ــتيم	تا	اش در	نظر	داش
ــند	 ــاده	باش والا	را	انتخاب	کنيم	که	حفظ	آنها	نيز	س
ــوند؛	سپس	به	حذف	 ــپرده	ش و	به	راحتی	به	ذهن	س
ــعار	موقوف	المعانی	پرداختيم	و	در	انتها	توانستيم	 اش
ــعار	شاعران	آیينی	سرا	را	انتخاب	و	 مجموعه	ای	از	اش

به	نوجوانان	ارائه	کنيم.
ــعار	آیينی	از	 ــان	داد	که	اش ــد	این	برنامه	نش تولي
سابقة	بسيار	بالایی	در	تاریخ	شعر	فارسی	برخوردارند	
ــن	نمونه	های	 ــياری	بهتری ــوان	بس ــاعران	پرت و	ش
ــعری	خود	را	در	این	قوالب	سروده	اند؛	به	ویژه	شعر	 ش
ــاعران	ما	بوده	 ــورایی	که	همواره	مورد	توجه	ش عاش
ــتفاده	در	 ــيار	بالایی	را	برای	اس ــت	و	ظرفيت	بس اس
ــاعره	ها	دارد؛	چراکه	اولًا	با	روح	و	روان	مخاطب	 مش
در	انس	بيشتری	قرار	دارد	و	دوماً	از	کثرت	بالایی	نيز	

برخوردار	است.«	

عکس: حسین اینانلو
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اطاعت از دروغ
 توهم اطاعت از خدا

سیدغلامرضا هزاوه ای

س�رانجام پرده های عاش�ورایی به انجام رسید. در روایت این فصل از تاریخ اسلام که با سلطنت 
یزید آغاز و با ش�هادت س�الار ش�هیدان پای�ان یافت، تلاش ب�ر آن بود تا به کم�ک منابع تا حد 
امکان معتبر، شناختی تاریخی در اختیار خوانندگان قرار گیرد تا در برابر هجوم تبلیغات مسموم و 
تحریفات مذموم مس�لح گردند. در ادامه به دنبال یافتن پاس�خ شبهاتی در زمینة توسل، شفاعت، 
زی�ارت و ... گفت و گویی با اس�تاد مهدی چهل تنی انجام گرفته اس�ت که توج�ه خوانندگان را به 

مطالعه آن جلب می کنیم.
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ــیa	و	نافع	بن	 ــس	از	آنکه	عباس	بن	عل پ
	aحسين	بازگشتند،	ها	خيمه	به	آب	با	هلال
ــعد	 ــراغ	عمر	بن	س ــرو	بن	قرظة	انصاری	را	به	س عم
ــه	او	و	امام	ميان	دو	 ــه	وی	پيغام	دهد	ک ــتاد	تا	ب فرس

اردوگاه	یکدیگر	را	ملاقات	کنند.		
ــان	رد	و	 ــخنانی	ميان	ایش این	ملاقات	انجام	و	س
ــخنان	اطلاع	دقيقی	 ــد؛	اما	از	جزئيات	این	س بدل	ش
ــت؛	اگرچه	یارانی	که	با	هر	دو	فرمانده	 ــت	نيس در	دس
همراه	شدند،	پندارها	و	حدس	و	گمان	خود	را	در	تاریخ	
ــت	کرده	اند.	از	این	ميان	»ابومخنف	گوید:	اما	آنچه	 ثب

ــعيد	و	صقعب	 مجالد	بن	س
بن	زهير	و	دیگر	اهل	روایت	
ــع	راویان	بر	 گفته	اند	و	جم
ــت	که	 آن	رفته	اند،	این	اس
ــه	 چنين	گفت:	»یکی	از	س
چيز	را	از	من	بپذیرید:	یا	به	
ــه	از	آن	آمده	ام،	 همان	جا	ک
بازمی	گردم	یا	دست	دردست	
یزید	ابن	معاویه	می	نهم	که	
در	کار	فيمابين،	رأی	خویش	
ــد	یا	مرا	به	هر	یک	 را	بگوی
ــلمانان	که	 از	مرزهای	مس

ــم	و	 ــتيد	که	یکی	از	مردمِ	مرز	باش می	خواهيد،	بفرس
ــته	باشم.««]جریر	 حقوق	و	تکاليفی	همانند	آنها	داش

طبری،	1385،	3008[
ــن	و	نزدیک	ترین	مقتل	به	 ــه	ابومخنف	اولي اگرچ
واقعة	کربلا	را	به	نگارش	درآورده	و	بالطبع	کتاب	وی	
از	معتبرترین	مقاتل	است؛	اما	همانگونه	که	بيان	شد،	
ــعد	که	هر	کدام	نزدیک	 یاران	امام	و	همراهان	عمر	س
ــره،	امام	و	عمر	را	تنها	 ــه	20	نفر	بودند،	هنگام	مذاک ب
ــتند	و	هرچه	از	محتوای	مذاکرات	بيان	می	کنند،	 گذاش
تنها	حدس	و	گمان	است.	با	وجود	شبهه	ای	که	در	این	
ــاس	 ــت،	خودِ	متنِ	مذاکرات	نيز	با	اس رابطه	جدی	اس
ــرانجام	حرکت	 ــام	و	همچنين	س ــدف	و	منطق	ام ه
ــدارد؛	به	همين	دليل	 ــان	به	هيچ	وجه	هم	خوانی	ن ایش

غلب	 ا
و	 ــگاران	 تاریخ	ن
ــود	طبری	پس	از	 حتی	خ
ــان	نقلی	دیگر	در	این	 نقل	آن	با	بي

محتوا	به	شدت	تردید	می	کنند.	
ــام	که	در	روز	 ــمعان1،	یکی	از	یاران	ام عقبه	بن	س
عاشورا	زنده	می	ماند	و	بسياری	از	جزئيات	نبرد	خونين	
ــتناد	به	سخنان	او	در	تاریخ	 ــورا	از	زبان	او	و	با	اس عاش
ــت،	می	گوید:	»همراه	 ــيده	اس ــده	و	به	ما	رس ثبت	ش
ــه	مکه	رفتم	و	از	مکه	 ــين	بودم	با	وی	از	مدینه	ب حس
ــدم	و	از	 ــد	از	او	جدا	نش ــته	ش به	عراق،	تا	وقتی	کش
ــان	در	مدینه	و	مکه	و	در	راه	و	در	 ــخنان	وی	با	کس س
ــته	شدنش	یک	کلمه	 عراق	و	در	اردوگاه	تا	به	روز	کش
ــنيده	باشم،	به	خدا	آنچه	مردم	می	گویند	و	 نبود	که	نش
ــت	یزید	 ــته	اند	نبود	و	نگفته	بود	که	دست	دردس پنداش
ــلمانان	 بن	معاویه	نهد	یا	او	را	به	یکی	از	مرزهای	مس
ــن	فراخ	بروم	تا	 ــتند،	بلکه	گفت	بگذارید	در	زمي فرس
ببينم	کار	کسان	به	کجا	کشد.«]همان،	ص	3008[

ــده	بود،	از	 ــی	در	تاریخ	نيام ــن	نقل ــی	اگر	چني حت
ــرار	از	بيعت	 ــی	از	هدف	امام،	ف ــا	که	لااقل	بخش آنج
یزید	 »دست	دردست	 بود،	
ــی	 نقض	غرض ــادن«	 نه
است	که	هيچ	عقل	سالمی	
ــکاب	آن	مبادرت	 ــه	ارت ب
نمی	ورزد.	از	ابتدا	امام	زیر	
ــا	چون	یزیدی	 بار	بيعت	ب
ــش	 نرفت	و	نزدیک	به	ش
ــاه	بی	خانمانی	و	رنج	راه	 م
ــواده	و	یارانش	 بر	او	و	خان
ــد؛	اگر	قرار	بود	 تحميل	ش
نهد،	 یزید	 ــت	 دست	دردس
چرا	از	مدینه	و	مکه	خارج	
شد	و	با	عمال	حکومت	درافتاد؟	امام	بارها	به	صراحت	
ــروعيت	چون	 ــه	نمی	خواهد	مش ــت	که	از	آنجا	ک گف
ــت	که	 ــد	کند،	قدم	در	راهی	نهاده	اس ــدی	را	تأیي یزی
ــکند	دیوارش.	از	طرفی	متن	روایت	نخست	 سر	می	ش
خود	بر	بی	اعتباری	خویش	صحه	می	گذارد،	چراکه	در	
ــت	یزید	نهادن	دیگر	دو	پيشنهاد	 صورت	دست	دردس
ــام	در	هر	 ــت	و	اگر	ام ــی	برای	طرح	نداش ــر	جای دیگ
ــن	کاری	بود،	قائله	ختم	 ــی	از	راه	حاضر	به	چني مقطع

می	شد.		
ــد،	 ــين	بيان	ش ــه	که	در	پرده	های	پيش همانگون
ــود،	پس	از	این	 ــعد	که	به	دنبال	مصالحه	ب عمر	س
ــادمان	شد	و	برای	عبيدالله	نوشت	 برخورد،	بسيار	ش
که	حسينa	آماده		است	تا	به	یکی	از	مرزها	برود	یا	

به	موطن	خویش	بازگردد	و	در	مجموع	به	دنبال	خروج	
ــوب	نيست.	عبيدالله	نيز	با	این	بيان	که	 بر	خليفه	و	آش
این	نامه،	نامة	مردی	است	که	»اندرز	گوی	امير	خویش	
و	مشفق	قوم	خویش«	است،	پيشنهاد	مصالحه	و	آزاد	
ــمر	بن	 ــينa	را	در	ابتدا	پذیرفت؛	اما	ش گذاردن	حس
ــن	که	در	آن	مجلس	بود	برخاست	و	به	ابن	 ذی	الجوش
ــينa	از	زیر	تيغ	او	بيعت	 زیاد	گفت	که	مگذارد	حس
نکرده	بيرون	رود	که	اگر	چنين	شود	معلوم	نيست	که	

بتواند	دوباره	بر	او	دست	یازد.	
ــمر	موافقت	می	کند	و	از	 ــخن	ش ابن	زیاد	با	این	س
رأی	ابتدایی	خویش	بازمی	گردد	و	نامه	ای	چنين	برای	
عمر	می	نویسد:	»اما	بعد،	تو	را	نزد	حسين	نفرستاده	ام	
که	دست	از	او	بداری	یا	وقت	بگذرانی	یا	اميد	سلامت	
ــاطت	 ــدو	بدهی	یا	بمانی	و	پيش	من	از	او	وس و	بقا	ب
کنی،	بنگر	اگر	حسين	و	یارانش	گردن	نهادند	و	تسليم	
ــدند	آنها	را	به	مسالمت	سوی	من	فرست،	اگر	دریغ	 ش
ــان	بریز	و	اعضاشان	 کردند	به	آنها	حمله	ببر	و	خونش
ــتحقاق	این	کار	دارند،	اگر	حسين	کشته	 را	ببر	که	اس
شد	اسب	بر	سينه	و	پشت	وی	بتاز	که	ناسپاس	است	و	
مخالف	و	حق	ناشناس	و	ستمگر.	مقصودم	این	نيست	
ــد؛	ولی	قولی	 ــن	کار	از	پس	مرگ	زیانی	می	زن ــه	ای ک
ــن	کنم،	اگر	به	 ــتم	با	او	چني ــه	اگر	او	را	کش داده	ام	ک
ــنوای	مطيع	به	تو	 ــردی	پاداش	ش ــتور	ما	عمل	ک دس
می	دهيم	و	اگر	نکردی	از	عمل	ما	و	سپاه	ما	کناره	کن	
و	شمر	ذی	الجوشن	را	با	سپاه	واگذار	که	دستور	خویش	

را	به	او	داده	ایم.	والسلام.«]همان،	ص	3010[
برچسب های نا چسب

ــود	که	ابن	زیاد،	 ــتی	چه	چيزی	باعث	می	ش به	راس
حسينa	را	متهم	به	ناسپاسی،	مخالفت،	حق	ناشناسی	
ــتمگری	کند؟	پاسخ	این	سؤال	هر	چه	باشد	مهم	 و	س
ــته	بود	بسياری	از	افکار	 ــت	که	ابن	زیاد	توانس این	اس
ــب	های	ناچسب	با	خود	هم	 عمومی	را	با	همين	برچس
نظر	سازد.	در	طرف	مقابل،	حسينa	برای	این	قبيل	
اتهامات	دفاعيات	شنيدنی	داشت	و	همانگونه	که	پيش	
از	این	نيز	بيان	شد،	تنها	فرصت	امامa	برای	دفاعيات،	
ــخنانی	است	که	در	منازل	مختلف	در	حضور	اندک	 س
ــنوندگان	و	در	روز	واقعه	در	برابر	کسانی	که	اکنون	 ش
در	مقابل	ایشان	صف	کشيده	اند،	ایراد	شد.	امام	از	این	
فرصت	به	بهترین	وجه	استفاده	می	کند.	حجم	سخنان	
ــورا	و	حتی	در	صحنة	نبرد	 امام	از	آغاز	حرکت	تا	عاش
ــيار	فراوان	است؛	اما	رژیم	اموی	اجازة	انتشار	آن	را	 بس
ــد	همه	چيز	را	از	 ــد	که	می	داند،	اگر	چنين	کن نمی	ده
دست	خواهد	داد.	این	است	که	با	سکوت	سنگستانی	و	
خفه	کردن	کوتاه	ترین	صداها،	کوچک	ترین	اجازه	را	به	
امام	و	یارانش	نمی	دهند.	امویان	سخنان	دروغ	خود	را	
در	بوق	و	کرنا	می	کنند	و	با	تکرار	آن	سعی	در	حقيقت	

جلوه	دادن	این	دروغ	ها	دارند.	
ــدالله	بن	ابی	محل	 ــمر	به	همراه	این	نامه	و	عب ش
که	برادرزادة	ام	البنينw	بود،		راهی	کربلا	شد.	عبدالله	
	،wالبنين	ام	فرزندان	ــرای بن	ابی	محل	از	عبيدالله	ب
ــت.	 ــدالله،	جعفر	و	عثمان	امان	نامه		خواس عباس،	عب

داستان تشنگی و آب در روایت 
کردن عاش�ورا تا آنج�ا اهمیت 
می یابد که هم�گان فراموش می کنند 
که هدف اصلی امامa امر به معروف و 

نهی از منکر بود 
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ــراه	غلام	خود	 ــرد	و	امان	نامه	را	هم ــن	ک ــز	چني او	ني
»کزمان«	با	آنان	همراه	کرد.	امان	نامه	ای	که	فرزندان	
ــنw	هيچ	گاه	آن	را	نپذیرفتند	و	امان	خدا	را	بر	 ام	البني
ــميه	ترجيح	دادند.	از	طرفی	خود	شمر	از	 امان	فرزند	س
ــيد	و	با	 قبيلة	ام	البنينw	بود.	زمانی	که	به	کربلا	رس
ــة	همراهش	عمر	را	به	آغاز	جنگ	ترغيب	کرد،	به	 نام
ــرانِ	خواهر	 نزدیک	یاران	امام	آمد	و	گفت:	»»ای	پس

ما	شما	در	امانيد.«	
گوید	جوانان	بدو	گفتند:	»خدایت	لعنت	کند،	امانت	
را	نيز	لعنت	کند؛	اگر	دایی	ما	بودی	در	این	حال	که	پسر	
پيمبر	خدا	امان	ندارد	به	ما	امان	نمی	دادی.««]همان،	

ص	3011[
ــرم	61	هـ.ق	)مصادف	 ــنبه	9	مح عصر	روز	پنجش
ــعد	سپاه	کوفه	 با	19	)یا	20(	مهر	59	هـ.ش(	»ابن	س
ــپاه	خدا	سوار	 را	با	فریاد	»یا	خيل	الله	ارکبی«؛	»ای	س
شوید!«	پس	از	نماز	عصر	به	نبرد	فراخواند.«]جعفریان،	

1383،	ص	498[
ــت	 در	این	هنگام	امام	از	عباس	بن	علیa	خواس
ــپاهيان	کوفه	رفته	و	یک	شب	از	آنان	 ــراغ	س تا	به	س
فرصت	بگيرد.	این	کار	انجام	شد	و	عمر	سعد	پذیرفت	

که	جنگ	را	به	روز	عاشورا	موکول	کند.	
ــش	از	این	در	 ــت	که	پي ــبی	اس ــب	آن	ش این	ش
ــمارة	68	خيمه،	صفحة	58	و	 »پراکندگی	یاران«	)ش

59(	دربارة	آن	سخن		رفت.	
ــه	هم	نزدیک	 ــب	اصحاب	خيمه	ها	را	ب در	این	ش
ــر	 ــت	س ــرده	و	طناب	از	ميان	آنها	عبور	دادند	و	پش ک
ــتند	تا	در	 ــده	در	آن	هيزم	انباش ــا	خندقی	کن خيمه	ه
ــت	سر	ایمن	باشند	 هنگام	جنگ	آن	را	آتش	زده	از	پش
و	دسترسی	دشمن	به	خيمه	های	آل	الله	را	پيش	گرفته	
ــر	تضرع	و	استغفار	به	 ــند.	یاران	امام	شبی	سراس باش

درگاه	خداوند	را	پشت	سر	نهادند.
رسول	جعفریان	می	گوید:	»به	نوشتة	برخی	مورخان	
ــب	یا	صبح	)یا	شب	تا	صبحِ(	عاشورا،	20	تا	30	نفر	 ش
ــتند.	این	خبر	در	»الامامه	 ــپاه	کوفه	به	امام	پيوس از	س
ــه«	و	برخی	منابع	دیگر	30	نفر	گزارش	شده	 و	السياس

است.«	]جعفریان،	1383،	ص	502[
آغاز نبرد دو سپاه با نماز صبح

ــاعت	4:40	اذان	صبح	از	هر	 ــورا	حدود	س روز	عاش
ــعد	پس	از	نماز	صبح،	 ــود.	ابن	س ــپاه	بلند	می	ش دو	س
ــپاهيانش	را	منظم	کرد.	فرماندة	پيادگان	سپاه	عمر،	 س
شبث	بن	ربعی،	پرچم	دار	آن	درید	غلام	عمر،	فرماندة	
سواره	نظام،	عروه	بن	قيس،	فرماندة	ستون	چپ،	شمر	
ــتون	راست،	عمرو	بن	 ــن	و	فرماندة	س بن	ذی	الجوش
حجاج	زبيری	است.	در	این	سو	فرماندة	کل	اباعبدالله،	
ــت	 ــم	دار	ابالفضل	العباسa،	فرماندة	جناح	راس پرچ
ــن	قين	و	فرماندة	جناح	چپ	حبيب	بن	مظاهر	 زهير	ب
ــام	در	برخی	منابع	72	 ــداد	یاران	ام ــت؛	اگر	چه	تع اس
ــده	است؛	اما	تعداد	145	نفر	به	حقيقت	 نفر	نيز	ذکر	ش
نزدیک	تر	است.	در	حالی	که	در	سپاه	خصم	بين	22	تا	

33	هزار	مرد	جنگی	گردآمده	اند.	
پيش	از	این	در	بررسی	علل	تحریفات	به	تفصيل	به	

ــش	غاليان	و	 نق
اغراق	 پرداختيم.	 حاکمان	

	aاباعبدالله	دفاع	مادی	وجوه	در
ــاید	براي	توجه	ندادن	یا	کمتر	توجه	دادن	 ش

ــی	این	حرکت	باشد	که	خود	 به	اهداف	اصلی	و	اساس
ــود.	در	این	 ــتر	واکاوی	ش باید	در	فرصتی	دوباره	بيش
مختصر	فقط	به	همين	نکته	توجه	خواهيم	داد	که	شاید	
تحریفات	و	پرداختن	بيش	از	حد	به	این	جزئيات	برای	
فراموش	کردن	و	از	یاد	بردن	آن	اهداف	اساسی	باشد.	
به	بيان	واضح	تر	داستان	تشنگی	و	آب	در	روایت	کردن	
ــورا	تا	آنجا	اهميت	می	یابد	که	همگان	فراموش	 عاش
ــر	به	معروف	و	 ــه	هدف	اصلی	امامa	ام می	کنند	ک
ــت	دروغ	و	فریب	بود	 ــی	از	منکر	خطاب	به	حاکمي نه
	aامام	بيان	به	که	ــود ــدة	بيان	کربلا	همان	ب و	چکي
ــند	قدرت	دید	و	با	 ــلطان	جائری	را	بر	مس نمی	توان	س
ــت	و	زبان	بر	او	برنشورید	و	انتظار	ثواب	و	پاداش	 دس

داشت	که	عقابی	چون	او	در	
انتظار	است.	

صبر و استقامت در 
جهاد

به	هر	ترتيب	امامa	در	
است.	 نابرابر	 جنگی	 آستانة	
ــش	رو	می	گيرد	و	 قرآنی	پي
ــوای	الهی	و	 یاران	را	به	تق
ــتقامت	در	جهاد	 صبر	و	اس
دعوت	می	کند.	این	هم	خود	
داستان	غریبی	است.	روزی	
	aحسين	پدر	بر	یزید	پدر
ــن	مردم	 اما	همي ــورید؛	 ش

ــه	فریب	با	قرآن	بود	 ــط	به	علت	قرآن	بر	نيزه	ها	ک فق
بر	نيزه	های	کاخ	دروغ،	دست	از	جنگ	کشيدند	و	حال	
ــر	اینان	آمده	است	که	حقيقت	قرآن	با	قرآن	 چه	بر	س
ــان	او	را	باور	 ــت	می	آید	و	همان	مردم حقيقی	در	دس
نمی	کنند.	حسينa	با	آن	نيکیِ	پيشينه	چه	از	معاویه	
با	آن	خباثتِ	دیرینه	کمتر	داشت	که	قرآن	معاویه	آنان	
را	فریب	داد؛	اما	قرآن	حسينa	آنان	را	هدایت	نکرد؟	
این	سؤالی	مقدر	است	که	پرداختن	به	پاسخ	آن	نه	در	

بضاعت	نگارنده	و	نه	در	مجال	این	نگاشته	است.	
هنگامه،	هنگامة	آغاز	درگيری	است.	در	این	هنگام	
ــت	تا	با	دشمن	 »امام	از	بریر	بن	حضير	همدانی	خواس
ــاج	کند.	بریر	خطاب	به	 ــخن	بگوید	و	با	آنان	احتج س
ــل	محمد	در	ميان	شماست؛	 کوفيان	گفت:	اکنون	نس
ــان	ذریه،	عترت،	بنات	و	حرم	پيامبراند.	از	آنان	چه	 این
می	خواهيد؟	گفتند:	تسليم	شدن	بر	حکم	ابن	زیاد.	بریر	

ــا	 آی ــت:	 گف
همان	جا	 به	 نمی	پذیرید	

که	آمده	اند	بازگردند؟	آیا	فراموش	
ــما	به	اینجا	آمده	اند؟	آیا	از	 کرده	اید	که	با	نامه	های	ش
آبی	که	یهود	و	نصاری	و	مجوس	بهره	می	برند،	آنان	را	

منع	می	کنيد؟«]جعفریان	1383،	ص	504[	
ــتن	و	 ــم	فرو	بس ــپاه	خصم	و	جهالت	جز	چش اما	س
گوش	گرفتن	و	تمسخر	کردن	بر	این	سخنان	پاسخی	
ــت.	حتی	اگر	یکی	از	این	سؤالات	را	می	شنيدند	 نداش
ــقاوت	دنيا	و	آخرت	را	برای	خود	 و	پاسخ	می	دادند،	ش
ــان	نيک	 ــد.	آن نمی	خریدن
پاسخی	 که	 ــتند	 می	دانس
ــخنان	ندارند.	 برای	این	س
حکایت	 ــان	 هم حکایت،	
ــا«	 کره ــوی	 »گفت	و	گ
گفت	و	گو	 ــاً	 اساس ــت.	 اس
می	گيرد	 ــکل	 ش ــی	 زمان
ــی	برای	 که	طرفين،	گوش
شنيدن	داشته	باشند	و	اگر	
هر	یک	از	طرفين	نخواهد	
ــرف	 ــخن	ط ــد	س و	نتوان
ــنود	و	بفهمد	 مقابل	را	بش
حتی	اگر	به	ظاهر	سخنانی	
ــود	در	حقيقت	»گفت	و	گوی	کرها«	شکل	 رد	و	بدل	ش
ــت.	حکایت	غریب	آنجاست	که	مردمی	که	 گرفته	اس
ــينه	 ــنگ	او	بر	س ــر	جور	عبيدالله	اند،	چنان	س خود	زی
	aحسين	از	را	او	حکم	بر	ــدن ــليم	ش می	زنند	که	تس

نيز	می	خواهند.	
نمی خواهم من آغاز کرده باشم

آمد	که	شب	عاشورا	خندقی	پشت	خيمه	ها	حفر	شد	
که	روز	عاشورا	هيزم	های	درون	آن	را	آتش	زدند.	سپاه	
ــت،	به	تاخت	به	سمت	 کاخ	دروغ	که	خبر	از	این	نداش
ــد	فریاد	کشيد	 خيمه	ها	رفت.	وقتی	با	آتش	روبه	رو	ش
که	»ای	حسين	در	این	دنيا	پيش	از	روز	رستاخيز	آتش	

را	به	شتاب	خواستی؟
ــمر	بن	 ــت؟	گویی	ش ــت:	»این	کيس ــين	گف حس

ذی	الجوشن	است؟«
گفتند:	»آری.	خدایت	قرین	صلاح	بدارد،	خودش	است.«

اینک�ه ام�ام می گوی�د: »آیا ب�ه عوض 
کس�ی که کش�ته ام ی�ا مالی ک�ه تلف 
ک�رده ام ی�ا قص�اص زخم�ی ک�ه زده ام از پی 
منید؟« رسانندة همان معناست که جز به این 
دلایل نمی توان کس�ی را کشت؛ اما سپاه جور 
ع�دم اطاع�ت از خلیف�ه را ج�رم سیاس�ی 
نابخش�ودنی و درخور سنگین ترین مجازات ها 
می داند حتی اگر در مواردی نباش�د که ش�رع 

اجازه برخورد داده است.  
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ــرِ	زن	بزچران،	تو	در	خور	آتشی	که	 گفت:	»ای	پس
در	آن	بسوزی.«

ــر	پيمبر	خدا،	 ــجه	گفت:	»ای	پس مسلم	بن	عوس
ــه	در	تيررس	من	 ــوم	تيری	به	او	بيندازم	ک فدایت	ش
است	و	تيرم	خطا	نمی	کند،	این	فاسق	از	جباران	بزرگ	

است.«
حسين	گفت:	»تيرش	نزن	که	نمی	خواهم	من	آغاز	

کرده	باشم.««	]جریر	طبری،	1385،	ص	3022[	
حسينa	در	این	شرایط	هم	آغاز	گر	جنگ	نيست.	
ــط	کراهت	و	مخالفت	از	 ــت	که	این	فق باید	توجه	داش
ــخصاً	تيغ	و	شمشير	کشيدن	 آغاز	جنگ	نظامی	و	مش
ــينa	مخالفت	خود	را	با	نظام	 ــت	و	اگر	نه،	حس اس
ــال	ها	پيش	از	این	از	دوران	معاویه	آغاز	کرده	 اموی	س

بود	و	در	دوران	یزید	بر	آن	
شدت	نيز	بخشيد؛	اما	همة	
این	مخالفت	ها	در	چارچوب	
گفت	و	گو،	نامه	و	سخنرانی	
ــلمين	 در	محل	اجتماع	مس
ــچ	روی	نظام	 بود.	او	به	هي
ــت؛	اما	 اموی	را	قبول	نداش
بر	این	باور	نبود	که	با	حذف	
نظامی	 و	درگيری	 فيزیکی	
ــود	مردم	را	آگاه	کرد	 می	ش
ــد	 و	تا	جایی	که	مجبور	نش
ــير	نبرد؛	 ــه	شمش ــت	ب دس
ــپاه	کاخ	دروغ	 اما	وقتی	س

ــت.	او	 ــد،	دفاع	جانانه،	حق	و	وظيفة	اوس تيغ	می	کش
ــت	شاید	 ــخن	گفتن	با	آنان	اس همچنان	به	دنبال	س
ــينa	با	یاران	اندکش	هر	اندازه	از	 هدایت	یابند.	حس
ــپاه	خصم	را	هم	با	خود	همراه	می	کرد،		به	اندازه	ای	 س
ــد	که	سرنوشت	جنگ	تغيير	یابد.	او	برای	جان	 نمی	ش
ــود،	خاندان	و	یارانش	چانه	نمی	زند؛	بلکه	می	خواهد	 خ
ــت	یابند	و	 ــردم	قوم	جدش	هدای ــتر	از	م هر	چه	بيش
دست	به	خون	او	رنگين	نکنند.	سپاه	خصم	با	سالاری	
ــرکوب	 ــدالله	مردمان	فراوانی	را	خریده	بود	که	س عبي
حسينa	و	یارانش	بی	تردید	بود؛	اما	سخن	گفتن	او	
تا	آخرین	لحظه،	پيگيری	مسئوليت	شرعی	او	در	امر	
هدایت	مردمان	است.	او	به	سخن	می	ایستد:	»مردم	
ــتاب	 ــنوید	و	در	جنگ	و	خون	ریزی	ش حرف	مرا	بش
ــود	را	که	نصيحت	و	موعظة	 نکنيد	تا	من	وظيفة	خ
ــت،	انجام	بدهم	و	انگيزة	سفر	خود	را	به	این	 شماس
منطقه	توضيح	بدهم؛	اگر	دليل	مرا	پذیرفتيد	و	با	من	
از	در	انصاف	درآمدید،	راه	سعادت	را	دریافته	و	دليلي	
ــد	و	اگر	دليل	مرا	نپذیرفتيد	و	 ــه	جنگ	با	من	نداری ب
ــما	دست	به	هم	دهيد	 از	راه	انصاف	نيامدید	همة	ش
ــه	دارید	دربارة	من	 ــة	باطل	ک و	هر	تصميم	و	اندیش
ــد؛	ولی	به	هر	حال	 ــرا	بگذارید	و	مهلتم	ندهي به	اج
امر	بر	شما	پوشيده	نماند،	یار	و	پشتيبان	من	خدایی	
ــت	یار	و	یاور	 ــت	که	قرآن	را	فرو	فرستاد	و	اوس اس

نيکان.«]نجمی،	1364،	ص	220[	

چون	خانوادة	امام	این	سخنان	را	شنيدند،	گریستند	
و	امام	خواست	تا	آنان	را	خاموش	سازند	و	گفت:	»ابن	

عباس	بيجا	نگفت.«
گوید	ما	بدانستيم	که	به	وقت	شنيدن	گریه	شان	این	
سخن	را	از	آن	رو	گفت	که	ابن	عباس	گفته	بود	آنها	را	

همراه	نيارد.«]جریر	طبری،	1385،	ص	3023[
پس	از	آن	امام	اینگونه	ادامه	داد:	»»اما	بعد،	نسب	
ــتن	 ــتم	آنگاه	به	خویش مرا	یاد	آرید	و	بنگرید	من	کيس
ــيد	که	آیا	 بازروید	و	خودتان	را	ملامت	کنيد	و	بيندیش
رواست	مرا	بکشيد	و	حرمتم	را	بشکنيد؟	مگر	من	پسر	
دختر	پيمبرتان	و	پسر	وصی	وی	و	عموزاده	اش	نيستم	
که	پيش	از	همه	به	خدا	ایمان	آورد	و	پيمبر	را	در	مورد	
چيزی	که	از	پيش	پروردگارش	آورده	بود	تصدیق	کرد؟	
مگر	حمزه	سرور	شهيدان،	
ــود؟	مگر	 ــوی	پدرم	نب عم
جعفر،	شهيد	طيار،	صاحب	
ــوی	من	نبود؟	 دو	بال	عم
مگر	سخنی	را	که	ميانتان	
ــنيده	اید	 ــهره	است،	نش ش
ــدای	صلی	 ــه	پيامبر	خ ک
ــلم	به	من	 ــه	و	س الله	علي
ــت:	این	دو،	 ــرادرم	گف و	ب
ــرور	جوانان	بهشتی	اند؟	 س
ــه	را	می	گویم	و	 ــر	آنچ اگ
ــت	باور	 ــن	اس ــق	همي ح
ــه	خدا	از	وقتی	 می	دارید	ب
ــتم	خدا	دروغگو	را	دشمن	دارد	و	دروغ	ساز	زیان	 دانس
ــه	ام	و	اگر	باور	نمی	دارید	هنوز	در	 می	بيند،	دروغ	نگفت
ــر	در	این	باب	از	او	 ــت	که	اگ ميان	جماعت	کس	هس
ــيد،	به	شما	می	گوید.	از	جابر	بن	عبدالله	انصاری	 بپرس
یا	ابوسعيد	خدری	یا	سهل	بن	سعد	ساعدی	یا	زید	بن	
ــما	بگویند	که	 ــيد	تا	به	ش ارقم	یا	انس	بن	مالک	بپرس
این	سخن	را	دربارة	من	و	برادرم	از	پيمبر	خدا	صلی	الله	
ــلم	شنيده	اند.	آیا	این	شما	را	از	ریختن	خون	 عليه	و	س

من	باز	نمی		دارد؟«
شمر	بن	ذی	الجوشن	گفت:	»هر	که	بفهمد	تو	چه	
ــتد.««]همان،	 می	گویی	خدا	را	بر	یک	حرف		می	پرس

ص	3024[
حسين	ادامه	داد:	»آیا	به	عوض	کسی	که	کشته	ام	
ــا	قصاص	زخمی	که	زده	ام	 ــا	مالی	که	تلف	کرده	ام	ی ی

از	پیِ	منيد؟
ــخن	 ــا	وی	س ــد	و	ب ــوش	ماندن ــا	خام ــد؛	ام گوی

نکردند.«]همان،	ص	3024[
ــينa	پاسخی	نداشتند.	 آنان	در	برابر	منطق	حس
ــپاهش	گفت	که	 ــرای	حفظ	س ــمر	ب ــن	بود	که	ش ای
ــدا	را	بر	یک	حرف	 ــنيدند	خ ــخنان	تو	را	می	ش اگر	س
ــتيدند؛	یعنی	لااقل	سرانشان	می	دانستند؛	اگر	 می	پرس
ــدک	گفت		و	گویی	را	 ــایند	و	راه	ان ذره	ای	فضا	را	بگش
ــت	تا	چه	اندازه	از	سپاهيانشان	 فراهم	کنند	معلوم	نيس
پا	برجا	خواهند	ماند.	این	است	که	در	همان	کارزار	نيز	

نمی	گذارند	که	این	سخنان	حق	به	گوش	دیگران	نيز	
ــه	معرفی	خود	به	دليل	 ــد.	همچنين	اصرار	امام	ب برس
ــوم	و	قبيله	در	نگاه	عرب	و	رفع	اتهام	خارجی	 ارزش	ق
ــوی	کاخ	دروغ	در	ذهن	و	زبان	 ــه	از	س ــودن،	بود	ک ب
ــود.	اینکه	امام	می	گوید:	»آیا	 ــوخ	کرده	ب مردم	نيز	رس
ــی	که	کشته	ام	یا	مالی	که	تلف	کرده	ام	 به	عوض	کس
ــانندة	 ــی	که	زده	ام	از	پی	منيد؟«	رس یا	قصاص	زخم
ــت	که	جز	به	این	دلایل	نمی	توان	کسی	 همان	معناس
ــت؛	اما	سپاه	جور	عدم	اطاعت	از	خليفه	را	جرم	 را	کش
سياسی	نابخشودنی	و	درخور	سنگين	ترین	مجازات	ها	
ــرع	اجازه	 ــد	که	ش می	داند	حتی	اگر	در	مواردی	نباش

برخورد	داده	است.		
ــه	آنان	یادآوری	می	کند	 ــخنانش	ب امام	در	ادامة	س
ــان	نامه	نوشتند	و	ایشان	را	به	کوفه	دعوت	 که	به	ایش
ــکار	کردند.	امام	حتی	تا	 ــد؛	اما	گروهی	از	آنان	ان کردن
ــد:	»ای	مردم!	اگر	مرا	 ــا	پيش	می	رود	که	می	گوی آنج
ــرزمين	 ــما	به	س ــدم	از	پيش	ش ــد،	بگذاری نمی	خواهي

امان	گاه	خویش	روم.«]همان،	ص	3024[
ــی	می	کند،	بر	 ــه	امام	خود	را	معرف به	طور	خلاص
ــاره	دارد،	نامه	های	 ــدی	دوب ــی		خویش	تأکي بی	گناه
ــفر	خویش	می	داند	و	در	 کوفيان	را	یادآوری	و	علت	س
آخر	می	گوید	که	اگر	نامه	ها	را	به	یاد	نمی	آورند	و	انکار	
می	کنند	یا	پشيمان	شده	اند،	بگذارند	تا	امام	به	موطن	
خویش	بازگردد.	در	مجموع	امام	از	زمان	روبه	رو	شدن	
ــت	مرتبه	تأکيد	 با	حر	تا	لحظة	آغاز	نبرد	از	پنج	تا	هش
ــوت	خویش	منصرف	 ــر	کوفيان	از	دع می	کند	که	اگ
ــان	نيز	بازخواهد	گشت.	قيس	بن	اشعث	 شده	اند،	ایش
ــليم	 ــام	گفت	که	چرا	بر	حکم	عموزادگانش	تس به	ام
ــم	یاد	کرد	که	آنان	رفتار	ناشایستی	با	 نمی	شود	و	قس
ایشان	نمی	کنند	و	در	حقيقت	به	دنبال	امان	نامه	برای	
ایشان	بود.	این	شخص	همان	کسی	است	که	از	طرف	
ــز	امان	داد	و	برخلاف	 ــلم	بن	عقيل	ني عبيدالله	به	مس
ــلم	را	به	شهادت	رساند.	امام	نيز	 امانش	ابن	زیاد،	مس
ــان	و	خلف	وعده	را	به	وی	یادآوری	کرد	و	از	 همين	ام

پذیرش	سخنش	سر	باز	زد.	
ــيد،	 ــه	گفت	و	گوها	به	نتيجه	ای	نرس ــس	از	اینک پ
ــخن	در	کوفيان	 ــدم	تأثير	س ــت	ع ــداللهa	عل اباعب
ــه	از	بيت	المال	 ــت.	آنانی	ک ــای	حرام	دانس را	لقمه	ه
شکم	های	خود	را	پر	کرده	اند	و	به	اعتبار	خودی	بودن	
ــان	از	بيت	المال	دریافت	کرده	 ــهمی	بيش	از	حقش س
ــد،	آنانی	که	درهم	و	دینار	در	برابر	رفتن	به	جنگ	 بودن
پسر	رسول	خداs	دریافت	کردند،	گوش	دلشان	کر	و	
	aحسين	سخنان	که	شد	کور	آنچنان	دلشان	ــم چش
ــنگ	آب	می	کند،	شنيدند	و	کوچک	ترین	 را	که	دل	س
ــان	نکرد؛	چرا	که	دل	هایشان	از	سنگ	 تأثيری	در	ایش
سخت	تر	شده	بود.	آن	لقمه	های	حرام	راه	شنيدن	حق	

و	دیدن	حق	را	بر	آنان	بسته	بود.
ــرا	می	خواهند	با	 ــگام	حر	گفت	که	چ در	این	هن
ــنهادات	 ــی	از	پيش ــد	و	چرا	یک ــينa	بجنگن حس
ــخ	عمر	همان	بود	 ــداللهa	را	نمی	پذیرند.	پاس اباعب

عمر به س�پاه کوفه فریاد می زد: 
»ای کوفی�ان اطاعت و جماعت 
خود را نگه دارید و در کش�تن کس�ی 
که از دین خارج ش�ده و ب�ا امام خود 
مخالف�ت ک�رده، تردی�د به خ�ود راه 

مدهید«
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ــا	من	بود	 ــدا	اگر	کار	ب ــه	بود:	»به	خ ــه	بارها	گفت ک
ــن	را	نپذیرفت.«]همان،	 رضایت	می	دادم.	امير	تو	ای

ص	3025[
آزادی و آزادگی حر

ــينa	نزدیک	 در	این	هنگام	حر	»کم	کم	به	حس
ــد،	یکی	...	گفت:	»ای	پسر	یزید	چه	می	خواهی؟	 ش
ــی؟«	گوید:	»او	خاموش	ماند	و	 می	خواهی	حمله	کن

لرزش	سراپایش	را	گرفت.«
مهاجر	گفت:	»...	این	چيست	که	از	تو	می	بينم؟«
گفت:	به	خدا	خودم	را	ميان	بهشت	و	جهنم	مردد	
می	بينم،	به	خدا	اگر	پاره	پاره	ام	کنند	و	بسوزانند	چيزی	

را	بر	بهشت	نمی	گزینم.«
	aحسين	به	و	بزد	را	خویش	ــب گوید:	آنگاه	اس
ــت	و	گفت:	»خدایم	فدایت	کند،	من	همانم	که	 پيوس

تو	را	از	بازگشت	بداشتم	و	
ــدم	و	در	این	 همراه	تو	ش
ــرودت	آوردم.	به	 مکان	ف
ــز	او	خدایی	 خدایی	که	ج
ــت	گمان	نداشتم	این	 نيس
ــه	را	گفته	بودی	 قوم	آنچ
ــد	و	کار	ما	به	اینجا	 نپذیرن
بکشد.	به	خویش	می	گفتم	
ــمتی	از	دستور	این	 که	قس
ــت	می	کنم	 ــوم	را	اطاع ق
ــان	 که	نگویند	از	اطاعتش
ــی	آنها	 ــده	ام؛	ول برون	ش
ــين این	چيزها	را	که	حس

ــتم	که	 a	می	گوید،	می	پذیرند،	به	خدا	اگر	می	دانس
نمی	پذیرند	چنان	نمی	کردم،	اینک	پيش	تو	آمده	ام	و	
از	آنچه	کرده	ام	پيش	پروردگارم	توبه	می	برم.	تو	را	به	
ــش	رویت	بميرم.	آیا	این	را	 ــان	یاری	می	کنم	تا	پي ج

توبة	من	می	دانی؟«
ــرد	و	تو	را	 ــدا	توبه	ات	را	می	پذی ــت:	»آری،	خ گف

می	بخشد،	نام	تو	چيست؟«
گفتم:	»من	حرم	پسر	یزید.«

ــت	داد،	حری،	 ــادرت	نام ــت:	»تو	چنان	که	م گف
ان	شاءالله	در	دنيا	و	آخرت	حری،	فرود	آی.«	

ــاده	بهترم،	بر	 ــواری	از	پي گفتم:	»من	به	حال	س
ــر	کارم	به	فرود		 ــا	آنها	می	جنگم	و	آخ ــبم	مدتی	ب اس

آمدن	می	کشد.«
ــه	به	نظرت	 ــت	رحمت	کناد	هر	چ گفت:	»خدای

می	رسد	بکن.««]همان،	ص	3027	و	3028[
حر	نيز	پس	از	پيوستن	به	یاران	امام	با	سپاه	خصم	
ــخن	می	گوید	و	نامه	ها	را	به	یاد	می	آورد	 و	جهالت	س
و	بيان	می	کند	که	بستن	آب	که	بر	یهود	و	مجوس	و	
نصرانی	و	حتی	خوکان	و	سگان	روستا	ممنوع	نيست،	
چگونه	بر	باقی	ماندگان	محمدs	و	خاندانش	و	زنان	

و	کودکانش	روا	نيست.	
ــه	دنبال	فرار	از	 ــه	تا	آن	لحظه	هر	دم	ب ــعد	ک عمر	س
ــيد.	او	تيری	انداخت	و	 جنگ	بود	به	دو	راهی	انتخاب	رس

حاضران	را	به	آغاز	گری	جنگ	توسط	خودش	به	شهادت	
ــی	زد:	»ای	کوفيان	 ــپاه	کوفه	فریاد	م ــد.	عمر	به	س طلبي
اطاعت	و	جماعت	خود	را	نگه	دارید	و	در	کشتن	کسی	که	
از	دین	خارج	شده	و	با	امام	خود	مخالفت	کرده،	تردید	به	

خود	راه	مدهيد«]جعفریان	1383،	ص	514[
ــا	هر	یک	از	یاران	امام	رجزها	می	خوانند	و	 از	اینج
به	کارزار	در	می	آیند	و	یک	به	یک	کشته	می	شوند.	پس	

از	اصحاب	نوبت	به	بنی	هاشم	می	رسد.	
ــهيد	کربلا	 ــتين	ش برخی	بر	این	باورند	که	نخس
ــت	در	حالی	که	گروه	دیگری	 حر	بن	یزید	ریاحی	اس
ــهيد	کربلا	را	عبدالله	بن	عمير	کلبی	و	پس	از	 اول	ش
ــوم	 ــرش	می	دانند.	در	این	گروه	نفر	س او	هانيه	همس
ــر	بن	یزید،	نفر	چهارم	برادر	حر	مصعب،	نفر	پنجم	 ح
ــم	فرزند	 ــر،	عروه	)یا	قره	یا	عزء(	و	نفر	شش غلام	ح
ــت.	پس	 حر	علی	بوده	اس
ــان	نافع	بن	هلال	که	 از	آن
با	عباس	بن	علیa	برای	
ــی	آورد	به	 ــا	آب	م خيمه	ه
ــد.	پس	از	 شهادت	می	رس
ــلم	بن	عوسجه	و	 آنان	مس
ــپس	حبيب	بن	مظاهر	 س
ــار	امام	 ــن	ترین	ی که	مس
ــر	 ــی	محض ــت	و	حتـ اس
پيامبر	خداs	را	نيز	درک	
ــهادت	 ــت،	به	ش کرده	اس

می	رسد.
هنگام	نماز	ظهر	11	نفر	
از	یاران	امام	از	صف	نماز	گزاران	حفاظت	می	کردند	که	
زهير	بن	قين	که	پيش	از	این	شرح		حالی	مختصری	

از	آن	رفته	است،	در	ميان	ایشان	بود.
ــم	نيز	در	منابع	مختلف	از	 تعداد	شهدای	بنی	هاش
ــت	که	عبارت	بودند	 ــده	اس 13	نفر	تا	30	نفر	ذکر	ش
ــدان	امام	 ــن	ابيطالبa،	فرزن ــدان	علی	ب از:	فرزن
ــنa،	فرزندان	امام	حسينa،	فرزندان	عقيل	 حس
ــلمa	و	فرزندان	جعفر	شوهر	 یا	همان	برادران	مس

	.wزینب	حضرت
ــاران	و	اهل	 ــهادت	ی ــينa	پس	از	ش امام	حس
ــود.	با	آنان	می	جنگد	و	پس	 بيتش	عازم	ميدان	می	ش
ــه	می	افتد.	در	این	 ــدی	ميان	امام	و	خيام	فاصل از	چن
ــمن	می	گوید:	»یا	شيعه	آل	 ــت	که	به	دش هنگام	اس
ابی	سفيان!	ان	لم	یکن	)لکم(	دین	و	کنتم	لاتخافون	
ــی	دنياکم«]جعفریان،	1383،	 المعاد	فکونوا	احراراً	ف

ص	540[
اطاعت از یزید حرمت ماه حرام را 

شکست
حریت	و	آزادگی	در	دنيا	سفارش	حسينa	است	
ــن	ندارند.	دین	داران	یا	مدعيان	 به	آنانی	که	حتی	دی
دینداری	که	به	واسطة	اعتقاداتشان	بيش	از	دیگران	
	aــين باید	اخلاق	و	انصاف	را	رعایت	کنند؛	اما	حس
ــاند	که	 در	این	روز	می	بيند	و	به	همة	تاریخ	می	شناس

آزادگی	حتی	در	بی	دینی	و	بی	اعتقادی	صدبار	برتر	از	
اسلام	اموی	داشتن	است.	بسيار	بی	دینانی	که	چنين	
ــروز	نمی	دهند	و	حتی	اصول	را	 درنده	خویی	از	خود	ب
زیر	پا	نمی	گذارند.	مگر	مردم	حجاز	در	عصر	جاهليت	
دین	داشتند	که	در	ماه	حرام	خون	نمی	ریختند؟	مگر	
ــتند؟	 ــت	کعبه	را	نگه	می	داش ــتند	که	حرم دین	داش
ــان	اجازة	هر	درنده	خویی	را	 ــلام	اموی	به	انس اما	اس
ــلطان	که	بر	جای	 می	دهد،	به	اعتبار	فرمان	امير	و	س
ــته	و	دعوی	خدایی	دارد.	آتش	زدن	خيام	 پيمبر	نشس
ــتن	انسان	در	 ــت؛	اما	حرمت	کش هم	اگرچه	قبيح	اس
ماه	حرام	سنتی	بود	که	حتی	عرب	جاهلی	به	آن	پابند	
ــز	طلب	اصلاح	و	امر	 ــينa	و	خاندانش	ج بود.	حس
ــه	معروف	و	نهی	از	منکرِ	حاکم	چه	کرده	بودند	که	 ب

امویان	از	روی	اجساد	بی	جانشان	عبور		کردند.		
ــه	 ــن	رابط ــژاد	در	همي ــين	زرگری	ن غلامحس
ــوا	]در	روز	 ــت	نين ــان	اگر	در	دش ــد:	»آن می	نویس
عاشورا[	نهایت	سبعيت	و	درنده	خویی	را	به	نمایش	
ــش	و	توجيه	 ــه	را	در	پوش ــا	این	هم ــتند،	ام گذاش
ــينی	 اطاعت	از	مردی	انجام	دادند	که	ادعای	جانش
ــه	عبارت	دیگر	 ــت؛	ب ــت	پيامبرs	را	داش و	خلاف
ــپاه	که	نقش	 ــی	از	س ــپاه	کوفه	خاصه	آن	بخش س
مستقيمی	در	شهادت	امام	و	غارت	کاروان	حسينی	
ــرایط	و	نمایندة	بافتی	 ــد،	تربيت	یافتة	ش ایفا	کردن
ــلام	و	 اعتقادی	بودند	که	یزید	را	مظهر	و	نماد	اس
ــان	عليه	حق	 ــم	عصي ــهw	را	تجس ــر	فاطم پس
ــز	در	این	گمان	و	 ــمردند؛	به	همين	دليل	ني می	ش
ــت	امير	مؤمنان،	اطاعت	 ــم	بودند	که	در	اطاع توه
ــواب	 ص راه	 ــه	 ب و	 ــته	اند	 جس را	 ــدا	 خ

رفته	اند.«]زرگری	نژاد،	1386،	ص	229[	

پی نوشت:
ــورا	به	 ــور	رایج،	همة	مردان	همراه	امام	در	روز	عاش ــلاف	تص 1.	خ
ــهادت	نرسيدند.	از	جمله	عقبه	بن	سمعان	یکی	از	یاران	امام	 ش
ــينa	است	که	از	مکه	تا	کربلا	همراه	امام	بود	و	هنگام	 حس
ــهادت	نرسيد	و	به	اسارت	رفت	و	به	ربذه	تبعيد	شد	و	 نبرد	به	ش

پس	از	مدتی	آزاد	شد.

منابع:
ــل	و	الملوک،		 جریر	طبری،	محمد	)1385(،	تاریخ	طبری	تاریخ	الرس

ترجمة	ابوالقاسم	پاینده،	تهران،	انتشارات	اساطير.
جعفریان،	رسول	)1383(،	تاریخ	سياسی	اسلام	)2(	تاریخ	خلفا،	قم،	

انتشارات	دليل	ما
ــين	)1386(،	نهضت	امام	حسينa	و	قيام	 زرگری	نژاد،	غلامحس

کربلا،	تهران،	انتشارات	سمت
ــنگری،	محمدرضا	)1389(،	آینه	در	کربلاست،	تهران،	موسسة	 س

انتشارات	قدیانی
محمد	بن	نعمان،		ابوعبدالله	محمد	)1382(،	الارشاد،	ترجمه	و	شرح	

محمدباقر	ساعدی	خراسانی،		تهران،	انتشارات	اسلاميه
نجمی،	محمدصادق	)1364(،	سخنان	حسين	بن	علیa	از	مدینه	

تا	کربلا،	تهران،	دفتر	انتشارات	اسلامی

برخ�ی بر این باورند که نخس�تین 
ش�هید کربا حر ب�ن یزید ریاحی 
اس�ت در حال�ی که گ�روه دیگ�ری اول 
ش�هید کربا را عبدالله بن عمیر کلبی و 

پس از او هانیه همسرش می دانند. 
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 حتماً شنیده اید که شیعیان را به علت توسل 
به اولیاء خدا یا ش�فاعت طلبي از آنان متهم به 
ش�رک مي کنند. این اتهام به سبب گسترش 
رسانه ها این روزها ابعاد وسیعي یافته است و 
در مجامع و به ویژه پایگاه هاي اینترنتي بسیار 
زیاد تبلیغ مي شود. مي خواستم نظر و احتمالاً 

پاسخ شما را به این اتهام بدانم.
ــل	به	اولياء	خدا	اعتقاد	جميع	مسلمانان	اعم	از	 توس
ــتوري	قرآني	است	و	 ــيعه	یا	سني	است.	توسل،	دس ش
ــلمانان	را	نمي	یابيد	 ــما	غير	از	وهابيان	کسي	از	مس ش
ــل،	 ــل	به	اولياء	خدا	را	انکار	کند.	در	باب	توس که	توس
ــادي	از	طرف	علماء	 ــارت	و	آداب	آن	کتاب	هاي	زی زی
ــط	ابن	تيميه،	 ــت.	این	فق ــنت	باقي	مانده	اس اهل	س
ــوي	مي	دهد:	»هر	 ــت	که	فت نظریه	پرداز	وهابيان	اس
ــه	اش	داد	و	اگر	توبه	 ــرده	اي	را	خواند	باید	توب کس	م
ــائل،	ج	1،	 ــش	را	زد«	)مجموعة	رس ــرد	باید	گردن نک
ــن	تيميه	و	پيروان	او	همچون	صنعاني	و	 ص	315(.	اب
ابن	بشر	و	محمدبن	عبدالوهاب	مي	گویند:	»متوسلان	
به	قبر	معروف	کرخي،	عبدالقادر،	زبير	و	زیدبن	خطاب	
ــتند	)هدیة	طيبه،	ص	85(.	واضح	است	 ــرک	هس مش
ــروف	کرخي	و	زبير	و	زیدبن	 ــلان	به	قبر	مع که	متوس
ــتند،	قبر	ابوحنيفه	در	اعظمية	بغداد	 خطاب	شيعه	نيس
از	معروف	ترین	مکان	هایي	است	که	حنفيان	به	زیارت	
ــل	مي	جویند.	اینکه	 آن	مي	روند	و	به	صاحب	قبر	توس
ــل	جویي	را	به	شيعه	منحصر	مي	کنند	جنبة	کاملًا	 توس

	سياسي	دارد.

  وهابیان مي گویند: ما پیرو »س�لف صالح« 
هس�تیم و از این رو خود را س�لفي مي خوانند. 
آنه�ا مدعي ان�د، توس�ل، زی�ارت قب�ور و از 

غیرخدا حاجت خواستن در میان سلف صالح، 
یعن�ي صحاب�ه و تابعین س�ابقه نداش�ته و از 
بدعت هایي است که بعداً به وجود آمده است.
ــلف	صالح	در	 ــنيده	ایم	که	س ــا	نش ــبحان	الله،	م س
ــينيه	ها	و	مراقد	اولياء	خدا	و	در	مجلس	 مساجد	و	حس
ختم	و	مجالس	عروسي	بمب	گذاري	کنند	و	حتي	معلم	
مدرسة	ابتدایي	را	در	حضور	شاگردان	مدرسه	سر	ببرند	
ــيانه	به	صف	کارگران	و	نانوایي	حمله	کنند	و	 و	وحش
زیر	اتوبوس	زائران	بمب	وصل	کنند	و	چنين	آدم	کشي	
ــتان،	الجزایر،	 ــرم	آوري	در	عراق،	افغانستان،	پاکس ش
ــن	اعمال	پيروي	از	 ــومالي	و	یمن	به	راه	اندازند.	ای س
کدام	سيرة	سلف	صالح	است؟	اما	همچنان	که	عرض	

کردم	توسل	به	اولياء	خدا	یک	حقيقت	قرآني	است.

 مقصود ش�ما کدام یک از آیات قرآن کریم 
است؟

ــورة	مبارکة	یوسف	از	زبان	فرزندان	حضرت	 در	س
ــت:	»قَالوُاْ	یَا	أبَاَناَ	اسْتَغْفِرْ	لنََا	ذُنوُبنََا	إنِاَّ	 یعقوب	آمده	اس
کُنَّا	خَاطِئيِنَ«؛	»فرزندان	گفتند:	اي	پدر	بر	تقصيرهاي	
ما	از	خدا	آمرزش	طلب	که	ما	مرتکب	خطا	شده	ایم«	
ــخ	فرمود:	»قَالَ	سَوْفَ	أسَْتَغْفِرُ	لکَُمْ	رَبیِّ	 و	پدر	در	پاس
حِيمُ«؛	»به	زودي	از	درگاه	خدا	براي	 إنِهَُّ	هُوَ	الغَْفُورُ	الرَّ
شما	آمرزش	مي	طلبم	که	او	بسيار	آمرزنده	و	مهربان	
است«	پدر،	پيغمبر	خدا	و	کسي	است	که	مأمور	به	ابلاغ	
خداپرستي	و	ابلاغ	توحيد	خالص	است.	او	قطعاً	بيش	
از	ابن	تيميه	و	محمدبن	عبدالوهاب	بر	توحيد	مواظبت	
ــيلة	درخواست	 ــت؛	اما	به	فرزندان	که	پدر	را	وس داش
ــد،	نفرمود	خودتان	از	 ــي	قرار	داده	بودن از	خداي	تعال
ــوْفَ	أسَْتَغْفِرُ	لکَُمْ«	به	 خدا	بخواهيد،	بلکه	فرمود:	»سَ
ــواي	توحيد	حضرت	 ــن	کریمة	مبارکه	از	زبان	پيش ای

ابراهيمa	توجه	فرمایيد	که	در	توصيف	صفات	خداي	
تعالي	مي	گوید:	»وَإذَِا	مَرِضْتُ	فَهُوَ	یَشْفِينِ«؛	»هنگامي	
که	مریض	مي	شوم	او	مرا	شفا	مي	دهد«	)سورة	شعرا،	
ــفادهنده	خداي	تعالي	 ــت	که	ش آیة	80(	تردیدي	نيس
ــوان	نتيجه	گرفت	که	 ــا	از	این	آیه	مي	ت ــت؛	اما	آی اس
ــک	و	دارو	توسل	نجویيم؟	 در	هنگام	بيماري	به	پزش
ــک	 ــخة	پزش ــفا	را	در	دارو	و	نس خداي	تعالي	تأثير	ش
ــک	مراجعه	 ــت	و	وهابيان	نيز	به	پزش نيز	قرار	داده	اس
ــد	و	براي	رفع	حوائج	زندگي	 مي	کنند	و	دارو	مي	خورن
ــتفاده	مي	کنند	و	با	اینکه	در	نمازها	 از	درهم	و	دینار	اس
ــتَعِينُ«؛	»تنها	تو	 ــد:	»إیَِّاکَ	نعَْبُدُ	وَ	إیَِّاکَ	نسَْ مي	خوانن
ــتعانت	مي	جویم«	 ــادت	مي	کنم	و	تنها	از	تو	اس را	عب
همين	مدعيان	پيروي	از	سلف	صالح	براي	رفع	درد	به	
ــکن	متوسل	مي	شوند	و	نمي	توانند	تأثير	آن	 قرص	مس
را	انکار	کنند؛	اما	براي	دعاي	پيغمبر	اکرمs	به	اندازة	
ــپيرین	هم	تأثير	قائل	نيستند؛	آنچه	 چند	ميلي	گرم	آس
فرزندان	یعقوب	از	پدر	درخواست	کردند	طلب	آمرزش	
ــت	مهم	تر	و	عظيم	تر	 ــراي	گناهان	بود.	این	درخواس ب
است	یا	درخواست	شفاي	بيماري	و	دفع	گرفتاري	که	
ــت	مي	کنند؟	 فرضاً	حاجت	طلبان	از	اولياء	خدا	درخواس
توسل	عمر	بن	خطاب	در	خشکسالي	مدینه	به	عباس	
عموي	پيغمبر	اکرمs	از	حوادث	مشهور	تاریخ	اسلام	
ــياري	از	سيره	نویسان	آن	را	نقل	کرده	اند	 است	که	بس
ــت	 و	حتي	)بخاري	در	صفحة	32،	جلد	دوم(	آورده	اس
نَا	 ــکَ	بنَِبيِِّ 	إلِيَْ ــلُ َّا	کُنَّا	نتََوَسَّ 	إنِ ــت:	»اللَّهُمَّ که	عمر	گف
نَا	فَاسْقِنَا«؛	»خدایا	 	نبَيِِّ 	إلِيَْکَ	بعَِمِّ ــلُ َّا	نتََوَسَّ فَتَسْقِينَا	وَإنِ
ــل	مي	شدیم	و	 ــالي	به	پيغمبرمان	متوس ما	در	خشکس
ــيراب	مي	کردي.	اکنون	به	عموي	پيغمبرمان	 ما	را	س

متوسل	مي	شویم.	ما	را	سيراب	کن.«
ــواي	مذهب	مالکي	به	 توصية	مالک	بن	انس	پيش

توسل، مورد تأیید شیعه و سنی است
گفت و گو با استادمهدی چهل تنی

ــخن	فراوان	رفته	است	و	مخالفان	و	موافقان	فراوان	دارد.	در	ادبيات	شيعه،	البته	توجهی	ویژه	به	این	قبيل	مفاهيم	شده	است.	ما	شيعيان	به	ویژه	 ــل،	س در	باب	توس
ــيه	را	 ــتن	حاش ــتن	و	حاجت	خواس ــاء	دینی	بيش	از	توجه	به	جنبه	های	تاریخی	این	بزرگواران	و	برگيری	قاعده	از	رفتار	و	گفتار	آنان	با	دخيل	بس ــا	اولي ــه	ب در	رابط
چسبيده	ایم	و	اصل	را	رها	کرده	ایم.	چه	این	برخوردی	است	که	حتی	با	قرآنی	که	»خواندنی«	است	می	کنيم.	بيش	از	آنکه	بخوانيم	و	در	خوانده	ها	تأمل	کنيم	برای	ثواب	و	
ختم	و	انعام	از	تاقچه	برمی	داریم	و	انگار	که	در	رقابتی	برای	تند	خواندن	شرکت	کرده	ایم.	زود	بخوانيم	و	ببندیم	و	ثوابمان	را	ببریم.	شاید	پيامبری	که	معجزه	اش	یک	متن	
ــادگی	 ــت	به	س ــند	و	خواندن	را	که	فهميدن		و	تأمل	کردن	جزء	لاینفک	آن	اس ــت	هيچ	گاه	تصور	نمی	کرد	که	امتش	تا	این	اندازه	از	متن	و	خواندن	فراری	باش مکتوب	اس
ــواهدی	از	همين	قرآن	ثابت	می	کند	که	توسل،	خلاف	ادعای	دشمنان	تشيع	نه	 ــتاد	چهل	تنی	با	ش ــازند.	در	گفت	وگویی	که	از	پی	می	آید	اس تبدیل	به	عادت	و	لقلقة	زبان	س

فقط	شرک	نيست؛	بلکه	دستوری	قرآنی	است؛	اگرچه	راه	را	بر	مراجعة	مستقيم	به	پروردگار	هرگز	مسدود	نساخته	است.

غ. هزاوه ای
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منصور	خليفة	عباسي	معروف	است	که	مالک	این	آیة	
ــمْ	إذِْ	ظَلمَُوا	 َّهُ ــور	خواند:	»وَلوَْ	أنَ ــریفه	را	براي	منص ش
سُولُ	 َ	وَاسْتَغْفَرَ	لهَُمُ	الرَّ ــتَغْفَرُوا	اللهَّ أنَفُْسَهُمْ	جَاءُوکَ	فَاسْ
ــتم	 اباً	رَحِيمًا«؛	»اگر	آنان	که	بر	خود	س َ	تَوَّ ــدُوا	اللهَّ لوََجَ
کردند	پيش	او	مي	آمدند	و	از	خدا	طلب	مغفرت	مي	کردند	
و	رسولs	براي	ایشان	طلب	مغفرت	مي	کرد.	خدا	را	
ــه	او	گفـت	رو	به	 ــنـده	مي	یافتند	و	ب مهربان	و	بخش
قـبر	پيغمبرs	کن	که	او	وسيلة	تو	و	پدرت	آدم	بود	و	
هست.	شاید	که	پيغمبرs	در	حق	تو	شفاعت	کند.	این	
واقعه	را	شبکي	در	شفاء	السقام	و	در	خلاصـ›الوفا	و	ابن	
حجر	در	تحفـ›	الزوار	و	الجوهرالمنظم	آورده	و	به	ویژه	
ابن	حجر	در	الجوهرالمنظم	و	زرقاني	در	شرح	مواهب	

بر	صحت	آن	و	درستي	سند	آن	تأکيد	کرده	اند.
مرحوم	علامه	اميني	در	جلد	پنجم	»الغدیر«	-متن	
ــرح	مستوفایي	از	علماء	بزرگ	اهل	سنت	و	 عربي-	ش
ــته	اند	و	فتاوي	فقهای	 کتاب	هایي	که	در	این	باب	نوش
هر	چهار	مذهب	بر	جایز	بودن	زیارت،	توسل،		استشفا	
ــتن	از	قبر	پيغمبر	اکرمs	و	طلب	دعا	از	 و	برکت	جس
او	و	سلام	گفتن	بر	او	و	اموات	مؤمنين	آورده	است	که	
طالبان	را	الحق	کافي	است	و	مي	توانند	مراجعه	کنند.

 ش�ما اس�تناد مي کنی�د ب�ه ذک�ر نم�از که 
مس�لمانان جمیعاً در نمازها مي خوانند: »إیِاَّکَ 
نعَْبُ�دُ وَ إیَِّ�اکَ نسَْ�تعَِینُ« و در عی�ن ح�ال از 
دیگ�ران ه�م اس�تعانت مي جوین�د و مثلًا به 
پزش�ک مراجع�ه مي کنن�د ی�ا دارو مي خورند 
ی�ا امور ع�ادي زندگي را ش�اهد مي آورید؛ اما 
س�لفیان مي گوین�د بعض�ي از امور ع�ادي را 
خدا جایز دانس�ته است و بعضي از امور ویژة 
خداون�د اس�ت و فقط باید از او خواس�ت و از 
بندگان او کاري س�اخته نیس�ت و درخواست 

این امور شرک است.
ــت؟	بله	 ــدام	امور	اس ــاص	خداوند	ک ــن	امور	خ ای
همان	طور	که	اشاره	فرمودید	آنها	چنين	عذري	آورده	اند	
ــل	شده	اند.	یکي	 و	تقریباً	همة	آنها	به	این	عذر	متوس
ــد:	»استغاثه	 ــيخ	در	فتح	المجيد	مي	نویس از	نوادگان	ش
ــي	جایز	است؛	مثلًا	در	 در	امور	ظاهري	و	عادي	و	حس
ــمن	مي	توان	از	کسي	یاري	خواست	 جنگ	یا	دفع	دش
ــختي	هایي	که	 ــتغاثه	در	امور	معنوي	یعني	س و	اما	اس
ــاري	و	ترس	از	 ــود	از	قبيل	بيم ــان	وارد	مي	ش به	انس
ــر	و	طلب	روزي	از	 ــدن	و	تنگي	زندگي	و	فق غرق	ش
ــت	و	از	غيرخدا	 ــت	که	مختص	به	خداس چيزهایي	اس
نباید	خواست	)فتح	المجيد،		ص	175(.	)در	اینجا	نقل	از	
وهابيان	علي	اصغر	فقيهي،	ص	153(؛	البته	این	سخن	
ــت	که	در	خور	بدویان	 ــکارترین	انواع	شرک	اس از	آش
ــما	در	کلام	او	دقت	فرمایيد.	این	مرد	یک	 ــت.	ش اس
جهان	»ظاهري	و	عادي	و	حسي«	فرض	کرده	است	
ــت	کرد	و	یک	 که	در	آنجا	مي	توان	از	آدميان	درخواس
ــوي	و	ماورایي	ویژة	خدا	که	فقط	باید	از	او	 جهان	معن
ــت.	گویي	خداوند	جهان	ظاهري	و	حسي	را	به	 خواس
ــيني	 ــپرده	و	خود	به	ماوراء	طبيعت	عقب	نش آدميان	س

کرده	است.	در	جهان	ظاهري،	آدميان	کاره	اي	هستند	
ــت	کرد	و	در	جهان	معنوي	 و	مي	توان	از	آنان	درخواس
ــت.	او	نفهميده	و	نمي	داند،	اگر	 فقط	باید	از	خدا	خواس
درهم	و	دینار	در	رفع	حاجت	مؤثر	است	و	اگر	آب	رفع	
ــش	مي	کند	و	اگر	دارو	بيماري	را	تخفيف	مي	دهد	 عط
ــرآوردن	حاجت	تأثير	 ــتان	خدا	در	ب و	اگر	دعاي	دوس
ــد	همه	و	همه،	معنوي	و	غيرمعنوي،	ظاهري	و	 مي	کن
باطني،	طبيعي	و	ماوراءطبيعي	به	اذن	خداست	و	هيچ	
ــتقلال	ندارد.	محل	شرک	و	توحيد	 مؤثري	تأثير	بالاس
ــت.	عملًا	و	نظراً	اگر	براي	غيرخدا	مثلًا	در	 همين	جاس
ــتقلال	قائل	شدید	 جلب	روزي	مؤثري	غيرخدا	بالاس
ــرک	هستيد	و	اگر	به	اذن	خدا	بود	عين	 به	تحقيق	مش
ــت.	این	هم	از	طنزهاي	روزگار	ما	است	که	 توحيد	اس
ــاق	تکفير	را	علم	کرده	 ــان	بي	خبر	از	توحيد	چم وهابي
ــلمانان	 ــایر	مس و	به	ضرب	دلارهاي	نفتي	به	مغز	س
مي	کوبند.	به	خوانندگان	توصيه	مي	کنم	اعتقاد	اینان	را	
در	توحيد	با	مراجعه	به	کتاب	هایشان	ببينند.	مهم	ترین	
مشکل	فکري	وهابيان	این	است	که	نه	از	نگاه	قرآني	
ــخصي	تعيين	 و	نه	از	دیدگاه	عقلي	نمي	توانند	مرز	مش
ــت	و	 ــلان	موضوع	مخصوص	خداوند	اس کنند	که	ف
ــده	است.	همان	 ــپرده	ش فلان	موضوع	به	بندگان	س
یَاحَ«	 ــلَ	الرِّ قرآني	که	مي	فرماید:	»وَمِنْ	آیَاتهِِ	أنَْ	یُرْسِ
	الذَِّي	یُرْسِلُ	 ــورة	روم،	آیة	46(	و	مي	فرماید:	»الَلهّهُ )س
ــات	دیگري	که	به	همين	 ــورة	فاطر(	و	آی یَاحَ«	)س الرِّ
ــت؛	اما	همان	قرآن	 ــون	در	قرآن	کریم	آمده	اس مضم
یحَ	عَاصِفَـً›	تَجْرِی	بأَِمْرِهِ«	 مي	فرماید:	»ولسُِليَْمَـنَ	الرِّ
ــال	کنندة	بادها،	وزیدن	آن	را	 )ص	36(	که	خداي	ارس
ــد.	چقدر	در	آیات	 ــليمان	نبي	قرار	مي	ده در	اختيار	س
ــت	خداوند	است؛	 ــده	که	هدایت	دس کریمه	تأکيد	ش
	قَوْمٍ	هَادٍ«؛	 ــکُلِّ ِ ــان	قرآن	کریم	مي	فرماید:	»ل اما	هم
ــت«.	تأکيد	قرآن	بر	 ــراي	هر	قومي	هدایتگري	اس »ب
ــت	و	ارادة	پروردگار	است	 اینکه	حيات	و	ممات	به	دس
آنقدر	تکرار	شده	که	احتياج	به	شاهد	ندارد؛	اما	به	اذن	
ــت	عيسيa	»وَأحُْيـِي	المَْوْتَی	بإِذِْنِ	 خداوند	و	به	دس
«	)سورة	آل	عمران،	آیة	49(.	آیات	38	تا	40	سورة	 اللهِّ
ــتان	گفت	وگوي	حضرت	سليمان	با	 مبارکة	نحل	داس
ــرائيل	است	که	آن	حضرت	سؤال	 بزرگان	قوم	بني	اس
ــما	مي	توانيد	تخت	او	را	که	در	 مي	کند	کدام	یک	از	ش
قرآن	به	»عرش	عظيم«	تعبير	شده	قبل	از	آنکه	تسليم	
ــود	اینجا	حاضر	کنيد.	عفریتی	از	جن	گفت	قبل	از	 ش
آنکه	از	جایت	برخيزي	تخت	را	حاضر	مي	کنم؛	اما	آن	
ــي	آگاه	بود	گفت	پيش	از	 ــس	که	به	علم	کتاب	اله ک
آنکه	چشم	بر	هم	زني	تخت	را	بدین	جا	مي	آورم	و	آورد	
و	سليمان	بر	این	نعمت	شکرگزاري	کرد.	آوردن	تخت	
ــطين	در	کمتر	از	چشم	برهم	 عظيمي	از	یمن	به	فلس
ــي	و	زنده	کردن	مردگان	به	اذن	خدا	و	فرمانروایي	 زدن
ــرآن	کریم	به	بندگان	مقرب	خداوند	 بر	بادها	که	در	ق
ــده	از	امور	طبيعي	است	یا	غيرطبيعي؟	 نسبت	داده	ش
ــما	قضاوت	فرمایيد؛	البته	توحيد	سليمان	نبي	هرگز	 ش
ــت؛	 ــن	عبدالوهاب	و	ابن	تيميه	نيس ــر	از	محمدب کمت
ــليمان	از	مصاحبان	خود	 ــا	این	کار	غيرطبيعي	را	س ام

ــت	به	رغم	فرمایش	های	ابن	تيميه	و	 مي	خواهد،	درس
محمدبن	عبدالوهاب.

  همة مواردي که شما ذکر کردید درخواست 
از زن�دگان اس�ت. درخواس�ت از مردگان چه 

شواهدي در قرآن دارد؟
ــأن	نزول	 ــت؟	در	ش ــت	و	زنده	کيس ــرده	کيس م
ــهداي	بدر	نازل	شد:	»وَلَا	 مي	گویند	این	آیه	دربارة	ش
	أمَْوَاتًا	بلَْ	أحَْيَاءٌ	عِنْدَ	 	الذَِّینَ	قُتلُِوا	فِي	سَبيِلِ	الَلهِّ تَحْسَبَنَّ
ــاني	که	در	راه	 رَبهِِّمْ	یُرْزَقُونَ«؛	»هرگز	گمان	مبر	کس
ــده	اند،	مرده	اند؛	بلکه	زنده	اند	و	نزد	خدا	 ــته	ش خدا	کش
ــول	الله	نزد	خدا	 روزي	مي	خورند.«	آیا	مقام	تقرب	رس
ــهداي	بدر	است؟	و	در	آیة	154	سورة	بقره	 کمتر	از	ش
	أمَْوَاتٌ	 مي	فرماید:	»وَلا	تَقُولوُا	لمَِنْ	یُقْتَلُ	فِي	سَبيِلِ	الَلهِّ
ــعُرُونَ«؛	»کسي	که	در	راه	خدا	 بلَْ	أحَْيَاءٌ	وَلکَِنْ	لا	تَشْ
کشته	شده	مرده	نگویيد؛	بلکه	او	زنده	است	و	شما	این	
ــت؟	 حقيقت	را	درنمي	یابيد«.	اینها	براي	ما	کافي	نيس
ــا	به	صيغة	 ــلمانان	روزي	پنج	بار	در	نمازه ــر	مس مگ
ــتند؟	آیا	این	 ــول	خدا	سلام	نمي	فرس مخاطب	به	رس
ــت	یا	فاقد	هر	معنا؟	قطعاً	این	 ــلام	واجد	معنایي	اس س
ــلام	به	محضر	مبارک	او	مي	رسد.	به	همان	طریق	 س
ــورة	مبارکة	توبه	 ــت	ها	را	مي	شنود.	در	س نيز	درخواس
	عَمَلکَُمْ	وَرَسُولهُُ	 ــت:	»وَقُلِ	اعْمَلُواْ	فَسَيَرَی	اللهّهُ آمده	اس
وَالمُْؤْمِنُونَ«؛	»هر	کاري	کنيد	خدا	و	رسول	و	مؤمنان،	
ــل	همين	آیه	از	 ــات	زیادي	ذی ــد«.	روای آن	را	مي	بينن
ائمة	معصـومينa	وارد	شـده	اسـت	که	اعـمـال	را	
رسول	خداs	و	امام	زمان	هر	دوره	اي	مي	بيند	و	خاطر	
آنها	از	گناهان	امت	آزرده	مي	شود؛	همچنان	که	پس	از	

آگاهي	از	اعمال	خير	آنها	مسرور	مي	شوند.
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ــده	و	در	 ــيرة	صحابه	نقل	ش ــات	زیادي	از	س روای
مسانيد	سني	و	شيعه	موجود	است	که	سلف	صالح	پس	
ــول	خداs	به	او	توسل	مي	جستند؛	مثل	 از	وفات	رس
ــعيد	 آنچه	بيهقي	نقل	کرده	یا	آنچه	ابن	ماجد	از	ابوس
ــي	از	دعاي	پيغمبرs	و	 ــدري	آورده	یا	آنچه	نبهان خ
ــلف	آورده	است	یا	آنچه	از	 ــوگند	به	حق	پيمبران	س س
ــت؛	اما	موضوع	ما	موضوع	 عمل	عایشه	نقل	شده	اس
ــرک	و	توحيد	است؛	اگر	به	قول	وهابيان	درخواست	 ش
ــرک	است	-که	قطعاً	نيست-	چه	فرقي	 از	دیگران	ش
ــت؟	مگر	آنکه	 ــرده	در	این	حکم	اس ــده	و	م ميان	زن
ــبت	به	زندگان	را	جایز	شمرده	 بگویيم	خدا	شرک	نس
ــوده	تا	حد	گردن	زدن	 ــبت	به	مردگان	نهي	فرم و	نس
ــتن	و	قتل	نفس.	خداوند	مي	فرماید:	»و	 و	بمب	گذاش
لاِ‹«؛	»از	صبر	و	نماز	استعانت	 بْرِ	وَ	الصَّ ــتَعِينُوا	باِلصَّ اسْ
جویيد«	و	همه	مي	دانند	که	صبر	و	صلو‹	خدا	نيست.

  آیا غیر از این اس�ت که پروردگار نس�بت 
به بندگان خ�ود از همه مهربان تر و نزدیک تر 
اس�ت؟ به تأکی�د ق�رآن خداوند درخواس�ت 
بندگان را مي ش�نود و به این خواس�ته پاسخ 
مي دهد؛ چرا مستقیماً از خدا نخواهیم و چرا به 
دیگران براي عرض این درخواس�ت متوسل 

شویم؟
ــداي	متعال	از	هر	کس	به	بندگان	نزدیک	تر	و	از	 خ
ــمَعَ	السّامِعينَ	و	ابَصَْرَ	 هر	کس	به	آنها	مهربان	تر	»اسَْ
ــت	آنها	را	اجابت	مي	کند.	 النّاظِرینَ«	است	و	درخواس
ــدي	تردید	ندارد.	هيچ	کس	 در	این	حقيقت	هيچ	موح
ــتقيم	از	پروردگار	را	ممنوع	نکرده	 هم	درخواست	مس
ــرآن	کریم	اند	و	اگر	 ــلمانان	پيرو	ق ــت؛	اما	اگر	مس اس
ــور	ابلاغ	توحيد	 ــوبa	را	پيغمبر	و	مأم حضرت	یعق
ــد	باید	به	حکم	قرآن	گردن	نهند	که	حضـرت	 مي	دانن
ــخ	درخواست	فرزندان	خود	نگفت	 یعـقوبa	در	پاس
که	مستقيماً	به	سوي	خدا	بروید؛	بلکه	فرمود	به	زودي	
ــت	عفو	شما	را	مي	کنم	و	»إنِهَُّ	هُوَ	 از	پروردگار	درخواس
حِيمُ«	باز	هم	مي	گویم	که	آن	حضرت	بهتر	 ــورُ	الرَّ الغَْفُ
ــال	ابن	تيميه	و	محمدبن	عبدالوهاب	و	صنعاني	 از	امث
ــر	خدا	را	مي	شناخت	و	مرز	شرک	و	توحيد	را	 و	ابن	بش
ــل	به	اولياء	خدا	یکي	از	آداب	بندگي	 مي	دانست.	توس
ــي	که	به	ولي	اي	از	 ــت.	کس و	یکي	از	لوازم	توحيد	اس
ــود	حتماً	دليلي	دارد	که	مثلًا	 اولياء	خدا	متوسل	مي	ش
ــارتر	از	آنم	که	جرأت	و	روي	 من	گناهکارتر	و	شرمس
ــم	یا	زبان	اولياء	را	در	بيان	این	 ــت	داشته	باش درخواس
درخواست	گویاتر	مي	داند	یا	بيان	این	حاجت	را	از	زبان	
مقربان	پروردگار	به	اجابت	نزدیک	تر	مي	شناسد.	خداي	
را	انصاف	کدام	یک	از	این	نيات	مشرکانه	است؟	شما	
ــتغفار	در	قرآن	آمده	 ــریفه	اي	که	در	طلب	اس آیات	ش
ــن	آیات	حکایت	مي	کند	 ــت	مرور	فرمایيد.	لحن	ای اس
که	گویا	پروردگار	به	پيغمبرs	امر	مي	کند	براي	امت	
ــتغفار	کند	تا	مورد	عفو	قرار	گيرند.	چه	کسي	 طلب	اس
مي	تواند	مدعي	شود	که	با	همان	حال	و	با	همان	درجه	
از	اخلاص	از	درگاه	پروردگار	طلب	حاجت	مي	کند	که	

ــما	به	 ــول	الله	یا	اولياء	معصوم	او	طلب	مي	کنند.	ش رس
ــورة	 ــن	ملامت	بار	و	حتي	تهدیدآميز	این	آیه	در	س لح
ــتَغْفِرْ	 منافقان	تأمل	فرمایيد:	»وَإذَِا	قِيلَ	لهَُمْ	تَعَالوَْا	یَسْ
ونَ	وَهُمْ	 ــهُمْ	وَرَأیَْتَهُمْ	یَصُدُّ وْا	رُءُوسَ 	لوََّ ــولُ	الَلهِّ لکَُمْ	رَسُ
ــه	آنها	گویند،	بيایيد	تا	 ــتَکْبرُِونَ«؛	»هنگامي	که	ب مُسْ
ــما	از	حق	آمرزش	طلبد	سرپيچي	 رسول	خدا	براي	ش
ــر	و	نخوت	روي	 ــا	را	که	با	تکب ــد	و	مي	بيني	آنه کنن
ــان	بي	عاطفة	وهابي	 برمي	گردانند.«	نمي	دانم	آدم	کش

این	آیات	را	دیده	یا	ندیده	اند؟

  س�لفي ها مي گویند که مشرکان مکه یعني 
همان کساني که رسول خداs با آنان جنگید 
درس�ت مثل ش�ما فک�ر مي کردن�د. آنها هم 
مي گفتند براي تقرب به خدا بهتر است بت ها 
را شفیع و واسطه قرار دهیم. شما هم دیگران 
را واس�طه قرار مي دهید. حتي مدعي هس�تند 
که ش�رک آنها خفیف تر از ش�ما بوده است و 
آنها ش�رک در عبودیت داش�تند نه شرک در 
خالقیت، یعني به یک خ�داي یگانه و ربوبیت 
او معتقد بودند؛ اما در دعا و عبادت با واس�طه 
قرار دادن بت ها مش�رک بودند. شرک عبادي 

نه شرک ربوبي.
آنها	دروغ	بزرگي	گفته	اند	و	این	دروغ	بزرگ	را	قرآن	
کریم	آشکار	کرده	است.	آري	محمدبن	عبدالوهاب	در	
ــد:	»کافران	شهادت	 ــالة	کشف	الشبهات	مي	نویس رس
ــده،	آفریننده،	 ــدا	روزي	دهن ــط	خ ــه	فق ــد	ک مي	دادن

حيات	بخش	و	گيرندة	آن	و	مدبر	جهان	است.«
ــفانه	نه	محمدبن	عبدالوهاب	و	نه	ابن	تيميه	 متأس
ــرکان	و	از	جمله	مشرکان	 ــتند	که	همة	مش نمي	دانس
ــتند،	در	 ــه	در	عين	آنکه	به	رب	الارباب	اعتقاد	داش مک
ــتقلال	در	جهان	 کنار	آن	خدایان	دیگري	را	نيز	بالاس
ــان	و	روم	قدیم	نمونة	 ــتند	الهه	هاي	یون مؤثر	مي	دانس
ــت.	مشرکان	 ــده	اي	در	تاریخ	اس ــخص	و	ثبت	ش مش
ــدا	روزي	دهنده	و	 ــتند	که	خ ــه	اگرچه	اعتقاد	داش مک
ــان	دیگري	را	نيز	در	کنار	 ــت؛	اما	خدای مدبر	جهان	اس
پروردگار	قرار	مي	دادند؛	چنان	که	قرآن	کریم	در	سورة	
	إنِْ	کُنَّا	لفَِي	 ــا	مي	گوید:	»تَالَلهِّ مبارکة	روم	از	زبان	آنه
ــوگند	 	العْالمَِينَ«؛	»س یکُمْ	برَِبِّ ــوِّ ضَلالٍ	مُبيِنٍ	إذِْ	نسَُ
ــم	هنگامي	که	 ــکار	بودی ــدا	که	در	گمراهي	آش به	خ
ــرار	مي	دادیم	و	با	 ــا	را	برابر	پروردگار	عالميان	ق بت	ه

ــر	نمي	توان	 ــتيم.	از	این	صریح	ت ــاوي	مي	دانس او	مس
ــرکان	مکه	سخن	گفت.	آنها	در	 ــرک	ربوبي	مش در	ش
ــد؛	چنان	که	مي	فرماید:	 ــرک	بودن خالقيت	خدا	نيز	مش
هْرُ«؛	»و	کسي	جز	روزگار،	 »قالوا	...	وَمَا	یُهْلکُِنَا	إلِا	الدَّ
ما	را	نمي	ميراند«	و	مي	فرماید:	»وَ	جَعَلُوا	لهَُ	مِنْ	عِبَادِهِ	
ــرکان	بندگان	او	را	جزو	او	قرار	دادند«	 جُزْءًا«؛	»و	مش
ــورة	اسراء	آیة	 ــورة	جاثيه،	آیة	15(	همچنين	در	س )س
ــي	القُْرْآنِ	وَحْدَهُ	 ــد:	»وَإذَِا	ذَکَرْتَ	رَبَّکَ	فِ 46	مي	فرمای
ــورًا«؛	»و	هنگامي	که	در	قرآن	 ــوْاْ	عَلیَ	أدَْباَرِهِمْ	نفُُ َّ وَل
پروردگار	تو	به	وحدانيت	و	یگانگي	یاد	شود	آنان	روي	
ــورة	زمر	 ــوند«.	و	خداوند	در	س برگردانده	و	گریزان	ش
	عَن	سَبيِلهِِ«؛	 ِ	أنَدَادًا	لِّيُضِلَّ آیة	8	مي	فرماید:	»وَجَعَلَ	لِلهَّ
»و	براي	خدا	همتایاني	قرار	دادند	تا	مردم	را	از	طریق	
ــراه	کنند«	و	آیات	فراوان	دیگري	که	حکایت	از	 او	گم
ــرک	در	خالقيت	و	رازقيت	و	ربوبيت	مشرکان	مکه	 ش
ــلمانان	اعم	از	 ــرک	به	مس مي	کند.	بله	آنها	تهمت	ش
ــيعه	و	سني	مي	زنند	و	حتي	آنها	را	بدتر	از	مشرکان	 ش
ــي	براي	فتواهاي	فضيحت	بار	 مکه	مي	دانند	تا	توجيه
خود	داشته	باشند	تا	خود	در	خانه	ها	و	قصرها	بنشينند	و	
انتحاري	ها	را	روانة	ميدان	کنند	جسارت	آنها	به	جایي	
رسيده	است	که	چندي	پيش	عبداله	بن	جبرین	وهابي	
فرمان	داد	مریدان،	قبر	مطهر	پيغمبرs	را	خراب	کنند	
تا	او	هم	بهشت	را	براي	آنها	تضمين	کند	به	بيمارستان	
ــل	 ــد	و	مجروحين	را	قتل	عام	مي	کنند.	مسلس مي	رون
ــتان	عزاداران	 ــت	مي	گيرند	و	همه	ساله	در	پاکس دس
حسيني	را	سوراخ	سوراخ	مي	کنند	مرقد	جگرگوشه	هاي	
ــد	این	قاتلان	در	 ــرs	را	با	بمب	ویران	مي	کنن پيغمب
ــال	1216	هجري	به	کربلا	حمله	کردند	و	فجایعي	 س
ــه	بار	آوردند	و	غارت	و	قتلي	به	راه	انداختند	که	یزید	 ب

و	عمر	سعد	و	ابن	زیاد	کرده	بودند.

  س�ؤال هاي م�ن تمام ش�د آیا خود ش�ما 
سخني براي گفتن ندارید؟

ــت	و	 ــرا	برادر.	فتنة	این	قوم	فتنة	عظيمي	اس چ
ــيار	مصيبت	بار	است.	فقط	 خونریزي	همراه	آن	بس
ــم	از	جنایات	آنها	 ــزار	کودک	یتي ــراق	800	ه در	ع
ــت.	آیندة	غم	انگيزي	در	انتظار	است	 باقي	مانده	اس
ــي	کنند	و	 ــلام	همت ــر	آنکه	فقها	و	علماي	اس مگ
ــان	را	حرام	اعلام	کرده	و	 یک	جا	و	متحد	اعمال	آن
در	حد	استطاعت	در	مقابل	آن	بایستند.	من	آشنایي	
ــما	به	 ــن	بين	المللي	ندارم؛	اما	ش ــا	قواني چنداني	ب
پایگاه	هاي	اینترنتي	آنها	مراجعه	کنيد.	دائماً	فتواي	
ــردن	زدن	و	حلال	کردن	مال	و	 ــتار	و	گ قتل	و	کش
ــلمانان	را	نفير	مي	زنند.	گمان	مي	کنم	این	 جان	مس
ــي	قابل	تعقيب	 ــا	در	مجامع	حقوق	بين	الملل فتواه
ــر	دلارهاي	نفتي	 ــت	و	باید	اقدام	کرد؛	البته	اگ اس

اجازه	دهد.	

پی نوشت:
سؤالات	خيمه	با	نظر	استاد	محترم	اندکی	تغيير	یافته	است	که	البته	

در	بهتر	رساندن	مفهوم	ها	مفيد	و	مغتنم	است.

مالک بن انس پیش�واي مذهب مالکي 
برای منصور خلیفة عباس�ي این آیه را 
خواند»اگر آنان که بر خود س�تم کردند پیش 
او مي آمدند و از خدا طلب مغفرت مي کردند و 
رس�ولs براي ایش�ان طلب مغفرت مي کرد. 
خ�دا را مهربان و بخش�نده مي یافتن�د و به او 
گفت رو به قبر پیغمبرs کن که او وسیلة تو و 
 sپدرت آدم بود و هس�ت. ش�اید که پیغمبر

در حق تو شفاعت کند.
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نزدیک ترین راه، براي رسیدن
ــيدن	 »آرامش«،	نزدیک	ترین	راه،	براي	رس
ــا	و	هياهوها	 ــت.	در	همهمه	ه و	دریافتن	س
و	 ــي	 پراکندگ از	 ــر	 غي ــه	 ب ــتاوردي	 دس ــه	 –ک
به	هم	ریختگي	ندارد-	هيچ	گاه،	نمي	شود	به	ریشه	ها	
ــد؛	وقتي	که	 ــيد؛	وقتي	که	صدا،	به	صدا	نمي	رس رس
ــه	»متن«،	در	 ــم	را	نمي	بيند؛	وقتي	ک ــم،	چش چش

ازدحام	»حاشيه«،	گم	مي	شود؛	...
ــود	به	اصل	»مسئله«	پي	برد؟!	 آخر،	مگر	مي	ش

...
ــيa،	در	ایجاد	و	 ــن	عل ــين	ب همة	هدف	حس
ــاني	ها	و	 ــا	آن	همه	جان	فش ــورا«	-ب احداث	»عاش
حرکت	آفریني	ها-	این	بود	که	تکليف	»انسان«	-و	

مردمان	جهان-	را	روشن	کند:
ــتَفيدَ	عِبادَکَ	مِنْ	 ــهُ	فيک	ليَِسْ ــذَلَ	مُهجَتَ ...	و	بَ

لَالـَِ›.	)زیارت	اربعين( الجَهالـَ›	وَ	حَيْرَتِ	الضَّ
]خدایا!

حسين	بن	عليa،	در	راه	تو،	جان	فشاني	کرد	
تا	که	مردمان	و	بندگانت	را،	از	چنگ	»ناداني«	و	

سردرگمي	»کژراهه	ها«	برهاند.[
و	مگر	مي	شود،

ــان	»آرامش«	و	 ــتي	مي ــة	درس ــبت	و	معادل نس

ــورا«	 ــت	رهایي	گرانة	عاش ــيدن«	و	»حرک »اندیش
ــين	بن	 برقرار	نکرد	و	از	انگيزه	و	انگيزش	مولا،	حس

عليa،	سردرآورد؟!
از خاک تا خدا

این	پا	و	آن	پا	کردن،	بيهودگي	ست.
ــد،	بي	برو	برگرد،	باید	 اگر	حرفي	براي	گفتن	باش
ــن	ترین	لهجة	ممکن؛	با	بي	صداترین	 گفت:	به	روش

درد	یا	با	فریادخواهانه	ترین	خون	و	خطرپذیري.
ــم:	نه	یک	بار،	نه	دو	بار،	نه	ده	بار	...	هفتاد	 آن	ه

و	دو	بار!
ــت	 ــر	دادن	سرنوش ــراي	تغيي ــلا،	ب ــرح	کرب ط
ــد	کرد	و	 ــرح«	را،	هموار	بای ــن	»ط ــت.	ای زمين	س
–همواره-	»مطرح«	باید	ساخت:	»زیارت	عاشورا«	

را،	هر	روز،	باید	خواند!
همه	چيز،	از	یک	»نقطه«،	شروع	مي	شود.

این	طرح،	شرح	مي	خواهد	...
کربلا،	زمين	نيست؛	زمينة	حرکت	هاست.

آنکه	از	پاي	کربلا	برمي	آید،	»پایداري«،	برایش	
کاري	ندارد.

پاي	رفتن،	اگر	که	بود-
به	هر	مقصد	و	مقصودي،	مي	توان	رسيد.

از	خاک	تا	خدا،	درست	یک	»کربلا«،	راه	است:

از	سراشيبي	»تردید«،	اگر	برگردیم-
عرش،	زیر	قدم	ماست؛	بيا	تا	برویم!	...

شهادت؛ مدیریت و مهندسي مرگ
ــهادت،	صادقانه	ترین	و	غيرتمندانه	ترین	 شيوة	ش

شيوة	دینداري	ست.
دین،	وامدار	شهادت	است؛	و	هيچ	غيرتي،	به	پاي	

شهادت،	نمي	رسد.
دین	اگر	شهادت	را	نداشت،	خيلي	پيش	تر	از	اینها	

فاتحه	اش	را	خوانده	بودند!
ــد	دین-	همة	 ــهيدان	–با	بازتعریف	و	بازتولي ش
ــه	زیبایي،	با	 ــان	را	در	ميان	مي	آورند،	و	ب هستي	ش
ــيوة	»مدیریت	و	مهندسي	مرگ«،	با	 ــيواترین	ش ش
ــرخ«	خویش،	به	ترميم	و	تعمير	و	درمان	 »مرگ	س
ــان	 ــياه«	مردمان	همروزگار	و	تاریخ	ش ــي	س »زندگ
ــن	و	هيچ	مرام	 ــهادت	نبود،	دی برمي	خيزند؛	اگر	ش

مردمي	هيچ	گاه	– بر	سر	پاي	نمي	توانست	بود:
ــتقِم	/	الِّا	بقَِتلی؛	فَيا	 ــنُ	محمدٍ	لم	یَس انِ	کانَ	دی

سُيوفُ	خُذینی!
اگر	که	دین	محمدs،	جز	از	راه	کشتنم،	بر	پاي	

نمي	ایستد	
پس،	اي	تيغ	ها

برآیيد	و،	بيایيد	و،	در	برم	گيرید!	

طرح واره گان
قلم و قدمي، در زمينة کربلا و عاشورا

ابولقاسم حسینجانی
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دوستان گروه »جامعه« در این شماره، مطالب ارزنده اي دربارة »زیارت« ذکر کرده اند. 
با توجه به جایگاه ویژه اي که مفهوم زیارت در فرهنگ اسلامي و به ویژه شیعي دارد، 
در این شماره در گروه هیئت به »ماه صفر در گذر تاریخ« و بخش دوم سفرنامه هاي 
زیارت�ي با نام »در زمرة حضور« اکتفا کردیم تا ان ش�اءالله در ش�ماره هاي بعدي در 
این گروه پیرو پروندة زیارت و عتبات عالیات در این ش�ماره از »سیر آفاق« و »سیر 

انفس« و ملزومات آن بگوییم.

ــزرگان	به	تصدق،	ادعيه	و	  گ�روه هیئت:  ب
استعاذات	در	این	ماه،	بسيار	سفارش	کرده	اند.	
ــده	در	این	ماه	هر	روز	10	مرتبه	بخوانيم:	 ــفارش	ش س
ــدیدَ	القُْوی		وَ	یا	شَدیدَ	المِْحالِ	یا	عَزیزُ	یا	عَزیزُ	یا	 »یا	شَ
	خَلقِْکَ	 ــرَّ َّتْ	بعَِظَمَتکَِ	جَميعُ	خَلقِْکَ	فَاکْفِنی		شَ عَزیزُ	ذَل
یا	مُحْسِنُ	یا	مُجْمِلُ	یا	مُنْعِمُ	یا	مُفْضِلُ	یا	لا	الِهَ	الِّا	انَتَْ	
يْناهُ	 المِينَ	فَاسْتَجَبْنا	لهَُ	وَ	نجََّ سُبْحانکََ	انِیّ		کُنْتُ	مِنَ	الظَّ
ُ	عَلی		 ــنَ	وَ	صَلَّی	اللهَّ 	وَ	کَذلکَِ	ننُْجِی	المُْؤْمِني ــمِّ مِنَ	الغَْ

اهِرینَ!« بينَ	الطَّ يِّ دٍ	وَ	الهِِ		الطَّ مُحَمَّ
ورود اهل بیتa به شام

ــال	61.ق،	سـر	مـطـهـر	 در	روز	یـکـم	صـفـر	س
امام	حسينa	را	به	شام	وارد	کردند.	بني	اميه	این	روز	

را	به	همين	علت	عيد	قرار	داده	اند.1
هنگام	ورود	اهل	بيتa	به	شام،	یزید	دستور	داده	
ــرهاي	بریده،	زنان	و	 بود	که	جارچيان	جار	بزنند	که	س
اطفال	کساني	که	به	قصد	براندازي	حکومت	اسلامي،	
ــهر	مي	شوند.	عامل	خليفه	 عازم	عراق	بوده	اند،	وارد	ش
آنها	را	کشته	است.	هر	کس	خليفه	را	دوست	دارد،	امروز	
ــادي	کند.	یزید	دستور	داده	بود،	بزرگان	هر	صنف	به	 ش
ــت	دهند،	در	معابر	 ــهر	را	زین یکدیگر	کمک	کنند	و	ش
ــر	تبریک	بگویند؛	وقتي	 ــت	و	آمد	کنند	و	به	یکدیگ رف
ــت	وارد	 اهل	بيتa	همراه	با	نيزه	داران	تازیانه	به	دس

شهر	شدند،	عده	اي	زبان	به	جسارت	گشودند.2
جنگ صفین

ــکر	 ــال	38.ق	لش ــنبه،	اول	صفر	س در	روز	چهارش
اميرالمؤمنين	عليa،	با	90	هزار	نفر	با	لشکر	معاویه	با	

85	هزار	نفر	روبه	رو	شدند.3	لشکر	معاویه	آب	را	بر	لشکر	
ــتند؛	ولي	با	کوشش	امام	حسينa	آب،	پس	 امام	بس
ــد	و	از	لشکر	معاویه	دریغ	نشد.	در	این	جنگ،	 گرفته	ش
امام	عليa	به	معاویه	فرمودند:	»اي	معاویه،	براي	چه	
مردم	را	به	کشتن	مي	دهي؟	بيا	با	من	مبارزه	کن	تا	هر	

کدام	از	ما	کشته	شود،	خلافت	از	دیگري	باشد.«
معاویه،		مبارزه	را	نپذیرفت	و	عمروعاص	را	به	اجبار	
ــراي	فرار	از	 ــتاد.	عمروعاص	ب ــا	امام	فرس ــه	جنگ	ب ب
ــوف	ساخت	تا	امام	را	از	ادامة	 مرگ	عورت	خود	را	مکش
ــاز	شد.	این	جنگ	 مبارزه	منصرف	کند	و	حيلة	او	کارس
ــردن	و	ماجراي	حکميت	 ــر	نيزه	ک ــا	حيلة	قرآن	بر	س ب

پایان	یافت.
aشهادت زید بن علي بن الحسین

زید	بن	علي	بن	الحسينa	در	روز	یک	محرم	سال	
121.ق	قيام	کرد4	و	در	روز	دوم	صفر	این	سال	در	کوفه	
ــهادت	رسيد.5	بعد	از	اینکه	زید	را	دفن	کردند،	قبر	 به	ش
ــکافتند	و	بدنش	را	از	قبر	خارج	کردند،	به	زمين	 او	را	ش

کشيدند	و	دار	زدند.
aولادت امام موسي بن جعفر

ــنبه،	هفتم	صفر	 ــه	در	روز	یکش ــت	ک ــهور	اس مش
ــرa	در	»ابواء«	 ــي	بن	جعف ــال	128.ق	امام	موس س
ــت	به	دنيا	آمدند.6پدر	 ــه	محلي	بين	مکه	و	مدینه	اس ک
ــان،	 ــادقa«	و	مادرش ــام	ص ــرت	»ام ــان،	حض ایش

»حميد‹المصفا‹w«	هستند.
جنگ نهروان

در	نهم	صفر،	سال	39.ق،	خوارج	نهروان	در	جنگ	

قرآن بر سر نیزه
ماه صفر در گذر تاریخ



49

بهمن ماه 1389/ شمارة 73

ــيدند.	در	این	جنگ	 با	امام	عليa	به	هلاکت	رس
ــال	 ــته	شد.7س ــه«،	رئيس	خوارج	نيز	کش »ذوالثدی
ــده	است	و	در	این	 جنگ	نهروان،	38.ق	نيز	ذکر	ش
ــکر	 ــته	و	از	لش جنگ	همة	خوارج	به	جز	9	نفر	کش

امامa	کمتر	از	10	نفر	شهيد	شدند.
aاربعین سیدالشهدا

ــال	61.ق،	»جابر	بن	عبدالله	 در	روز	20	صفر،	س
ــت	40	روز	 ــش،	بعد	از	گذش ــاري«	و	همراهان انص
ــينa،	اهل	بيت	و	اصحاب	 ــهادت	امام	حس از	ش
ایشان	از	مدینه	به	کربلا	وارد	شدند.8	جابر	به	همراه	
ــينa	را	زیارت	کردند.	در	 »عطيه«	قبر	امام	حس
ــک	 ــن	روز	محبان	اهل	بيتa	با	برپایي	مناس ای
ــينه	زني	و	ذکر	 ــرکت	در	مجالس	س ــزاداري	و	ش ع
ــش	را	گرامي	 ــهداa	و	یاران مصيبت	یاد	سيدالش

مي	دارند.
sرحلت رسول اکرم

ــول	اکرمs	در	28	صفر،	سال	11.ق	در	63	 رس
سالگي	رحلت	کردند.

ــالگي	به	پيامبري	 محمدبن	عبداللهs	در	40	س
ــد	و	23	سال	به	رسالت	پيامبري	خویش	 مبعوث	ش

پرداخت.
ــس	از	وفات	 ــم	بعثت،	پ ــال	ده ــرت	در	س حض
ــتاخي	هاي	قریش	به	همراه	 ابوطالب	و	افزایش	گس
»زیدبن	حارثه«	به	»طائف«	رفت	تا	از	قبيلة	ثقيف	
کمک	بخواهد	و	آنان	را	به	دین	اسلام	دعوت	کرد.	
پيامبر	خدا	هدفش	را	از	رفتن	به	طائف	شرح	داد	و	از	
اذیت	و	آزاري	که	از	قوم	خود	دیده	بود	به	آنها	گفت.	
از	آنها	خواست	که	در	برابر	دشمنان	و	براي	پيشرفت	
ــه	نفر	از	 ــه	او	کمک	کنند.	حضرت	با	س ــش	ب هدف
ــه	برادر	و	فرزندان	»عمرو	 بزرگان	ثقيف	که	هر	س
ــر«	بودند	گفت	وگو	کرد.	آنها	دعوت	پيامبر	 بن	عمي
را	نپذیرفتند	و	یکي	از	آنها	گفت:	»خدا	نمي	توانست	

کس	دیگري	را	جز	تو	به	پيامبري	بفرستد!«
ــده	گرفتند	 ــر	خدا	را	نادی ــت	پيامب آنها	درخواس
ــانـدنـد؛	وقـتي	 ــرا	را	بـه	گـوش	مـردم	رس و	ماج
ــول	خداs	مي	خواست	از	ميان	شهر	عبور	کند،	 رس
ــنام	و	 ــان	را	از	دو	طرف	احاطه	کردند	و	به	دش 	ایش
ــد	روز	توقف،	 ــودند.	پس	از	چن ــتهزاء	زبان	گش اس
ــان	 روزي	بر	پيامبرs	حمله	کردند	و	بر	پاهاي	ایش
سنگ	زدند	و	با	چنين	وضع	ناهنجاري،	پيامبر	را	از	
شهر	بيرون	کردند.	پيامبر	با	زحمت،	خود	را	از	دست	
آنها	نجات	داد	و	از	شهر	بيرون	آمد.	در	سایة	دیواري	
از	باغ	هاي	شهر	آرميد	و	خون	پاهاي	خویش	را	پاک	
ــرد:	»...	خداوندا!	اگر	تو	بر	من	 ــا	خدا	مناجات	ک و	ب
خشمناک	نباشي	باکي	ندارم؛	ولي	عافيت	تو	بر	من	

فراخ	تر	و	گواراتر	است.	...«
حضرت	در	آخرین	ماه	هاي	عمر	خویش	»حدیث	
ــا	در	مکان	هاي	متعدد	بيان	 ثقلين«	را	بارها	و	باره
ــد	و	فرمودند:	»انِِّی	تارِکُ	فيکُمُ	الثَّقَليَن	کِتَابَ	 کردن
ــکتُم	بهِِما	لنَ	 ــی	أهَْلَ	بيَْتیِ	ما	إنِ	تَمَسَّ ِ	وَ	عِتْرَتِ اللهَّ
ــدی	و	النّهُورُ	حَبلٌ	 ــابَ	اللهِ	فيهِ	الهُ ــوا	بعَدِی	کِت تَضِلّ

ماءِ	الِی	الَأرضِ	و	عِترَتی	اهَلُ	بيَتیِ	و	 مَمدُود	مِنَ	السَّ
	اللَّطِيف	الخَبيرِ	قَد	أخَبرنی	أنَّهُما	لنَ	یَفتَرِقا	حَتّی	 انَِّ
یَرِدا	عَلَّی	الحَوض	فَانظُروا	کَيفَ	تَخلُفُونی	فيهما«؛	
ــس	و	گران	بها	 ــما	دو	امانت	نفي ــن	در	ميان	ش »م
ــرآن	و	دیگري	عترت	 ــذارم	یکي	کتاب	خدا	ق مي	گ
ــما	به	این	دو	دست	 و	اهل	بيت	خودم.	مادام	که	ش
بيازید	هرگز	گمراه	نخواهيد	شد	و	این	دو	یادگار	من	
هيچ	گاه	از	هم	جدا	نمي	شوند	تا	سر	حوض	کوثر	بر	
ــوند؛	پس	دقت	نمایيد	که	بعد	از	من	در	 من	وارد	ش

حق	آن	دو	چگونه	رفتار	خواهيد	داشت.«
هنگام	رحلت	پيامبرs،	حضرت	زهراw	بسيار	
ــان	را	نزد	خود	فراخواند	و	 مي	گریست.	پيامبر،	ایش
ــان	 ــان	فرمود	که	حزن	و	اندوه	ش مطلبي	را	به	ایش
	wزهرا	حضرت	از	را	ــت ــاند؛	وقتي	عل ــرو	نش را	ف
ــان	گفت:	»پدرم	به	من	خبر	داد	که	 ــيدند،	ایش پرس
اولين	نفر	از	اهل	بيتش	که	به	او	ملحق	مي	شود	من	

هستم	و	مدت	این	فراق	طولاني	نيست.«9

 aشهادت امام حسن مجتبي
ــري	که	معاویه	براي	 ــال	50.ق	با	زه در	28	صفر	س
شخصي	فرستاده	بود،	امام	را	مسموم	کردند.	شهادت	امام	
را	در	هفتم	صفر	در	پنجم	ربيع	الاول	هم	ذکر	کرده	اند.10
امام	حسينa،	بعد	از	غسل،	کفن	و	نماز	آن	حضرت	
ــریف	پيامبرs	حمل	 را	بنا	به	وصيتش	به	طرف	مرقد	ش

کردند.	
ــرت	را	تيرباران	کردند	 ــروان	جنازة	حض در	راه	بني	م
ــرت	بيرون	 ــازة	آن	حض ــه	70	تير	از	جن ــه	اي	ک به	گون

کشيدند.11	
ــادا	به	علت	من	 ــت	کرده	بودند	که	مب حضرت	وصي
ــود؛	بنابراین	امام	 حتي	به	اندازة	خون	حجامت	ریخته	ش
حسينa	مانع	واکنش	بني	هاشم	شدند	و	بدن	مطهر	آن	
ــرت	را	به	بقيع	بردند	و	در	کنار	جده	اش	فاطمه	بنت	 حض

اسدw	دفن	کردند.12

aشهادت امام رضا
ــت	که	حضرت	علي	بن	موسي	الرضا ــهور	اس مش
ــهادت	رسيد.13	 ــال	203.ق	به	ش a	در	آخر	صفر	س
ــموم	یا	آب	انار	زهرآلود	 مأمون	در	28	صفر،	انگور	مس
ــان	خورانيد.14	مأمون	یک	شبانه	روز	 را	به	اجبار	به	ایش
ــهادت	امام	را	کتمان	کرد	و	پس	از	آن	از	محمد	 امر	ش
پسر	امام	صادقa	و	جماعتي	از	آل	ابوطالب	خواست	
تا	سلامت	بدن	امام	را	ببينند	و	شروع	به	گریه	و	زاري	

و	تظاهر	به	اندوه	کرد.	
ــن	کرد	و	بر	 ــل	و	کف ــان	را	غس امام	جوادa	ایش
ــان	نماز	خواند.	آن	حضرت	را	جلوي	قبر	 بدن	شریفش
هارون	در	خانة	حميد	بن	قحطبه	دفن	کردند.	شهادت	
حضرت	را	در	14،	17	و	27	صفر،	21	و	23	رمضان	و	

23	ذي	القعده	نيز	ذکر	کرده	اند.	
ــيعه	شهادت	را	در	ماه	صفر	و	اغلب	آخر	 بزرگان	ش
ــا	30	روز	بودن	ماه	 ــر	ذکر	کرده	اند؛	ولي	به	29	ی صف

صفر	اشاره	نکرده	اند.	
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در زمرة حضور
	صبح	از	کاظمين	به	سمت	سامرا	راه	افتادیم.	
ــامرا	»سُرّ	من	رأي«	بوده	و	شاید	 نام	قدیم	س
سامرا	هم	مخفف	همين	اسم	باشد.	در	قسمت	زیارات	
ــرّ	من	رأي«	دربارة	وجه	 ــته	»أئمه	س مفاتيح	هم	نوش
ــي	کاروان	چند	احتمال	مطرح	 ــميه	اش	هم	روحان تس

کرد	که	هيچ	کدام	یقيني	نبود.	
ــهرهاي	مذهبي	عراق	 راه	خيلي	زیاد	نبود.	بين	ش
جو	سامرا	از	همه	جا	امنيتي	تر	است.	شاید	به	این	علت	
ــنت	اند	و	احتمال	درگيري	 ــاکنان	سامرا	اهل	س که	س
ــت.	از	فاصلة	زیادي	مانده	به	حرم	از	اتوبوس	 زیاد	اس
ــدیم	و	مابقي	راه	را	پياده	رفتيم.	همة	مسير	را	 پياده	ش
ــيماني	با	ارتفاع	حدود	10	 از	دو	طرف	با	بلوک	هاي	س
ــير	حالت	دالان	پيدا	کرده	بود.	 متر	بسته	بودند	و	مس
تا	به	حرم	برسيم	چندین	مرحله،	تفتيش	و	بازرسي	را	
گذراندیم.	حتي	خودکار	هم	نمي	گذاشتند	داخل	ببریم.	
پيچ	آخر	را	که	پيچيدیم	چشممان	به	گنبدهاي	ویران	
افتاد.	دیدن	این	همه	غربت	آه	از	نهادها	بلند	مي	کرد.	
ــغول	 ــدیم.	دیوارها	آجري	بود	و	مش ــن	ش وارد	صح
بازسازي	بودند.	از	دفعة	قبل	که	رفته	بودم	کارها	بيشتر	
ــش	رفته	بود.	قبور	مطهر	همچنان	ضریح	ندارند	و	 پي
دور	آنها	تخته	چوبي	است	که	با	پارچة	سياه	رویش	را	
پوشانده	اند.	به	غير	از	امامان	عسگرین	حضرت	هادي	
qعصر	امام	مادر	نرجس	،aعسگري	حسن	امام	و
ــم	مدفون	اند.	والدة	 ــه	دختر	امام	جوادa	ه و	حکيم
	aعسگري	حسن	امام	ضریح	پشت	حجت	حضرت
و	قبر	حضرت	حکيمه	در	قسمت	پایين	پا	است؛	البته	
الآن	که	در	حال	بازسازي	هستند	قبور	این	بزرگواران	

مشخص	نيست.	
ــه	خاتون	را	عمة	 ــي	ایراني	ها	به	غلط	حکيم بعض
امام	عصرqمي	دانند	در	صورتي	که	ایشان	عمة	امام	
ــگريa	بودند.	زیارت	جامعة	کبيره	که	 ــن	عس حس
ــت	 ــياري	از	ائمهa	و	مانيفس بازگوکنندة	فضائل	بس
ــت	منقول	از	امام	هاديa	است	و	 ــي	اس امام	شناس
ــان	را	با	این	زیارت،	زیارت	کردم.	این	دو	امام	در	 ایش

خانة	خودشان	مدفون	اند.	
ــخصي	مي	گفت	علماي	بزرگ	در	گذشته	وارد	 ش
حرم	نمي	شدند؛	چون	مي	گفتند	ملک	شخصي	است	و	
از	دور	زیارت	مي	کردند.	در	قسمت	دیگر	حرم،	سرداب	
ــت.	سردابي	که	غيبت	امام	عصرqاز	آنجا	 مقدس	اس

شروع	شده	است.	
ــود.	من	 ــن	رفتن	زیاد	ب ــراي	پایي ــداد	پله	ها	ب تع
ــي	و	با	چه	 ــار	حرم	چه	بمب ــم	در	موقع	انفج نمي	دان
ــمت	سرداب	 ــته	بودند	که	حتي	قس قدرتي	کار	گذاش

ــه	با	ضریح	فاصله	دارد	اینگونه	 و	راه	پله	هاي	آن	را	ک
تخریب	کرده	است.	اکثر	زیاراتي	که	براي	امام	عصر	
نقل	شده	مربوط	به	همين	سرداب	است.	قسمتي	که	
غيبت	از	آنجا	شروع	شده	را	به	صورت	محراب	درست	
ــت.	این	بار	 ــيکاري	قدیمي	داش ــوز	کاش کرده	و	هن
محراب	را	با	شيشه	پوشانده	بودند.	کلًا	سرداب	جاي	
کوچک	و	تنگي	است.	اعمال	آنجا	هم	خيلي	زیاد	بود؛	
ــامرا	یک	ساعت	 ــفانه	همة	فرصت	ما	در	س اما	متأس
ــي	کاروان	روحاني	دیگري	هم	 ــود.	علاوه	بر	روحان ب
ــفر	ما	بود.	دفعة	قبل	که	به	سامرا	آمده	بود	قبل	 همس
ــار	بود	و	این	بار	که	وضع	حرم	را	اینگونه	دیده	 از	انفج
ــده	بود.	از	کج	سليقگي	مردم	که	در	 بود	خيلي	متأثر	ش
qعصر	امام	غربت	از	صحبت	جاي	به	فضایي	چنين
و	دعا	براي	آن	حضرت	براي	آب	و	نان	دعا	مي	کنند،	
ناراحت	بود.	حق	هم	داشت.	دیدن	بعضي	بي	قيدي	ها	

و	رعایت	نکردن	برخي	آداب	واقعاً	آزاردهنده	بود.	
ــمت	امامزاده	 ــه	س ــم	ب ــت	کردی ــامرا	حرک از	س
ــيدمحـمـد،	فرزند	 ــود.	س ــيدمحـمـد،	نزدیـک	ب س
ــت	و	جلالت	زیادي	دارد.	در	موقع	 امام	هاديa	اس
ــت	و	 ــش	برخي	فکر	مي	کردند	او	امام	بعدي	اس حيات
ــت،	امام	هادي	 ــان	حيات	پدر	از	دنيا	رف وقتي	در	زم
ــد	که	ببينند	او	از	 ــان	مي	دادن جنازة	او	را	به	مردم	نش
ــوند.	عراقي	ها	از	او	 ــا	رفته	و	بعد	از	وي	گمراه	نش دني
ــاب	مي	برند!	 کرامات	زیادي	دیده	اند	و	خيلي	هم	حس
ــرة	امامزاده	ها	را	 ــه	مقب ــه	حتي	صدام	ک به	نحوي	ک
ــت	به	حرم	 ــرأت	نکرده	بود	دس ــب	مي	کرد،	ج تخری
ــيدمحمد	بزند.	ناهار	را	آنجا	خوردیم	و	عازم	نجف	 س
ــدیم.	بي	خوابي	دیشب	و	خستگي	کارهاي	امروز	و	 ش
طولاني	بودن	مسير	و	گرماي	هوا	و	خراب	شدن	کولر	

معجوني	ساخته	بود	بيا	و	ببين!	
ــتراحت	ساعت	 ــيدیم	نجف.	بعد	از	اس غروب	رس
حدود	1/30	بامداد	عازم	حرم	اميرالمؤمنينa	شدیم.	
ــگ	 ــدیم	حدود	15	س همان	اول	که	از	هتل	خارج	ش
ــکر	کاري	به	ما	 ــان	را	گرفتند.	خدارو	ش ولگرد	دورم
ــتند	و	حمله	نکردند	و	ما	راهي	حرم	شدیم.	گنبد	 نداش
ــي	دارد	و	 ــلاي	خاص ــور	و	ج ــرت	امير	ن ــرم	حض ح
ــده	ام.	از	باب	قبله	 ــت	که	من	دی زیباترین	گنبدي	اس
ــدم.	دیدن	ایوان	طلاي	نجف	به	دنيا	مي	ارزد.	 وارد	ش
ــد	هر	روز	 ــف	بودن ــام	که	نج ــوم	ام ــد	مرح مي	گوین
ــال	زیارت	جامعة	 ــن	و	س مي	آمدند	زیارت	و	با	آن	س
کبيره	را	ایستاده	مي	خواندند.	من	هم	سعي	مي	کنم	تا	
ــم.	در	ضریح	 ــن	کار	را	انجام	ده ــه	بتوانم	ای آنجا	ک
ــرت	نوح	هم	 ــرت	آدم	و	حض ــرت	اميرa	حض حض

مدفون	اند	و	در	زیارتنامة	حضرت	به	آن	دو	هم	سلام	
ــراي	قبور،	 ــوم	بود	که	ب ــته	مرس ــم.	در	گذش مي	کني
ــدن	در	حقيقت	 ــت	مي	کردند	و	خود	ب ــرداب	درس س
ــنگ	قبري	است	که	مي	گذارند.	در	ميان	 پایين	تر	از	س
ــرداب	ندارد	 ائمهa،	تنها	امامي	که	قبر	مطهرش	س
امام	عليa	است.	در	حرم،	شيعيان	هفت	امامي	که	
ــتند	هم	زیاد	بود.	شب	بيستم	 لباس	مخصوصي	داش
ــکي	زده	بودند	 ــان	بود	و	در	و	دیوار	حرم	را	مش رمض
فردا	ظهر	براي	نماز،	عازم	حرم	شدم.	از	آسمان	رسماً	
ــغول	آماده	 ــش	مي	بارید.	نجفي	ها	در	این	گرما	مش آت
ــد.	واقعاً	روزه	گرفتن	 کردن	دیگ	ها	براي	افطار	بودن
ــخت	است.	در	حرم	حضرت	 براي	این	بندگان	خدا	س
ــمي	برگزار	 ــه	صورت	رس ــاز	جماعت	ب ــيa	نم عل
ــود.	شخصي	مي	گفت	به	این	علت	که	هر	امام	 نمي	ش
جماعتي	بياید	از	طرف	یکي	از	مراجع	آنجاست	و	این	
ــد؛	البته	خود	 ــوش	نمي	آی ــایر	مراجع	خ ــه	مذاق	س ب
ایراني	ها،	روحاني	یکي	از	کاروان	ها	را	مي	فرستند	جلو	
ــروب	که	رفتم	 ــه	راه	مي	اندازند.	غ ــاز	جماعت	ب و	نم
حرم	انگار	قيامت	شده	بود.	شب	21	رمضان،	شهادت	
ــت	 ــوار	جمعي ــود.	از	در	و	دی ــيa	ب ــرت	عل حض
ــرهم	 ــت	س ــزاداري	پش ــته	هاي	ع ــيد.	دس مي	جوش
ــذري	پخش	 ــيعي	افطاري	ن ــور	وس ــد.	به	ط مي	آمدن
ــربت.	 ــه	تا	نان	و	آب	و	ش ــا	گرفت ــد.	از	خرم مي	کردن
ــنيده	مي	شد	»تهدمت	و	ا...	 بيشترین	جمله	اي	که	ش
ارکان	الهدي«	بود.	روي	اکثر	پارچه	هاي	مشکي	هم	
ــده	بود.	جمله	اي	که	جبرئيل	در	 ــته	ش این	جمله	نوش
ــهادت	حضرت	اميرa	بين	زمين	و	آسمان	 زمان	ش
ــنيده	 ــران	که	من	این	جمله	را	نش ــت.	در	ای گفته	اس
ــتفاده	 ــزت	و	رب	الکعبه«	اس ــولًا	از	»ف ــودم	و	معم ب
ــب	که	براي	 ــد.	جمعيت	عجيب	بود.	نيمه	ش مي	کنن
ــت	زیاد	بود.	همة	 ــم	احياء	رفتم	حرم	هم	جمعي مراس
ــل	ضریح	چراغ	هاي	 ــراي	آقایان	بود	و	داخ ضریح	ب
ــتون	هاي	 ــرده	بودند.	از	دو	طرف،	س ــن	ک قرمز	روش
ــدند	و	از	درب	هاي	 ــت	از	ایوان	طلا	وارد	مي	ش جمعي
ــن	حين	»تهدمت	و	ا...	 ــدند	و	در	ای دیگر	خارج	مي	ش
ــي«	مي	گفتند.	 ــا	عل ــک	ی ــا	»لبي ــدي«	ی ارکان	اله
ــته	هاي	چندنفرة	ایراني	هم	دور	هم	نشسته	بودند	 دس
و	روضه	مي	خواندند.	انگار	عراقي	ها	روضه	خواندن	به	
آن	صورتي	که	ما	داریم،	ندارند.	موقع	قرآن	سرگرفتن	
ــاره	مي	کردم	و	 ــم	اش وقتي	»بعلي«	مي	گفتم	با	چش
ــحر	 ــن	علي!	هر	چه	به	س ــا	به	همي ــم	خدای مي	گفت
نزدیک	تر	مي	شدیم	جمعيت	کمتر	مي	شد.	صبح	امروز	

دیگر	حسنين	یتيم	شده	بودند.	

بخش دوم

محمدامین رادمند
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در این ش�ماره، دربارة تاریخ و جغرافیاي کش�ور عراق مطالبي را ذکر مي کنیم. از 
زیارتگاه ه�ا و آثار تاریخي عتبات عالیات و دو ش�هر بغ�داد و کوفه خواهیم گفت. 
راهنماي ثبت نام عتبات عالیات، مطالبي دربارة امنیت س�فر زائران، مفهوم زیارت 
در فرهن�گ عام�ه و کارکردهاي متفاوت زیارت از دیگر موضوعات این ش�ماره در 

گروه جامعه است.

موقعیت جغرافیایي عراق
ــران	و	434/924	 ــرب	ای ــور	عراق	در	غ کش
کيلومتر	مربع	یعني	کمي	بيش	از	یک	چهارم	

خاک	ایران	وسعت	دارد.
ــور	به	صورت	مثلثي	است	 ــکل	هندسي	این	کش ش
که	رأس	آن	به	طرف	خليج		فارس	و	قاعدة	آن	مجاور	

کشورهاي	ترکيه	و	سوریه	است.
این	کشور	از	جنوب	با	عربستان	سعودي	و	کویت،	
از	غرب	با	اردن،	سوریه	و	از	شرق	با	ایران	و	از	شمال	با	
ترکيه	همسایه	است.	عراق	در	جنوب،	مرز	آبي	کوچکي	
ــهور	دجله	و	فرات	که	 با	خليج	فارس	دارد	و	دو	رود	مش

منشأ	تمدن	هاي	باستاني		)بين	النهرین(	در	طول	تاریخ	
کهن	این	کشوراند	از	شمال	کشور	به	جنوب	آن	روان	
هستند	و	با	پيوستن	به	رود	کارون،	اروندرود	را	تشکيل	

مي	دهند	و	به	خليج	فارس	مي	ریزند.
جمعيت	عراق	بر	اساس	آمار	سازمان	ملل	)2007(	

حدود	29/5	ميليون	نفر	است.
حدود	75	درصد	مردم	عرب،	20	درصد	کرد	و	پنج	
درصد	آشوري،	ترکمن	و	سایر	اقوام	هستند.	همچنين	
ــني	 ــيعه،	38	درصد	س حدود	60	درصد	مردم	عراق	ش
ــتند.	 ــایر	ادیان	هس ــيحي	و	پيروان	س و	2	درصد	مس
عراق	محل	زندگي	و	شهادت	شش	امام	شيعه	است	و	

شهرهاي	نجف،	کربلا،	کاظمين	و	سامرا	از	مهم	ترین	
زیارتگاه	هاي	شيعيان	جهان	است.

ــاره	شد	عراق	از	جنوب	به	عربستان	 همان	طور	که	اش
ــرف	ترکيه	منتهي	 ــمال	به	کوه	هاي	پرب ــعودي	و	از	ش س
مي	شود	و	به	همين	علت	داراي	سه	نوع	آب	و	هوا	است.
ــمال	داراي	آب	و	هواي	 ــتاني	ش ــق	کوهس مناط
ــرف	و	باران	و	 ــرد	و	پرب ــتاني	س ــتاني	با	زمس کوهس

تابستان	هاي	معمولي	است.
ــه	علت	وزش	 ــوب	غربي	ب ــوب	و	جن ــي	جن نواح
ــتان	داراي	آب	و	هواي	بسيار	 ــوزان	عربس بادهاي	س

گرم	و	خشک	است.

مثلثی به نام عراق
مرضیه کوهستانی
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آب	و	هواي	نواحي	مرکزي	و	اطراف	رودخانة	دجله	
و	فرات	نسبتاً	معتدل	است.

در	حال	حاضر	کردستان	تنها	بخش	نسبتاً	مستقل	
ــود	که	داراي	حکومت	 ــور	عراق	محسوب	مي	ش کش

مستقل	است.	
مردم	عراق	عمدتاً،	عرب	زبان	و	کردزبان	هستند.

واحد	پول	عراق	دینار	عراقي	)1000	فلس(	است	و	
صادرات	عمدة	آن	را	نفت	خام	تشکيل	مي	دهد.

دامنة	اینترنتي	کشور	عراق	iq	و	کد	تلفن	بين	المللي	
این	کشور	964+	است.

نگاهي به تاریخ عراق
ــن	به	2900	 ــردم	در	بين	النهری ــکونت	م تاریخ	س
ــد	و	از	آغاز	تا	ظهور	اسلام	 ــال	قبل	از	ميلاد	مي	رس س
اقوام	گوناگوني	مانند	سومري	ها،	آکدي	ها،	آشوري	ها،	
بابلي	ها،	ایلامي	ها،	هخامنشي	ها،	سلوکيان،	اشکانيان	

و	ساسانيان	بر	این	سرزمين	حکومت	کرده	اند.
با	ظهور	اسلام	و	آغاز	لشکرکشي	سپاهيان	اسلام	
به	ایران،	عراق	که	پایتخت	ساسانيان	محسوب	مي	شد	
سقوط	کرد	و	با	بناي	شهرهاي	کوفه	و	بصره	در	سال	
17	هجري	توسط	مسلمانان	عملًا	این	منطقه	از	ایران	

مجزا	و	زیر	سلطة	خلفاي	راشدین	درآمد.
ــال	36	حضرت	عليa	کوفه	را	به	پایتختي	 در	س
ــي	 ــه	عراق	از	موقعيت	سياس ــاب	کرد؛	در	نتيج انتخ
ـــهـادت	 ــد؛	پـس	از	ش ــوردار	ش ــبـي	بـرخـ مـنـاس
ــق	منتقل	 حضرت	عليa	پایتخت	از	کوفه	به	دمش
شد	و	عراق	به	صورت	استاني	از	استان	هاي	امپراتوري	

بزرگ	اسلامي	درآمد.
ــيان،	کوفه	بار	دیگر	به	صورت	 با	آغاز	نهضت	عباس
مرکز	تصميم	گيري	در	جهان	اسلام	درآمد	و	سرانجام	
ــهر	بغداد	بنا	و	 ــيدن	بني	عباس	ش پس	از	به	قدرت	رس
به	عنوان	پایتخت	دولت	عباسيان	برگزیده	شد.	خلفاي	
ــال	از	این	شهر	بر	جهان	 ــي	مدت	500	س جائر	عباس
ــول	این	مدت	 ــد؛	اگرچه	در	ط ــلام	حکومت	کردن اس

ــاهان	آل	بویه	چند	بار	بغداد	را	تسخير	کردند؛	اما	 پادش
شاهان	ایران	هيچ	گاه	درصدد	براندازي	خلافت	عباسي	
ــد	و	با	وجود	پيروزي	آنها	بر	بغداد،	باز	خلافت	 برنيامدن

را	در	خاندان	عباسي	نگاه	داشتند.
ــال	656	هجري	 هلاکوخان	مغول	دهم	محرم	س
ــري	بغداد	را	فتح	کرد.	از	آن	پس	بلاد	بين	النهرین	 قم

به	تصرف	ایلخانيان	درآمد.
ایلخانيان	مدت	80	سال	بر	عراق	حکومت	کردند،	
سپس	آل	جلایر	و	پس	از	آن	آق	قویونلو	و	قراقویونلوها	
ــت	داشتند؛	اما	 ــال	914	حکومت	عراق	را	در	دس تا	س
ــماعيل	صفوي	بغداد	را	فتح	و	 ــاه	اس ــال،	ش در	این	س

ضميمة	ایران	کرد.
ــاهان	عثماني	 عراق	تا	زمان	روي	کار	آمدن	پادش
ــليم	خان	عثماني	 ــلطان	س ــت	ایرانيان	بود.	س در	دس
ــوریه	و	سپس	 ــال	1517	ميلادي	مصر	و	س که	در	س
ــرف	کرده	بود	و	 ــة	مکه	و	مدینه	را	تص ــن	مقدس اماک
ــد	قصد	تصرف	عراق	 ــلامي	مي	نامي خود	را	خليفة	اس
ــت؛	اما	به	این	کار	توفيق	نيافت.	تنها	در	اوایل	 را	داش
ــاه	عباس	صفوي	بود	که	ترکان	عثماني	 ــاهي	ش پادش
ــه،	کربلا	و	نجف	اشرف	لشکرکشي	 به	عتبات	مقدس
کردند	و	توانستند	آنجا	را	تصرف	کنند؛	اما	شاه	عباس	
ــال	1122	هجري	قمري	طي	قراردادي	 صفوي	در	س
ــه	را	ضميمة	ایران	 ــت	عتبات	مقدس با	عثماني،	توانس
ــه،	دولت	عثماني	از	فرصت	 ــد.	در	زمان	فتنة	افاغن کن
ــتفاده	کرد	و	بار	دیگر	خاک	عراق	را	متصرف	شد؛	 اس
ــيد	و	 ــکر	کش ولي	نادر	بعد	از	دفع	افاغنه	به	عراق	لش
آنجا	را	دوباره	به	خاک	ایران	ملحق	کرد.	از	این	زمان	
ــران	و	عثماني	در	طي	 ــرزمين	عراق	بين	ای به	بعد	س
جنگ	ها	دست	به	دست	مي	گشت	و	بندر	بصره	تا	زمان	
صادق	خان،	برادر	کریم	خان	زند	در	تصرف	ایران	قرار	
داشت؛	ولي	بعد	از	مرگ	کریم	خان	زند	نيروي	دریایي	

انگليس	آنجا	را	اشغال	کرد.
تسلط	توأم	با	نيرنگ	انگليسي		ها	و	اعلان	حکومت	
سرپرستي	کاکس	در	عراق	باعث	خشم	مسلمانان	شد	
ــيعه	به	زعامت	آیت	الله	 ــا	طبق	فتواي	علماي	ش و	آنه
محمدتقي	شيرازي	که	فرمود:	»هرگز	غيرمسلمان	نباید	
بر	مسلمان	حکومت	کند.«	یکپارچه	بر	ضدانگليسي	ها	
ــال	1920	طي	قيامي	 ــورش	کردند	و	در	ژانویة	س ش
خونين،	2500	سرباز	انگليسي	کشته	شد.	این	قيام	که	
در	تاریخ	عراق	به	انقلاب	20	)ثوره	العشرین(	شهرت	
دارد	آغاز	استقلال	عراق	محسوب	مي	شود.	در	پي	این	
قيام،	انگلستان	ناگزیر	اميرفيصل	فرزند	شریف	حسين	
ــانده	بر	مردم	 ــمي	را	به	عنوان	دست	نش از	خاندان	هاش
عراق	تحميل	کرد	و	سپس	ملک	غازي	و	فيصل	دوم	

حکومت	عراق	را	در	دست	گرفتند.

تشکیل حکومت جمهوري عراق
ــم	 ــال	1958عبدالکریم	قاس در	بامداد	14	ژوئية	س
ــتيباني	حزب	بعث	و	سرهنگ	عبدالسلام	عارف	 با	پش
ــلطنتي	عراق	را	 ــاي	نظامي	و	رژیم	س ــدام	به	کودت اق
سرنگون	کرد	و	در	روز	20	ژوئية	1958	اولين	شوراي	
ــوراي	 ــلاب	عراق	را	که	در	حقيقت	ش ــي	انق فرمانده
ــوب	مي	شد	تشکيل	داد	و	از	آن	زمان	 جمهوري	محس
ــد	و	تا	به	 ــوري	در	عراق	برقرار	ش ــه	بعد	رژیم	جمه ب

امروز	ادامه	دارد.
اما	رژیم	صدام	حسين	زمامدار	سابق	این	کشور	در	
سال	2003	در	پي	تهاجم	نيروهاي	ائتلاف	نظامي	به	

سرکردگي	آمریکا	برچيده	شد.
ــال	بر	عراق	حکومت		کرد؛	بامداد	 صدام	که		25	س
ــامبر	)9	دي	1385(	به	چوبة	دار	سپرده	 شنبه	30	دس

شد.
ــي	غرب	به	عراق	ادعاي	 توجيه	اصلي	حملة	نظام
ــتارجمعي	در	این	کشور	بود	که	 ــليحات	کش وجود	تس
سپس	مشخص	شد	عراق	فاقد	این	نوع	سلاح	هاست.
ــم	صدام	که	به	تحميل	جنگ	با	ایران	پرداخت	 رژی
)1980	تا	1988(	و	خاک	کویت	را	نيز	در	سال	1991	
ــغال	کرد،	در	روز	9	آوریل		2003		با	تسخير	مرکز	 اش

بغداد	به	دست	نيروهاي	آمریکا	سقوط	کرد.
ــط	 ــغال	عراق	توس ــت	که	از	زمان	اش ــي	اس گفتن
ــک	ميليون	عراقي	 ــکا	و	همپيمانانش،	بيش	از	ی آمری
در	پي	خشونت	هاي	فرقه	اي،	جنگ	هاي	داخلي	ميان	
عراقي	ها	و	گروه	هاي	خارجي	حاضر	در	عراق	از	جمله	

القاعدة	عراق	و	حملات	اشغالگران	کشته	شده	اند.	

جمهوري	عراق

پرچم

بغدادپایتخت

بغدادبزرگ	ترین	شهر

عربي	و	کرديزبان	هاي	رسمي

جمهوريحکومت	

رئيس	جمهور	جلال	طالباني		نام	حاکمان
نخست	وزیر	نوري	مالکي

437.072مساحت

دینارواحد	پول

iq.دامنة	اینترنتي

پيش	شمارة	
تلفني	
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	گروه جامعه: وقتي	حرف	از	سفر	و	زیارت	
است	همة	ما	عراق	را	با	عنوان	عتبات	عاليات	
ــيعيان	به	 ــت	که	ش ــه	یاد	مي	آوریم.	این	عنواني	اس ب
شهرهایي	که	مزارات	امامان	در	عراق	را	در	خود	جاي	

داده	اند،	مي	گویند.		
واژة	عتبه	به	معناي	آستان	و	درگاه	است.	عتبات	در	
شهرهاي	کربلا،	کاظمين،	نجف	و	سامرا	واقع	شده	اند	
ــوایان	شاخة	 ــش	تن	از	پيش ــامل	آرامگاه	هاي	ش و	ش
ــان	شيعه	 ــيعه	و	تعداد	زیادي	از	قدیس دوازده	امامي	ش

هستند.	مهم	ترین	این	زیارتگاه	ها	شامل:	
	امام	علي	بن	ابيطالبa:	نجف
	امام	حسين	بن	عليa:	کربلا

	حضرت	عباسa:	کربلا
	حضرت	علي	اکبرa:	کربلا

	امام	موسي	کاظمa:	کاظمين
	امام	محمدتقيa:	کاظمين

	امام	علي	نقيa:	سامرا
	امام	حسن	عسکريa:	سامرا

ــرایط	جغرافيایي،	زیارتگاه	ها	و	 در	زیر	نگاهي	به	ش
آثار	تاریخي	عتبات	عاليات	و	دو	شهر	بغداد	و	کوفه	که	

تأثير	زیادي	در	تاریخ	شيعه	داشته	اند،	مي	اندازیم.
کربلا مظلوم ظلم ستیز 

ــافران	عتبات	 ــت	که	همة	مس ــهري	اس کربلا	ش
ــماري	مي	کنند.	 ــيدن	به	آن	لحظه	ش عاليات	براي	رس
ــي	فرات	قرار	دارد	و	فاصله	اش	تا	 کربلا	در	ناحية	غرب
بغداد	150	کيلومتر	است.	این	شهر	تا	سال	61	قمري	
ــاي	نينوا،	غاضریه،	طف	و	 ــت	به	نام	ه بياباني	بوده	اس
ــال	61	قمري	به	بعد	و	بر	اثر	شهادت	امام	 ...	اما	از	س

ــينa	در	آن	محل،	به	تدریج	مورد	توجه	شيعيان	 حس
ــهداي	 ــاخت	حرم	براي	آن	ش قرار	گرفت	و	پس	از	س
بزرگوار	به	یکي	از	شهرهاي	زیارتي	عراق	تبدیل	شد.
ــه،	مدینه،	 ــهر	هاي	مک ــس	از	ش ــلا	پ ــهر	کرب ش
بيت	المقدس	و	نجف،	مقدس	ترین	شهر	شيعيان	جهان	

محسوب	مي	شود.
ــهر	کربلا	بر	اساس	آمار	سال	2003	در	 جمعيت	ش
ــهر	مرکز	استان	 ــت	و	این	ش حدود	572/300	نفر	اس

کربلا	است.
کربلا	از	ثروتمندترین	شهر	هاي	عراق	است	و	منابع	
ــاورزي	 اصلي	درآمد	آن	از	زائرین	اماکن	متبرکه	و	کش
ــت.	این	شهر	از	دو	بخش	 )به	ویژه	محصول	خرما(	اس
ــکيل	شده	 قدیم	یا	بخش	مذهبي	و	کربلاي	جدید	تش
است.	مدارس	اسلامي	و	ساختمان	هاي	دولتي	زیادي	

نيز	در	کربلا	متمرکز	شده	اند.
ــي	از	منابع	نيز	 ــينa	که	در	برخ مرقد	امام	حس
آن	را	مسجد	الحسينa	نامگذاري	کرده	اند،	در	مرکز	

بخش	مذهبي	شهر	کربلا	قرار	دارد.
اطراف	منطقة	بين	الحرمين	بازارهاي	مختلفي	قرار	
دارد.	پشت	تل	زینيبه،	بازار	روز	ميوه	و	سبزیجات	است	
ــت	که	 ــه	بازار	روز،	مغازه	هایي	اس ــيدن	ب و	در	راه	رس

مي	شود	سوغات	تهيه	کرد.
ــيني	بسياري	از	مسلمانان	و	 در	روز	عاشوراي	حس
شيعيان	براي	زیارت	این	مکان	مقدس	به	شهر	کربلا	
مي	آیند.	بسياري	از	زائران	مسن	نيز	به	کربلا	مي	آیند	
تا	آخرین	سال	ها	و	روز	هاي	زندگي	خود	را	در	این	شهر	

مقدس	سپري	کنند.
ــراق	 ــين	در	ع ــدام	حس ــت	ص ــان	حاکمي در	زم

ــخت	گيري	ها	بر	مردم	شهر	کربلا	شدت	گرفته	بود	 س
ــفر	به	کربلا	 ــيعيان	مجاز	به	س ــن	زمان	غيرش و	در	ای
ــال	1991	و	در	جریان	قيام	شيعيان	عليه	 نبودند.	در	س
ــيب	هاي	فراواني	به	شهر	 ــين	آس حکومت	صدام	حس

کربلا	وارد	شد.
ــي	و	وجود	نيروهاي	رادیکال	 البته	اختلافات	داخل
مذهبي	منجر	به	بروز	حملات	انتحاري	فراواني	در	این	

شهر	پس	از	سقوط	صدام	حسين	شده	است.
ــگاه	امام	 ــامل:	زیارت ــاي	زیارتي	کربلا	ش مکان	ه
ــينa،	زیارتگاه	حضرت	عباسa،	کف	العباس	 حس
ــگاه	حر	بن	یزید	ریاحي	و	 ــر	فرات،	خيمه	گاه،	زیارت نه

تل	زینبيه	است.
ــب	هاي	جمعه،	زیارت	امام	حسينa	مستحب	 ش
ــب	ها	کربلا	شلوغ	تر	 ــت؛	به	همين	علت	در	این	ش اس

از	هميشه	است.	
نجف مرکز قدرت سیاسي شیعیان 

ــه		فتح		...	 ــد:	»نجف		ب ــوی		می	نویس ــوت		حم یاق
ــه		کوفه		و	 ــيدن		آب		ب ــع		که		مانع		رس ــرزمينی		مرتف س
گورستان	های		آن		می	شود.	در	نزدیکی		آن		منطقة	قبر	
اميرالمؤمنين		علی		بن		ابی		طالب	a	قرار	دارد،	شعرا	از	

این		شهر	بارها	در	اشعار	خود	یاد	کرده	اند.«
جمعيت	نجف	در	سال	2003	ميلادي،	585/600	

نفر	برآورد	شده	است.
ــف	و	از	مقدس	ترین	 ــتان	نج ــهر	مرکز	اس این	ش
شهرهاي	شيعيان	است	و	مرکز	قدرت	سياسي	شيعيان	

در	عراق	به	شمار	مي	رود.
ــهر	نجف	در	نزدیکي	کوفه	 از	لحاظ	جغرافيایي	ش
قرار	گرفته	است.	نزدیکي	این	دو	شهر	به	نحوي	است	

چقدر عتبات عالیات را مي شناسیم؟
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ــهر	 ــت.	ش که	نمي	توان	آنها	را	از	یکدیگر	مجزا	دانس
ــدارد؛	پس	از	 ــابقة	طولاني	ن ــف	از	لحاظ	تاریخي	س نج
ــو	ءقصد	و	قتل	علي	بن	ابيطالبa	توسط	ابن	ملجم	 س
طبق	وصيت	وي،	او	به	طور	ناشناس	در	منطقه	اي	نزدیک	

به	شهر	کوفه	دفن	شد.
ــن	او	را	به	مردم	 ــال	بعد	جعفر	بن	محمد	مدف صد	س
ــکونت	 ــه	به	تدریج	محل	س ــن	ناحي ــرد	و	ای ــي	ک معرف

دوست	داران	وي	شد	و	نجف	نام	گرفت.
ــرق		به		زمينی		گسترده		 ــوي	شمال		و	ش نجف		از	دو	س
ــا	هزار	تن		از	علما،	 ــود	که		در	آن		قبر	صده منتهی		می	ش

سادات	،	مشاهير،	سرشناسان		و	اميران		قرار	دارد.«
ــود	قبور	 ــيa	هم	به	علت	وج ــرم	امام	عل حتي	ح
ــيعه	به	لحاظ	ظاهري،	تفاوتي	با	دیگر	 علماي	برجستة	ش
حرم	ها	دارد.	مقبرة	شيخ	انصاري،	آیت	الله	العظمي	خویي	

و	حاج	آقا	مصطفي	خميني	از	جملة	این	قبور	هستند.
ــت	هاي	بازرسي	کمتري	 نجف	شهر	امني	است.	ایس
ــي	به	حرم	 ــبت	به	کربلا	در	آن	وجود	دارد	و	دسترس نس

آسان	تر	است.
ــي	از	تأثيرگزارترین	و	 ــوزة	علمية	نجف	هم	که	یک ح
ــت	فقهاي	 ــلام	اس مهم	ترین	حوزه	هاي	علمية	جهان	اس

زیادي	را	در	این	شهر	گردهم	آورده	است.
ــک		و	در	 ــتان		گرم		و	خش آب		و	هوای		نجف		در	تابس
ــت	؛	وقتي	گرما	در	تابستان		 ــتان		سرد	و	سوزناک		اس زمس
ــردابه		هایی		حفرشده		در	دل		 ــدت		می	گيرد	مردم		به		س ش
ــکلی		بدیع		و	با	 ــردابه	ها	به		ش زمين		پناه		مي	برند.	این		س
ــت		جغرافيایی		 ــده	اند.	موقعي عمق	هایی		متفاوت		حفر	ش
ــتان		گرما	 ــود.	در	تابس نجف		باعث		این		تفاوت		دما	می	ش
ــموم		می	وزد.	 ــرد	و	بادهای		داغ		مس ــدت		می	گي در	آن		ش
ــه		45/5	درجة	 ــتان		ب ــه		دمای		آن		در	تابس ــه	ای		ک به		گون
ــانتيگراد	می	رسد؛	اما	سرمای		آن		به		حدی		است		که		آب		 س
منجمد	می	شود	و	دما	به		صفر	درجه		و	گاه		پایين	تر		از	آن		

نيز	می	رسد.«
aکوفه مرکز حکومت علي

ــيعيان	اهميت	زیادي	دارد؛	زیرا	 ــهر	کوفه	براي	ش ش
علي	بن	ابيطالبa	این	شهر	را	به	عنوان	مرکز	حکومت	
ــهر	 ــم	آن	ش ــویي	قيام	کربلا	با	اس در	نظر	گرفت	و	از	س

گره	خورده	است.		
ــران	به	عنوان	 ــي	تازش	عرب	ها	به	ای ــهر	در	پ این	ش
ــه	ایران	راه	اندازي	 ــي	عرب	ها	ب پایگاهي	براي	لشکرکش

شده	بود.
پس	از	گشایش	شهر	تيسفون	بخش	زیادي	از	دارایي	

این	شهر	به	عرب	هاي	کوفه	و	کوفيان	رسيد.
این	شهر	مدتي	پایتخت	خليفة	رسول	خدا	اميرالمؤمنين	

علي	بن		ابيطالبa	بود.

قيام	مختار	و	توابين	هم	در	این	شهر	اتفاق	افتاد.
ــع	کوفه،	 ــجد	جام ــهر	کوفه،	مس آثار	تاریخي	ش
ــة	معراج،	مقام	حضرت	 ــط،	دک مقام	ابراهيم،	بيت	الش
ــلم	بن	عقيل،	 آدم،	مقام	جبرئيل،	مقام	نوح،	حرم	مس
ــجد	سهله،	و	 مقبرة	هاني،	خانة	حضرت	عليa	مس

...	است.	
ــت	 خوبي	حرم	هاي	اهل	بيتa	در	عراق	این	اس
ــنایي	را	براي	ما	 که	معماري	ایراني	دارند	و	فضاي	آش
ــجد	 ایراني	ها	تداعي	مي	کنند؛	اما	خلاف	حرم	ها،	مس

کوفه	با	معماري	هندي	بازسازي	شده	است.
کاظمین شهر صبوري 

این	شهر	سومين	شهر	مقدس	عراق	پس	از	نجف	
ــمت	 ــمال	غربي	بغداد	و	در	س ــت	و	در	ش و	کربلا	اس
ــه	فقط	عرض	 ــرار	گرفته	ک ــرب	رودخانة	دجله	ق غ
رودخانة	دجله	آن	را	از	بغداد	جدا	مي	کند.	نام	این	شهر	
ــت	و	از	 ــه	از	نام	مبارک	حضرت	کاظمa	اس برگرفت
	aجعفر	بن	موسي	حضرت	حرم	این	در	که	آنجایي
)کاظم(	و	نوادة	او	حضرت	محمد	بن	عليa	)جواد(	
مدفون	هستند	شهر	به	نام	این	دو	تن	با	غلبه	دادن	نام	

شهر	که	کاظم	است،	»کاظمين«	ناميده	شده	است.
ــکيل	 ــهر	را	تش ــن	دو	امام،	مرکز	این	ش ــرم	ای ح
ــرم	به	 ــيع	ح ــاي	مجموعة	وس ــد	و	دروازه	ه مي	ده
ــهر	گشوده	مي	شود.	 خيابان	ها	و	محله	هاي	اصلي	ش
ــت	که	در	 حرم	کاظمين	از	ویژگي	هایي	برخوردار	اس
ــه	دو	تن	از	 ــت	آنک ــر	حرمي	مي	توان	دید،	نخس کمت
امامان	معصوم	درون	یک	ضریح	مدفون	اند،	از	این	رو	
ــره	اي	آنان	بزرگ	و	بخش	مهمي	از	فضاي	 ضریح	نق
ــت	و	دیگر	آنکه	حرم	مطهر	 زیر	گنبد	را	دربرگرفته	اس
داراي	دو	گنبد	طلایي	یکسان	و	چهار	گلدسته	است.	
ــه	ایوان	زیبا	و	بزرگ	 ــن	حرم	مطهر	داراي	س همچني
ــقف	هاي	بلند	است	که	ستون	هایي	تنومند	آن	را	 با	س

دربرگرفته	و	با	کاشي	و	آینه	تزیين	شده	است.
ساختمان	کنوني	حرم	از	ساخته	هاي	دورة	آغازین	
ــت.	معماري	و	 صفویه	و	اضافات	دوره	هاي	بعدي	اس
هنر	دورة	صفویه،	از	ایوان	هاي	زیبا	و	کاشي	کاري	هاي	
ــاي	بدیع	در	آن	به	وضوح	 معرق	نفيس	و	آینه	کاري	ه
قابل	مشاهده	است.	حرم	مطهر	داراي	دو	گنبد	طلایي	
ــت	که	هر	یک	روي	بقعة	یکي	از	دو	امامa	قرار	 اس

گرفته	است.
ــاي	هفت	گانة	صحن	که	با	 ــرج	و	بارو	و	دروازه	ه ب
ــي	کاري	نفيس	پراکنده	در	سردرها	و	 معماري	و	کاش
ــاخته	هاي	مرحوم	فرهاد	ميرزاي	قاجار	 کتيبه	ها،	از	س

)عموي	ناصرالدین	شاه(	است.

سامرا 
ــهر	هاي	مذهبي	عراق	است	که	 ــامرا	یکي	از	ش س
	aعسکري	حسن	امام	شيعه،	امامان	از	تن	دو	مدفن
ــامرا	شهري	 و	امام	علي	نقيa	در	آنجا	قرار	دارد.	س
ــرقي	رود	 ــداد	و	تکریت	که	در	جانب	ش ــت	بين	بغ اس

دجله	قرار	دارد.
ــهر	مقدس	عراق	است.	 ــامرا	چهارمين	ش شهر	س
ساختمان	این	شهر	که	در	124	کيلومتری	شمال	بغداد	
ــرق	رودخانة	دجله	قرار	گرفته،	به	سال	 و	در	سمت		ش
221	ق	بازمي		گردد.	در	این	سال	محمدالمعتصم	بالله	
ــيد	پایتخت		خلافت	را	از	شهر	بغداد	 فرزند	هارون	الرش
ــامرا	منتقل	کرد	و	تا	سال	256	ق	هشت		خليفه	 به	س
ــهر	حکمرانی	و	خلافت	کردند.	در	این	سال	 از	این	ش
ــی	بار	دیگر	به	بغداد	بازگشت	و	 المعتمد	علی	الله	عباس

آنجا	را	پایتخت		خلافت	قرار	داد.
سامرا	طی	مدت	سه	دهه	پایتختی،	توسعة	فراوانی	
یافت	و	تعداد	زیادی	از	کاخ	ها	و	تفریح	گاه	ها	و	مساجد	
ــد.	آنچه	امروزه	بر	اهميت	این	 در	این	شهر	ساخته	ش
شهر	می	افزاید،	قرار	داشتن	بقعة	پاک	دو	امام	معصوم	

و	برخی	از	افراد	خانوادة	ایشان	است.
ــی	بن	 ــرت	عل ــم	حض ــام	ده ــر	ام ــرم	مـطهـ ح
ــال	254	ق(	و	 ــهادت:	س محمدالهادیa	)تاریخ	ش
ــن	بن	علی	عسکریa	)تاریخ	 امام	یازدهم	امام	حس
ــکيل	 ــهر	امروزی	را	تش ــب	ش ــهادت:	260	ق(	قل ش
می	دهد،	این	بقعه	در	دوران	زندگانی	دو	امامa	خانة	
ــهادت	در	آنجا	دفن	 ــود	و	پس	از	ش ــکونی	آنان	ب مس

شده	اند.
گنبد	کنونی	این	آرامگاه	در	سال	1200	ق	به	جای	
ــال	333	ق	 گنبد	کهنی	که	ناصرالدوله	حمدانی	در	س
ــد	حرم	مطهر،	 ــد.	در	زیر	گنب ــاخته	بود	بنا	ش آن	را	س
ــاختة	هنرمندان	 ــرار	دارد	که	س ــره	ای	ق ضریحي	نق

اصفهانی	در	سا	ل	های	دهة	60	ميلادی	است.
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شما	می	توانيد	پيش	ثبت	نام	سفر	به	عتبات	عاليات	را	به	صورت	
انفرادی	یا	گروهی	انجام	دهيد.	

سقف	ثبت	نام	گروهی	هفت	نفر	است	که	یک	نفر	به	عنوان	سرگروه	
و	شش	نفر	دیگر	به	عنوان	اعضاي	گروه	محسوب	می	شوند.

ــرگروه	باید	به	صورت	 ــای	گروهی،	اطلاعات	س در	پيش	ثبت	نام	ه
ــود	و	اطلاعات	اولية	همراهان	که	شامل	کد	ملی،	نام	و	 کامل	ارائه	ش
نام	خانوادگی،	شمارة	شناسنامه،	تاریخ	تولد	است؛	برای	ثبت	نام	اینترنتی	
ــت	اطلاعات	را	از	قبل	آماده	کنيد	و	سپس	وارد	 ــت.	بهتر	اس لازم	اس
ــدن	صفحة	ثبت	نام،	مشاهده	می	کنيد	که	کادر	 ــایت	شوید.	با	باز	ش س
ــت	و	در	 ــرگروه	در	ابتدای	صفحة	ثبت	نام	اس ــوط	به	اطلاعات	س مرب

جدول	اطلاعات	پایين	صفحه	مربوطه	به	همراهان	قرار	دارد.
ــزام	در	ماه	های	 ــده	از	ظرفيت	اع ــراد	پيش	ثبت	نام	ش ــر	تعداد	اف اگ
ــده	در	استان	های	مختلف	بيشتر	باشد،	اولویت	تشرف	گروه	ها	 اعلام	ش
ــاس	قرعه		تعيين	و	از	طریق	سایت	ثبت	نام	به	آنها	اعلام	می	شود	 براس

و	افراد	مازاد	بر	ظرفيت	حذف	خواهند	شد.
اعزام	افراد	پذیرفته	شده	از	استان	محل	سکونت	سرگروه،	که	هنگام	
ثبت	نام	وارد	شده	است	صورت	خواهد	گرفت.	همچنين	توجه	کنيد	که	
ــخصات	کلی	متقاضيان	با	اطلاعات	سازمان	ثبت	احوال	 کدملی	و	مش
ــد؛	چراکه	در	صورت	مغایرت،	اطلاعات	موجود	در	 ــته	باش تطبيق	داش

پایگاه	ثبت	احوال	کشور	مبنای	عمل	قرار	می	گيرد.
ــرایط	دیگر	ثبت	نام،	داشتن	گذرنامه	با	اعتبار	حداقل	چهار	ماه	 از	ش
از	تاریخ	اعزام	است	و	همين	طور	فرزندان	بالای	17	سال	باید	گذرنامة	

مستقل	داشته	باشند.
ــت	 از	نکات	فنی	اي	که	در	هنگام	ثبت	نام	باید	رعایت	کرد،	این	اس
ــتفاده	 ــخة	5/5	به	بالا	اس که	حتماً	از	مرورگر Internet Explorer نس
	Caps Lock ــد ــته	و	کلي ــود	و	صفحة	کليد	در	حالت En	قرار	داش ش

خاموش	باشد.
ــایت http://atabat.haj.ir	که	توسط	بانک	 برای	ثبت	نام	باید	به	س

ملی	راه	اندازی	شده	است،	مراجعه	کنيد.
http://atabatresult.	اینترنتی	پایگاه	در	دوره	هر	برندگان	ــامی اس
ــرای	آگاهی	از	نتایج	 ــود	و	ثبت	نام	کنندگان	ب ــرار	داده	می	ش bmi.ir	ق

می	توانند	به	آن	مراجعه	کنند.
ــایت	از	دو	طریق	می	توانند	از	 ــدگان	پس	از	ورود	به	س ثبت	نام	کنن
ــدن	یا	عدم	پذیرفته	شدن	مطلع	شوند.	گزینة	نخست	با	وارد	 پذیرفته	ش
کردن	کد	ملی،	شمارة	شناسنامه	و	سال	تولد	و	گزینة	دوم	وارد	کردن	
کد	ملی،	کد	رهگيری	که	هنگام	پيش	ثبت	نام	دریافت	کرده	اند	و	سال	

تولد.
	پس	از	وارد	کردن	اطلاعات	به	صفحه	ای	ارجاع	داده	می	شوید	که	
ــده	و	در	ابتدای	 ــخصات	ثبت	نامی	متقاضيان	در	آن	درج	ش در	آن	مش
ــدن	یا	عدم	پذیرفته	شدن	متقاضيان	مشخص	شده	 صفحه	پذیرفته	ش
ــت.	در	صورت	پذیرفته	شدن	اولویت	ثبت		نام	متقاضی	درج	شده	که	 اس

اولویت	ها	از	یک	تا	شش	است.
ahttp://at ــده	می	توانند	به	آدر  سپس	از	آن	متقاضيان	پذیرفته	ش
batresult.bmi.ir/Announce.htm	مراجعه	کرده	و	بر	اساس	اولویت	

ــایت	ثبت	نام	مراجعه	کرده	و	 ــده	به	س ــاعت	و	تاریخ	اعلام	ش خود	و	س
مراحل	نهایی	ثبت	نام	خود	را	انجام	دهند.	

آثار تاریخی سامرا
مس�جد جامع س�امرا:	به		»جامع	المتوکل	«	مشهور	شده	و	مالکيت	آن	را	به	متوکل	عباسی	
ــبت	مي	دهند.	این	مسجد	یکی	از	عظيم	ترین	مساجد	جهان	اسلام	در	آن	دوره	 )232-247		ق(	نس

به	شمار	می	رفته	است؛	اما	امروزه	فقط	مأذنه	و	دیوارهای	آن	باقی	است.
ــنت	همة	گلدسته		ها	که	راه	رسيدن	به	بام	از	پله	هایی	است	که	درون	 ــجد،	خلاف	س در	این	مس
ــطح	بيرونی	 ــت،	از	این	رو	پله		ها	گردا	گرد	س ــيدن	به	بام،	از	بيرون	آن	اس ــده،	راه	رس مأذنه	تعبيه	ش

گلدسته	را	دور	زده	و	به	بام	آن،	که	در	ارتفاع	52	متری	از	زمين	است،	مي		رسد.
ــت	که	از	سوی	متوکل	عباسی	ساخته	شد	و	امروزه	خرابه	های	 ــهر	کهن	سامرا	اس متوکلیه:	ش
این	شهر	در	فاصلة	کوتاهی	از	شمال	سامرا	نمایان	است.	از	ویژگی	های	این	شهر،	خيابان	کشي	های	
منظم	و	مستقيمی	است	که	نمونة	آن	در	دیگر	شهرها	کمتر	یافت	می	شود.	در	بخشی	از	این	شهر	

مسجدی	به	نام		»جامع	ابی	دلف	«	وجود	دارد.
جامع ابی دلف:	نمونة	کوچک	تر	مسجد	جامع	متوکل	است		به	ابعاد	138×215	متر	با	بارویی	
ــجد	دارای	18	دروازه	است.	گلدستة	این	مسجد	شبيه	ملویه	است،	 به	ضخامت	1/60	متر.	این	مس
ــجد	به	نام	قاسم	بن	عيسای	عجلی	مشهور	به	 ــت.	این	مس با	این	تفاوت	که	ارتفاع	آن	19	متر	اس
ــيعيان	معتقد	به	شمار	 ــی	و	از	ش ــده	که	از	فرماندهان	عباس ابو	دلف	)متوفای	226	ق(	نامگذاری	ش

می	رفته	است.
ــامرا	نقل	مکان	کردند	اقدام	به	ساخت	کاخ	های	 قصرهای س�امرا:	خلفای	عباسی	که	به	س
سرسبز	و	خوش	آب	و	هوای	متعددی	در	جای	جای	این	شهر	و	در	کناره	های	رودخانة	دجله	کردند.	

امروزه	از	آن	کاخ	ها	دیوارهای	فرو	ریخته	و	ستون	های	ویرانه	باقی	مانده	است.
ــمت	شمال	غربی	مسجد	جامع	متوکل	و	در	شهر	المتوکليه	عبارت	اند	 نام	برخی	از	کاخ	ها	در	س
از:	قصر	الجعفری،	قصر	العروس،	قصر	المختار،	قصر	الوحيد،	قصر	الجعفری	المحدث،	قصر	الغریب،	
ــق،	قصر	برکوارا،	قصر	 ــتان	الایتاخيه،	قصر	التل،	قصر	الجوس قصر	الصبح،	قصر	المليح،	قصر	بس

القلائد،	قصر	الغرد،	قصر	المتوکليه،	قصر	البهو،	قصر	اللؤلؤه	و	...	.
بنا	به	روایت	مورخان	حد	اقل	هزینة	ساخت	هر	یک	از	این	قصرها،	متجاوز	از	پنج	ميليون	درهم	

بوده	است.
بغداد 

ــهورترین	شهر	جهان	 ــهر	بغداد	مش ش
اسلام	و	پایتخت	خلافت	عباسيان	بوده	که	
پنج	قرن	بر	بخش	عظيمي	از	جهان	اسلام	
حکمراني	مي	کرده	است.	این	شهر	حوادث	
ــروزه	از	ميان	 ــي	را	به	خود	دیده	و	ام مهم

ساختمان	ها	و	مساجد	و	مدارس	و	مقابر،	فقط	بخش	اندکي	از	آن	عظمت	کهن	را	مي	توان	دید	که	
از	سيلاب	ها	و	آتش	سوزي	ها	و	جنگ	و	غارت	ها	جان	سالم	به	در	برده	است.

ــا	و	مناطق	دیدني	زیادي	را	در	خود	جاي	 ــينة	تاریخي	اي	که	دارد	زیارتگاه	ه بغداد	به	علت	پيش
داده	است.	

یکي	از	این	زیارتگاه	ها	آرامگاه	نواب	اربعه	است	که	چهار	تن	از	بزرگان	و	معتمدان	شيعه	در	بغداد	
هستند	که	طي	70	سال	دوران	غيبت	صغري،	عهده	دار	ارتباط	ميان	امام	زمانqو	شيعيان	بوده	اند	و	

اموال	و	نامه	هاي	شيعيان	را	به	امام	و	پاسخ	آن	حضرت	را	به	آنها	منتقل	مي	کردند.
ــعيد	عمري	در	یکي	از	ميادین	مهم	 ــعيد	عمري	و	محمد	بن	عثمان	بن	س آرامگاه	عثمان	بن	س
و	مرکزي	شهر	بغداد	به	نام	»ساحه	الخلاني«،	درون	مسجدي	به	نام	»جامع	الخلاني«	قرار	دارد؛	
آرامگاه	حسين	بن	روح	در	ميان	بازار	کهن	و	قدیمي	بغداد،	معروف	به	»سوق	العطارین«	قرار	دارد	
ــهور	به	»سوق	الخفافين«	کمي	پایين	تر	از	مدرسة	 ــيمري	در	بازار	مش و	آرامگاه	علي	بن	محمد	س

المستنصریه	قرار	دارد.
ــهر	آرامگاه	شيخ	کليني	بزرگ	ترین	محدث	و	روایت	نگار	شيعي	 اما	از	دیگر	مراکز	زیارتي	این	ش
است.	کتاب	»الکافي«	او	یکي	از	چهار	کتب	روایي	شيعه	است.	مشهور	است	که	قبرش	در	مسجد	

صفوي	مشهور	به	تکية	مولوي	خانه	در	شرق	بغداد	)رصافه(	و	در	نزدیکي	پل	شهدا	قرار	دارد.
ــت	در	40	کيلومتري	جنوب	بغداد	که	نام	آن	برگرفته	از	نام	 ــهري	اس ــلمان	پاک	)مدائن(	ش س
ــاخته	شد.	در	فاصلة	 ــت	و	آرامگاه	باشکوهي	براي	او	س ــي	است	که	در	آنجا	درگذش ــلمان	فارس س
کوتاهي	از	این	بقعه،	ایوان	کسري	که	یکي	از	مهم	ترین	بناهاي	باستاني	عصر	ساساني	است،	قرار	

دارد.	این	شهر	از	پایتخت	هاي	باستاني	ایران	بوده	و	نام	قدیمي	آن	تيسفون	است.
آرامگاه	ادریس	الحسني	قبر	بشر	حافي	و	قبر	بهلول	هم	از	دیگر	مراکز	زیارتي	بغداد	است.	

راهنمای ثبت نام عتبات عالیات 
در کاروان های سازمان حج و زیارت
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جدول امنیت سفر
ــل،	نگهداری	و	مصرف	مواد	مخدر	و	داروهای	 	حم
ــور	عراق	ممنوع	 ــن	دار	و	روان	گردان	در	کش کدئي
ــدت	برخورد	 ــت	و	دولت	عراق	با	خاطيان	به	ش اس

می	کند.
ــور	مرزی	و	 ــرز	و	انجام	ام ــگام	عبور	از	م ــه	هن 		ب
گمرکی	نهایت	صبر	و	حوصله	را	نصب	العين	خود	
ــکلی	ضمن	 ــرار	داده	و	در	صورت	بروز	هر	مش ق
ــردی	کامل	 ــردن	مدیر	کاروان	با	خونس مطلع	ک

درصدد	رفع	مشکل	برآیيد.
ــروز	هرگونه	حادثه	ای	از	قرار	گرفتن	 		در	صورت	ب
ــس	و	فيلمبرداری	 ــه	و	تهية	عک در	محيط	حادث
ــياء	یا	 ــاهدة	اش خودداری	کرده	و	در	صورت	مش
ــئولان	مربوطه	 ــکوک،	مراتب	را	به	مس رفتار	مش

اطلاع	دهيد.
ــفر،	گذرنامه	و	کارت	 		مدارک	مورد	نياز	در	این	س
ــتن	 ــت؛	بنابراین	از	همراه	داش ــائی	زائر	اس شناس
ــی	غيرضروری	همچون	 ــياء	قيمت وجوه	نقد	و	اش
)چک	پول،	طلاجات،	مدارک	و	اسناد،	گواهينامه،	

کارت	ملی	و	مدارک	دیگر(	خودداری	کنيد.
ــاط	با	مأموران	و	عوامل	عراقی	و	 		از	برقراری	ارتب
اشغالگران	به	هر	علتي	خودداری	کرده	و	همچنين	
از	دریافت	هرگونه	البسه	و	کادو	مانند	)عروسک	و	
غيره(	از	مأموران	و	بيگانگان	جداً	خودداری	کنيد.
ــود	خواهران	محترم	از	تردد	به	بازار،	 		تأکيد	می	ش

ــورت	انفرادی	 ــرم	و	اماکن	عمومی	دیگر	به	ص ح
ــوار	شدن	به	خودروهای	متفرقه	 خودداری	و	از	س

پرهيز	کنند.
		از	تحویل	تلفن	همراه	خود	به	افراد	غریبه	به	ویژه	
ــيم	کارت	جداً	پرهيز	 به	هنگام	خرید	یا	تعویض	س

کنيد.
ــلاع	از	وجود	هرگونه	 ــاهده	یا	اط 		در	صورت	مش
ــياء	و	کالای	ممنوعه	و	مشکوک	)مواد	مخدر،	 اش
ــلحه،	مهمات	و	...(	 ــواد	محترقه	و	منفجره،	اس م
ــای	خود	اعلام	 ــریعاً	به	مدیر	راهنم ــب	را	س مرات

کنيد.
ــی،	اختلافات	قومی	و	 ــه	مباحث	سياس 		از	ورود	ب

مذهبی	جداً	اجتناب	کنيد.
		از	عزیمت	به	اماکن	و	شهرهایی	که	ورود	به	آنها	

ممنوع	شده	خودداری	کنيد.
ــته	و	پاکت	از	 ــت	و	نگهداری	هرگونه	بس 		از	دریاف
افراد	غير	)اعم	از	ایرانی	یا	عراقی(	به	منظور	امانت	
ــه	عراق	یا	بالعکس	خودداری	 یا	انتقال	از	ایران	ب
کرده	و	در	صورت	مشاهدة	چنين	مواردی	مراتب	

را	به	اطلاع	مدیر	کاروان	برسانيد.
ــتن	اشياء	ممنوعه	)دوربين،	موبایل،	 		از	همراه	داش
ــه	جداً	 چاقو	و	...(	به	هنگام	ورود	به	اماکن	مقدس

پرهيز	کنيد.
		از	قبول	هرگونه	غذا،	شيرینی،	عطر،	آب،	شربت	و	
...	به	عنوان	نذری	به	علت	احتمال	خطر	و	هدفمند	

بودن	برخی	از	اقدامات	از	سوی	افراد	ناشناس	جداً	
پرهيز	کنيد.

ــت	 ــت	بام	هتل	ها	و	حضور	در	پش ــردد	به	پش 		از	ت
پنجرة	هتل	ها	براي	فيلمبرداری	خودداری	کنيد.

ــه	ای	از	قبيل	تصادف،	 ــورت	بروز	هر	حادث 		در	ص
ــراد	در	اماکن	 ــایر	اف ــاع	ایرانی	با	س درگيری	اتب
ــه	دفتر	حج	و	 ــریعاً	ب عمومی	و	هتل	مراتب	را	س

زیارت	مستقر	در	عراق	اعلام	فرمایيد.
ــدارهای	مدیران	راهنما	و	نيروهای	امنيتی	را	 		هش
ــدی	گرفته	و	از	بحث	و	جدل	و	درگيری	با	آنها	 ج

جداً	پرهيز	کنيد.
ــع	در	معابر	عمومی،	پارک	ها،	پارکينگ	ها	 		از	تجم
و	محل	های	بازرسی	و	برگزاری	مراسم	مذهبی	و	

بين	الحرمين	بدون	هماهنگی	پرهيز	کنيد.
ــبرداری	و	فيلمبرداری	از	مقرهای	نظامی	 		از	عکس
ــت	و	بازرسی	در	مسير	 انتظامی،	مرز	و	مراکز	ایس

راه	و	داخل	شهرها	پرهيز	کنيد.
ــپردن	ساک	و	وسایل	شخصی	خود	به	افراد	 		از	س

ناشناس	پرهيز	کنيد.
ــبه،	عوامل	 ــه	ارتباط	غيرمتعارف	با	کس 		از	هرگون
هتل	اعم	از	ایرانی	و	غيرایرانی	و	مأموران	امنيتی	

عراق	جداً	پرهيز	کنيد.
		پس	از	استقرار	در	هتل،	نسبت	به	شناسایی	مسير	
ــت	به	حرم	اقدام	و	نام	هتل،	شمارة	 رفت	و	برگش

اتاق	و	تلفن	آن	را	به	ذهن	بسپارید.	

امنیت سفر زائران عتبات عالیات عراق
	گروه جامعه: زیارت	مرقد	امام	حسينa	در	کشور	عراق	از	آرزوهای	هميشگی	علاقه	مندان	به	آستان	ائمة	اطهارa	بوده	و	به	رغم	وجود	حوادث	و	ناملایمات	
و	رنج	هایی	که	در	طول	تاریخ	برای	زائران	عتبات	عاليات	وجود	داشته،	همچنان	پررونق	است.	اما	تغييرات	ساختاری	سياسی	در	عراق	و	ورود	نيروهای	آمریکایی	
ــأن	و	کرامت	ایرانی	ها	شده	است.	علاوه	بر	این،	 ــویی	اختلافات	قومی	و	مذهبی	و	حضور	نيروهای	رادیکال	مذهبی	باعث	بروز	رفتارهایی	به	دور	از	ش ــور	و	از	س به	این	کش
ــتی	فراوانی	را	در	این	کشور	برنامه	ریزی	می	کنند	که	اگرچه	مسئولان	این	کشور	براي	کنترل	آن	تلاش	مي	کنند،	 ــبه	نظامی	فعال	در	عراق	هم	حوادث	تروریس نيروهای	ش
ــازمان	حج	و	زیارت	که	مسئول	اصلی	و	قانونی	اعزام	زائر	به	عتبات	عاليات	است	 ــده	است.	س ــياری	از	هموطنان	زائر	ما	ش ــهادت	بس اما	باز	هم	در	موارد	زیادی	منجر	به	ش

توصيه	های	امنيتی	اي	را	به	زائران	ارائه	کرده	که	در	جدول	زیر	می	آید.



57

بهمن ماه 1389/ شمارة 73

جنگ و صلح در مرز ایران و عراق

ــایة	غربی	ایران	است	و	طبيعتاً	 عراق	همس
ــی،	دریایی	و	هوایی	زیادی	با	 مرزهای	زمين
ــه	روزي	محل	حملة	رژیم	 ــران	دارد.	مرزهایی	ک ای
ــرای	اینکه	ثابت	کند	جغرافيا	 ــی	به	ایران	بود	و	ب بعث
ــد	امروز	راهی	برای	 ــه	محل	جنگ	باش نباید	هميش

رفت	وآمد	زائران	به	عتبات	عاليات	شده	است.
ــعار	جغرافيای	 البته	که	نمی	توان	ادعا	کرد	این	ش
ــده	است؛	در	واقع	می	توان	 سياسی	کاملًا	محقق	ش
ادعا	کرد	که	مرزها	فقط	در	زمان	جنگ	محل	منازعه	
ــدال	نبود.	این	روزها	هم	که	زائران	ایرانی	برای	 و	ج
ــفر	به	عتبات	عاليات	و	زائران	عراقی	برای	زیارت	 س
ــرت	معصومهw	از	این	 ــرم	امام	رضاa	و	حض حـ
ــر	این	مرزها	 مرزها	عبور	می	کنند	باز	هم	جدال	بر	س
ــا	آنجا	پيش	رفت	که	 ــت	و	این	جدال	ها	ت برقرار	اس
ــات	در	مجلس	 ــيون	عتبات	عالي نمایندگان	فراکس
ــات	موقتاً	 ــفر	به	عتبات	عالي ــنهاد	دادند	که	س پيش

متوقف	شود.
اگرچه	نمایندگان	کميسيون	فرهنگی،	مشکلات	
ــت	این	 ــراق	را	عل ــی	در	ع ــران	ایران ــف	زائ مختل

تصميم	گيری	عنوان	می	کردند؛	اما	در	واقع	مهم	ترین	
ــفر	تحقيقی	خود	 ــکلی	که	این	نمایندگان	در	س مش
ــه	عتبات	عاليات	با	آن	برخورده	بودند،	بدرفتاری	با	 ب

زائران	در	مرزهای	عراق	بود.
ستار	هدایتخواه	نمایندة	فراکسيون	عتبات	عاليات	
ــف	اعزام	زائر	به	 ــنهاددهندگان	توق یکی	از	این	پيش
ــات	بود.	او	در	مصاحبه	با	»خيمه«	گفته	 عتبات	عالي
ــات	کافی	با	توجه	به	حجم	 ــود:	در	مرز	عراق	امکان ب
زائران	ایرانی	وجود	ندارد	و	از	سویی	برخی	رفتارهای	
نامناسب	و	نسنجيده	اي	هم	با	زائران	ایرانی	صورت	
می	گيرد	و	عملًا	بزرگ	ترین	مشکلات	زائران	ایرانی	

در	مرزهای	عراق	است.
اما	این	نمایندگان	هم	به	خوبی	آگاه	بودند	که	اعزام	
زائران	ایرانی	به	عراق	علاوه	بر	وجهة	فرهنگی	آن،	
ــی	ایران	را	نيز	تأمين	می	کند	و	بنابراین	 منافع	سياس
ــورای	عالی	امنيت	ملی	 تصميم	گيری	نهایی	را	به	ش

سپردند.
ــورای	عالی	امنيت	ملی	هم	با	آگاهی	به	همة	 ش
ــکلات	زائران	به	درخواست	از	مسئولان	عراقی	 مش

ــب	برای	 برای	تأمين	رفاه	و	امنيت	و	امکانات	مناس
ــعيد	جليلی	دبير	 ــت	کردند	و	س ــران	ایرانی	قناع زائ
ــور	عراق	تلاش	 ــورا	در	گفت	وگو	با	وزیر	کش این	ش
ــراي	افزایش	امنيت	و	 ــش	از	پيش	دولت	عراق	ب بي
ــور	 ــهيلات	به	ویژه	در	مناطق	مرزی	دو	کش ارائة	تس

را	خواستار	شد.
اما بر سر این مرزها چه می گذرد که این 

قدر محل جدال و بحث شده است؟
معطلی	چند	ساعتة	زائران	در	مرز،	کندی	پذیرش	
ــوی	نيروهای	عراقی،	انگشت	نگاری	از	 زائران	از	س
بعضی	از	زائران،	کمبود	امکانات	بهداشتی	و	رفاهی	در	
مرز،	دخالت	نيروهاي	آمریکایی	مقيم	در	مرزها	برای	
کنترل	زائران	ایرانی،	صف	های	طولانی	و	انتظارهای	
چند	ساعته	و	حتی	برخوردهای	توهين	آميز	با	زائران	
همه	و	همه	از	جمله	مواردی	است	که	زائران	ایرانی	
با	آن	در	مرزهاي	مهران	و	خسروی	به	صورت	مکرر	
مواجه	می	شوند؛	اگرچه	برخورد	با	زائران	در	فرودگاه	
ــداد	و	دیگر	مرزهای	کم	تردد	هم،	چندان	 نجف	و	بغ

تعریفی	ندارد.

م. کوهستانی
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خطوط مرزی ایران و عراق
ــور	ایران	و	عراق	در	مسافتی	حدود	1336	 دو	کش
ــه	حدود	84	 ــتند	ک ــترک	هس کيلومتر	دارای	مرز	مش
ــی	)اروندرود(	و	مابقی	 ــترک	آب کيلومتر	از	آن	مرز	مش

زمينی	است.	
استان	های	آذربایجان	غربی،	کردستان،	کرمانشاه،	
ایلام	و	خوزستان	در	این	خط	ممتد	و	طولانی	با	عراق	
هم	مرز	هستند	و	دو	رود	دجله	و	فرات	در	شمال	بصره	
ــه	یکدیگر	می	پيوندند	 ــه	ای	به	نام	»القرنه«	ب در	ناحي
ــکيل	می	دهند	و	سپس	در	مسير	 ــط	العرب	را	تش و	ش
ــراق	را	با	نام	 ــران	و	ع ــرز	بين	المللی	ای ــه،	م رودخان

»اروندرود«	می	شناسيم.
ــمال	 ــور	از	ش ــترک	دو	کش به	طور	کلی	مرز	مش
ــران	دارای	9	معبر	و	گذرگاه	 ــنویه	تا	مهران	و	دهل اش
است	و	بيشترین	ناحية	آسيب	پذیر	مرزی،	در	طول	این	
سال	ها،	84	کيلومتر	مرز	مشترک	آبی	ميان	دو	کشور	

به	شمار	می	آید.	
ــراق	که	به	ویژه	 ــا	مهم	ترین	مرزهای	ایران	و	ع ام
ــتفادة	زائران	ایرانی	قرار	گرفته	است	مرزهای	 مورد	اس

خسروی،	مهران،	شلمچه	و	چذابه	است.
ــه	زائران	 ــراق	ک ــران	و	ع ــرز	پرتردد	ای ــار	م چه
کاروان	های	حج	و	زیارتی	از	طریق	آنها	به	سفر	عتبات	

عاليات	اعزام	می	شوند:	
	شهر	مهران	یکی	از	شهرهای	مرزی	مذهبی	ایران	
و		نزدیک	ترین	مرز	زمينی	بين	ایران	و	عراق	است.	
ــارت	عتبات	 ــزار	زائر	برای	زی ــه	تقریباً	دو	ه روزان
ــن	از	عراق	 ــه	عراق	و	همچني ــات	از	ایران	ب عالي
ــاa	و	حضرت	 ــرای	زیـارت	امام	رض ــه	ایران	ب ب
معصومهw	می	آیند.	شهر	مهران	در	جنوب	استان	

ایلام	قرار	دارد.
ــتان	کرمانشاه	قرار	دارد	به	 ــروی	که	در	اس 	مرز	خس
ــدن	بر	 ــور	عراق	و	واقع	ش علت	همجواری	با	کش
ــهرهای	زیارتی	کربلا	و	بغداد	از	اهميت	 سر	راه	ش

بسياری	برخوردار	است.

ــاهراه	های	ارتباطی	شرق	و	 ــاه	یکی	از	ش کرمانش
ــور	زائران	عتبات	عاليات	 ــرب	و	قدیمی	ترین	راه	عب غ
ــبب	تأثيرات	فرهنگی	و	معنوی	 است	که	به	همين	س

بر	جا	گذارده	است.
فاصلة	زمينی	شهر	کرمانشاه	در	شرایط	مطلوب	تا	
ــران	590	کيلومتر،	تا	مرز	 ــداد،	390	کيلومتر،	تا	ته بغ
ــروی	)مرز	ایران	و	عراق(	در	حدود	200	کيلومتر	 خس

است.
به	گفتة	فرماندار	قصرشيرین،	پایانة	بين	المللی	مرز	
ــروی	ظرفيت	10	هزار	مسافر	و	زائر	اعم	از	خروج	 خس
ــه	در	حال	حاضر	روزانه	35	کاروان	از	 و	ورود	را	دارد	ک

این	مرز	تردد	می	کنند.
	تنگة	چَزّابه	نام	منطقه	اي	است	در	استان	خوزستان.	
ــمال	غربی	بستان	و	در	راه	جاده	ای	 این	تنگه	در	ش
است	که	از	مرز	به	بستان	کشيده	شده	است.	در	دو	
ــوی	این	تنگه	تپه	های	شنی	و	هور	هویزه	جای	 س
گرفته	اند.	جاده	ای	در	خاک	ایران،	چزابه	را	به	فکه	
ــاده	ای	دیگر	این	منطقه	را	به	العماره	در	عراق	 و	ج
می	پيوندد.	دهانة	این	تنگه	نيز	نزدیک	به	یک	ونيم	

کيلومتر	است.
ــاخت	پایگاه	دائمی	پایانة	مرزی	چذابه	 به	تازگی	س
ــت؛	اگرچه	در	همين	ابتدای	راه	هم	به	 ــده	اس آغاز	ش
ــتان	کاروان	های	 ــة	مدیر	کل	حج	و	زیارت	خوزس گفت
ــور	از	مرز	عراق	 ــادی	از	این	پایانة	مرزی	برای	عب زی
ــق	پيش	بينی	های	محمدعلی	 ــتفاده	می	کنند	و	طب اس
دلارام	این	اعزام	ها	به	زودی	به	مرز	2500	زائر	در	روز	

افزایش	پيدا	می	کند.
ــتراتژیک	است.	 ــيار	اس این	نقطه	از	دید	رزمی	بس
ــة	چزابه	در	روند	جنگ	ایران	و	عراق	یکی	از	پنج	 تنگ
محور	تازش	عراق	به	ایران	بود.	عراق	این	منطقه	را	در	
دست	داشت	تا	اینکه	در	عمليات	طریق	القدس	در	آذر	

1361	ایرانيان	این	نقطه	را	باز	پس	گرفتند.
	شَلَمچه،	روستا	و	منطقه	ای	مرزی	در	باختر	خرمشهر	
ــراق	و	نزدیک	ترین	نقطة	 ــان	ایران	و	ع و	مرز	مي

مرزی	به	شهر	بصره	در	کشور	عراق	است.
ــهریور	1359	با	گذر	از	این	 ــش	عراق	در	31	ش ارت
ــس	از	عمليات	 ــهر	تاخت.	پ ــوی	خرمش منطقه	به	س
ــهر	به	دست	 بيت	المقدس	که	به	بازپس	گيری	خرمش
ــت	 ــش	ایران	انجاميد	این	منطقه	همچنان	در	دس ارت

ارتش	عراق	بود.
نمایی از مرز میان ایران و عراق در شلمچه
عراقی	ها	در	این	منطقه	که	از	دید	راهبردی	برایشان	
ــتحکامات	جنگی	بسياری	را	فراهم	کرده	 مهم	بود	اس
بودند.	سرانجام	در	عمليات	کربلای	پنج	در	دی	1365	

شلمچه	به	دست	نيروهای	ایرانی	افتاد.
ــرای	رفت	وآمد	به	 ــتانی	از	این	مرز	ب زائران	خوزس
ــاس	آمار	در	 ــتفاده	می	کنند	و	بر	اس عتبات	عاليات	اس
ــل	1000	زائر	به	عتبات	عاليات	 این	مرز	روزانه	حداق

اعزام	می	شوند.	
ــه	به	جز	این	مرزها،	مرز	هوایی	ایران	و	عراق	و	 البت
ــوریه	هم	زائران	زیادی	را	برای	سفر	به	 مرز	عراق	و	س

عتبات	عاليات	به	سمت	خود	می	کشاند.	
راه های برقراری جغرافیای صلح

ــه:	»وجود	 ــن	باورند	ک ــان	بر	ای ــی	کارشناس برخ
ــردم	دو	قوميت	 ــق	فرهنگی	ميان	م ــتراکات	عمي اش
ــوی	مرز	می	تواند	امتيازی	براي	 کرد	و	عرب	در	دو	س
ارتباطات	مطلوب	تر	باشد	و	ایران	نباید	ارتباط	فرهنگی	
ــط	در	اعزام	زائر	به	عتبات	عاليات	یا	پذیرش	زائر	 را	فق

از	عراق	محدود	کند.«
ــنی	در	رابطه	با	 ــيع	و	روش ــع	افق	های	وس در	واق
همکاری	های	سياسی،	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	
ــوی	مسئولان	ایران	و	 ــور	وجود	دارد	که	از	س دو	کش
ــد	در	این	صورت	 عراق	باید	قابل	توجه	و	ملاحظه	باش
ــت	که	می	توان	ادعا	کرد	مرزهای	همواره	لرزان	و	 اس
ــتی	و	 ــرب	ایران،	به	مرزهای	صلح	و	دوس ــدار	غ ناپای
ــد	و	حتی	 مراوده	و	همکاری	متقابل	تبدیل	خواهد	ش
در	بهبود	وضعيت	اقتصادی	هر	دو	کشور	که	متکی	بر	

نفت	است،	تأثير	بگذارد.	
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ــان	هميشه	به	سفر	 	گروه جامعه:  روح	انس
ــته	تا	آنجا	که	هميشه	سفر	 توجه	ویژه	ای	داش

یکی	از	عناصر	زندگی	آدمی	محسوب	مي	شود.
ــب	درآمد،	 ــاف،	کس ــدن،	حرکت،	ارتباط،	اکتش دی
ــرورش	روح	و	معنویات،	همگی	 ــای	جدی	و	پ تجربه	ه
ــت	که	این	دستاوردها	 ــفر	کردن	اس ــتاوردهای	س دس

به	وضوح	موجب	دگرگونی	انسان	می	شود.
حال	اگر	این	سفر،	سفری	زیارتی	باشد	بار	آموزه	های	

معنوی	و	انسانی	آن	بيشتر	می	شود.
ــا	یکی	از	عناصر	اجتماعی،	فرهنگی	یک	 زیارتگاه	ه
ــوب	می	شوند.	عناصری	که	نه	 قوم	یا	یک	ملت	محس
فقط	دارای	کارکردهای	اجتماعی	هستند؛	بلکه	جایگاه	
ویژه	ای	برای	بروز	رفتارهای	فرهنگی	خاص	و	همچنين	

تبادلات	فرهنگی	نيز	به	حساب	می	آیند.	
ــتقيم	با	 ــدس	در	ارتباط	مس ــا	که	اماکن	مق از	آنج
ــز	زایيدة	 ــد	و	فرهنگ	ني ــک	قوم	قرار	دارن ــگ	ی فرهن
ــی،	تاریخی	و	 ــای	اجتماعي-اقتصادی،	مذهب پدیده	ه
ــی	همان	قوم	است؛	بنابراین	می	توان	زیارتگاه	ها	 سياس

را	در	ارتباط	با	همة	این	پدیده	ها	دانست.
ــه	با	دو	عنصر	همراه	بوده:	جدایی	 ــفر	هميش اما	س
ــی	از	مبدأ	و	پيوند	به	مقصد	 ــد.	که	در	واقع	جدای و	پيون
است.	آنچه	با	این	دو	عنصر	همراه	است	»درد	جدایی«	

و	»شادی	پيوند«	است.

همين	دو	عامل	باعث	شده	که	مسافر	و	بستگان	او	
از	دیرباز،	آیين	و	مراسمی	را	برای	سفر	در	نظر	بگيرند.	
ــياری	از	این	آیين	ها	و	مراسم	همچنان	در	نقاط	 بس
مختلف	ایران	برگزار	می	شود؛	اگرچه	روند	مدرنيزاسيونی	
که	در	برخی	از	کلانشهرها	به	سرعت	در	حال	پيشروی	
ــفرهای	زیارتی	را	 ــای	س ــی	از	این	آیين	ه ــت	بعض اس

کم	رنگ	کرده	است.
ــفر	با	قصد	و	اراده	برای	 ــتة	دور	آداب	س اما	از	گذش
ــت.	تهية	توشة	راه،	طلب	 ــفر	آغاز	می	شده	اس انجام	س
ــال،	برطرف	 ــس	و	زکات	م ــت	خم ــت،	پرداخ حلالي
ــتن	وصيت	نامه،	رضایت	گرفتن	 کردن	کدورت	ها،	نوش
ــة	او	در	صورت	 ــر	و	پرداخت	مهری از	فرزندان	و	همس
ــفر	 ــه،	همة	مواردی	بودند	که	فرد	زائر	قبل	از	س مطالب

آنها	را	انجام	می	داد.
ــانی	این	سفر	 در	این	بين	چاووش	وظيفة	اطلاع	رس
ــعار	و	 ــت.	حضور	چاووش	و	اش ــته	اس را	به	عهده	داش
ــفر	شمرده	 مرثيه	هایی	که	می	خواند	از	آداب	پيش	از	س

می	شد.
ــت	و	بدرقة	اهالی	 ــاووش	در	روز	حرک ــی	چ همراه
ــفرها	بود.	آنگاه	با	جدایی	زائر	از	 هم	بخش	مهمی	از	س
ــل	زندگی	خود	خانواده	و	آداب	 ــواده	و	دوری	از	مح خان

دیگری	به	جا	می	آمده	است.	
ــکرانة	 ــزاری	مجالس	قرائت	قرآن	به	اميد	و	ش برگ

ــب	پرچم	و	 ــت	پا،	نص ــر،	پختن	آش	پش ــلامتی	زائ س
بالاخره	انتظار	برای	بازگشت	از	جملة	این	آیين	ها	بوده	

و	کماکان	ادامه	دارد.
ــنيدن	خبر	بازگشت	مسافر	و	زائر	 شادمانی	براي	ش
آغازی	برای	برخی	آداب	دیگر	سفر	است.	پرداخت	انعام	
ــاند،	مراسم	 ــت	زائر	را	می	رس ــی	که	خبر	بازگش به	کس
ــتقبال	اهالی	در	کنار	آن،	چاووش	خوانی	دوباره،	ذبح	 اس
ــی،	زیارت	قبولی	گفتن	و	در	نهایت	 گوسفند،	دیده	بوس
ــفرهای	 ــنت	های	خاص	س ــفرة	وليمه،	از	س برپایی	س

زیارتی	است.
ــفرها	هم	با	تقدیم	هدایا	و	 ــی	این	گونه	س آداب	پایان
ــوغات	متبرک	از	سوی	زائر	به	اوج	خود	می	رسد	و	به	 س

این	شيوه	پيوند	دوبارة	زائر	با	او	به	وجود	می	آید.
ــخصيت	 ــخص	زائر	ش ــت	ش اما	بعد	از	این	بازگش
ــدی	پيدا	می	کند.	در	ارتباطات	اجتماعی	بعضاً	او	را	 جدی
ــهدی	 با	القاب	جدیدی	از	جمله	حاجی،	کربلایی	و	مش
ــفر	زائر	علاوه	بر	 ــدا	می	زنند؛	بنابراین	در	پی	این	س ص
ــفر	زیارتی	از	جایگاه	معنوی	خاصی	 بهرة	معنوی	از	س

برخوردار	می	شود.
ــفرهای	زیارتی	 ــوم	س اینها	گزیده	ای	از	آداب	و	رس
ــت	در	 ــت؛	اگرچه	باید	به	یاد	داش در	فرهنگ	عامه	اس
ــب	با	آن	 هر	منطقة	جغرافيایی	و	فرهنگی	آدابی	متناس

فرهنگ	هم	به	همة	این	رسم	ها	اضافه	می	شود.	

زیارت در فرهنگ عامه
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ــتر	دین	های	جهان	وجود	دارد.	زیارت	در	 بيش
ــی	به	منظور	انجام	 ــفر	طولان معنی	مذهبی	به	یک	س
ــياری	از	 ــا	بس ــود؛	ام ــه	می	ش ــی	گفت ــتور	مذهب دس
ــان	دین،	زیارت	را	در	واقع	گامی	در	مسير	 جامعه	شناس
ــاس	معنوی	 تزکية	زائر	می	دانند	که	باعث	تجلی	احس

در	او	می	شود.
ــگاه	دیندارانة	اخلاقی،	زیارتگاه	محيطی	پاک	 در	ن
ــال	را	به	یاد	 ــت	که	می	تواند	و	باید	صداقت	و	کم اس
ــا	را	از	رذایل	اخلاقی	بازدارد	و	به	 ــران	بياورد	و	آنه زائ

فضایل	اخلاقی	شان	بيفزاید.
ــترده	دارد	و	 ــيار	گس ــارت	مفهومی	بس ــه	زی اگرچ
ــدود	کرد،	اما	 ــود	آن	را	در	یک	حد	فراگير	مح نمی	ش
ــا	این	وجود	تعریفی	که		می	توان	از	آن	به	عنوان	یک	 ب
فریضة	مذهبی	در	بين	شيعيان	ارائه	کرد	این	است	که:	
»عملی	است	حسی،	عبادی،	با	آداب	خاص	و	حالات	
ــدک،	با	موضوع	ویژه	و	با	 ــی،	در	زمان	فراخ	یا	ان متعال

زبان	دینی	که	از	اهل	بيتa	به	ما	رسيده	است.«
ــی	و	 ــتی	زیارت	به	عنوان	یک	عمل	حس اما	به	راس
ــوم	آن	باید	چه	تأثيری	بر	 ــادی	با	همة	آداب	و	رس عب
فرد	زائر	داشته	باشد؟	این	سؤالی	است	که	می	توان	در	
ــخی	برای	آن	بود	و	 صدها	کتاب	و	مقاله	به	دنبال	پاس
متفکران	زیادی	از	کارشناسان	مذهبی	و	جامعه	شناسان	
ــان	و	مردم	شناسان	سعی	کرده	اند	به	آن	 تا	روان	شناس

پاسخ	دهند.
ــرار	کردن	 ــد	»زیارت،	برق ــی	از	افراد	معتقدن برخ
ــت.«	و	 ارتباط	روحی	و	به	وجود	آوردن	پيوند	قلبی	اس
ــيعه،	حضور	 برخی	دیگر	معتقدند:	»زیارت	در	عرف	ش
ــاهد	مقدس	است.«	گروهی	زیارت	را	 در	یکی	از	مش

برای	بهره	مندی	از	نفس	ممتاز	و	صفات	قدسی	کسی	
ــام	می	دهند	و	گروهی	 ــه	زیارت	او	می	روند،	انج که	ب
ــه	ای	می	دانند	برای	چندی	خلوت	 دیگر	زیارت	را	بهان
ــيدن	و	 معنوی	کردن	و	به	خود	و	کردار	خویش	اندیش

اصلاح	کردن	خود	بر	اساس	آموزه	های	دینی.	
ــن	باورند	که	زیارت	 ــان،	بر	ای بعضی	از	واژه	شناس
ــراه	با	حرکت	 ــت	هم ــلاح	دینی،	تمایلی	اس در	اصط
ــرط	نيت	و	قصد	 ــا	نزدیک(	و	البته	با	ش ــی	)دور	ی حس
قلبی	)حرکت	باطنی(	و	نيز	انس	روحی	و	پاسداشت	و	

کرنش	زیارت	شونده.
ــود	را	با	الگو	 ــه	زیارت	را،	»خ ــتند	ک دیگرانی	هس
ــنجيدن	می	دانند«.	زائر	هر	که	باشد،	زیارت،	هرگاه	 س

که	انجام	شود	...	.	
ــد،	کانونی	 ــرزمين	که	باش ــزار	در	هر	جا	و	هر	س م
ــد	معنویات	و	زمينه	ای	برای	رشد	ارزش	های	 برای	رش

الهی	در	انسان	هاست.
ــت	که	مکان	های	 ــی	از	کتب	هم	آمده	اس در	برخ
ــدا	نزدیک	می	کند	 ــان	را	به	خ مقدس	و	مذهبی،	انس
ــار	 و	حالت	خضوع	و	آرامش	ایجاد	کرده،	روح	را	سرش
ــان	را	لبریز	از	صفا	و	 ــوص،	دل	را	پر	از	اميد،	ج از	خل

عشق	می	کند.
ــارت	را	راهی	برای	 ــان،	زی ــی	از	روان	شناس گروه

رسيدن	روح	انسان	به	آرامش	و	صلح	می	دانند.	
ــن	روایات	و	تعاریف	از	زیارت	 اما	آنچه	در	اهمة	ای
ــارت،	یک	عمل	 ــت	که	زی ــت،	این	اس ــخص	اس مش
ــه	ظواهر،	 ــر،	نباید	ب ــت.	زائ ــراری	و	بی	روح	نيس تک
شکل	ها،	ساختمان	ها،	در	و	دیوار	و	نور	و	رواق	بنگرد	و	

از	عظمت	و	معنویت	معصومينa	غافل	شود.	
ــر	اجتماعی،	 ــی	از	عناص ــع	زیارتگاه	ها	یک در	واق

ــوند.	 ــوب	می	ش فرهنگی	یک	قوم	یا	یک	ملت	محس
ــا	دارای	کارکردهای	اجتماعی	 ــه	تنه عناصری	که	ن
ــرای	بروز	رفتارهای	 ــتند؛	بلکه	جایگاه	ویژه	ای	ب هس
ــادلات	فرهنگی	نيز	 ــاص	و	همچنين	تب فرهنگی	خ

به	حساب	می	آیند.	
اما	فارغ	از	نگاه	متفکران	و	کارشناسان،	علت	تودة	
ــت؟	بسيارند	افرادی	که	حتی	 مردم	برای	زیارت	چيس
ــه	دربارة	کارکردهای	 اگر	همة	کتاب	ها	و	مقالاتی	ک
ــند،	زیارت	 ــت	را	نخوانده	باش ــده	اس زیارت	نوشته	ش
ــد.	آنها	 ــا	را	ایفا	کرده	باش ــان	همين	کارکرده برایش
ــی	و	معنوی	و	 ــح،	زندگی	اخلاق ــه	آرامش	و	صل را	ب
ــر	و	بدی	سوق	داده	باشد.	ناگفته	 دوری	گزیدن	از	ش
ــتند	که	بارهاوبارها	به	 ــت	که	گروهی	هم	هس پيداس
زیارت	رفته	اند	بدون	اینکه	به	چرایی	زیارت	رفتن	شان	
اندیشيده	باشند	یا	پيش	و	پس	از	زیارت	رفتن	تأثيری	
ــياری	از	متفکران	 ــند.	بس ــود	دیده	باش ــق	در	خ عمي
ــارت	رفتن،	خود	 ــد	که	زائران	باید	پيش	از	زی معتقدن
ــيع	پا	در	 را	به	محک	بگذارند	و	با	نگاهي	عميق	و	وس
ــفر	بگذارند؛	اگرچه	کارشناسانی	هم	هستند	که	 راه	س
می	گویند	با	آغاز	راهِ	سفر	زیارتی	با	هر	نيت	و	تفکری	
ممکن	است	راه	برای	تعالی	و	رشد	اخلاقی	و	معنوی	

هم	گشوده	شود.	
اما	آیا	به	راستی	باید	پيش	از	توشة	راه	زیارت	بستن	
ــيم	و	بعد	از	 ــه	اینکه	چرا	به	زیارت	می	رویم،	بيندیش ب
ــش	از	زیارت	بوده	ایم،	 ــارت	خودمان	را	با	آنچه	پي زی
مقایسه	کنيم	و	به	محک	بگذاریم؟	زیارت	برای	دیدن	
ــت	و	راهی	است	برای	باز	 زیارتگاه	معصومينa	اس
ــت	که	هنوز	در	بين	 ــی	اس کاویدن	خود؟	این	پرسش

کارشناسان	محل	جدال	است.	

کارکردهای متفاوت زیارت 

زیارت برای دیدن یا بازکاویدن؟ 
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مبانی فرهنگی و تاریخی وعظ در اسلام
ــاعرانه	 ــی	گویش	آهنگين	و	ش ــاظ	تاریخ به	لح
ــت.	در	 ــراب	بوده	اس ــی	اع ــای	تاریخ از	ویژگی	ه
ــتری	بود	برای	 ــت	منطقة	عکاظ،	بس دوران	جاهلي
ــجع	و	بازار	 ــاعرانه	و	خطابه	های	مس رقابت	های	ش
ــافران	مکه	در	ایام	حج.	 مکاره	ای	برای	تجار	و	مس
ـــلام	 ــن	زمينة	اجتـماعی	و	فرهنگی	اي	اس در	چني
ظـهور	کـرد.	پيامبرs	با	حضور	در	مدینه،	نخست	
مسجدی	را	بنيان	نهاد.	مسجدی	که	محل	رفت	و	
آمد	همگان	بود	و	مؤمنان	و	غيرمؤمنان	به	آن	رفت	
و	آمد	می	کردند.	بحث	و	مجادله	می	شد	و	مشکلات	
عمومی	حل	می	شد.	در	همين	جا	بود	که	پيامبرs	با	
مردم	سخن	می	گفت	و	زمام	امور	سياسی	و	مذهبی	

امت	اسلامی	را	در	اختيار	داشت.	
بنابراین	اشتباه	است	که	مسجد	را	معادل	کليسای	
مسيحی	بدانيم.	مسجد،	کانون	امت	اسلامی	همانند	
ميدانگاه	)Forum(	رومی	یا	انجمن )Agora(	یونانی	
ــرزمين	هایی	که	توسط	مسلمانان	 بود	و	در	همة	س
ــربازخانه	و	ادارات	 ــد،	مسجد	در	کنار	س فتح	می	ش

ــد	و	نقشی	اساسی	داشت.	همچنين	 دیوانی	بنا	می	ش
ــدة	نماز	جمعه	با	محتوای	 برپایی	منظم	و	سفارش	ش
مذهبی-سياسی	در	مساجد	نشان	از	همين	رویکرد	نه	

صرفاً	مذهبی	در	ساخت	نهاد	مسجد	دارد.	
ــلام،	همواره	منبر	به	عنوان	رسانه	ای	 در	تاریخ	اس
ــائل	 ــرای	فراخوان	عبادت،	اتخاذ	موضع	دربارة	مس ب
روز،	تهييج	احساسات	مردم	و	تبليغات	مستقيم	به	کار	
ــه	معاویه	در	کنار	 ــن	خونين	عثمان	ک مي		رود.	پيراه
ــق	آویخت	و	به	بهانة	آن	به	جنگ	 منبر	مسجد	دمش
ــة	بارز	همين	کارکرد	 با	حضرت	علیa	رفت،	نمون

تبليغی-سياسی	منبر	است.	
جدایی منبر از حکومت

در	صدر	اسلام	و	تا	دوران	حکومت	امام	علیa	در	
کوفه،	ميان	وعظ	)طرح	مباحث	اخلاقی	و	مذهبی(	و	
خطابه	)طرح	مسائل	روز	در	منبر(	تفاوتی	نبود	و	حاکم	
اسلامی	و	نمایندة	او	معمولًا	بر	منبر	می	نشست	و	هر	
دو	را	بر	عهده	داشت؛	اما	پس	از	این	دوران	و	با	قدرت	
ــيان	 گرفتن	معاویه	و	پس	از	آن	روی	کارآمدن	عباس
ــت	که	ميان	این	دو	فاصله	افتاد	و	خطيبان	رسمی	 اس

مسجد، نهاد ارتباطی اسلام
تلخيصی از کتاب »منبر، یک رسانة عمومی در اسلام«

ــگاه	مطالعات	ارتباطی	و	توسعة	ایران،	ترجمة	فارسی	 ــال	1358،	پژوهش 	گروه رس�انه: در	بهار	س
ــندة	آن	 ــلام«	و	نویس ــانة	عمومی	در	اس ــر	کرد	که	عنوان	آن	»منبر،	یک	رس تک	نگاری	ای	را	منتش
ــت	فصل	به	 ــی	»اصغر	فتحی«	بود.	فتحی	در	این	گزارش	74	صفحه	ای،	در	هش ــگر	ارتباط محقق	و	پژوهش
ــت.	کتاب	با	بررسی	مبانی	فرهنگی	و	تاریخی	وعظ	در	اسلام	شروع	می	شود؛	سپس	 ــی	منبر	پرداخته	اس بررس
ــلام	می	پردازد	و	پس	از	یک	مرور	تاریخی	و	جامعه	شناختی	به	 ــتقلال	منبر	از	حکومت	در	طول	تاریخ	اس به	اس
ــال	پيش	نگاشته	شده	است(،	می	پردازد.	 ــی	کارکردهای	منبر	در	عصر	جدید	)با	تأکيد	به	اینکه	کار	31	س بررس
ــانه	ای	منبر	را	واکاوی		 ــت	که	به	طور	خاص،	ابعاد	ارتباطی	و	رس اثر	فتحی	به	لحاظ	آکادميک	از	یگانه	آثاری	اس
ــی	)Medium of Public Communication(	مطرح	می	کند.	 ــات	عموم ــانة	ارتباط ــوان	رس و	آن	را	به	عن
ــان	را	برعهده	دارد.	با	توجه	به	 ــی	ميان	مردم	و	رهبرانش ــانه	ای	که	وظيفة	برقراری	ارتباط	مذهبی	و	سياس رس

اهميت	این	کتاب	در	ادامه،	مروری	فشرده	و	کوتاه	بر	محتویات	فصول	مختلف	آن	داریم.

تلخیص�ی از کتاب »منبر، یک رس�انة عمومی در اس�لام« و مطالعة تطبیقی متون 
مذهبی دربارة آداب منبر و قواعد روزنامه نگاری روز دنیا، از مطالب این ش�ماره در 
گروه رسانه است. در این شماره بر گفتمان تبلیغی »امام موسی صدر«، نیم نگاهی 
داریم و پایان بخش مطالب گروه رس�انه، نگاهی به گس�ترة رسانه های مذهبی در 

تحولات ایران است.
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ــکل	 ــی	و	در	مقابل	آن	واعظان	مردمی	ش و	حکومت
ــی	»مذکر«	)واعظ(	 ــه	این	واعظان	مردم گرفتند.	ب
ــلاوه	بر	هدایت	 ــاص«	)قصه	گو(	می	گفتند.	ع یا	»ق
ــجد	و	تلاوت	قرآن	و	فرایض	روزانه	و	 مردم	در	مس
سخنرانی،	قاص	های	اولين،	دم	گرمی	هم	داشتند	و	
سربازان	جنگی	را	طی	جهاد	تهييج	می	کردند.	قاص	
ــجد	نبود،	با	این	همه	به	 ــتة	رسمی	مس اگرچه	وابس
ــت	و	در	مسجد	مردم	را	به	دور	خود	 منبر	تقرب	داش
ــبب	 جمع	می	کرد.	حضور	این	گروه	جدید	به	مرور	س
ــکل	گيری	دو	تفسير	متمایز	دربارة	مذهب	شد.	در	 ش
ــز	تنظيم	امور	 ــب	بيش	از	هر	چي ــير	اول،	مذه تفس
ــت	که	توسط	فقها	 زندگی	با	قوانين	و	آیين	هایی	اس
ــده	است؛	اما	تفسير	دوم	بر	جنبة	احساسی	 عرضه	ش
مذهب	تأکيد	می	شد.	واعظان	مردمی	و	قصه	خوانان	
از	طریق	نقل	ها	و	روایات	مذهبي	خود	تعبيری	انسانی	
ــواد	 ــب	برای	تودة	مردم	بی	س ــل	درک	از	مذه و	قاب
ــکاف	ميان	دستگاه	معنوی	دور	 آوردند	آنها	روی	ش

ــت	حکومت	وقت	 از	دس
ــه	هدایت،	 و	نياز	مردم	ب
البته	جدایی	 ــتند؛	 پل	بس
ــا	و	فقهای	 ميان	قاص	ه
ــدنی	بودن	 مذهبی	و	ناش
مراقبت	دائم	از	قاص	ها	و	
روایت	خاص	آنها	از	قرآن	
برخورد	 ــبب	 و	مذهب	س
ــا	آنها	 ــی	ب خلفای	عباس
ــد،	هرچند	که	مدافعان	 ش
ــروه،	از	ميان	مردم	 این	گ

بسيار	بودند.	
منبر در اسلام عصر میانه

ــجد	به	صحنی	 ــر	قرن	نهم	هجری،	مس در	اواخ
ــده	بود؛	ولی	به	صورت	کانون	امت	 مقدس	تبدیل	ش
ــه	از	نفوذ	مذهبی	 ــلامی	نيز	باقی	مانده	بود؛	البت اس
ــده	بود	و	اگرچه	به	عنوان	نماد	 ــته	ش خليفه	نيز	کاس
ــه	در	خطبه	برده	 ــه،	نام	خليف ــدار	طی	نماز	جمع اقت
ــانة	 ــان	منبر	به	عنوان	یک	رس ــد؛	ولی	همچن می	ش
عمومی	در	دست	علمای	دینی	و	واعظ	بود	که	گاه	با	
خود	خليفه	نيز	در	تعارض	بودند.	قدرت	واعظ	نيز	البته	
مورد	توجه	سياست	مداران	وقت	بود	و	به	همين	دليل	
ــت	ميان	حاکمان	محلی	و	منطقه	ای	تکيه	به	 در	رقاب
قدرت	واعظ	برجسته	امتياز	مهمی	بود؛	همچنين	در	
همين	دوران،	ابن	جوزی،	واعظ	سرشناس،	نخستين	
کتاب	رسمی	را	دربارة	وعاظ	و	قصه	گوها	نوشت	و	به	

این	حرفه	رسميت	و	شأن	مذهبی	و	اجتماعی	داد.
یک چشم انداز جامعه شناختی

ــاب	گذار	از	 ــل	لرنر	در	کت ــاس	آنچه	داني ــر	اس ب
نوگرایی	تحت	عنوان	نظام	های	رسانه	ای	و	نظام	های	
ــفاهی	مطرح	می	کند،	می	توان	منبر	را	یک	رسانة	 ش
عمومی	در	اسلام	دانست.	یک	نظام	تشکيلات	یافتة	
ــی	که	ارتباط	در	آن	ماهيت	گروه	های	ابتدایی	 ارتباط
ــخصی	را	نداشت،	فعاليتی	اتفاقی	هم	نبود؛	زیرا	 و	ش

مکان	و	زمان	آن	مشخص	بود	و	معيارهای	مشخصی	
ــی	در	انتقال	یک	پيام	 ــت؛	همچنين	همزمان نيز	داش
ــمار	انبوهی	از	مخاطبان	و	بی	واسطه	 مشخص	به	ش
ــام	ارتباطی	ميان	فردی	 ــودن	آن	منبر	را	از	یک	نظ ب
ــد.	مخاطبان	منبر	از	حرفه	های	مختلف	 مجزا	می	کن
بودند،	تنوع	و	تکثر	داشتند	و	بسياری	از	آنها	آشنایی	

ویژه	ای	با	خطيب	نداشتند.
ــخصه	های	ارتباط	عمومی	در	اسلام	 یکی	از	مش
عصر	ميانه	به	دو	نوع	واعظ	بستگی	داشت:	از	یکسو	
واعظان	تعليم	دیده	و	غالباً	محافظه	کار	را	ناظر	هستيم	
که	از	جانب	مراجع	رسمی	حمایت	می	شدند	یا	قاعدتاً	
ــوی	دیگر	 ــته	بودند.	از	س ــجدی	بزرگ	وابس به	مس
وعاظ	کمتر	رسمی،	اما	بيشتر	مردمی	را	می	یابيم	که	
ــه	هم	تعليم	نادیده	نيستند	و	در	عين	حال	به	 هميش

منبر	دسترسی	دارند.	
ــه	کار	و	قصه	خوانان	 ــان	واعظ	محافظ تصادم	مي
نمایشگر	نشانه	یا	نکتة	دیگری	است	که	به	محتوای	
ــی	 همگان ــانه	های	 رس
ــدرن	غربی	 ــع	م در	جوام
ــگ	 فرهن ــردد:	 بازمی	گ
فرهنگ	 برابر	 در	 ــی	 متعال
ــان	 ــرا	قصه	گوی ــوده،	زی ت
ــتر	به	جنبة	سرگرمی	 بيش
و	 ــد	 می	پرداختن ــب	 مذه
ــب	عامی	 ــت	مخاط خواس
ــود.	 ب ــر	 مهم	ت ــان	 برایش
ــتنادات	تاریخی	اشارت	 اس
در	 ــوزی	 ج ابن	 ــدة	 پراکن
این	 ــگر	 نمایش ــش،	 کتاب
است	که	وعاظ	به	علت	پيش	چشم	بودن	مداومشان	
از	طریق	منبر،	امتياز	و	حرمتی	خاص	به	دست	آورده	
ــانه	ای	به	آن	نقش	»منزلت	 بودند	که	در	ادبيات	رس

دادن	رسانه	ها«	گفته		می	شود.
منبر در پیش از عصر جدید

ــر	در	دوره	های	پيش	از	عصر	جدید	همچنان	 منب
ــردم	بود.	 ــان	حاکمان	م ــرای	ارتباط	مي ــی	ب مجرای
ــمن	پشت	 ــامانی	زمانی	که	دش چه	آنکه	حاکمان	س
ــهر	رفته	و	مردم	را	 دروازه	های	بخارا	بود،	بر	منبر	ش
ــگ	کردند	یا	چنگيز	مغول	وقتی	بخارا	 دعوت	به	جن
ــهر	جمع	 ــجد	ش را	فتح	کرد	فرمان	داد	مردم	در	مس
شوند.	بر	منبر	نشست	و	گفت	که	از	جانب	خدا	برای	
ــفاعت	گناهان	مردم	آمده	است!	همة	اینها	نشان	 ش
می	دهد	که	چگونه	منبر	نقش	کليدی	خود	را	در	نظام	
ارتباطی	جوامع	پيش	از	عصر	مدرن	حفظ	کرده	بوده	

است.	
ــت	 ــر	نيز	در	این	عصر	به	دس ــرل	منب اداره	و	کنت
ــن،	همواره	منبر	 ــی	افتاد.	جدای	از	ای حاکمان	محل
ــت	مخالفان	و	 ــه	دس ــت	تا	ب ــت	را	داش ــن	ظرفي ای
ــد	و	از	این	راه	مردم	 ــان	و	خلفا	بيفت ــدان	حاکم منتق
برای	برانگيخته	شدن	عليه	حاکمان	ناکارآمد	و	ظالم	

تحریک	شوند.

منبر در عصر جدید
ــرزمين	های	 ــتعمار	غربی	بر	س ــاز	دورة	اس ــا	آغ ب
اسلامی	اهميت	منبر	به	عنوان	یک	رسانة	ضداستعمار	
ــی	بيشتر	 و	در	خدمت	جنبش	های	اجتماعی	و	سياس
ــد.	روحانيون	و	علمای	اسلام	بر	 از	گذشته	آشکار	ش
ــتعماری	را	مطرح	 فراز	منبرها	فتاوا	و	دعاوی	ضداس
ــا	با	رهبران	 ــر	کانون	ارتباط	توده	ه ــد	و	منب می	کردن
ــتان،	الجزایر،	مصر	و	از	جمله	 مذهبی	بود.	در	هندوس
ــی	آن	عصر	نقش	 ــر	در	تحولات	اجتماع ــران	منب ای

مهمی	داشت.
ــا	حمایت	رهبران	 ــروطيت	ب در	ایران	جنبش	مش
ــا	با	نظام	 ــتر	آنه ــکل	گرفت	که	بيش ــی	ای	ش مذهب
ــنایی	 ــاختار	جامعة	مدرن	آش حکومت	پارلمانی	و	س
ــی	منبر،	 ــوان	اجتماعی	و	سياس ــتند.	ت چندانی	نداش
ــاليانی	پيش	از	آن	و	در	جریان	نهضت	تنباکو	 البته	س
ــود.	در	جریان	جنبش	 ــان	داده	ب به	خوبی،	خودی	نش
مشروطيت	تهييج	مردم	و	تشویق	آنها	برای	شوریدن	
ــد	و	 ــامان	دهی	می	ش بر	عليه	دربار	از	فراز	منبرها	س
ــاز	واقعه	ها	و	قيام	هایی	شد	 همين	تلاش	ها	وسيله	س
ــروطيت	از	 ــه	صدور	فرمان	مش ــه	عاقبت	منجر	ب ک
ــد؛	پس	از	روی	کار	آمدن	 ــوی	مظفرالدین	شاه	ش س
ــروطه	 ــاه	و	نادیده	گرفتن	مجلس	مش محمدعلی	ش
ــد.	تغيير	فضای	 ــروطيت	تضعيف	ش ــط	او،	مش توس
ــط	نيروهای	 ــران	و	پس	از	آن	محاصرة	تبریز	توس ای
ــر	و	وعاظ	را	 ــر	اهميت	منب ــار	دیگ ــروطه،	ب ضدمش
ــن	مخفی	که	از	مردانی	از	 ــکار	کرد.	این	بار	انجم آش
جان	گذشته	تشکيل	شده	بود	با	حمایت	گستردة	وعاظ	
تبریزی	توانست	مردم	را	به	مقاومت	10	ماهه	در	برابر	
ــویق	کند	و	جلوی	سقوط	آخرین	 محاصرة	تبریز	تش
ــروطه	را	بگيرد؛	پس	از	این	مقاومت	 پایگاه	مهم	مش
بود	که	سایر	مشروطه	خواهان	از	نقاط	دیگر	به	تهران	
ــد؛	البته	 ــاه	ضد	مشروطه	جمع	ش ــاط	ش آمدند	و	بس
سلطنت	طلبان	نيز	کاملًا	به	اهميت	منبر	واقف	بودند؛	
ــاه	وقتی	به	قدرت	 ــه	همين	دليل	هم	محمدعلی	ش ب
رسيد	دو	تن	از	واعظان	بسيار	مشهور	مشروطه	طلب	

را	به	قتل	رساند.
ملاحظات نهایی

ــانة	عمومی«	از	منبر	سبب	می	شود	 دریافت	»رس
ــت	 ــتاورد	مهم	نظری	به	وجود	آید؛	نخس که	چند	دس
اینکه	اجازه	می	دهد	به	ارتباط	عمومی	هم	در	جوامع	
ــنتی	و	پيش	صنعتی	و	هم	در	جوامع	شهری	مدرن	 س
توجه	کرد.	ثانياً،	ما	را	قادر	می	سازد	به	درک	بهتری	از	
ارتباط	همگانی	در	جوامع	مدرن	دست	یابيم	و	نسبت	
آن	را	با	ارتباط	عمومی	در	جامعة	پيش	صنعتی	دریابيم.	
ثالثاً	دریافت	رسانة	عمومی	با	نشان	دادن	مشابهت	ها	
ــانه	های	عمومی	عصر	جدید	و	 و	اختلافات	ميان	رس
اسلافشان	به	درک	دیرپایی	و	تحول	در	جوامع	یاری	
ــت	آخر،	این	دریافت،	چشم	انداز	جدیدی	 می	کند.	دس
ــاید	و	از	این	راه	دانشمندان	علوم	اجتماعی	و	 می	گش
ــوند	از	زاویه	ای	دیگر	به	 ــز	تاریخ	نگاران	قادر	می	ش ني

وقایع	بنگرند.	

واعظ�ان مردم�ی و قصه خوان�ان از 
طریق نقل ها و روایات مذهبي خود 
تعبیری انس�انی و قابل درک از مذهب 
برای ت�ودة مردم بی س�واد آوردند آنها 
روی شکاف میان دس�تگاه معنوی دور 
از دس�ت حکومت وق�ت و نیاز مردم به 

هدایت، پل بستند
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اصول اخلاقي 
براي رسانه اي به نام منبر

)مطالعة تطبيقي متون مذهبي دربارة 
آداب منبر و قواعد روزنامه نگاري روز دنيا(

پدرام الوندي
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»منبر	رسانه	اي	است	خطابی	و	دوران	آن	در	
ــت«،	 ــته	اس ــانة	دیجيتال	گذش ــر	رس عص
ــت«	 ــوده	اس ــم،	بيه ــه	آن	ه ــی	ب ــن	جزئ »پرداخت
ــگاهي	 عبارت	هایي	نظير	این،	معمولًا	محققان	دانش
ــانه	از	پرداختن	به	رسانه	اي	 ما	را،	به	ویژه	در	حوزة	رس
ــال	مهم	ترین	و	تنها	رسانة	مهم	کشور	 که	ساليان	س

بوده،	بازداشته	است.
ــاید	حدود	2	و	نيم	قرن-	 در	دوره	اي	طولاني	–ش
مسجد	و	منبر	مهم	ترین	نهادهاي	ارتباطي	و	مهم	ترین	
رسانه	هایي	بودند	که	در	ميان	ایرانيان	نفوذ	داشتند	و	
ــدن	در	مسجد	و	 ــنت	جمع	ش کانون	توجه	بودند.	س
ــنتي	بود	که	در	سایر	نهادهاي	ارتباطي	 حول	منبر،	س
مثل	قهوه	خانه	ها	و	حمام	هاي	عمومي	جریان	داشت	
ــدن	صداي	رادیو،	 ــدن	تلگراف	و	بلند	ش ــد	با	آم و	بع
ــپس	تحليل	و	 ــته	جمعي	گوش	کردن	و	س عادت	دس
ــر	ایرانيان	نيفتاد.	منبري	ها	 گفت	وگو	دربارة	آن	از	س
ــت	از	مراجع	و	توجه	 ــال	ها	با	تبعي همواره	در	این	س
ــده	از	سوي	آنها	پل	ارتباطي	 به	خطوط	کلي	طرح	ش
ــد.	این	منبر	رفتن	ها	و	 ــران	مذهبي	و	مردم	بودن رهب
وعظ	و	خطابه	ها	با	توجه	به	اهميت	ارتباطي	شان،	در	
ــتگاه	روحانيت	نيز	مورد	توجه	بودند	و	آثار	 درون	دس
ــته	هاي	مختلفي	دربارة	آداب	منبر،	نشر	یافته	 و	نوش
ــژه	روضه	خوان	ها	که	همواره	 ــت	و	منبري	ها	به	وی اس
ــبد	مجالس	عزاداري	بودند	براي	توجه	به	 گل	سرس

آن	تأکيد	و	سفارش	شده	اند.
ــئلة	اهميت	منبر	و	آدابي	 یکي	از	آثاري	که	به	مس
ــت،	کتاب	 ــود،	پرداخته	اس که	باید	در	آن	رعایت	ش
ــوم	حاج	 ــتة	مرح ــؤ	و	مرجان«	نوش ــمند	»لؤل ارزش
ــين	نوري	است.	کتاب	در	کليتش	دو	فصل	 ميرزاحس
ــت،	یکي	در	باب	اخلاص	و	دیگري	در	 ــتر	نيس بيش
ــنده	از	علماي	بنام	و	صاحب	منصب	 باب	صدق.	نویس
ــه	اهميت	وعظ	و	 ــت	و	با	توجه	ب ــتگاه	حوزه	اس دس
ــتa،	اغلب	آن	را	 ــه	در	ذکر	مصيبت	اهل	بي خطاب
بستري	براي	بيان	مسائل	سياسي	و	اجتماعي	روز	بر	

فراز	منبرها	مي	داند.	
ــگارش	این	اثر	 ــوري	در	ن ــة		اصلي	علامه	ن بهان
	aحسين	امام	عزاداري	مجالس	به	البته	ــمند، ارزش
ــکایت	از	 بازمي	گردد؛	آنجایي	که	»مکرر	به	حقير	ش
ذاکرین	و	روضه	خوانان«	مي	شده	است	که	»در	گفتن	
ــر	اکاذیب	 دروغ	حریص	و	بي	باک	و	اصرار	تام	در	نش
و	مجعولات	دارند،	بلکه	نزدیک	به	آن	رسيده	که	آن	
ــبب	گریانيدن	 ــمارند	و	چون	س را	جایز	و	مباح	مي	ش
ــرة	عصيان	و	قبح،	بيرون	 ــت	آن	را	از	دای مؤمنان	اس

دانسته	اند.«
ــل	 ــر	اص ــش	ب ــة	کتاب ــوري	در	مقدم ــه	ن علام
ــارة	واقعة	 ــح	درب ــت	و	صحي ــاني«	درس »اطلاع	رس
ــد	و	آن	را	از	عبادات	»ممدوحة	 ــورا	تأکيد	مي	کن عاش
ــمارد.	به	گفتة	علامه	نوري	دو	 ــنه«	مي	ش مستحس
ــاي	اول	و	دوم	منبر	 ــدق،	پله	ه ــرط	اخلاص	و	ص ش
ــند	از	 ــت	که	اگر	هر	کدام	صحيح	و	بي	عيب	نباش اس

فضایل	منبر	بهره	اي	نخواهد	ماند.

ــانه	ها	و	 ــئوليت	اجتماعي	رس ــر	با	تأکيد	بر	مس اگ
ــري	جامعه	به	منبر	 ــة	آنها	براي	هدایت	و	راهب وظيف
ــني	 ــانة	عمومي	نگاه	کنيم،	به	روش به	عنوان	یک	رس
ــق	بي	نقصي	از	 ــني	و	تطبي ــر	روش ــم	تصوی مي	تواني
ــوط	به	اخلاص	 ــه	در	مباحث	مرب ــبت	ميان	آنچ نس
ــر	بازگویي	حقيقت،	 ــوان	و	منبري	و	تأکيد	ب روضه	خ
وفاداري	به	شهروندان	و	موارد	متعدد	دیگر	در	وظایف	

روزنامه	نگار	قيد	شده	است،	بيابيم.
کتاب	دیگري	که	در	همين	چارچوب	تطبيقي	قابل	
توجه	و	تأکيد	است؛	»کبریت	احمر	في	شرائط	منبر«	
اثر	خواندني	و	قابل	توجه	آیت	الله	محمدباقر	بيرجندي	
ــاگردان	علامه	نوري	 ــت.	آیت	الله	بيرجندي	از	ش اس
ــر،	با	جزئيات	 ــت	و	در	کتاب	مفصل	کبریت	احم اس
ــرایط	عام	و	خاص	منبر	را	 و	نکات	دقيق	و	نغزي،	ش
برشمرده	است.	فصل	اول	این	کتاب	در	چهار	بخش	
ــرایط	واعظ	بر	منبر،	 آمده	است:	فضيلت	موعظه،	ش
ــرایط	مجلس	و	منبر.	در	این	 شرایط	شنوندگان	و	ش
چهار	مقاله،	چارچوب	کلي	»منبر«	در	قالب	یک	نهاد	
ــت.	 ارتباطيِ	حائز	اهميت	مورد	بحث	قرار	گرفته	اس
ــمند	به	ذکر	نمونه	هایي	از	 نيمة	دوم	این	کتابِ	ارزش
منبرهاي	مستند	و	قابل	اعتنا	در	باب	واقعة	عاشورا	و	

اطراف	و	حواشي	آن	آورده	است.
ــماري	از	ویژگي	هاي	برشمرده	شده	در	این	دو	 ش
ــيکي	که	در	آنها	 ــوان	نمونه	هاي	کلاس کتاب،	به	عن
ــت.	از	سوي	دیگر	 ــده،	اس اخلاق	منبر	گردآوري	ش
ــاب	پایه	اي	و	مطرح	در	 ــانه	نيز،	یک	کت در	حوزة		رس
	حوزة	روزنامه	نگاري	به	نام	»عناصر	روزنامه	نگاري«		
ــه	بحث	 ــلًا	ب ــه	کام 	)Elements of journalism(		ک
ــة	روزنامه	نگاري	و	 ــئوليت	هاي	حرف ــف	و	مس وظای
شخص	روزنامه	نگار	اختصاص	دارد	مورد	بررسي	قرار	
گرفته	است.	به	این	ترتيب	تلاش	نگارنده	بر	این	بوده	
است	تا	نشان	دهد،	رسانة	منبر،	نه	به	عنوان	یک	رسانة	
صرف،	بلکه	به	عنوان	یک	نهاد	ارتباطي	–همانگونه	
که	پيش	تر	آمد-	تا	چه	اندازه	در	خاستگاه	نظري	خود،	
ــانه	اي	تمام	عيار	و	نهادي	کاملًا	ساخت	یافته	بوده	 رس
ــت	که	استانداردهاي	آن	با	استانداردهاي	اخلاقي	 اس
روز	رسانه	هاي	ارتباطي	هم	پا	و	شاید	هم	فراتر،	است؛	
البته	این	نهاد	مثل	هر	ساختار	گسترده	و	فراگير	دیگر،	
دچار	حوادث،	آسيب	ها	و	بحران	هایي	هم	بوده	است	
که	این	کتاب	ها	در	حقيقت	تلاش	هایي	براي	کنترل	

همان	چالش	ها	هستند.
آداب منبر؛ لؤلؤ و مرجان

ــؤ	و	مرجان	از	منظر	ارتباطي	 نگاهي	به	کتاب	لؤل
و	رسانه	اي	نشان	مي	دهد	نگاه	علامه	نوري	به	منبر،	
در	چارچوب	رسانه	هایي	قرار	مي	گيرد	که	در	اصطلاح	
ــتند.	 ــانه	هاي	»خدمت	عمومي«	هس ــی،	رس ارتباط
ــطح	آگاهي	و	 ــانه	هایي	که	هدفشان	افزایش	س رس
دانش	مردم	است	و	انتفاع	مادي	ندارند.	علامه	نوري	
ــاره	مي	کند	و	در	 در	باب	اخلاص	به	خطرهاي	ریا	اش
ــتين	گام،	گرفتن	دستمزد	در	قبال	روضه	و	ذکر	 نخس
مصيبت	ائمه	را	منع	مي	کند.	اینگونه	روضه	و	منبر	را	

از	گزند	سفارشي	شدن،	مطابق	ميل	خواص	و	صاحب	
ــن،	راه	را	براي	 ــي	دارد؛	البته	در	کنار	ای مجلس	بازم
ــدح	و	وعظ	باز	 ــتن	جریان	روضه	و	م زنده	نگاه	داش
ــفارش	مي	کند.	 نگه	مي	دارد	و	به	انفاق	به	این	افراد	س
در	کلام	امروزي،	حمایت	هاي	مالي	داوطلبانه	و	اغلب	
ــر	علاقه	و	حب	است	بازنمي	دارد؛	اما	 خرد	را	که	از	س
کاسبي	و	تبدیل	شدن	نهاد	منبر	و	شخص	منبري	را	

به	طرف	مستقيم	دعوي	بازمي	دارد.
ــت.	این	 باب	دوم	لؤلؤ	و	مرجان	در	باب	صدق	اس
ــل	با	توصيه	به	صدق	و	تأکيد	بر	ویژگي	هاي	آن	 فص
ــپس	نگارنده	به	این	مي	پردازد	که	 آغاز	مي	شود	و	س
ــت	و	مفاسد	آن	در	دنيا	و	آخرت	 چرا	دروغ	مذموم	اس
ــوم	این	فصل	مذمت	و	معصيت	 ــت؟	در	پارة	س چيس
ــد،	پيامبرs	و	 ــي	موضوع	صحبت	خداون دروغ،	وقت
ــود	و	در	پارة	چهارم	 ــتند،	پرداخته	مي	ش ائمهa	هس
ــام	دروغ	بررسي	مي	شود	و	12	نوع	دروغ	شمرده	 اقس
ــوند	و	بحث	ادامه	مي	یابد.	بخش	پنجم	کتاب	 مي	ش
ایجابي	است	و	دربارة	این	مي	گوید	که	بيان	»صادق«	

چه	ویژگي	هایي	باید	داشته	باشد.
به	عقيدة	مؤلف	پایين	ترین	مرتبة	صداقت	»صدق	
ــت.	 ــت	و	تعریف	آن	نيز	از	نامش	پيداس ــان«	اس لس
مراقب	و	مواظف	گفتار	خود	باشيم	و	»آنچه	را	ببينند	
ــل	آن	برآیند	چيزي	که	 ــنوند	چون	در	مقام	نق و	بش
ــا	از	آن	نکاهند.«	 ــر	دهد	بر	آن	نيفزایند	ی آن	را	تغيي
ــارة	منبع	خبري	نيز	مورد	 ــلاوه	بر	این،	تحقيق	درب ع
ــارت	قرار	گرفته	و	بر	این	تأکيد	شده	است	 توجه	و	اش
ــز	از	افراد	مطمئن	نقل	و	بازگو	 ــه	در	نقل	حدیث	ج ک
ــت	که	مرحوم	علامه	نوري	در	 ــود.	جالب	این	اس نش
»تنبيهات«	این	فصل	به	چند	نکته	اشاره	مي	کند	که	
ــنا	است.	نخست	اینکه	 براي	اهالي	روزنامه	نگاري	آش
صرف	روایت	یک	راوي	معتبر	)ثقه(	کفایت	نمي	کند	
و	باید	روایت	ثقات	دیگر	نيز	پرسيده	و	شنيده	شود.	

نکتة	دوم	مورد	اشاره	این	است	که	به	صرف	اعتبار	
ــرایط	نقل	 ــود؛	زیرا	از	ش راوي	به	نقل	او	اطمينان	نش
و	ميزان	دانش	و	آگاهي	لحظه	اي	او،	اطمينان	کافي	

نداریم.
ــا	کاذب	و	 ــت	ب ــز	به	ترک	مجالس ــت	ني در	نهای
دروغگو	توصيه	شده	است	و	اینکه	علما	وظيفة	کنترل	

این	دروغ	ها	را	برعهده	دارند.
آداب منبر؛ کبریت احمر

ــت	احمر«	به	 ــاي	کتاب	»کبری ــي	از	بخش	ه یک
ــتي	از	شرایطي	اختصاص	دارد	که	واعظ	و	فرد	 فهرس
ــته	باشند.	شماري	از	این	شرایط	 بالاي	منبر	باید	داش
ــتند	که	از	منبر،	یک	رسانة	مطمئن	 همان	هایي	هس
ــازد.	در	 ــخص	و	مدون	مي	س و	داراي	چارچوبي	مش
ــت	که	باید	به	آنچه	مي	گوید:	 شرایط	واعظ	آمده	اس
»اعتقاد	داشته	باشد«	و	صرفاً	به	علت	شغلي	که	دارد	
ــنده	در	ادامه،	داشتن	»قصد	 ــراغ	آن	نرود.	نویس به	س
ــتن	 غربت«	و	پرهيز	از	خودنمایي	و	در	حقيقت	نداش
منافع	شخصي	در	طرح	موضوعات	را	از	دیگر	شرایط	
ــدارا	کردن	با	 ــرط	دیگر	»م ــمارد.	ش منبري	برمي	ش
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مستمعين«	است	و	اینکه	واعظ	در	بيان	آنچه	در	ذهن	
دارد،	ملاحظة	شرایط	اجتماعي	و	فرهنگي	مستمعين	
را	داشته	باشد.	شرط	دیگر	اولویت	بندي	مسائل	مهم	
از	سوي	سخنران	است	و	اینکه	مسائلي	که	مبتلا	به	
جامعه	است	را	در	اولویت	بگذارد.	همچنين	از	وظایف	
واعظ	آمده	است	که	باید	کلامش	خالي	از	پيچيدگي	
و	صریح	باشد،	همچنين	با	توجه	به	ساختار	رسانه	اي	
منبر،	فرازهاي	کليدي	تکرار	شوند	تا	مستمعين	نکتة	
ــت	ندهند؛	بر	موجز	و	به	اندازه	 ــخن	را	از	دس مهم	س
بودن	زمان	وعظ	و	خطابه	نيز	تأکيد	شده	است.	نکتة	
دیگري	که	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	اعتبار	واعظ	
به	سبب	داشتن	تأیيدیه	از	»محدثي	آگاه«	است	تا	هر	
افسانه	و	قصه	اي	را	به	حکم	سخن	ائمهa	و	روایات	
ــن	از	واعظ	 ــتمع	ندهد.	همچني ــر	به	خورد	مس معتب
ــده	»نقل	به	معني	نکند	و	عبارات	مهم	 ــته	ش خواس
را	عيناً	و	مستقيم	نقل	کند.	همچون	لؤلؤ	و	مرجان	و	
ــالت	واعظ،	مزد	طلب	نکردن	از	دیگر	 با	توجه	به	رس
ــت	که	به	واعظ	شده	است.	در	ميان	 توصيه	هایي	اس
ــرط	قابل	توجه	است،	یکي	دروغ	 سایر	شروط،	دو	ش
ــرایط	و	کيفيتي	که	باشد	 نگفتن	و	مذمت	آن	با	هر	ش
و	دیگري	اینکه	به	جز	مسجد	که	وعظ	در	آن	تنها	با	
رضایت	مستمعين	امکان	پذیر	است؛	در	سایر	مجالس	

رضایت	و	اذن	صاحب	مجلس	شرط	منبر	است.
تطبیق با اصول حرفه اي امروز 

روزنامه نگاري
ــددي	براي	 ــي	و	حرفه	اي	متع ــاي	اخلاق قالب	ه
رسانه	ها	منتشر	شده	است.	زمينة	بين	المللي،	سياسي	
و	فرهنگي	رسانه	هاي	مدرن	سبب	مي	شود	نسبت	به	
ــد	مي	کنند	به	چارچوبي	از	 ماهيتي	محتوایي	که	تولي
ــز	توجه	کنند.	در	ميان	این	چارچوب	هاي	 هنجارها	ني
ــده،	کتاب	ها	و	متوني	مانند	کتاب	 متنوع	و	سفارشي	ش
ــت	که	قواعد	 ــگاري«	به	این	عل ــر	روزنامه	ن »عناص
ــده	در	آن	در	حوزة	روزنامه	نگاري	و	رسانه	ها	 مطرح	ش
ــت،	مي	تواند	براي	قياس	با	آداب	اسلامي	 فراگير	اس
»منبر«	استفاده	شود.	در	کتاب	اصول	روزنامه	نگاري	
ــل	در	ميان	اصول	حاکم	بر	 ــت	که	اولين	اص آمده	اس
ــار	و	اطلاعات	آزاد	و	عاري	 روزنامه	نگاري	»ارائة	اخب
ــت.«	و	براي	تحقق	این	 ــهروندان	اس از	القائات	به	ش
وظيفه	نيز	9	اصل	شمرده	شده	است؛	بازگویي	حقيقت،	
وفاداري	به	شهروندان،	تأیيد	صحت	خبر،	استقلال	از	
منابع	خبري،	استقلال	از	منابع	قدرت،	در	نظر	گرفتن	
ــذاب	رویدادهاي	 ــب	و	ج ــورد	مردم،	ارائة	مناس بازخ
ــئوليت	پذیري	در	برابر	وجدان	 ــم	و	در	نهایت	مس مه
ــکيل	مي	دهند.	همچنين	 خود،	اصول	موردنظر	را	تش
ــد	روزنامه	نگاري	 ــتين	تعه ــات	بعدتر	نخس در	صفح
ــده	است.	همة	کتاب	 ــته	ش »بازگویي	حقيقت«	دانس
ــول	روزنامه	نگاري	به	تبيين	این	اصول	اختصاص	 اص
ــباهت	بسياري	به	آنچه	در	سطور	 دارد،	اصولي	که	ش
پيشين	دربارة	آداب	منبر	مرور	کردیم.	همان	قدر	که	بر	
صداقت	و	راست	گویي	بر	فراز	منبرها	و	پرهيز	از	گفتن	
مسائل	خلاف	واقع	به	بهانة	جلب	توجه	مستمع	سخن	

ــده	است،	در	روزنامه	نگاريِ	حرفه	اي	 گفته	و	تأکيد	ش
ــدني	 ــز	بر	حقيقت،	به	عنوان	یک	اصل	فراموش	نش ني
ــاب	مورد	توجه	قرار	 ــواره	و	از	جمله	در	همين	کت هم

گرفته	است.
ــت	که	در	 ــهروندان	نيز	اصلي	اس ــاداري	به	ش وف
مباحث	مربوط	به	آیين	منبر	در	وجوهي	مختلف	مورد	
ــت	مدارا	با	مستمعين،	نپذیرفتن	 توجه	قرار	گرفته	اس
ــت	و	دروغ	 ــس،	بيان	حقيق ــب	مجل ــرت	از	صاح اج
ــتن	نکاتي	است	که	همتراز	این	اصل	 نساختن	و	نبس
مورد	توجه	هستند.	اصل	دیگر	تأیيد	صحت	خبر	است	
که	ذیل	مباحث	مربوط	به	صدق	و	همچنين	تأکيد	بر	
اینکه	باید	دربارة	منابع	حدیث	و	روایات	از	سوي	واعظ	
تحقيق	شود	و	اینکه	اعتبار	واعظ	را	محدثي	آگاه	تأیيد	

کند	ناظر	بر	همين	اصل	است.
ــع	خبري	با	توجه	به	 ــتقلال	روزنامه	نگار	از	مناب اس
ــن	بازمي	گردد	که	 ــانة	منبر	به	ای کار	ویژه	خاص	رس
ــش	به	راوي	 ــل	حدیث	و	روایت	حواس منبري	در	نق
ــد	و	در	انتخاب	 ــتند،	باش ــي	که	منبع	او	هس و	محدث
ــند	را	 ــت	کند	و	احادیث	جعلي	و	فاقد	س منابعش	دق
که	با	اهدافي	متفاوت	وارد	متن	دیني	شده	اند،	بزداید.	

ــتقلال	از	حکومت	نيز	معمولًا	و	در	چارچوب	هاي	 اس
ــت.	 مختلف	از	صفات	متداول	منبر	و	منبري	بوده	اس
از	روزنامه	نگار	خواسته	مي	شود	از	مخاطبش	بازخورد	
ــر،	که	نوع	 ــانة	منب ــه	اي	که	ماهيت	رس ــرد،	نکت بگي
ــت	آن	را	در	 ارتقاء	یافته	اي	از	ارتباطات	ميان	فردي	اس
ــتقيم	با	مخاطب	یا	مستمع	قرار	 لحظه	در	ارتباط	مس

مي	دهد.	
نکتة	دیگر	اینکه	از	روزنامه	نگار	خواسته	شده	است	
ــت	و	جذابيت	براي	مخاطب	 ــب	مهم	را	با	اولوی مطال
ــد،	نکته	اي	که	با	همين	کيفيت	در	»کبریت	 بازگو	کن
ــود.	در	نهایت	نيز	وجدان	 ــده	ب احمر«	به	آن	توجه	ش
ــده	و	در	مقابلش	تأکيد	شده	 ــطه	ش روزنامه	نگار	واس
ــت	منبري	باید	به	حرفي	که	مي	زند،	اعتقاد	داشته	 اس

باشد.
ــوان	یک	نهاد	 ــجد	به	عن ــر	روي	منبر	و	مس به	ه
ــانه	اي،	چارچوب	هایي	مدون	و	 ارتباطي	و	ساخت	رس
ــت	که	پابه	پاي	اصول	حرفه	اي	 ــته	اس مشخص	داش
ــان	 ــي	روزنامه	نگاري	جلو	مي	آیند	و	خودي	نش اخلاق
ــان	از	قوام	و	پشتوانة	محکم	 مي	دهند	که	از	این	رو	نش

نظري	و	عملي	این	رسانة	دیني-آیيني	دارد.	
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	گروه رس�انه: امام	موسی	صدر	بيش	از30	
ــت.	اندیشة	او	 ــت	که	ربوده	شده	اس ــال	اس س
ــفتة	لبنان،	 ــلاحش	در	جامعة	آش به	عنوان	مهم	ترین	س
ــودن	او	را	در	همة	این	 ــه	نب ــت	ک مهم	ترین	چيزی	اس
سال	ها	دشوارتر	ساخته	است.	نکته	مهم	اینکه	سال	های	
ــه	 حضور	او	در	لبنان	به	ميدانی	برای	آزمون	این	اندیش
تبدیل	شده	بود.	جایی	که	امام	موسی	صدر	با	طایفه	ای	
ــال	ها	حضور	امپراطوری	 ــد	از	شيعيان	که	س روبه	رو	ش
ــه	از	آنها	طایفه	ای	ساخته	بود	 عثمانی	و	استعمار	فرانس
ــواد.	به	قول	خود	امام	موسی	 ــده،	فقير	و	بی	س منکوب	ش
ــة	 ــروت،	هم ــل،	در	بي ــال	قب ــد	س ــا	چن ــدر:	»ت ص
روزنامه	فروش	ها،	واکسي	ها،	حمّال	ها،	مأموران	آسانسور	
و	گارسون	ها	شيعه	بودند«1.	از	سوی	دیگر	جامعة	لبنان	
ــان	و	اقوام	 ــت	چندفرهنگی	که	ادی ــه	ای	اس ــز	جامع ني
ــد	و	طبيعتاً	با	 ــف	در	کنار	یکدیگر	زندگی	می	کنن مختل
ــت.	در	 ــت	و	یکپارچه،	متفاوت	اس جوامع	تقریبا	یکدس
ــرایطی،	هر	اقدامِ	تبليغی،	دشواری	های	خاص	 چنين	ش
ــتی	اقتصادی	و	اجتماعی	 خودش	را	دارد؛	چراکه	فرودس
ــای	فرهنگی	و	 ــام	فعاليت	ه ــرای	انج ــيعيان	راه	را	ب ش
ــوار	می	سازد.	در	چنين	فضایی	است	که	امام	 تبليغی	دش
ــی	صدر،	اقدامی	مهم	را	آغاز	می	کند،	فرآیند	تبليغ	 موس
دینی	را	با	تحرک،	اجتماعی،	اقتصادی	و	سياسی	پيوند	
ــرمنبر	به	 ــد.	تبليغ	دینی	را	از	موعظة	صرف	بر	س می	زن
درون	جامعه	می	برد.	خود	امام	در	یکی	از	سخنرانی	های	
ــوأم	با	عمل	 ــوت،	اگر	صحيح	و	ت ــود	می	گوید:	»دع خ
ــد	و	وضع	اجتماعیِ	دعوت	کننده	یا	هم		مذهبان	او	 نباش
ــد،	کم	اثر	خواهد	بود.	اصولًا	یکی	از	بزرگ	ترین	 بد	باش
ــلان	ادعای	دعوت		کننده،	همان	وضع	 دليل	ها	برای	بط
ــت	که	مردم،	 ــت.	آخر	چطور	ممکن	اس ــی	اوس اجتماع
ــلام	را	ضامن	سعادت	دنيا	و	 ــلمانی	را	که	اس ادعای	مس

ــه	فقر	و	جهل	و	 ــرت	می		داند،	باور	کنند	در	حالی	ک آخ
ــت	و	اخلاق	تجار	و	 مرض	و	کثافت	آنها	را	فراگرفته	اس
ــتمداران	همه	 روش	جوانان	و	معاملة	زنان	و	رفتار	سياس
ــند	بی	اعتباری	 ــود	س ــد؟	این	خ ــد	و	منحرف	باش فاس

مدعای	هر	دعوت		کننده	ای	است«2.
بر	اساس	همين	باور	است	که	امام	موسی	صدر،	گام	
ــت	دعوت	خود	را	در	اصلاح	وضعيت	اقتصادی	و	 نخس
ــيعيان	لبنان	قرار	می	دهد	تا	مطابق	حدیث	 اجتماعی	ش
ــریف	»من	اصبح	و	لم	یهتمّ	بامور	المسلمين	فليس	 ش
ــلم«،	این	اصلاح	را	مقدمه	ای	برای	تبليغ	دین	قرار	 بمس
ــت	وی	در	لبنان	تأسيس	جمعيت	خيریه	 دهد.	گام	نخس
بر	و	احسان	)جمعيـ›	البرِّ	و	الإحسان(	است.	جمعيتی	که	
ــيعيان	تشکيل	شد	و	هدف	اولش	 با	کمک	های	خرد	ش
ــهرهای	شيعه	نشين	بود.	 محو	گدایی	از	خيابان	های	ش
ــيم	 ــان	متکدیان	را	به	چند	گروه	تقس جمعيت	بر	و	احس
ــد	تا	آنها	بار	 ــيده	ش کرد	و	برای	هر	کدام	تدبيری	اندیش
ــته	شد	که	 ــراغ	گدایی	نروند.	از	مردم	خواس دیگر	به	س
صدقة	فردی	ندهند	و	همة	کمک	ها	به	صندوق	جمعيت	
ــراد	معتمد	مردم	 ــط	اف ــه	به	صورت	داوطلبانه	و	توس ک
ــود.	نکتة	مهم	تر	اینکه	خلاف	 ــد،	کمک	ش اداره	می	ش
عرف	جامعة	لبنان	که	هر	طایفه	و	مذهبی	فقط	به	فکر	
هم	کيشان	خود	است	و	سعی	می	کند	گليم	خود	را	از	آب	
بيرون	بکشد،	فعاليت	های	این	جميعت	فقط	به	شيعيان	
ــد	و	همة	متکدیان	را	دربرگرفت	و	در	نهایت	 محدود	نش
ــد	که	اعتماد	عمومی	به	جمعيت	 ــبب	ش این	رویکرد	س
ــهری	 ــيحيانی	که	همش ــماری	از	مس افزایش	یابد	و	ش
ــيعيان	بودند	نيز	به	جمع	حاميان	مالی	و	 ــایة	ش و	همس
ــی	صدر	 کمک	کنندگان	به	جمعيت	بپيوندند.	امام	موس
ــبب	شد	به	 ــت	که	این	چنين	فعاليت	هایی	س معتقد	اس
ــنفکر	بازیابی	 مرور	جایگاه	دین	نزد	جوانان	و	طبقة	روش

و	بازسازی	شود	و	گرایش	و	رویی	گشاده	به	سوی	تبليغ	
دینی	و	زدن	حرف	های	دیگر	ایجاد	شود.	

ــی	صدر	البته	مشکلات	دیگری	هم	 تبليغ	امام	موس
ــت.	یکی	از	این	مشکلات	تبليغ	دین	در	ميان	زنان	 داش
شيعه	بود.	خود	امام	در	سخنرانی	ای	می	گویند	که	به	دليل	
شرایط	فرهنگی	موجود	در	لبنان	دشواری	های	بيشتری	
ــوی	 ــت.	از	س پيش	روی	تبليغ	دین	برای	زنان	بوده	اس
دیگر	حضور	زنان	در	مجالس	دینی	نيز	ناچيز	بوده	است؛	
ــال	مطالعه	و	اندیشه،	امام	 به	همين	دليل	پس	از	یک	س
اعلام	می	کند	که	زنان	هم	می	توانند	عضو	جمعيت	بر	و	
احسان	شوند	و	به	همين	بهانه	آنها	را	وارد	حوزة	مسائل	
اجتماعی	و	فرهنگی	می	کند	و	به	مرور	و	با	افزایش	زنان	
ــی	 ــب	برای	کمک	به	جمعيت	به	قول	امام	موس داوطل
صدر	»مشاهدة	مناظر	فقرا	و	رضایت	روحی	ای	که	در	اثر	
رسيدگی	و	ملاطفت	با	مستمندان	در	این	خانم	ها	به	وجود	
ــخصيت	اصلی	خانم	ها،	یعنی	روح	انسانی	را	در	 آمد،	ش
ــان	زنده	کرد	و	به		خوبی	درک	کردند	که	به	جز	زنانگی	 آن
ــيدن،	شخصيتی	دیگر	 ــتی	و	لباس	خوب	پوش و	مدپرس
ــخصيت	عظمت	و	ثبات	 ــت	و	این	ش هم	می		توان،	داش
ــه	هر	حال	تدبير	مؤثر	افتاد	و	 ــتری	دارد«.	ب و	لطف	بيش
زنان	عضو	جمعيت	مجالس	عزاداری،	سخنرانی	ماهانه،	
ــماری	از	فعاليت	های	مشابه	را	 نماز	جماعت	روزانه	و	ش
ــومين	گام	امام	موسی	صدر	برای	 ساماندهی	کردند.	س
ــم	عزاداری	ها	 ــلاح	دینی،	اصلاح	کيفيت	خود	مراس اص
ــتری	از	مردم،	به	ویژه	جوانان	را	 ــمار	بيش بود	تا	بتواند	ش
جلب	کند.	زمان	مند	کردن،	داستان	های	تاریخی،	تفسير	
کوتاه	قرآن،	ادبيات،		اخبار	جهان	اسلام	و	نظایر	اینها	در	
ــتور	برنامة	جلسات	عزاداری	گنجانده	شد	و	به	مرور	 دس
ــتری	را	جلب	کرد؛	البته	برنامة	امام	موسی	 جوانان	بيش
صدر	برای	جوانان،	محدود	به	همين	اصلاح	عزاداری	ها	

از منبر مسجد تا محراب کلیسا
مروری بر گفتمان تبليغی امام موسی صدر
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نماند.	ایشان	با	راه	اندازی	مدرسة	صنعتی	جبل	عامل	که	
با	تلاش	شهيد	چمران	به	راه	افتاد،	توانست	مهارت	های	
کاری	را	در	کنار	تعاليم	اسلامی	به	جوانان	شيعه	عرضه	
کند،	جوانانی	که	از	دل	همين	مدرسه	و	همين	تعليم	ها،	

نخستين	شاخه	های	مقاومت	لبنان	را	شکل	دادند.
ــی	صدر	 ــترش	فعاليت	های	امام	موس ــه	و	گس ادام
ــات	خيریه	و	مهارت	آموزی	 ــکيل	مؤسس به	مرور	به	تش
ــکل	گيری	 ش ــه	 ب ــت	 نهای در	 و	 ــد	 انجامي ــددی	 متع
ــی	 حرکـ›	المحرومين	و	جنبش	امل	انجاميد.	امام	موس
ــان	برای	نيل	 ــی	حضور	خود	در	لبن ــدر	در	دورة	زمان ص
ــه	تبليغ	دین	 ــورش	در	لبنان	ک ــدف	ابتدایی	حض به	ه
ــيم	کرد	 بود،	چهره	ای	اجتماعی	و	فرهنگی	از	این	ترس
و	در	مقام	عمل	با	ارتقای	سطح	زندگی،	بهبود	وضعيت	
ــد	فرهنگی	 اجتماعی	و	در	نهایت	افزایش	آگاهی	به	رش
ــتاوردهایی	که	باعث	شد؛	پس	 شيعيان	کمک	کرد.	دس
ــان	در	لبنان	همچنان	 ــاز	دوران	پررنجِ	نبودن	ایش از	آغ
شيعيان	پيشتازی	خود	را	حفظ	کنند	و	به	نمونه	ای	برای	

سایرین	نيز	تبدیل	شوند.
در	گفتمان	تبليغی	امام	موسی	صدر،	گفت	وگو	نقشی	
ــی	دارد.	ایشان	علاوه	بر	اینکه	ساعت	ها	با	 مهم	و	اساس
ــان	و	دانش	آموزان	و	زنان	حاضر	 صبوری	در	جمع	جوان
ــد	و	به	سؤالات	مختلف	آنها	پاسخ	می	گفت؛	بلکه	 می	ش
ــردم	طوائف	و	 ــو	با	رهبران	و	م ــن	راه	از	گفت	وگ در	ای
ــت.	زیراکه	به	اعتقاد	 ادیان	دیگر	لبنانی	نيز	پرهيز	نداش
ــنيدن	سخن	حق	را	 ــتگی	ش او	همه	صلاحيت	و	شایس
دارند.	امام	موسی	صدر	در	مصاحبه	با	روزنامة	الحيا‹	در	
ــن	وظيفه	در	نزد	من	بر	یک	مبنا	 این	باره	می	گوید:	»ای
ــاس	این	آیة	شریفه	آمده	 ــت	و	آن	مبنا	براس استوار	اس
ِ	التّی	فَطَرَ	النّاسَ	 »فَأقِمْ	وَجهَکَ	للدّینِ	حنيفا	فِطرَتَ	اللهَّ
ِ	ذلکَِ	الدّینُ	القَيِّمُ«)30:30(؛	 ــلَ	لخِلقِ	اللهَّ عَليَها	لا	تبدی

»به	یکتاپرستی	روی	به	دین	آور.	فطرتی	است	که	خدا	
ــت	و	در	آفرینش	خدا	 ــه	را	بدان	فطرت	بيافریده	اس هم
ــت.	دین	پاک	و	پایدار	این	است«	این	باور	 تغييری	نيس
ــرا	بر	آن	می	دارد	تا	همة	مردم	را	برای	پذیرش	دعوت	 م
دینیِ	درست	آماده	بدانم؛	بنابراین،	دایرة	دعوت	و	تبليغ	
ــجد	محدود	نخواهم	کرد؛	 خود	را	به	مؤمنان	و	اهل	مس
بلکه	فراتر	از	مسجد	در	باشگاه	ها،	مدارس	و	دانشگاه	ها	
ــخنرانی	می	پردازم.	می	کوشم	تا	اعتماد	جوانان	 نيز	به	س
ــن	در	انطباق	و	 ــبت	به	توانمندی	و	صلاحيت	دی را	نس
همگامی	با	زندگی	جدیدشان	هر	قدر	هم	که	پيشرفت	و	

تحول	یافته	باشد	به	دست	آورم.«3.	
ــی	صدر،		 ــم	بود	که	امام	موس ــتا	ه در	همين	راس
ــت	و	موضع	 ــياری	داش همواره	بر	گفت	وگو	تأکيد	بس
ــدون	در	نظر	گرفتن	 ــویه	و	ب تبليغی	اش	هرگز	یک	س
ــس	از	راه	اندازی	مجلس	اعلای	 طرف	مقابل	نبود؛	پ
شيعيان	که	بستری	مردمی	برای	ارتقای	شيعيان	لبنان	
ــران	اهل	سنت	و	مسيحيان	 بود،	رابطة	خوبی	را	با	س
ــخنرانی	در	 ــا	جایی	که	برای	س ــان	برقرار	کرد	ت لبن
ــين	 ــای	کبوش ــيحيان	به	کليس موعظه	روز	عيد	مس
ــای	تاریخ	 ــی	از	نوادر	موعظه	ه ــد	و	در	یک دعوت	ش
ــلام	یک	روحانی	شيعه	در	محراب	کليسا	ایستاد	و	 اس
ــخن	گفت:	»در	این	لحظه	در	کليسا،	در	ایام	روزه،	 س
در	مراسم	وعظ	دینی	و	بنابه	دعوت	مسئولان	متعهد،	
حاضر	شده	ام.	اینک	خود	را	در	کنار	شما	می	یابم:	هم	
اندرزگو	و	هم	اندرزپذیر؛	با	زبان	خود	سخن	می	گویم	
و	با	قلب	خود	می	شنوم.	تاریخ	گواه	ماست.	بدان	گوش	
فرامی	دهيم	و	تاریخ	شنوای	ما	نيز	هست.	تاریخ	گواه	
لبنان	است.	شهرِ	بيدار،	شهرِ	انسان،	وطنِ	رنج	دیدگان	
ــرایط	و	در	این	افق	 ــيدگان.	در	این	ش و	پناهگاه	ترس
بلند،	می	توانيم	شنوای	پيام	های	اصيلِ	آسمان	باشيم؛	

زیرا	ما	به	سرچشمه	ها	نزدیک	شده	ایم«4.
ــی	صدر	تا	 ــت	گفت	وگو	در	گفتمان	امام	موس اهمي
ــيعيان	و	مردم	جنوب	 جایی	بود	که	برای	اصلاح	امور	ش
ــيس	کرد.	مجلس	 ــورایی	را	تأس ــان	چندین	نهاد	ش لبن
ــيعيان	و	مجلس	جنوب	دو	نمونة	ابتدایی	آن	 اعلای	ش
ــدر	برای	بهبود	 ــی	ص ــتند.	در	کنار	اینها	امام	موس هس
ــياری	را	با	مقامات	 ــيعيان	گفت	وگوهای	بس وضعيت	ش
ــفرهای	مختلفی	را	برای	 دولتی	لبنان	صورت	دارد	و	س

دیدار	با	سران	کشورهای	اسلامی	ترتيب	داد.
ــی	صدر،	تبليغ	دینی	در	لبنان	را	با	ارتقای	 امام	موس
اجتماعی	و	فرهنگی	پيوند	زد.	همانگونه	که	شيعيان	در	
ــة	صنعيت	جبل	عامل	درس	فن	می	آموختند،	در	 مدرس
ــة	خيریة	بر	و	احسان	برای	کمک	به	همنو	عان	و	 مؤسس
ــان	تلاش	می	کردند،	در	مراسم	مذهبی	حاضر	 هم	کيش
می	شدند	و	هنگامی	که	مقاومت	لبنانی	شکل	گرفت	در	
ــت	قرار	گرفتند.	اینگونه	منبر	امام	موسی	 صفوف	نخس
صدر	به	نقطة	عطفی	در	تاریخ	شيعيان	لبنان	تبدیل	شد	
و	بسياری	از	رویدادها	و	تحولات	تاریخی	لبنان	باید	در	
ــی	 ــوب	دو	بخش،	پيش	و	پس	از	ورود	امام	موس چارچ
ــان	 صدر	به	لبنان	و	همچنين	پيش	و	پس	از	ربودن	ایش

توسط	قذافی	مطالعه	و	بررسی	شود.	
	

منابع: 
1.	»ذوق	و	ابتکار	در	دعوت«/	سخنرانی	امام	موسی	صدر	در	تهران/	

کتاب	نای	و	نی/	ترجمة	شادروان	علی	حجتی	کرمانی
2.	همان

ــارکت	اجتماعی«/	گفت	وگو	با	روزنامة	الحيا‹	/	کتاب	 3.	»دین	و	مش
ادیان	در	خدمت	انسان	/	ترجمه

4.	»ادیان	در	خدمت	انسان«/	سخنرانی	امام	موسی	صدر	در	کليسای	
کبوشين/	کتاب	ادیان	در	خدمت	انسان	/	ترجمه	
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رسانه		ها	از	زمان	اولين	جنبش	مدنی	بزرگ،	
ــود	را	در	تحولات	 ــروطه،	اثر	خ انقلاب	مش
ــان	دادند.	انقلاب	مشروطة	ایران	در	زمانی	 ایران	نش
شکل	گرفت	که	شمار	جمعيت	شهری	ایران،	نسبت	
به	کلی	جمعيت	اندک	بود.	نسبت	سوادآموزی	نيز	در	
ميان	جمعيت	شهری	نسبت	به	دورة	انقلاب	اسلامی	
ــن	روزگار	 ــز	بود؛	اما	در	همي ــا	دوران	معاصر	ناچي ی
ــانه	های	مختلفی	در	ساختارهایی	جدای	از	اقتدار	 رس
ــاز	انقلاب	 ــکل	گرفتند	و	زمينه	س ــاهان	قاجار	ش ش
ــکل	گيری	انقلاب	 ــان	ش ــدند.	در	جری ــروطه	ش مش
ــروطه	و	جریان	های	بعدی	آن،	نمونه	های	بدیعی	 مش
ــانه	های	جایگزین	در	 از	فضاهای	گفت	وگویی	و	رس
ایران	شکل		گرفتند.	در	شکل	گيری	انقلاب	مشروطه	
ــانه،	قابل	توجه	بود:	منبر،	روزنامه	و	 ــه	رس حضور	س
ــتفاده	از	فضاهای	 ــا	باید	اس ــه	به	اینه ــراف،	البت تلگ
گفت	وگویی	و	ظهور	کوتاه	مدت،	اما	قابل	تأمل	تئاتر	

به	عنوان	رسانه	ای	مردمی	و	شفاهی	را	نيز	افزود.
ــانه	های	عمومی	در	ایران	 ــر	بازتوليد	مدل		رس منب
ــد	که	منبر	 ــه	اصغر	فتحی	می	گوی ــت.	آنجایی	ک اس
ــک	نظام	 ــة	ی ــواره	به	مثاب ــلامی	هم ــة	اس در	جامع
ــکيلات	یافتة	ارتباطی	عمل	کرده	است.	وقتی	با	 تش
ــی	دورة	مشروطه	 این	نگاه	ارتباطی	به	منبر	به	بررس
ــود،	 ــار	پرداخته	ش ــای	دورة	قاج ــی	رویداده و	برخ
ــانة	فراگير	و	مورد	 کارکردهای	آن	به	عنوان	یک	رس
ــود.	از	آنجایی	که	منبر	 ــته	می		ش توجه	عموم	برجس
ــزرگان	دینی	 ــانه	ای	در	خدمت	دین	و	ب ــواره	رس هم
ــت،	نخستين	حضور	جدی	آن	در	دورة	قاجار	 بوده	اس
ــری	ميرزای	شيرازی	در	 را	می	توان	به	فتوای	سراس
ــت	که	به	سرعت	بر	سر	منبرها،	 تحریم	تنباکو	دانس
ــد	و	یک	اجماع	همه	گير	را	عليه	 دهان	به	دهان	چرخي

حاکمان	وقت	سامان	داد.
ــروطة	ایران	نيز	 ــای	آغازین	انقلاب	مش رویداده

ــانة	دیگر	مدیون	کارکرد	منبر	است.	 بيش	از	هر	رس
در	تبریز،	به	عنوان	پایتخت	انقلاب	مشروطه،	منبرها	
ــيار	به	کار	انقلابيون	آمدند.	در	طول	محاصرة	این	 بس
ــروطه،	واعظان	شهر	 ــوی	مخالفان	مش ــهر	از	س ش
ــلح	شدن	بسيار	 ــویق	مردم	به	مقاومت	و	مس در	تش
ــردم	را	از	اخبار	تهران	مطلع	 ــذار	بودند.	آنها	م تأثيرگ
می	ساختند،	وقایع	را	تفسير	می	کردند	و	در	زمان	لازم	
به	مردم	آرامش	می	دادند.	مهم	ترین	ویژگی	منبر	این	
ــانه	های	عمومی	بيش	از	 ــه	همچون	مدل	رس بود	ک
ــته	باشد،	به	لحاظ	 ــاختارهای	قدرت	وابس آنکه	به	س
ــة	مذهبی	 ــردم	و	اندیش ــی	از	م ــادی	و	سياس اقتص
ــد	و	به	همين	دليل	 ــرون	از	حاکميت	تغذیه	می	ش بي
ــروطه	و	حتی	در	زوال	آن	نيز	به	 در	شکل	گيری	مش

تبعيت	از	همين	ساختار	عمل	کرد	و	اثرگذار	بود.
انقلاب	اسلامی	ایران	به	لحاظ	رسانه	ای	پدیده	اي	
ــون	ملی	ایران	 ــو	و	تلویزی ــت.	رادی حائز	اهميت	اس
به	لحاظ	سخت	افزاری	در	ميان	سازمان	های	رسانه	ای	
ــورهای	در	حال	توسعه	قرار	داشت	و	سبک	 برتر	کش
ــرة	اکثر	مردم	در	 ــی	ای	متفاوت	از	زندگی	روزم زندگ
ــانه	های	 ــد	و	حوزة	عمومی	رس تلویزیون	تبليغ	می	ش
ــریات	 ــينما،	تئاتر	و	نش ــامل	س جریان	اصلی	که	ش
ــاوت	با	 ــود،	ارزش	هایی	متف ــمی	ب ــری	و	رس سراس
ــران	را	دنبال	 ــداول	جامعة	مذهبی	ای هنجارهای	مت
ــرایطی	رسانه	های	کوچک	در	 می	کردند.	در	چنين	ش
پيوند	با	شبکه	های	مذهبی،	حوزة	عمومی	جایگزین	را	
شکل	دادند.	در	جریان	انقلاب	ایران	در	حقيقت	سلطة	
ــانه	های	بزرگ	با	شکل	گيری	شبکه	های	 دولتی	رس
پادقدرت	و	مقاومتی	که	بر	اساس	رسانه	های	کوچک	
شکل	گرفته	بودند،		به	عقب	رانده	شد	و	نمونة	کاملی	
ــانه	های	مردمی	با	تکيه	بر	رسانه	های	کوچک	 از	رس

شکل	گرفت.	
ــال	 ــرای	رژیم	پهلوی	از	اوایل	س ــدار	ب زنگ	هش

1354	به	صدا	درآمده	بود.	گزارشی	از	گسترة	رسانه	ها	
ــال	نشان	می	دهد	که	در	سال	1354	هشت	 در	آن	س
ــر	می	شد.	در	ميان	آنها	 مجلة	مذهبی	در	ایران	منتش
ــلام«	ماهانه	تيراژی	در	حدود	60	 مجلة	»مکتب	اس
ــت،	هزار	نسخه	تک	فروشی	می	شد	 هزار	نسخه	داش
ــده	بودند.	مسئولان	این	مجله	 و	باقی	پيش	خرید	ش
ــد	بودند	در	صورت	وجود	امکانات	 در	آن	دوران	معتق
سخت	افزاری	بيشتر	امکان	افزایش	تيراژ	آن	تا	200	

هزار	نسخه	وجود	دارد.
ــال	1354	 ــالة	منتهی	به	س ــن	در	14	س همچني
ــده	در	ایران	بر	 ــای	منتشرش ــن	رقم	کتاب	ه بالاتری
ــود	و	در	فاصلة	 ــب	موضوع	کتاب	های	مذهبی	ب حس
ــمار	ناشران	مذهبی	در	 سال	های	1345	تا	1354	ش

ایران	تقریباً	دو	برابر	شد.
ــریات	و	کتاب	ها	در	سال	های	منتهی	 جدای	از	نش
به	انقلاب	اسلامی	نهادهای	مذهبی	نيز	حوزة	عمومی	
ــکيل	داده	بودند.	در	کمتر	از	14	سال	 جایگزین	را	تش
ــاجد	شهر	تهران	 ــال	1354(	تعداد	مس )منتهی	به	س
پنج	برابر	شده	بود	و	مکان	هایی	چون	حسينية	ارشاد	
ــجد	هدایت	به	پاتوق	انقلابيون	مذهبی	تبدیل	 و	مس
ــده	بود.	همچنين	با	افزایش	شور	انقلاب	در	ميان	 ش
ــخنرانی	رهبران	مذهبی	از	جمله	 مردم	نوارکاست	س
حضرت	امام	)ره(	دست	به	دست	می	گشت.	منبرهای	
انقلاب	مشروطه	این	بار	روی	نوارهای	کاست	تکثير	
ــدند.	توزیع	اعلاميه	های	رهبران	انقلاب	که	با	 می	ش
دستگاه	های	استنسيل	کپی	یا	دست	نویس	می	شدند	
و	همچنين	دیوارنویسی	های	گسترده	)شامل	شمایل	
ــزرگ	ایران	 ــانه	های	کوچک	انقلاب	ب ــعار(	رس و	ش
ــانه	ها	در	کنار	یکدیگر	قرار	گرفتند	و	 ــدند.	این	رس ش
ــکل	دادند	که	در	آن	افکار	 حوزة	عمومی	کلانی	را	ش
عمومی	به	معنای	واقعی	آن	اجازة	ظهور	و	بروز	یافتند	

و	انقلاب	اسلامی	را	ثمر	رساندند.	

گسترة رسانه های مذهبی در تحولات اجتماعی ایران

پیروزی رسانه های کوچک 
سروش صدر
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جوان

یزیدي بدون میمون و انگور
گفت وگو با رحيم نوروزي بازیگر نقش یزید 

در تئاتر »یک دامان ماه و ستاره«

پیرغلام رخصت!
جوان ها براي خودشان خيمه زده اند
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جوان

پیرغلام رخصت!
جوان ها براي خودشان خيمه زده اند

ــمم	صفحات	 ــي	وزد	و	انگار	پيش	چش باد	م
تاریخ	ورق	مي	خورند	و	این	برگ	هاي	سياه	و	
سفيد	از	نشریات	قدیمي	خيمه،	مرا	مي	برند	در	دریاي	
ــنا	در	کنار	 ــته	غرق	کنند.	واژه	هایي	آش خاطرات	گذش
هم	نقش	مي	بندند	و	»منبر«	و	»زمزمه«	و	»صلوات«	
ــيم	به	 ــت	هم	مي	دهند	تا	برس و	»کوچه«	دست	به	دس
ــت.	 ــوان«.	توقفم	این	بار	طولاني	تر	اس ــة	نوج »خيم
ــا،	نه،	جمله	ها	...	اصلًا	کلمه	به	کلمه	بخش	 پاراگراف	ه
ــيو	نشریات	خيمه	مي	خوانم	و	 خيمه	نوجوان	را	از	آرش
ــمه	از	 ــاطي	را	که	سرچش ــور	و	نش به	یاد	مي	آورم	ش
ــت	و	در	رگ	هاي	نوجوانان	عاشورایي	که	 ــعور	داش ش
ــازه	جاري	 ــدند،	خون	ت ــه	جمع	مي	ش ــر	این	خيم زی

مي	کرد.
حالا	همزمان	با	آغاز	سال	قمري	جدید	و	با	توسل	
ــيني،	 ــارالله،	کاروان	جوانان	حس ــاحت	مقدس	ث به	س

دوباره	بانگ	رحيل	مي	زند.
خوب	گوش	کن.	صدایي	غریب،	تو	را	به	همراهي	

دعوت	مي	کند.
ــت	 ــت.	فقط	کافي	اس »خيمة	جوان«،	خيمة	توس

!aحسين	یا	بگویي:	و	کني	جزم	را	عزمت
خیمة جوان

ــت	براي	همة	بچه	هاي	اهل	 خيمة	جوان	جایي	اس
دل	که	مي	خواهند	معني	»کل	یوم	عاشورا	و	کل	ارض	
کربلا«	رو	خوب	بفهمند؛	یعني	من	و	تویي	که	دو-سه	
ماه	قبل	از	محرم	دلمون	هوایي	مي	شه	و	مي	ریم	سراغ	

پيرهن	سياهمون	و	شال	عزا	و	زنجير	و	...	.
و	هنوز	ماه	صفر	تموم	نشده،	دلتنگ	هيئت	و	دستة	

سينه	زني	و	شستن	استکان،	نعلبکي	مي	شيم.	
ــه	هر	وقت	دلت	گرفت	و	 ــة	جوان،	یه	هيئته	ک خيم
خواستي	زائر	کربلا	بشي،	مي	توني	صفحه	به	صفحه	اش	

رو	اشک	بریزي	و	خودت	رو	آروم	کني.
ــنيدن	اسم	آقا	 ــي	که	با	ش توي	این	خيمه،	هر	کس
اباعبدالله	ته	دلش	مي	لرزه،	خریدار	داره.	فقط	خود	شما	
ــرپا	 ــتين	بالا	بزنيد	و	این	خيمه	رو	س جوون	ها	باید	آس
نگه	دارید.	قراره	از	هم	سن	و	سال	هاي	خودمون	که	از	
جووني	شون	مایه	گذاشتن	و	براي	ترویج	فرهنگ	عاشورا	
قدم	هاي	جدي	برداشتند	صحبت	کنيم.	از	جوون	هایي	
که	چهره	شون	براي	همة	ما	آشناست	بپرسيم	که	رابطة	

دلشون	با	امام	حسينa	چه	جوریه.
ــيم	و	 ــه	راوي	تاریخ	بش ــراي	همدیگ ــون	ب خودم
ــتان	و	خاطره	و	 ــعر	و	داس ــون	رو	توي	ش ــرف	دلم ح
ــته	هامون	روي	کاغذ	بياریم.	با	کمک	هم	هر	 دل	نوش
ــائل	مذهبي	و	به	ویژه	 ــؤال	و	شبهه	اي	در	مورد	مس س
ــينa	داریم،	پاسخ	 ــورا	و	قيام	امام	حس جریان	عاش

بدیم	و	هزار	و	یک	حرف	دیگه	...	.
ــده،	کافيه	 ــا	ما	همراه	ش ــه	تو	هم	دلت	ب حالا	اگ
ــي.	منتظر	 ــت	به	قلم	ببري	و	براي	ما	نامه	بنویس دس
ــته	ها	و	...	شما	براي	خيمة	 ــتان	ها،	اشعار،	دل	نوش داس

جوان	هستيم.	

راه هاي ارتباط با خیمة جوان
ــميه،	نرسيده	به	خ	 ــتي:	تهران،	خ	س الف.	آدرس	پس

نجات	اللهي،	پلاک	241،	طبقة	4،	واحد	9
ب.	تلفکس:	021-88934970

ج.	شماره	پيامک:	3000135703
javan@kheimeh.com	:الکترونيک	پست	د.

ــد	یکي	از	دغدغه	هاي	اصلي	 به	نظر	مي	رس
ــر	 ــروز	ما،	عدم	توجه	ویژه	به	قش ــة	ام جامع
نوجوان	و	جوان	است	به	ویژه	در	عرصه	هاي	فرهنگي	
ــاید	این	پرسش	اکثر	خانواده	هاست	که	 و	مذهبي.	ش
ــائل	 ــش	فرزندانمان	به	مس ــه	مي	توانيم	گرای چگون

مذهبي	را	تعميق	ببخشيم؟
با	این	وجود،	با	کم	کاري	متوليان	عرصة	فرهنگ	
ــت	و	مدیریت	خود	خانواده	ها	 ــن	و	نيز	عدم	درای و	دی
ــي	در	همة	ارکان	 ــتيم؛	یعن در	این	زمينه	مواجه	هس
ــادات	گرفته	تا	احکام،	 ــوزة	اخلاق	و	اعتق دین،	از	ح
ــير	 ــتيم.	در	این	مس ــدي	هس ــاي	ج ــار	ضعف	ه دچ
ــئله،	دامنة	معرفتي	است	که	در	 طبيعتاً	نخستين	مس
ــان	القا	کنيم.	معرفت	 ــد	به	نوجوانان	و	جوان دین	بای
پروردگار،	مسئلة	خلقت،	علم	الهي،	عدالت	خداوندي،	

حسابرسي	و	معاد	و	...	.

در	مورد	تبيين	این	مفاهيم	به	چند	نکته	باید	دقت	
ــت.	الف.	رعایت	شرط	سني	و	مقتضيات	روحي	و	 داش
ــرط	جنسيت؛	چرا	که	پسران	و	 فکري	مخاطب	ب.	ش
ــي	دارند.	ج.	 ــران	در	این	زمينه	تفاوت	هاي	اساس دخت
ــته	هاي	فرهنگي،	هنري	و	دیني،	 تشکيل	گروه	و	دس
ــاي	مرتبط	)یعني	اجراي	 د.	آرایش	ظاهري	فعاليت	ه
برنامه	هاي	جوان	پسندانه	و	جذاب(	ه		.	دوري	از	تحکم	

و	اجبار	و	...	.
به	هر	حال	سختي	کار	با	گروه	سني	نوجوان	و	جوان	
ــائل	مذهبي	و	دیني،	باعث	شده	است	تا	 در	حيطة		مس
ــن	فضا	روي	آورند	و	 ــراد	و	گروه	هاي	کمتري	به	ای اف
ــتر	به	 به	همين	جهت،	اتفاقات	ویژه	در	این	حوزه،	بيش
چشم	مي	آیند.	»خيمة	جوان«		با	هدف	آشنایي	مخاطب	
ــي	و	مذهبي	 ــوان	جامعه	با	مفاهيم	دین ــوان	و	ج نوج
ــينa،	عاشورا	و	مناسک	 به	ویژه	با	موضوع	امام	حس

ــت.	آنچه	به	عنوان	مقدمه	 آیيني،	آغاز	به	کار	کرده	اس
ــت	که	برخي	از	نمونه	هاي	 ــد	ما	را	بر	آن	داش بيان	ش
ــته	به	ویژه	در	عرصه	هاي	مکتوب	و	 موفق	که	در	گذش
از	طریق	توليد	نشریات	جوان	پسند	با	موضوعات	دیني	
و	مذهبي	وجود	داشته	اند،	معرفي	کنيم	تا	شما	را	بيش	
از	پيش	با	اهداف	و	روند	حرکتي	که	پيش	روي	»خيمة	

جوان«	قرار	دارد	آشنا	سازیم.
 خیمة نوجوان 

ــریة	خيمه	را	از	زبان	 ترجيح	دادیم	تجربة	خود	نش
ــن	نکاتي	را	که	 ــري	آن	بخوانيد.	بنابرای متولي	و	مج
ــنيدیم	 از	زبان	علي	مهر	در	یک	گفت	وگوي	تلفني	ش

برایتان	نوشتيم:
ــنهاد	خود	من	شکل	 خيمة	نوجوان،	تقریباً	به	پيش
ــاس	نياز	مي	کردم	به	وجود	چنين	 گرفت؛	چرا	که	احس
ــم	این	بود	 ــریة	خيمه.	علت	اصلي	ه ــي	در	نش بخش

هیئت های مکتوب
بررسي سابقة توليد نشریات مذهبي براي قشر جوان و نوجوان

ایمان منصوری
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جوان

ــه	در	واقع	با	تعریف	 که	خيم
ــاي	مکتوب«	آغاز	 »هيئت	ه
به	کار	کرده	بود	و	مثل	همة	
هيئت	هاي	معمول	باید	رونق	
ــرزندگي	اش	به	 ــور	و	س و	ش
حضور	قشر	جوان	و	نوجوان	
ــان	که	بخش	 ــد.	همچن باش
اعظم	تکایا	و	حسينيه	ها	را	جوان	ترها	و	حتي	بچه	هاي	
ــن	رو	لازم	بود	بخش	 ــکيل	مي	دهند.	از	ای کوچک	تش
ــني	در	خيمه	 ویژه	و	جایگاه	خاصي	براي	این	گروه	س

قائل	شویم.
البته	به	طور	طبيعي،	علاقه	و	گرایش	شخصي	بنده	
هم	نسبت	به	کار	در	حوزة	نوجوان	مزید	بر	علت	شد	و	
ــماره	هاي	نخست	خيمه،	 »خيمة	نوجوان«		از	همان	ش

با	دو	تا	چهار	صفحه	آغاز	به	کار	کرد.
ــت؛	چرا	که	تقریباً	در	 شروع	کار	سختي	هایي	داش
ــت	که	به	طور	 ــري	وجود	نداش ــان	نمونة	دیگ آن	زم
ــوزة	نوجوان	 ــژه	براي	ح ــا	موضوع	وی ــي	و	ب تخصص
ــم	خيلي	از	موارد	را	 ــود؛	بنابراین	مجبور	بودی توليد	ش
ــف	را	دنبال	 ــم	و	راه	هاي	مختل ــان	تجربه	کني خودم
ــم	تا	در	کنار	جذب	مخاطب	بتوانيم	به	اهداف	مان	 کني
ــال	بعد	از	مدتي	تصميم	 ــت	پيدا	کنيم.	به	طور	مث دس
ــات	و	تعابيري	 ــياري	از	کلمات،	اصطلاح گرفتيم	بس
ــاید	اکثر	 ــه	بين	بچه	هيئتي	ها	متداول	بود؛	اما	ش را	ک
آنها	با	معناي	حقيقي	شان	آشنا	نبودند،	به	شکلي	ساده	
تعریف	کنيم.	از	علقمه	گرفته	تا	فطرس	ملک	و	...	که	
همين	کار	کم	کم	منجر	به	راه	اندازي	ستون	»فرهنگ	
خيمة	نوجوان«		شد	یا	مثلًا	بخشي	بود	به	نام	»عکس	
ــاني	بود	که	بدون	 ــادگاري«		که	بازتاب	فعاليت	کس ی
ــراي	برپایي	هيئت	هاي	مذهبي	 ادعا،	زحمت	زیادي	ب

مي	کشيدند؛	اما	دیده	نمي	شدند.
ــوي	مخاطبين	 ــماره،	نامه	هایي	از	س بعد	از	چند	ش
ــيد	که	گاهي	اشعار	و	 ــریه	به	دستمان	رس نوجوان	نش
	aحسين	امام	موضوع	در	که	بود	ایشان	هاي	داستان
ــته	بودند	یا	مثلًا	همان	بخش	»عکس	 و	عاشورا	نوش
یادگاري«		هم	بعد	از	چند	شماره	توسط	خود	مخاطبين	
ــم	همان	طور	که	 ــعي	مي	کردی ــد؛	البته	ما	س پر	مي	ش
ــينa	پذیراي	هر	قشري	از	 خيمه	و	هيئت	امام	حس
جامعه	هست	و	حتي	مسلمان	و	غيرمسلمان	هم	ندارد،	
مخاطب	نوجوان	را	به	طور	عام	جذب	کنيم	و	خود	آنها	

هم	»خيمة	نوجوان«	را	اداره	کنند.
اگرچه	حق	مطلب	در	مورد	خيمة	نوجوان	ادا	نشد	و	
اختصاص	دو	تا	چهار	صفحه	در	هر	شماره،	بسيار	کم	
ــکل	 ــود.	با	این	حال	اتفاقات	خوبي	در	جریان	کار	ش ب
ــادي	با	خيمة	نوجوان	ارتباط	 گرفت	و	نوجوان	هاي	زی
برقرار	کردند؛	البته	اميدوارم	حال	که	قرار	است	دوباره	
ــم،		چه	به	لحاظ	 ــوان	و	نوجوان	توجه	کني ــه	حوزة		ج ب
ــطح	بالاتري	 کمي	و	چه	به	لحاظ	کيفي،	کارمان	از	س

برخوردار	باشد.
ــر	 ــن	در	مورد	اهميت	توجه	به	قش ــة	پایاني	م نکت
ــریة	خيمه	 ــژه	در	فضایي	مثل	نش ــوان	جامعه	به	وی ج

ــاي	ایراني،	امروز	 ــت.	چرا	که	نوجوان	ها	و	جوان	ه اس
ثابت	کرده	اند	که	در	هر	زمينه	اي	که	پا	پيش	مي	گذارند	
ــت	پيدا	مي	کنند.	پس	چه	 به	موفقيت	هاي	زیادي	دس
ــان	به	حوزة		مذهب	و	 ــر	که	براي	ورود	جدي	ایش بهت
ــم؛	البته	همين	حالا	 ــادات	دیني	برنامه	ریزي	کني اعتق
ــر	جوان	در	برنامه	هاي	مذهبي	جدي	و	 هم	حضور	قش
تأثيرگذار	است	و	اگر	گاهي	کمبودهایي	هست،	اغلب	
ــئولان	و	بزرگ	ترهاست.	باید	با	 به	علت	کم	کاري	مس
جوان	از	طریق	زبان	و	قالب	هاي	موردپسند	او	صحبت	
ــندانه	 کنيم.	امروزه	نيازمند	اقدامات	به	روز	و	جوان	پس
ــمند	دیني	و	اعتقادي	 براي	ارائة	مفاهيم	غني	و	ارزش
هستيم.	کاري	که	دشمنان	ما	با	جدیت	در	حال	انجام	

آن	هستند.
ــریه	 یک	حرف	هم	با	جوان	هایي	که	مخاطب	نش
هستند،	دارم.	من	معتقدم	شما	ارتباط	بهتر	و	زیباتري	
با	امام	حسينa	و	عاشورا	دارید؛	چرا	که	اغلب	یاران	
امام	حسينa	جوان	بودند	و	آنها	هم	که	سن	بيشتري	
داشتند،	دل	هایي	جوان	داشتند.	از	همين	جواني	دلتان	
را	با	اباعبدالله	گره	بزنيد	و	پيش	بروید	و	آن	وقت	ببينيد	

تأثير	پاي	خيمة	امام	حسينa	بودن	را.
یک ... دو ... سه

ــا	اصفهان.	محرم	 اینج
ــال	1381،	جمع	پرشور	 س
دانشجوها،	طلبه	ها	و	چند	
و	 ــوش	ذوق	 خ دانش	آموز	
اهل	قلم.	تيتر	اصلي	روي	
جلد	را	هم	انتخاب	کرده	اند:	
»ما	کم	نمي	آوریم،	دوباره	

آمدیم!«
ــده،	اما	فضاي	هيئت	 ــروع	ش ــفندماه	ش گرچه	اس
ــریه	»یک،	دو،	سه«	گرم	گرم	است.	باید	 تحریریة	نش
ــان	را	»نشریه	با	 ــد.	ناسلامتي	خودش هم	اینطور	باش
ــد.	از	این	هم	که	 ــال	دانش	آموزي«	معرفي	کرده	ان ح
ــار	از	شور	و	شوق	و	عشق	 ــتوانه	اي	سرش بگذریم،		پش
ــيني	دارند	که	روحية	تلاش	و	همت	و	بلندنظري	 حس
ــان	مي	دمد؛	یعني	»مجموعة	فرهنگي	 را	در	رگ	هایش

عاشورایيان«

ــه	کمبودهاي	جامعه	در	 ــال	1378	بود	ک اوایل	س
ترویج	و	تبيين	مفاهيم	فرهنگي	و	دیني	و	ارزش	هاي	
ــر	جوان،	جمعي	از	طلاب	 اعتقادي،	به	ویژه	براي	قش
ــجویان	اصفهاني	را	ترغيب	کرد	تا	با	اهدافي	از	 و	دانش
ــازماندهي	فعاليت	هاي	حوزة	تعليم	و	تربيت،	 قبيل	س
گسترش	دایرة	مخاطبان	دانش	آموز	و	تربيت	نيروهاي	
ــري	و	اجرایي	در	زمينه	هاي	فرهنگي،	اقدام	 جوان	فک

به	تأسيس	مجموعة	فرهنگي	عاشورایيان	نمایند.
ــبت	هاي	مذهبي	 ــاله	در	مناس این	مجموعه،	هر	س
ــر	 ــژه	براي	قش ــي	به	وی ــاي	خاص ــف،	برنامه	ه مختل
ــطه	تحصيل	 ــاً	در	مقطع	متوس ــوز	که	عموم دانش	آم
مي	کنند،	برگزار	مي	کند؛	برنامه	هایي	که	گاه	با	حضور	
ــکل	مي	گيرد.	اما	 بيش	از	20	هزار	جوان	و	نوجوان	ش
ــورایيان	در	برنامه	هاي	عمومي	 ــي	عاش همایش	اصل
ایشان،	مربوط	به	ایام	محرم	است	که	از	شب	اول	ماه	

محرم	به	مدت	15	روز	برگزار	مي	شود.
ــکيلات،	مي	توان	به	 ــایر	برنامه	هاي	این	تش از	س
ــدت	و	بلندمدت،	برنامه	هاي	 برپایي	اردوهاي	کوتاه	م
ــي	و	تفریحي،	 ــي،	بازدیدهاي	علم ــي	گروه مطالعات

استفاده	از	کتابخانه	و	سالن	مطالعه	و	...	اشاره	کرد.
یکي	از	فعاليت	هاي	قابل	توجه	مجموعة	فرهنگي	
ــریه	اي	به	نام	»یک،	دو،	سه«	 ــورایيان،	توليد	نش عاش
است	که	البته	اکنون	مدتي	است	که	توليد	آن	متوقف	
ــریه	که	براي	مخاطبان	نوجوان،	 ــده	است.	این	نش ش
ــطه	توليد	مي	شد،	با	 به	ویژه	دانش	آموزان	مقطع	متوس
اینکه	زمان	بندي	دقيقي	نداشت	و	چهار	صفحه	بيشتر	
نبود،	با	استقبال	بسيار	خوبي	از	سوي	نوجوانان	روبه	رو	
ــي	از	تيترهاي	این	 ــروري	کوتاه	بر	بعض ــده	بود.	م ش
ــریه،	شما	را	بيشتر	و	بهتر	با	حال	و	هواي	حاکم	بر	 نش
ــنا	مي	کند:	»خدا	جون!	ما	را	که	یادت	نرفته؟«،	 آن	آش
ــان«،	»پماد	براي	 ــين	ج ــه	دل	داد	مي	زنم	حس »از	ت
ــتي	که	 ــوخته«،	»بگو	حکایت	مس دل	هاي	آفتاب	س
ــد«،	»فصل	انجماد	رسيده	و	قلب	ها	نيز	 چاي	مي	نوش

یخ	زده	بود«	و	...
ــعي	مي	کرد	در	عين	 ــه«	س ــریة	»یک،	دو،	س نش
ــه	اغلب	حول	 ــات	مذهبي	ک ــه	موضوع ــن	ب پرداخت
ــائل	مربوط	به	 ــينa،	عاشورا	و	مس محور	امام	حس
هيئت	هاي	مذهبي	مي	چرخيد،	ویژگي	ها	و	روحيات	و	
ــوان	را	در	نظر	بگيرد	و	 ــق	مخاطب	نوجوان	و	ج علای
با	رویکردي	نو	و	جوان	پسندانه	به	این	مفاهيم	بنگرد.	
ــورآفرین	مجموعة	فرهنگي	 برنامه	هاي	پرحرارت	و	ش
عاشورایيان	هم	که	براي	همين	مخاطبان	اجرا	مي	شد	
ــن	نوجوانان	با	 ــتر	ای ــث	پيوند	روحي	هر	چه	بيش باع
ــد.	برنامه	هایي	که	اغلب	 ــکيلات	مذکور	مي	گردی تش
ــم	عزاداري	در	 ــت؛	مثل	مراس عناوین	زیبایي	هم	داش
ایام	شهادت	حضرت	فاطمهw	با	نام	»مادر	ستارگان«	
یا	مراسم	ميلاد	حضرت	مهديqبا	عنوان	»آفتاب	من	

بتاب«.
 سایر نمونه ها

جداي	از	نشریاتي	که	با	هدف	تبيين	مفاهيم	دیني	
ــده	اند،	گروهي	از	 ــر	جوان	توليد	ش و	مذهبي	براي	قش

گاهي روش درس�ت انتقال مفاهیم 
را بلد نیس�تیم و گاهي هم ابزار مورد نیاز 
م�ا  مث�اً  خ�ود  نداری�م؛  اختی�ار  در  را 
مي دانستیم که باید از طلبه ها و روحانیون 
که به محتوا آش�نا هستند کمک بگیریم؛ 
اما مي دیدیم خیلي از آن روحانیون که بر 
محتوا تسلط کامل دارند،  قدرت ارتباط با 
این قش�ر را ندارند و بالعکس گروهي که 
توانای�ي برق�راري ارتباط ب�ا نوجوانان و 
جوان�ان را داش�تند، چن�دان ب�ر محتوا 

مسلط نبودند.



72

بهمن ماه 1389/ شمارة 73

جوان

ــوان	دارند	در	 ــریات	هم	که	مخاطب	جوان	و	نوج نش
ــطح	کيفي	 ــي	با	س ــاص،	ویژه	نامه	های ــاي	خ زمان	ه
مناسب	در	این	حوزه	ها	منتشر	کرده	اند.	در	این	مجال	
ــين به	دو	نمونه	از	آنها	که	با	موضوع	محرم،	امام	حس
ــورا	شکل	گرفته	اند	اشاره	مي	کنيم.	به	 a	و	قيام	عاش
این	اميد	که	راهکارهاي	مفيدتري	پيش	روي	»خيمة	

جوان«	فراهم	آورد.
همشهري جوان

همين	 هجري.	 	61/1/10
ــرخ	 تاریخ	عظيم	را	با	خون	س
ــهري	 ــفيد	همش روي	جلد	س

جوان	به	یاد	داریم.
ــاه	1385،	 ــم	بهمن	م هفت
و	 ــند	 جوان	پس ــریة	 نش

ــهري،	پرونده	اي	براي	مداحي	در	ماه	 پرمخاطب	همش
ــکل	هاي	دیگر	در	 ــه	البته	به	ش ــکيل	داد	ک محرم	تش
ــال	86،	87	و	88	تکرار	شد.	شاید	شما	هم	با	 محرم	س
خواندن	این	عبارات	که:	»آقاي	هلالي!	چرا	بالا	و	پایين	
ــدن؟	چرا	نوحه	با	آهنگ	 پریدن؟	چرا	از	خودبي	خود	ش
ــریع	رفتيد	سراغ	صفحة	16	و	از	 ترانه؟	چرا	زانتيا؟«	س
ابتدا	تا	انتهاي	آن	مصاحبه	را	چند	بار	خواندید.	بعد	هم	
ــدي	کلي	حرف	یاد	 ــاالله	عاب با	گفت	وگوهاي	حاج	ماش
گرفتيد	و	حسن	ختام	ماجرا	هم	کلام	رهبر	عظيم	الشأن	
ــم	و	ابروي	آن	 ــا	مي	کنند	از	چش ــد	که:	»بن انقلاب	ش
ــمت	بشم!	مگر	 بزرگوار	تعریف	کردن:	مثلاً		قربون	چش
چشم	قشنگ	در	دنيا	کم	است؟	مگر	ارزش	ابالفضل	به	
ــنگش	بوده؟	اصلًا	شما	مگر	ابالفضل	را	 چشم	هاي	قش

دیده	اید	و	مي	دانيد	چشمش	چگونه	بوده	است؟«

	،1386 ــن	 بـهــمـــ 	6
جدید	 چهرة	 ــري«	 »نزارالقط
ــهري	 مداحي	روي	جلد	همش
ــد	که:	 ــوان	رفت	و	تيتر	ش ج
»ناگهان	نوحه	جان	گرفت.«	
و	 ــراج	 س ــام	الدین	 حس از	
ــم	حرف	 ــم	ه ــي	باس کربلای

ــک	در	مورد	ترانه	هاي	 ــتي	کوچ به	ميان	آمد	و	یادداش
عاشورایي،	رنگ	و	بویي	جدید	به	نشریه	بخشيد.	شاید	
ــا	و	صداهاي	 ــان	که	همة	چهره	ه ــدة	ویژة	مداح پرون
شناخته	شده	در	طول	دهه	هاي	پس	از	انقلاب	را	معرفي	
ــال	1388	در	این	ميانه	 کرده	بود،	در	ویژه	نامة	محرم	س
ــاب	بياید.	جایي	 ــریه	به	حس ــکارات	ویژة	این	نش از	ابت
ــریة	اختصاصي	دیگري	 ــه	یکي	از	تيترها	ما	را	به	نش ک
ــال	 ــان	و	جوانان	پيوند	مي	زند.	آن	س ــوزة	نوجوان در	ح
همشهري	جوان	نوشت:	»حاج	علي	انساني	به	هيچ	وجه	
ــت.«	چيزي	که	نشریة	»خانة	قلم«	 اهل	مصاحبه	نيس

آن	را	نقض	کرد.
خانة خوب و قشنگي داشتیم

انجمن	هاي	 ــة	 اتحادی
اسلامي	دانش	آموزان	پس	
ــه	عرصة	 ــدي	ب از	ورود	ج
ــر	دانش	آموزي	 ادب	و	هن
ــریه	اي	 ــدازي	نش ــا	راه	ان ب
ــة	قلم«	 ــوان	»خان ــا	عن ب
ــير	جدیدي	پيش	روي	 مس
ــل	قلم	و	 ــاي	اه نوجوان	ه

ــریه	نبود؛	بلکه	 ــد	آورد.	خانة		قلم	تنها	یک	نش هنر	پدی

ــاعران	 ــي	بود	براي	جذب	و	آموزش	و	هدایت	ش محفل
ــتين	همایش	بزرگ	خانة	 و	نویسندگان	نوجوان.	نخس
ــاعر	و	نویسندة	برتر	نوجوان	 قلم	که	با	هدف	معرفي	ش
ــفندماه	1388	برگزار	شد	گواه	این	مطلب	 ــال	در	اس س
ــت؛	البته	خانة		قلم	هم	مثل	بسياري	از	فعاليت	هاي	 اس
ــوان،	ابتر	ماند	و	امروز	 ــوب	در	حوزة	ادب	و	هنر	نوج خ
ــت؛	آنچه	مورد	اشارة	ما	در	این	 دیگر	خبري	از	آن	نيس
ــت	ویژه	نامة	خانة	قلم	براي	ایام	محرم	است	 بخش	اس
که	اتفاقاً	مصاحبه	با	استاد	علي	انساني	در	آن	جلوه	گري	

مي	کند.
ــریه	که	هم	در	 ــر	از	بخش	هاي	این	نش ــي	دیگ برخ
جذب	مخاطب	نوجوان	و	جوان	موفق	بود	و	هم	در	ارائة	
ــندانه،	به	شيوه	هاي	 ــکل	جوان	پس مطالب	به	زبان	و	ش
ــد	از:	»گفت	وگو	با	 ــود	عبارتن ــه	ب ــت	یافت ــي	دس نوین
حجت	الاسلام	موسوي	هوایي	معاون	پژوهشي	سازمان	
ــلامي	با	موضوع	عاشورا؛	تابلوي	تمام	نماي	 تبليغات	اس
اسلام	/	سپيدهاي	سرخ	...	که	بحثي	پيرامون	شعر	آیيني	
بود	در	گفت	وگو	با	حميدرضا	شکارسري	/	داستان	غدیر	
به	قلم	دکتر	محمدرضا	سنگري	/	اشعار	و	داستان	هایي	

از	نوجوانان	با	موضوع	محرم	و	عاشورا	/	و	...	.«
حرف آخر

ــدوزي	از	 ــوان«	با	تجربه	ان ــال	»خيمة	ج ــه	هر	ح ب
ــته	که	به	برخي	از	آنها	اشاره	شد،	 ــابه	گذش اتفاقات	مش
قصد	دارد	تا	موضوع	عاشورا،	امام	حسينa	و	مناسک	
ــه	و	قلم	و	زبان	جوانان	و	نوجوانان	به	 آیيني	را	با	اندیش
ــت	 ــتة	تحریر	درآورد.	با	این	اميد	که	به		پاس	قداس رش
ــان	 ــلا«	گام	هایم ــورا	و	کل	ارض	کرب ــوم	عاش »کل	ی

استوار	و	پایدار	باشد.	

تحریریة ما 
260 نفره بود

گفت وگو با وحيد ملتجي از بنيان گذاران 
مجموعة فرهنگي عاشورایيان

  نش�ریة »ی�ک، دو، 
س�ه« با چه انگیزه اي و 

چگونه شکل گرفت؟
ــال	80	تيمي	 ــدود	س از	ح
از	دانشجویان	و	دانش	آموزان	
ــتيم	 را	جمع	کردیم.	مي	خواس
ــا	 ــي	ب ــي	خوب ــال	ارتباط کان

ــطه	 ــه	اغلب	در	مقطع	متوس ــان	ک ــان	نوجوانم مخاطب
ــم	کنيم.	به	این	نتيجه	 ــغول	به	تحصيل	بودند،	فراه مش
ــيدیم	که	نشریه	بهترین	راه	است.	نشریه	اوایل	فقط	 رس
در	15	روز	اول	محرم	که	مراسم	اصلي	مجموعه	هم	به	
ــد	بعد	در	سایر	مراسم	ها	هم	 حساب	مي	آمد	توليد	مي	ش
آن	را	توليد	کردیم	حدوداً	15	هزار	تيراژ	داشت؛	اما	کم	کم	
ــن	گروه	توليدکننده	و	جمع	مخاطبان	ما	 با	بالا	رفتن	س

که	خانواده	هایشان	هم	به	مجموعة	عاشورایيان	پيوسته	
ــد؛	البته	در	طول	مدتي	که	 ــریه	متوقف	ش بودند،	کار	نش
ــم،	اتفاقات	 ــه«	را	توزیع	مي	کردی ــریة		»یک،	دو،	س نش
ــخصيتي	به	 ــلًا	پدید	آمدن	ش ــکل	گرفت؛	مث خوبي	ش
ــتریپ	هاي	پایان	نشریه	را	با	 نام	»آرین«	که	کميک	اس

رویکرد	آموزشي	بر	اساس	آن	توليد	مي	کردیم.

  نق�ش دانش آم�وزان و نوجوان�ان در تأمین 
محتواي نشریه به چه صورت بود؟

همان	طور	که	اشاره	کردم	بخشي	از	هيئت	تحریریة	
ــکيل	 ــتعد	تش ــریه	را	دانش	آموزان	علاقه	مند	و	مس نش
ــا	خود	نوجوان	ها	بود.	260	 مي	دادند؛	یعني	اجراي	کار	ب
ــتان	عضو	هيئت	تحریریة	»یک،	 خبرنگار	از	260	دبيرس
ــام	محرم	دورة	 ــراي	آنها	پيش	از	ای ــه«	بودند.	ب دو،	س
ــردة	روزنامه	نگاري	مي	گذاشتيم	و	آماده	شان	 کوتاه	و	فش
ــم	سوگواري	بتوانند	 مي	کردیم	تا	در	ایام	برگزاري	مراس
ــه	اي	دربياورند.	در	کنار	 ــریة	چهار	صفح هر	روز	یک	نش
ــریه	یک	خبرگزاري	هم	راه	اندازي	کردیم	و	به	اعضا	 نش

کارت	عضویت	افتخاري	دادیم.

 به نظر شما چرا به قشر نوجوان که عموماً در 

فاصلة  س�ني 15 تا 20 سال هستند کمتر توجه 
مي ش�ود. در واق�ع در همة حوزه ه�اي فرهنگي 
و ارگان ه�اي مرتبط، جایگاه نوج�وان هرگز به 
اندازة  قش�ر ک�ودک یا جوان و بزرگس�ال مورد 

توجه قرار نمي گیرد.
ــت	متوليان	 ــناخت	درس یکي	از	علل	اصلي،	عدم	ش
ــان	و	حتي	جوانان	 ــة		فرهنگ	از	مختصات	نوجوان عرص
ــي	شده	 ــت.	به	نوعي	این	مقطع	دچار	فراموش امروز	اس
ــت.	از	سوي	دیگر	باید	به	سختي	کار	براي	این	گروه	 اس
سني	خاص	معترف	بود؛	چرا	که	پيچيدگي	هاي	نوجوانان	
و	جواناني	که	در	فاصلة	سني	15	تا	25	سال	هستند	بسيار	
بالاست؛	بنابراین	همه	ترجيح	مي	دهند	براي	کودکان	یا	
بزرگسالان	کار	کنند.	شاید	بدانيم	براي	این	مقطع	سني	
چه	چيزهایي	باید	بگویيم؛	اما	گاهي	روش	درست	انتقال	
ــتيم	و	گاهي	هم	ابزار	مورد	نياز	را	در	 مفاهيم	را	بلد	نيس
اختيار	نداریم؛	مثلاً		خود	ما	مي	دانستيم	که	باید	از	طلبه	ها	
ــتند	کمک	بگيریم؛	 ــنا	هس و	روحانيون	که	به	محتوا	آش
ــلط	 اما	مي	دیدیم	خيلي	از	آن	روحانيون	که	بر	محتوا	تس
کامل	دارند،		قدرت	ارتباط	با	این	قشر	را	ندارند	و	بالعکس	
گروهي	که	توانایي	برقراري	ارتباط	با	نوجوانان	و	جوانان	

را	داشتند،	چندان	بر	محتوا	مسلط	نبودند.
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 فض�اي حاکم بر ادبیات و ش�عر امروز ما را 
چگونه ارزیابي مي کنید؟

ــاخه	هاي	مختلفي	 نعی�م نخعي: خب	ادبيات	ش
دارد،	از	داستان	که	خودش	به	رمان	و	داستان	کوتاه	و	
ــيم	مي	شود	گرفته	تا	انواع	متون	دیگر	از	جمله	 ...	تقس
خاطره	نویسي،	سفرنامه،	تذکره	نویسي	و	...	اما	آنچه	در	
ــتر	و	عميق	تر	در	فرهنگ	ایران	 این	ميان	از	همه	بيش
رواج	داشته	است	و	به	قول	معروف	در	مورد	آن	حرف	
ــت؛	مثلًا	در	مورد	داستان	 براي	گفتن	داریم،	شعر	اس
ــيم؛	چرا	که	 ــته	باش ــا	نمي	توانيم	خيلي	ادعایي	داش م

سابقه	اش	در	کشورمان	به	100	سال	هم	نمي	رسد؛	اما	
غربي	ها	چه	در	اروپا	و	روسيه	و	چه	در	آمریکاي	جنوبي	

و	امثال	آنها،	مدعي	شمارة	یک	این	حوزه	هستند.
ــعر،	ما	هم	از	لحاظ	تاریخي	غناي	خوبي	 اما	در	ش
ــخ	ادبيات	ما	وجود	 ــم،	هم	بزرگاني	در	طول	تاری داری
ــا	هم	به	 ــگاه	غربي	ه ــم	و	ن ــته	اند	که	حتي	چش داش

آنهاست.	افرادي	مثل	حافظ	و	سعدي	و	مولانا.
شعر	امروز	ما	نيز	چيزي	جداي	از	آن	پشتوانة	غني	
تاریخي	نيست	و	چه	بسا	جریان	ها	و	سبک	ها	در	زمان	
ــتند.	زماني	ما	 ــرفت	بيشتري	داش حاضر،	تنوع	و	پيش

ــبک	هاي	ادبي	را	قرن	به	قرن	تفکيک	 ــاعران	و	س ش
ــاید	یک	جریان	ادبي،	قرن	ها	به	طول	 مي	کردیم	و	ش

مي	انجاميد.
ــه	در	مورد	دهه	ها	و	 ــيدیم	ک اما	امروز	به	جایي	رس

حتي	گاهي	در	مورد	سال	ها	صحبت	مي	کنيم.
ــي	چند	جریان	ادبي	 ــي	در	طول	یک	دهه	گاه یعن
شکل	مي	گيرد.	علت	اصلي	آن	هم	اقبال	عمومي	جامعه	
ــت؛	البته	در	بخش	هایي	 ــبت	به	شعر	و	ادبيات	اس نس
دچار	ضعف	شدیم؛	مثلًا	شاعران	قدیم	ما،	اغلب	حکيم	

و	عالم	زمان	خود	بودند؛	چنانچه	مي	گویيم	

نخستين نشست موضوعي جوانان عاشورایي

اینکه غوغا مي کند من نیستم
ميزگردي دربارة  ادبيات و شعر آیيني

ــيم؛	 ــته	باش ــکال	و	موضوعات	مختلف،	داش ــتقبال	مخاطبان	خيمة	جوان	قرار	بگيرد	تا	بهانة	خوبي	براي	تکرار	آن	با	اش یکي	از	بخش	هایي	که	اميدواریم	مورد	اس
»نشست	هاي	موضوعي	با	جوانان	عاشورایي«	است.	این	بخش	شامل	بحث	ها	و	گفت	وگوهایي	است	که	هر	بار	بر	سر	موضوعي	خاص	با	دو	یا	چند	نفر	از	جوانان	
ــک	آیيني،	فعاليت	هاي	جدي	دارند،	شکل	مي	گيرد.	در	نخستين	گام	به	سراغ	دو	شاعر	جوان	که	اشعار	قابل	توجهي	در	حوزة	 ــينa	و	مناس ــورا،	امام	حس که	در	حوزة	عاش
ــرودن	اشعار	گوناگون	در	ساحت	مقدس	اهل	بيتa	خرج	 ــاعر	جواني	است	که	بخش	زیادي	از	ذوق	و	استعداد	خود	را	براي	س ــي	ش ــروده	اند	رفته	ایم.	علي	عباس آیيني	س
ــاعران	بزرگ	امروز	ما	او	را	به	خوبي	مي	شناسند	و	منتظر	رشد	و	پيشرفت	 ــيده	است؛	اما	ش ــاعر	آتيه	دار	به	چاپ	نرس ــت؛	اگرچه	هنوز	کتابي	از	مجموعه	آثار	این	ش کرده	اس
ــت	که	اغلب	در	مجالس	اهل	بيتa	توسط	مداحان	سرشناس	کشور	 ــعار	آیيني	زیادي	سروده	اس ــتند.	نعيم	نخعي	هم	اگرچه	اش ــور	هس منطقي	او	در	فضاي	ادبيات	کش
ــریة	»خانة	قلم«	که	پيش	از	این	در	مورد	آن	صحبت	کردیم،	به	سراغ	ایشان	 ــاعران	و	نویسندگان	نوجوان	از	طریق	نش ــتر	به	علت	ارتباط	او	با	ش ــود،	اما	بيش خوانده	مي	ش

رفته	ایم.

از	راست	به	چپ:	حسين	شکيب	راد،	علی	عباسی،	نعيم	نخعی

حسین شکیب راد
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ــنایي	و	اما	 ــي،	حکيم	س ــم	فردوس حکيم	ابوالقاس
ــاعران	امروزي	بيشتر	در	فن	و	قواعد	شاعري	خبره	 ش
ــت	چندان	توانمند	 ــتند؛	اما	در	حوزة	علم	و	حکم هس

نيستند.
ــه	ردپاي	تمام	 ــت	ک ــت،	این	اس اما	آنچه	مهم	اس
ــعر	 ــات	و	جریان	هاي	طول	تاریخ	ادبيات،	در	ش اتفاق
ــه	آن	فراز	و	 ــت	ک ــروز	وجود	دارد	و	این	گونه	نيس ام
ــيب	ها	از	بين	رفته	باشد	و	هيچ	اثري	از	آنها	وجود	 نش

نداشته	باشد.

  در این میان جایگاه ادبیات و شعر آییني را 
چطور مي بینید؟ آیا همان روندي که بر فضاي 
ش�عر ما به طور عام حاکم بوده، در مورد این 

حوزه از شعر هم جاري و ساري بوده است؟
علي عباس�ي: طبيعتاً	چون	فرهنگ	ما	آميخته	

است	با	مکتب	و	مذهب	و	از	طرفي	هم	با	
ادبيات،	در	مسير	تاریخ،	این	دو	مقوله	پيوند	
ناگسستني	با	هم	پيدا	کرده	اند.	چيزي	که	با	
عنوان	»ادبيات	آیيني«	از	آن	یاد	مي	کنيم.	
ــروز	تاریخي،		در	 ــداي	از	این	ظهور	و	ب ج
ــات	آیيني	ما	 ــه،	ادبي ــاي	امروز	جامع فض
ــعر،	از	رشد	و	گسترش	 به	ویژه	در	حوزة		ش
کمي	و	کيفي	برخوردار	شده	است.	چيزي	
ــال	پيش	تنها	در	ميان	 ــاید	تا	15	س که	ش
ــاعران	 ــدودي	از	اهل	قلم	و	ش تعداد	مح
محصور	شده	بود،	امروزه	با	رویکرد	نسبتاً	
ــاعران،		به	ویژه	قشر	 ــبي	از	سوي	ش مناس
ــت؛	اگرچه	ممکن	 ــده	اس جوان	مواجه	ش

ــعر	 ــت	برخي	قدیمي	ترها	با	فضاي	نوین	که	در	ش اس
آیيني	صورت	گرفته	موافق	نباشند؛	اما	به	نظر	مي	رسد	
ــت؛	اگرچه	منکر	 ــير	و	جریان،		سير	خوبي	بوده	اس س
برخي	شاخ	و	برگ	ها	که	از	چارچوب	اصلي	خارج	شدند	
ــتند،	نيستم؛	اما	شخصاً	 و	البته	دوام	چنداني	هم	نداش
ــي	را	جریان	موفقي	مي	دانم.	نمونه	اش	هم	 جریان	کل
نوجوان	ها	و	جوان	هایي	هستند	که	شاید	هيچ	توفيقي	
ــایر	حوزه	هاي	ادبيات	نداشتند؛	اما	در	شعر	آیيني	 در	س

کارهایي	کرده	اند	کارستان.

  اشاره شد که مدت ها عرصة شعر آییني از 
حضور جوانان و حتي بسیاري شاعران توانمند 
در حوزة  ش�عر آزاد خالي مانده بود. علت این 
ع�دم اس�تقبال و ورود به ادبی�ات آییني را در 

چه مي بینید؟
ــعر	یک	 ــا	بپذیریم	که	ش نعی�م نخع�ي:	اگر	م
ــود،	 ــت	که	فقط	به	عده	اي	داده	مي	ش عطية	الهي	اس
ــعاري	 ــعر	آیيني	به	معناي	خاص،	یعني	اش در	مورد	ش
ــروده	مي	شود،	این	 که	براي	مجالس	اهل	بيتa	س
ــت	و	هبه،	چندین	برابر	خواهد	بود؛	بنابراین	نباید	 عنای
ــت	در	این	عرصه	وارد	شوند	یا	اگر	 از	همه	انتظار	داش
ــمگير	روبه	رو	 تلاش	هایي	کردند	حتماً		با	موفقيت	چش
ــازي	روحي	در	انسان	 ــوند؛	چرا	که	اگر	آن	زمينه	س ش

ــکل	نگيرد،	بستر	سرودن	اشعار	آیيني	در	سطح	بالا	 ش
و	به	شکلي	ماندگار	صورت	نمي	پذیرد.

ــاي	نخعي	 ــي	چنانچه	آق علي عباس�ي: گروه
ــتند؛	اما	 فرمودند،	توانایي	ورود	به	این	عرصه	را	نداش
برخي	هم	جرأت	و	شهامت	لازم	را	در	خود	نمي	دیدند؛	
ــعر	آیيني	به	محرک	هایي	نياز	دارد	که	اگر	 چرا	که	ش
ــرودن	آن	 ــار	هم	قرار	نگيرند،	فرد	ترغيب	به	س در	کن
ــرایش	هر	 ــري	که	در	س ــود؛	مهم	ترین	عنص نمي	ش
شعري	به	آن	احتياج	است،	ذوق	و	استعداد	ذاتي	است.	
ــي	نبود	هر	آنچه	در	سينه	بود«.	 ــاعر	»درس به	قول	ش
ــعر	آیيني	هم	وجود	این	قریحه	از	لوازم	ضروري	 در	ش
ــاعراني	بوده	و	هستند	که	در	 ــت؛	اما	چه	بسيار	ش اس
ــعر	آزاد	از	توانایي	هاي	بالا	برخوردارند	و	حتي	 حوزة	ش
ــاعران	دوران	خود	بوده	اند؛	اما	پا	به	عرصة	 ــرآمد	ش س
ــختي	 ــان	هم	س ــعر	آیيني	ننهاده	اند.	علت	اصلي	ش ش

ــي	که	خاصه	در	 ــعار	آیين ــت؛	چرا	که	ما	در	اش راه	اس
ــروده	مي	شوند	 ــاحت	مقدس	اهل	بيتa	س مورد	س
ــتيم	که	جایي	براي	 با	یک	حقيقت	محض	طرف	هس
تخيل	و	وهم	و	دیگر	ارکان	شعر	باقي	نمي	گذارد.	این	
ــختي	کار	شاعر	مي	شود؛	یعني	در	سایر	 امر	موجب	س
موضوعات	هر	کس	به	خودش	اجازه	مي	دهد	داستان	
ــوژه	را	به	شکلي	نو	بيان	کند	و	دیگران	هم	بر	او	 و	س
ــد	گرفت؛	اما	در	مورد	تاریخ	و	آنچه	در	 خورده	نخواهن
ــعر	آیيني	مي	گنجد،	این	تغييرات	و	تحریفات	 حوزة	ش
ــت	و	غيرقابل	پذیرش.	خلاف	 ــلات	مذموم	اس و	تخي
سایر	عرصه	هاي	شعر	که	مي	گویند:	»از	احسن	اوست	

اکذب	او«.
ــتي	که	براي	اشعار	 البته	گروهي	هم	به	علت	قداس
آیيني	قایل	هستند	دچار	نوعي	ترس	شده	اند	و	در	این	

مسير	گام	نگذاشته	اند.

  راه حل چیست؟ یعني چطور مي شود عرصة 
شعر آییني را جولانگاه ذوق ها و استعدادهاي 
گوناگون شاعران به ویژه جوانان و نوجواناني 

که تبع شاعري دارند، قرار داد؟
ــفانه	متوليان	 ــن	معتقدم	متأس علي عباس�ي:	م
ــگ	و	ادب	ایران،	آن	انرژي	و	همتي	که	 عرصة		فرهن
ــعر	آیيني	خرج	مي	کردند،	نکرده	اند؛	 باید	در	عرصة	ش

ــات،		به	این	 ــاخه	هاي	ادبي ــایر	ش یعني	اگر	پابه	پاي	س
ــتر	از	آنچه	امروز	 ــد،	خيلي	بيش حوزه	نيز	توجه	مي	ش
ــتيم،	در	این	امر	رشد	مي	داشتيم.	هر	 با	آن	مواجه	هس
ــرفت	و	ترقي،	محتاج	هزینه	هایي	 عرصه	اي	براي	پيش
ــزي	که	در	مورد	 ــادي	و	چه	معنوي.	چي ــت،	چه	م اس
ــق	از	فضاهاي	اختصاصي	 ــات	آیيني	ما	که	به	ح ادبي
ــلامي	محسوب	مي	شود،	صورت	 فرهنگ	ایراني	و	اس
ــت	و	چه	بسا	در	مواردي	سردمداران	حوزة		 نگرفته	اس
شعر	و	ادبيات،	ادبيات	آیيني	را	به	رسميت	نشناخته	اند	
ــا	آن	برخورد	کرده	اند	و	این	 ــا	دید	کاملًا	انتقادي	ب و	ب
ــت	که	کجا	و	چه	 ــئولان	امر	وارد	اس اعتراض،	به	مس
ــعر	آیيني	صورت	 ــه	اي	براي	عرصة	ادبيات	و	ش هزین
ــته	باشيم	مثل	سایر	 ــت	که	حالا	توقع	داش گرفته	اس
ــد	چشمگير	مواجه	شود؟	اگرچه	شخصاً	 حوزه	ها	با	رش
معتقدم	شعر	آیيني	ما	هم	اینک	نيز	در	جایگاه	ضعيفي	

قرار	ندارد	و	روبه	رشد	نيز	هست.

  مي خواهی�م از زاویة  دیگري 
هم به ای�ن بح�ث بپردازیم؛ یعني 
ببینی�م آی�ا ورود ب�ه عرصة  ش�عر 
آیین�ي جداي از توجه یا عدم توجه 
مسئولان، یعني از منظر خود شاعر؛ 
محتاج لوازم و شرایط خاصي است 
یا نه هر کس توانایي سرودن شعر 
را داشت، به راحتي مي تواند ذوق و 
اس�تعدادش را در این مسیر خرج 

کند؟
نعیم نخعي: در	مقدمة	این	بحث	
لازم	است	به	نکته	اي	اشاره	کنم.	به	قول	جناب	استاد	
علي	انساني،	تقسيم	شعر	به	آیيني	و	غيرآیيني	چندان	
ــت؛	چرا	که	همان	گونه	که	آقاي	عباسي	 صحيح	نيس
ــاره	کردند،	شعر	ما	پيوند	ناگسستني	با	فرهنگ	 هم	اش
و	آیين	ما	دارد؛	اما	آنچه	در	این	گفت	وگوها	مورد	نظر	
ــت	همان	شاخه	از	شعر	است	که	مناسب	مجالس	 ماس
و	محافل	مذهبي	سروده	مي	شوند.	این	نوع	شعر	قطعاً	
ــتري	نيازمند	است؛	چرا	که	یکي	از	 به	توانمندي	بيش
ــعر،	یعني	خيال	پردازي	را	از	آن	 ــتون	هاي	اصلي	ش س
ــه	براي	مجالس	 ــعار	آیيني	ک ــم.	یعني	در	اش گرفته	ای
ــعري	که	از	سند	محکم	تري	 ــروده	مي	شوند،	هر	ش س
ــد	ارزش	بيشتري	دارد؛	بنابراین	شاعري	 برخوردار	باش
ــراید	باید	 ــتa	را	مي	س ــعر	مجالس	اهل	بي ــه	ش ک
ــاعران	دیگر	باشد.	باید	مطالعات	 خيلي	توانمندتر	از	ش
تخصصي	در	حوزة	دین	و	زندگي	ائمة	اطهارa	داشته	
ــر	محتوایي	در	 ــه	به	لحاظ	فني	و	چه	از	نظ ــد	و	چ باش

سطح	بالاتري	قرار	داشته	باشد.

  آیا کس�اني که در حوزة ش�عر آییني ورود 
داش�ته اند، توانسته اند آثاري خلق کنند که در 
حد و اندازه هاي اش�عار آزاد باش�د. به عبارت 
دیگ�ر س�طح کیف�ي اش�عار آیین�ي را چطور 

ارزیابي مي کنید؟
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ــته	 ــعر	آیيني	را	به	دو	دس علي عباس�ي:	اگر	ش
ــه	براي	 ــعار	ک ــم؛	یعني	گروهي	از	اش ــيم	کني تقس
ــــادي	و	عزاي	 ـــدن	در	مـجـالـس	ش خـوانـده	ش
اهل	بيتa	سروده	مي	شوند	و	گروه	دیگر،	اشعاري	
که	براي	محافل	ادبي	و	تخصصي	سروده	مي	شوند؛	
ــویم	با	یک	روند	روبه	رشد	 در	این	حال	مواجه	مي	ش
ــت؛	 ــده	اس ــعر	ش که	موجب	نزدیکي	این	دو	نوع	ش
ــي	که	بار	عاطفي	صرف	داشتند	 ــعار	مجلس یعني	اش
ــعار	محفلي	که	بيشتر	به	لحاظ	فني	و	دارا	بودن	 با	اش
ظرافت	هاي	شعري	و	آرایه	هاي	ادبي	مورد	توجه	قرار	
ــد،	نزدیکي	و	قرابت	قابل	توجهي	یافته	اند.	 مي	گرفتن
ــهور	در	 ــعار	مش ــياري	از	اش پيش	از	این	جریان،	بس
مجالس	مذهبي	حتي	اصول	اولية	شعر	را	هم	رعایت	
ــت	بار	عاطفي	و	محتوایي	بالا	 نمي	کردند؛	اما	به	عل
ــرار	مي	گرفتند؛	مثال	بارز	 ــورد	توجه	عموم	مردم	ق م
ــک	همة	 ــت	که	بي	ش ــعر	معروف	اس آن،	همين	ش

مخاطبان	ما	آن	را	شنيده	اند:

ــد	هر	لحظه	بوي	 »بر	مشامم	مي	رس
کربلا

بر	دلم	ترسم	بماند	آرزوي	کربلا
تشنه	آب	فراتم	اي	عجل	مهلت	بده
تا	بگيرم	در	بغل	قبر	شهيد	کربلا«

که	واضح	است	در	مصرع	چهارم	کلمة	
ــو«	و	»آرزو«	در	 ــهيد«	با	کلمات	»ب »ش

بيت	نخست	هم	قافيه	نيست.
ــعاري	که	 اما	امروزه	کم	کم	جنس	اش
در	مجالس	اهل	بيتa	خوانده	مي	شوند	
ــده	است	و	 ــعار	محفلي	نزدیک	ش به	اش

ــت	نداده	 ــن	حال	بار	عاطفي	خود	را	هم	از	دس در	عي
است؛	یعني	هم	سطح	درک	مخاطب	بالا	رفته	است	
و	مطالبه	اش	از	واعظ	و	مداح	و	شاعر	بيشتر	شده،	هم	
ــتري	برخوردار	شده	اند	و	 شاعران	از	شعور	ادبي	بيش
همين	باعث	شده	تا	اشعار	بهتري	در	مجالس	مذهبي	
ــک	در	آینده	نيز	 ــود.	اشعاري	که	بي	ش ما	خوانده	ش

ماندگاري	خود	را	حفظ	خواهند	کرد.

  آی�ا مي ش�ود نتیجه گرفت، اش�عار آییني 
موفق، اشعاري هستند که اگرچه یک حقیقت 
واح�د و غیرقاب�ل تغییر را ب�راي مخاطب به 
تصویر مي کشند، اما نحوة پردازش موضوع 
و زاوی�ة دی�د و لطافت کلامش�ان، از س�ایر 

اشعار متفاوت و متمایز است؟
ــي	از	دیدگاه	جدیدي	به	 نعی�م نخعي: بله.	یعن
ــم.	مثال	مي	زنم.	 ــان	نگاه	مي	کني یک	حقيقت	یکس
حضرت	ابالفضل	العباسa	و	داستان	حرکت	ایشان	
به	سمت	فرات	براي	آوردن	آب.	این	ماجرا	در	مقاتل	
ــاعر	نمي	تواند	چيزي	 ــده	است	و	ش مختلف	بيان	ش
ــم	مخاطب	به	تصویر	 ــارج	از	حقيقت	در	برابر	چش خ
ــا	و	گوناگوني	در	 ــعار	زیب ــد؛	اما	با	این	حال	اش بکش
وصف	این	ماجرا	سروده	شده	است.	یک	شاعر	ماجرا	

ــمa	روایت	 ــد	خود	حضرت	قمر	بني	هاش را	از	دی
ــم	کودکان	تشنه	لب،	داستان	 مي	کند.	دیگري	از	چش
ــد.	شاعري	لطيف	تر،	از	نگاه	آب	 را	به	تصویر	مي	کش

فرات	یا	مشک	قصه	را	تعریف	مي	کند	و	...	.
ــه	را	که	غيرقابل	 ــک	ماجرا	و	حادث ــا	همه	ی اینه
ــت	بيان	مي	کنند؛	اما	هر	کدام	با	 تحریف	و	تغيير	اس

نگاهي	متفاوت.

 ما معتقدیم ش�عر آییني خ�وب به ویژه در 
مورد محرم و عاش�ورا، شعري است که سه 
چیز در آن نمود داشته باشد. اول بار عاطفي 
و وجه »س�وگ« اس�ت. دوم وجه »حماسي« 
و س�وم عنصر »اندیشه«. به نظر شما اشعار 
آییني، به ویژه آن دس�ته از اش�عار که تحت 
عنوان ش�عر مجلس�ي تعریف کردید، در هر 

سه مورد به یک میزان رشد داشته اند؟

ــياري	از	مواقع	چون	ما	با	 عل�ي عباس�ي: در	بس
مستمع	عام	طرف	هستيم	و	در	یک	مجلس	مذهبي	از	
افراد	کم	سواد	حضور	دارند	تا	دانشجو	و	استاد	دانشگاه،	
مجبوریم	با	تکيه	بر	بار	عاطفي	شعر	یا	در	برخي	موارد	
همان	وجه	حماسي	ماجرا،	مجلس	را	اداره	کنيم	و	این	
ــعار	آیيني	که	وجه	 ــدن	اش ــروده	ش هيچ	منافاتي	با	س
اندیشه	نيز	در	آنها	بارز	باشد،	ندارد؛	اشعاري	که	از	لحاظ	
ــتند؛	البته	زماني	بود	 ــطح	بالاتري	هس فن	شعر	در	س
ــاعران	و	مداحان	قدیمي	تر،	نسبت	به	 که	عده	اي	از	ش
تغيير	زبان	و	ادبيات	در	اشعار	آیيني	مخالفت	مي	کردند؛	
ــمت	گرایش	پيدا	 اما	کم	کم	همان	افراد	هم	به	این	س
ــد	هر	چه	پيش	مي	رویم،	فهم	 کرده	اند	و	به	نظر	مي	رس
ــاعر	مطالبه	 مخاطب	عام	بالاتر	مي	رود	و	خودش	از	ش
ــت	 ــعار	بهتري	ارائه	کند؛		وقتي	قرار	اس مي	کند	که	اش
براي	فهم	مخاطب	شعري	سروده	شود،	باید	زبان	او	را	
در	شعر	خود	استفاده	کنيم؛	البته	نباید	فراموش	کنيم	که	
اشعار	بزرگان	ما	در	گذشته	که	شاید	زبان	شان	چندان	با	
ــازگاري	ندارد،	پشتوانة	استوار	 ادبيات	مخاطب	امروز	س
و	محکمي	براي	ادبيات	آیيني	امروز	ما	هستند.	کساني	
ــاماني،	محتشم	کاشاني،	علامه	کمپاني،	 مثل	عمان	س
ــاني	و	...	همواره	 علامه	مدرس	اصفهاني،	فيض	کاش

مرجع	ادبيات	و	شعر	آیيني	ما	محسوب	مي	شوند.

 به عنوان آخرین پرسش بفرمایید با توجه 
ب�ه اینکه هر دوي ش�ما عزیزان، هم تجربة 
شعر آزاد داشته اید و هم تجربة اشعار آییني 
و مجلس�ي، چ�ه تفاوتي در هنگام س�رودن 
دارد؟  و دل ش�اعر وج�ود  روح  در  اش�عار 
آیا اصلًا ش�اعر آیین�ي  باید دل�ش را آمادة 
سرودن شعر کند یا صرف توانایي هاي فني 

شاعرانه کافي است؟
ــرات	معصومينa	که	به	 نعی�م نخعي:	حض
ــيعيان	و	همة	 ــتند،		بر	ش فرمودة	قرآن	اولوالامر	هس
ــان	ها	و	بلکه	همة	موجودات	ولایت	دارند.	یکي	 انس
ــت.	این	 ــت	عنایتيه«	اس ــن	ولایت	ها،	»ولای از	ای
ولایت	معاني	مختلفي	دارد	که	وجهي	از	آن،	تکميل	
ــيعيان	است.	وقتي	شاعري	بساط	 گام	هاي	مثبت	ش
شعر	را	براي	سرودن	در	موضوع	آن	حضرات	فراهم	
	aطاهرین	ائمة	خود	را	نهایي	گام	مطمئناً	آورد	مي
برمي	دارند	وگرنه	شعري	پدید	نمي	آید	
که	در	خور	وجود	نازنين	ایشان	باشد.
ــش	دل	را	در	این	ميانه	 اگرچه	نق
نمي	توان	انکار	کرد؛	اما	به	دنبال	این	
ــتيم	که	این	رابطه	را	چندان	 هم	نيس
ــترس	جلوه	 ــول	و	دور	از	دس غيرمعم
دهيم.	همين	اندازه	که	با	شنيدن	شعر	
ــس	مذهبي	دلت	پرواز	 خود	در	مجال
ــيرین	در	درونت	 ــي	ش مي	کند	و	حس
شکل	مي	گيرد؛	یعني	مورد	توجه	شان	
قرار	گرفته	اي.	اگر	کسي	این	حس	را	
تجربه	کند،	آن	را	با	هيچ	چيز	عوض	
ــا	ایمان	داریم	که	هر	 نخواهد	کرد.	م
ــت	از	عنایت	و	لطف	خود	آن	ذوات	مقدسه	 چه	هس
است.	به	قول	شاعر:	»گر	نباشد	جذبه،	روشن	نيستم	

/	اینکه	غوغا	مي	کند،	من	نيستم«.
ــاده	تر	بخواهيم،	بگویيم	شما	اختيار	قلم	را	 اگر	س
در	دست	ندارید	و	این	قلم	است	که	شما	را	به	دنبال	
خود	مي	کشد	یا	به	قول	عمان	ساماني:	»کيست	این	
ــرا	در	جان	و	تن	/	کز	زبان	من	همي	گوید	 پنهان	م
ــخن،	اینکه	گوید	از	لب	من	راز	کيست	/	بنگرید	 س

این	صاحب	آواز	کيست.«
ــرودن	هر	شعري،	 علي عباس�ي: در	مورد	س
ــار	هم	جمع	 ــاعر	باید	در	کن ــة	توانایي	هاي	ش هم
ــکل	گيرد؛	اما	در	مورد	 ــود،	تا	یک	اتفاق	زیبا	ش ش
شعر	آیيني	احساس	مي	کنم،	خود	شاعر	هم	چيزي	
جداي	از	آن	لوازم	نيست؛	یعني	قلم	و	کاغذ	و	وزن	
ــاعر	گردهم	جمع	مي	شوند	و	 و	ردیف	و	قافيه	و	ش
ــت	به	قلم،	 ــگاه	چيزي	که	غيرقابل	توصيف	اس آن
ــاعران	آیيني	 ــد.	اکثر	ش ــرودن	مي	ده رخصت	س
ــرودن	شعر،	خودشان	 معتقدند	حداقل	در	ابتداي	س
ــد	و	عنایت	صاحب	 ــه	تصميم	گرفته	ان نبوده	اند	ک
ــعر،	کار	را	پيش	برده	است.	چيزي	شبيه	 اصلي	ش
ــانة	خود	احساس	 ــتي	گرم	را	روي	ش به	اینکه	دس

کنيم.	
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 آیا شخصیت، ویژگي هاي روحي و تجربیات 
ی�ک بازیگر روي نقش های�ي که بازي مي کند 

تأثیر مي گذارد؟
حتماً.	سرمایة	یک	بازیگر	تجربيات	زیستي	اوست.	
ــده،	 ــا	آنها	مواجه	ش ــه	در	زندگي	ب ــي	ک موقعيت	های
ــاي	او	در	طول	 ــات	و	عواطف	اش،	اندوخته	ه احساس
عمرش،	مطالعات	و	اندیشه	هایش،	همه	وهمه	بخشي	

یزیدي بدون میمون و انگور
گفت وگو با رحيم نوروزي بازیگر نقش یزید 

در تئاتر »یک دامان ماه و ستاره«

»فرخ«	پس	از	باران	یا	»آخناتون«	سریال	حضرت	یوسف،	فرقي	نمي	کند.	او	براي	همة	آنهایي	که	کمي	اهل	سينما	و	تلویزیون	باشند	به	خوبي	آشناست.	او	اهل	
ــبز	و	باصفا.	رحيم	نوروزي	خيلي	اهل	گفت	وگو	نيست.	بازیگري	که	انبوه	کارهاي	تلویزیوني،	سينمایي	و	به	ویژه	تئاترهاي	 ــهر	باران«	است،	یعني	رشت	سرس »ش
ــماره	از	بخش	»خيمة	جوان«	به	سراغ	او	رفتيم	و	در	سالن	انتظار	تالار	وحدت	 ــتين	ش ــت.	در	نخس ــنا	تبدیل	کرده	اس صحنه	اي،	او	را	به	یکي	از	چهره	هاي	محبوب	و	نام	آش
ــورا،	گفت	وگویي	گرم	با	او	داشتيم.	شاید	اگر	بدانيد	مدرک	کارشناسي	ادبيات	نمایشي	از	دانشگاه	آزاد	 ــينa	و	قيام	عاش بعد	از	تمرین	اش	براي	تئاتري	با	موضوع	امام	حس

هنر	و	معماري	تهران	دارد	و	یک	دختر	به	نام	»پناه«،	مصاحبة	او	براي	شما	خواندني	تر	شود.

ــت	که	در	اجراي	نقش	هاي	 از	کاراکتر	خود	بازیگر	اس
ــخور	 ــتفاده	مي	کند.	آبش مختلف	از	همين	چيزها	اس
ــازي	مي	کنم	همين	 ــن	براي	ارائة	نقش	هایي	که	ب م
مسائل	هستند.	من	خيلي	دنبال	آدمي	بيرون	از	خودم	
ــت	وجو	مي	کنم،	تا	 نمي	گردم،	من	درون	خودم	را	جس
ــت	 ببينم	اگر	خودم	در	موقعيت	کاراکتري	که	قرار	اس
ــه	رفتاري	مي	کردم.	 ــتم	چ آن	را	بازي	کنم	قرار	داش
بعد	در	مرحلة	دوم	سعي	مي	کنم	ویژگي	هایي	را	براي	
ــش	و	لحن	خاص،	 ــيم	کنم.	از	نوع	گوی آن	آدم	ترس

حرکت	هاي	ریز	و	...	.

 آیا ای�ن تأثیرگذاري متقابل اس�ت؟ یعني 
نقش های�ي ک�ه ب�ازي مي کنید روي ش�ما و 

زندگي عادي شما تأثیر مي گذارد؟
هيچ	وقت	دلم	نمي	خواست	اینطور	باشد.	
تا	به	حال	هم	معتقد	بودم	که	اگر	
اینگونه	بود	من	و	همة	

ــتري	 ــتان	ها	بس ــران	مثل	من،	باید	در	تيمارس بازیگ
مي	شدیم.	به	علت	تعدد	نقش	هایي	که	بازي	مي	کنيم؛	
ــت	اینکه	بازیگري	 ــي	از	این	ماجرا	به	عل البته	بخش

حرفة	ماست	حل	مي	شود.
ــاد	کارهایي	که	انجام	مي	دهيم،	 به	علت	تعداد	زی
مجبوریم	بلافاصله	از	نقش	قبلي	دور	شویم	و	خودمان	
ــفانه	در	 را	در	کاراکتر	جدید	بازآفریني	کنيم؛	اما	متأس
ميان	این	کارها	هيچ	مجالي	براي	استراحت	و	فرصت	
ــان	نمي	دهيم	و	همين	امر	گاهي	 مطالعاتي	به	خودم
ــاي	نزدیک	به	هم	 ــود	کارهایمان	فضاه باعث	مي	ش
پيدا	کنند	و	ناچاریم	از	اینکه	فضاي	یک	کارمان	را	در	
نقش	بعدي	هم	تکرار	کنيم	و	مگر	چقدر	من	بازیگر،	
ــاي	گوناگون	ایجاد	 ــم	لحن	و	رفتار	و	گفتاره مي	توان
ــر	هم	یک	بحث	کاملًا	تئوریک	 کنم؟	لزوم	این	تغيي

است	که	نياز	به	گفت	وگوي	مفصل	دارد.
ــودم	را	بازیگري	 ــه	خ ــال	باوجود	اینک ــه	هر	ح ب
ــدارم	و	نمي	دانم	 ــس	ن ــه	اعتقادي	به	ح ــم	ک مي	دان
ــلًا	متریک،	 ــت	و	بازیگري	ام	کام ــت	و	چيس کجاس
فيزیکي،	اندازه	مند	و	به	قاعده	است؛	اما	گاهي	با	برخي	
ــتري	برقرار	مي	کنم.	همين	جا	 از	نقش	ها	ارتباط	بيش
ــوم،	مي	بينم	 وقتي	از	فضاي	تمرین	تئاتر	خارج	مي	ش
هنوز	دارم	دیالوگ	هایم	را	مي	گویم	و	همچنان	نقش	
را	با	خودم	حمل	مي	کنم.	حتي	توي	آشپزخانة	منزلم	

با	آن	درگير	هستم.

 ممک�ن اس�ت ویژگي هایي در ش�خصیت 
کاراکت�ري که ب�ازي مي کنید وجود داش�ته 
باش�د ک�ه آن ق�در از آن خوش�تان بیای�د 
ک�ه بخواهی�د در زندگي خودت�ان هم آن 

ویژگي را پیاده کنید؟
ــخصي	 ــن	از	نقش	هایم	براي	زندگي	ش م
ــر	خيلي	 ــرداري	نمي	کنم؛	اگ ــودم	الگوب خ
ــم،	من	 ــگاه	کني ــه	ن ــه	قضي ــه	اي	ب حرف
ــغل	من	 ــه	بازیگري	ش ــد	بپذیرم	ک بای
ــود	من	و	 ــزار	اصلي	من،	خ ــت	و	اب اس
ــت؛	 ــخصيت	هاي	حقيقي	من	اس ش

ح. شکیب راد
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ــم	و	چيزهاي	مختصري	از	 ــه	رنگ	و	لباس	و	گری البت
این	قبيل	هم	به	کار	من	اضافه	مي	شوند؛	اما	در	نهایت	

ابزار	من	خودم	هستم.

خیلي ه�ا معتقدند رحیم نوروزي بیش�تر در 
نقش ه�اي منف�ي ظاهر مي ش�ود. خودت این 

حرف را قبول داري؟
ــن	حرف	را	مي	زنند	 ــاني	که	ای به	هيچ	وجه.	به	کس
ــمارند،	قطعاً	تعدادشان	 اگر	بگویيم	این	نقش	ها	را	بش
بيش	از	سه-چهار	مورد	نيست؛	اما	این	برداشت	شاید	
ــاي	منفي	در	ذهن	 ــتر	نقش	ه به	علت	ماندگاري	بيش
ــت؛	چراکه	عموماً	این	شخصيت	ها	داراي	 مخاطب	اس
ــه	را	رقم	مي	زنند،	 ــتند،	فاعليت	دارند،	قص کنش	هس
ــاید	ذهن	و	فکر	و	رفتار	آنها	سرنوشت	درام	و	حتي	 ش

سایر	کاراکترها	را	مشخص	مي	کند.

 نقش تان در تئاتري که هم اکنون مش�غول 
تمرین آن هستید نیز از همین جنس است؟

بله	در	اینجا	به	من	نقش	یزید	را	سپرده	اند.	من	نگاه	
کردم	که	چهار	صفحه	منولوگ	دارم	و	فرصت	10	تا	15	
دقيقه	اي	که	روي	صحنه	هستم،	زمان	کوتاهي	است	
ــکل	نمي	گيرد.	ما	یزید	را	 که	در	آن	یک	درام	کامل	ش
ــه	اندازة	هملت	توصيف	نکرده	ایم	که	از	کجا	به	کجا	 ب
ــت.	از	شروع	و	ميانه	و	پایان	و	نتيجه	گيري	 رسيده	اس
ــد	ویژگي	یزید	 ــت.	در	این	تئاتر	روي	چن خبري	نيس
انگشت	گذاشته	ایم.	شاعر	بودن،	شرابخوارگي،	عاشق	
ــبت	به	حکومت	و	تخت	 بودن،	عدم	علاقة	جدي	نس
ــت.	فقط	روي	همين	ویژگي	ها	مانور	داده	ایم.	 و	سياس
ــي،	یزیدي	را	 ــتيم	مثل	اکثر	نمونه	هاي	قبل مي	توانس
ــان	دهيم	که	روي	دوشش	ميمون	نشسته	و	لباس	 نش
ــور	مي	خورد	و	قهقهه	 ــزي	هم	به	تن	کرده	و	انگ قرم
مي	زند.	این	بازي	هيچ	تازگي	و	جذابيتي	نداشت.	اینجا	
سعي	کرده	ایم	یزیدي	را	نشان	دهيم	فارغ	از	آن	غلوها.	
ــد؛	یعني	 ــه	براي	خودمان	هم	ملموس	باش یزیدي	ک
مخاطب	بفهمد	که	هر	کدام	از	ما	بالقوه	مي	توانيم	یک	
ــيم	و	البته	از	طرفي	هم	بالقوه	مي	توانيم	امام	 یزید	باش
حسين	باشيم.	انسان	پتانسيل	شيطان	شدن	و	برتر	از	
ملک	شدن	را	دارد.	این	ميان	هم	طيفي	از	خاکستري	

وجود	دارد.
نقش	یزید	که	به	من	سپرده	شده	است	یک	انسان	
ــان	و	دیوانه	وار	است	و	ناآرام	...	ناآرام،	 لولي	وش،	پریش
ناآرام.	یزیدي	را	مي	بينيم	که	دلدادة	یک	معشوق	است	
ــت	همه	را	مقصر	مي	داند	و	 ــيده	اس و	چون	به	او	نرس
ــينa	را	هم	در	این	 ــده	است.	او	امام	حس دیوانه	ش
ــئله	مقصر	مي	داند	و	از	این	بابت	نيز	کينه	اي	از	او	 مس
ــتان	هاي	مذهبي	و	 ــه	دل	دارد؛	چنانچه	در	اکثر	داس ب
ــاطيري،	همواره	نقش	زن	ها	مؤثر	بوده	است.	یزید	 اس
ــت	و	آن	را	به	 ــر	درگير	با	این	ناکامي	اس ــن	تئات در	ای
اندازه	اي	براي	خودش	بزرگ	کرده	که	همة	روحش	را	

تسخير	کرده	است.

 آی�ا فرقي مي ک�رد که نقش یزی�د را بازي 
کنید یا امام حسینa را؟

ــر	حرفه	اي	فرقي	 ــه،	براي	بازیگ ــگاه	اول	ن -	در	ن
نمي	کند	چه	نقشي	را	بازي	کند؛	یعني	خيلي	نمي	شود	
محتوایي	و	مضموني	به	ماجرا	نگاه	کرد؛	اما	به	هر	حال	
نمي	شود	انکار	کرد	که	بازي	کردن	نقش	انسان	والایي	
ــيار	سخت	است؛	یعني	بازي	 مثل	امام	حسينa	بس
ــت	در	عزایش	به	سر	 کردن	در	جایگاهي	که	قرن	هاس
ــينه	مي	زنند	و	گریه	مي	کنند،	سخت	است.	چقدر	 و	س
ــد	طمأنينه،	وقار،	آرامش	و	معنویت	را	به	کار	بگيرم	 بای
ــم	مخاطب	ترسيم	کنم؟!	چيزي	که	 تا	او	را	پيش	چش
ــود	هم	نه.	دوست	داشتني	باشد،	نمي	دانم	 هم	دیده	ش
...	باید	یک	جایي	از	وجود	آدم	رخنه	کند.	یک	حالي	به	

انسان	دست	بدهد	تا	از	این	صحنه	بيرون	بياید.
ــاید	بازي	کردن	یزید	آسان	تر	است.	فوقش	این	 ش
ــور	را	بخورم	و	قهقهه	بزنم	و	احياناً	 بود	که	همان		انگ

ميموني	هم	روي	دوشم	بگذارم.

 پی�ش از ای�ن کار هم ش�ما تجرب�ة تئاتر 
مذهبي داشتید؟

خب	سه	سال	با	»خورشيد	کاروان«	همکاري	داشتم؛	
ــتم	که	کار	مذهبي	و	 ــه	معتقد	به	این	تفکيک	نيس البت
ــون	به	هر	حال	همة	این	مفاهيمي	که	 غيرمذهبي.	چ
برخاسته	از	نهاد	و	فطرت	انسان	است	و	در	همان	سير	
ــر	مطلق	است؛	همگي	در	آیين	 ميان	خير	مطلق	و	ش
و	مذهب	مي	گنجد.	منظورم	این	است	که	نباید	انتظار	
ــي	و	اعتقادي	بازي	 ــت	حال	که	در	یک	کار	ارزش داش
ــم،	بتوانم	معجزه	کنم	و	اتفاق	عجيبي	در	نحوة	 مي	کن
بازي	ام	شکل	بگيرد.	اتفاقاً	من	اینجا	دارم	نقش	یزید	را	
بازي	مي	کنم.	دارم،	مي	گویم:	»مي	خواهم	سر	حسين	
ــم.«	...	مي	خواهيد	با	این	حرف	ها	 را	از	بدنش	جدا	کن

چه	حالي	به	من	دست	بدهد؟!
)احساس	مي	کنم	فکرش	را	درگير	کرده	ام،	چون	به	
ــکوتي	عميق	فرو	مي	رود.	سعي	مي	کنم	ذهن	او	را	 س
ــانم	تا	از	این	حال	و	هوا	خارج	 به	سمت	دیگري	بکش

شویم.(

  ش�ما دوران کودکي و نوجواني را در رشت 
گذراندید. از خاطرات آن دوران در ایام محرم 

و صفر چه چیزي به یاد دارید؟
ــت	که	 یکي	از	برنامه	هاي	ویژة	این	ایام	تعزیه	اس
البته	به	جز	فردي	به	نام	»صمصام«	که	از	تعزیه	خوانان	
قهار	و	سرشناس	شهر	ما	بود	چيز	زیادي	به	یاد	ندارم؛	
یعني	اصولًا	در	سفر	یا	به	صورت	گذري	مراسم	تعزیه	
ــه	براي	ما	از	 را	دیده	ام؛	اما	خاطرات	ماه	محرم	هميش
ــت	که	کوچک	بودیم	و	دنبال	بزرگ	ترها	 روزهایي	اس
راه	مي	افتادیم.	زنجيرهاي	کوچک	مي	خریدیم	و	عشق	
ــعرها	را	با	آنها	 ــته	راه	بيافتيم	و	ش مي	کردیم	توي	دس
ــم؛	اما	آن	وقت	ها	این	همه	هيئت	هاي	مختلف	 بخواني
ــان	یک	 ــر	چند	نفر	براي	خودش ــت	که	ه وجود	نداش
داربست	بزنند	و	هيئت	راه	بيندازند.	اغلب،	همة	مردم	

توي	مسجد	محل	جمع	مي	شدیم	و	مسجد	هم	کاملًا	
ــد.	متأسفانه	الآن	خيلي	از	مساجد	خالي	شده	 پر	مي	ش
و	در	عوض	تکيه	هاي	متعدد	راه	افتاده	با	جمعيت	هاي	
کم.	قدیم	ترها	حال	و	هواي	دیگري	بود.	شاید	به	این	
ــال	و	هواي	 ــي	همه	چيزاش	یک	ح ــت	که	کودک عل
ــي	از	اکنون	خودش	ناراضي	 ــان	وقت خاصي	دارد.	انس
است،	مي	خواهد	در	گذشته	اش	به	دنبال	چيزي	بگردد	

که	قطعاً	آنجا	هم	به	دست	نخواهد	آورد.

 برگردیم به نقش ش�ما در ای�ن تئاتر. من 
خودم بارها در تعزیه دیده ام که تماشاگران از 
خودبي خود ش�ده اند و کسي را که نقش شمر 
را مي خوان�ده به ب�اد کتک گرفته ان�د. نظرت 
درب�ارة اینکه عده اي چه�رة  یزید را از این به 
بع�د با قیاف�ة تو به یاد مي آورن�د و احتمالاً در 
حال خواندن زیارت عاش�ورا به آن چهره لعن 

هم مي فرستند، چیست؟
ــد(	ببينيد	من	در	این	نقش	هر	چقدر	 )لبخند	مي	زن
ــينa	محبوب	تر	 ــم،	امام	حس پليدتر	و	منفورتر	باش
ــود.	شاید	ثواب	این	هم	براي	من	باشد.	من	این	 مي	ش
ــان	 لعن	را	به	جان	مي	خرم	که	مردم	امام	حسينaش
ــند	و	البته	نه	این	دوست	 ــتر	دوست	داشته	باش را	بيش
ــتني	که	صرفاً	روي	زبان	است.	دوست	داشتن	از	 داش
روي	شناخت.	این	روزها	خيلي	چيزها	به	اسم	عزاداري	
ــينa	مد	شده	که	اصلاً		ربطي	به	آن	ندارد؛	 امام	حس
ــت	 ــنتي	ما	بوده	اس مثلًا	اتومبيل	کجاي	عزاداري	س
ــالا	آن	را	گل	مالي	مي	کنند.	کاري	که	چون	در	 که	ح
ــتگاه	امام	حسينa	است	نه	مي	شود	آن	را	 دم	و	دس
تقبيح	کرد	و	نه	تحسين.	فقط	حيران	مي	ماني.	یا	مثلًا	
ــت	که	قيمه	اي	که	براي	مجلس	عزاداري	 درست	اس
ــپز	آن	را	با	عشق	پخته،	حال	 ــود	چون	آش پخته	مي	ش
دیگري	دارد؛	اما	اینکه	عده	اي	فقط	براي	خوردن	غذا	
و	قيمة	امام	حسينa	از	خانه	بيرون	مي	آیند	یا	اینکه	
محرم	را	با	قيمه	اش	بشناسيم	و	به	یاد	آوریم	براي	من	

توجيه	ندارد.	

 آی�ا یک بازیگ�ر باید به حرف�ي که مي زند 
و نقش�ي ک�ه ب�ازي مي کند و صحت و س�قم 
آن اعتق�اد داش�ته باش�د تا ب�ازي او در ذهن 

مخاطب، خوب باقي بماند؟
ــود،	گفت.	آیا	به	 نه.	البته	بعضي	حرف	ها	را	نمي	ش
ــت،	بياید	و	محض	 بازیگري	اگر	پول	ندهند	حاضر	اس
ــما	 ــک	تئاتر	مذهبي	بازي	کند؟	ش ــاي	خدا	در	ی رض
مي	دانيد	براي	همين	تئاتري	که	بنده	هم	در	آن	نقش	

ایفا	مي	کنم	چقدر	هزینه	شده	است؟
اصلًا	یک	مثال	بهتر.	آیا	»آنتوني	کوئين«	اعتقادي	
ــدر	زیبا	در	 ــت	و	نقش	»حمزه«	را	آنق ــلام	داش به	اس
ــا	وقتي	در	نقش	 ــول	الله«	بازي	کرد؟	ی ــد	رس »محم
ــت	به	کاري	که	 ــت	وضو	مي	گرف »عمر	مختار«	داش

مي	کرد	معتقد	بود؟
من	که	اقبالي	هم	در	سينما	و	تلویزیون	دارم	از	قول	
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جوان

»یک دامان ماه و ستاره«
ــوروزي،	به	 ــا	رحيم	ن ــراي	گفت	وگوي	ما	ب ــد	ب ــه	بهانه	ش ــري	ک تئات
ــندگي	و	کارگرداني	امير	دژاکام	از	5	دي	روي	صحنه	رفته	است.	 نویس
	.wالبنين	ام	ــخصيت بازخواني	واقعة	کربلا	و	اتفاقات	پس	از	آن	با	محوریت	ش
ــب	در	تالار	وحدت	به	اجرا	درخواهد	آمد	به	جز	 در	این	تئاتر	که	به	مدت	30	ش
رحيم	نوروزي،	بازیگران	بنام	دیگري	همچون	اصغر	همت،	حسين	محب	اهري،	
ــد.	البته	به	همراه	 ــز	ایفاي	نقش	مي	کنن ــجادیه	ني ــهرام	عبدلي	و	گلچهره	س ش
ــاید	ویژگي	اصلي	این	نمایش	در	ارائة	 ــياری	از	هنروران	جوان	و	آتيه	دار.	ش بس
ــر	در	واقعة	 ــر	و	ش ــخصيت	هاي	خي ــه	اي	از	ش ــد	و	غيرکليش ــي	جدی چهره	های

کربلاست.	آغاز	اجراي	تئاتر	هر	شب	رأس	ساعت	19	است.	

خودم	مي	توانم،	بگویم	که	این	10-15	دقيقه	بازي	در	
این	تئاتر	براي	من	نفع	مالي	آنچناني	ندارد	و	با	اعتقاد	
ــري	به	این	کار	آمده	ام.	اصلًا	نمي	خواهم	خودم	را	 دیگ
ــاني	که	در	کارهاي	 ــه	جدا	کنم؛	اما	آیا	همة	کس از	بقي

مذهبي	وارد	مي	شوند	اینطور	فکر	مي	کنند؟!
ــب	 ــود	با	هيئات	و	منبر	و	ش ــري	را	نمي	ش کار	هن
ليلـ›الرغائب	و	ليلـ›القدر	یکي	دانست.	در	جواب	سؤال	
ــل	هم	اضافه	کنم	که	اي	کاش	آن	30	هزار	نفري	 قب
ــتند،	 که	مرا	در	نقش	یزید	مي	بينند	و	لعن	هم	مي	فرس

کمي	بيشتر	در	مورد	اتفاق	عظيم	کربلا	فکر	کنند.

 یعن�ي معتقدی�د ج�داي از وج�ه س�وگ و 
ع�زاداري، بای�د ابع�اد دیگر ش�خصیت امام 
حسینa و ماجراي کربلا را مورد توجه قرار 

دهند؟
ــت.	 ــدند،	درس ــهداي	کربلا	قطعه	قطعه	ش حتماً.	ش
ــد،	به	خيمه	ها	حمله	 ــد	و	تکه	تکه	ش ذوالجناح	زخمي	ش
کردند	و	آنها	را	آتش	زدند،	درست؛	اما	همه	چيز	در	همين	
خلاصه	مي	شود؟	البته	باید	این	ظلم	را	برجسته	کرد	تا	در	
طول	تاریخ	مظلوم	بداند	که	در	برابر	ظلم	ظالم	ایستادگي	
کند؛	اما	یک	بخش	این	حماسه	هم	شهامت	و	ایستادگي	
ــت.	یک	»حر«	 ــپاه	عظيم	اس ــر	در	مقابل	یک	س 72	نف
ــپاه	کفر	بوده،	به	سمت	خير	برمي	گردد،	 که	خودش	در	س
گرچه	مي	داند	عاقبت	کشته	خواهد	شد.	به	روایتي	90	نفر	
ــابق	خودش	را	هم	مي	کشد	و	سپس	به	دست	 از	یاران	س
ــهيد	مي	شود.	هر	چه	که	هست	فقط	مي	شود	 همان	ها	ش
ــم	مداقه	کرد	و	 ــت	عظي فهميد	که	باید	در	این	سرگذش

مطالعه	داشت	و	سرسري	از	کنار	آن	عبور	نکرد.

 از نظر رحیم نوروزي مشکل کجاست؟
ــي	و	 ــه	عقيدة	من	ما	بيش	از	حد	درگير	حواش ب
ــدیم.	اصلًا	نمي	دانيم	چرا	شيعه	هستيم.	 عوارض	ش
نمي	دانيم	امام	حسينa	که	بود	و	چرا	سال	هاست	
براي	او	عزاداري	مي	کنيم.	از	همين	جوان	هایي	که	
ــي	امام	جوادa	که	 ــت	بيرون	مي	آیند	بپرس از	هيئ
ــة	 بود؛	چه	مي	گوید؟	امام	صادقa	را	با	آن	مدرس
عظيم	و	شش	هزار	شاگردش	مي	شناسند؟	تازه	امام	
ــينa	را	که	دو	ماه	ویژه	از	سال	براي	ایشان	 حس
ــيم.	ابعاد	اجتماعي-سياسي	 داریم،	خوب	نمي	شناس
ــاق،	حتي	ابعاد	 ــري	این	اتف ــورا،	ابعاد	بش قيام	عاش

معنوي	آن	را	موشکافي	نکردیم.

 هنر و خاصه تئاتر چه کمکي مي تواند در 
ایجاد این شناخت داشته باشد؟

ــر	انتظار	توصيه	و	 ــه	نمي	توانيم	خيلي	از	هن البت
نصيحت	و	آموزش	داشته	باشيم؛	اگرچه	گاهي	یک	
ــخنراني	مؤثرتر	 ــاعت	س تئاتر	مي	تواند	از	صدها	س
ــت	و	بازسازي	و	 ــف	اس ــد؛	اما	هنر	کارش	کش باش
بازشناخت	حقایق.	هنر	راه	نو	دیدن	و	تازه	نگریستن	
ــورا،	 را	یاد	مي	دهد؛	مثلًا	در	مورد	همين	واقعة	عاش
ــال	پيش	اجرا	 »محمد	رحمانيان«	کاري	را	چند	س
کرد	به	نام	»اسب	ها«	و	داستان	را	از	زبان	اسب	هایي	
که	در	آن	واقعه	حاضر	بودند	تعریف	کرد.	این	یعني	
ایجاد	زاویة	دید	جدید	براي	مخاطب.	به	ویژه	تئاتر	
ــي	نکات	را	به	یاد	 ــانه	ها	مي	تواند	برخ از	طریق	نش
ــپارد.	نشانه	ها	خيلي	اوقات	جاي	حرف	 مخاطب	بس
ــر	هر	چهارراه	یک	 را	پر	مي	کنند.	به	جاي	اینکه	س

پليس	بگذاریم	که	بگوید	کي	بایست	و	کي	حرکت	
کن،	از	چراغ	راهنمایي	استفاده	مي	کنيم.	

ــته	 ــر	نباید	انتظار	زیادي	داش ــا	خاصه	از	تئات ام
باشيم،	آن	هم	یک	چنين	تئاترهایي	که	پر	از	رنگ	و	
ساز	و	آواز	و	بازیگران	زن	و	مرد	است	با	حرکت	هاي	

موزون	و	...	.

 ح�رف آخ�ر رحیم ن�وروزي ب�ا مخاطبان 
»خیمة جوان«؟

ــر	از	جوان	هاي	 ــر	و	نه	بالات ــه	من	نه	جلوت البت
ــه	آنها	 ــه	بخواهم	ب ــتم	ک ــریه	هس ــب	نش مخاط
ــت؛	البته	هنرمند	 توصيه	اي	کنم	نه	کار	من	این	اس
ــوف	است	و	اگر	کسي	هم	قد	 واقعي	هم	قوارة	فيلس
ــت	نباید	خودش	را	هنرمند	بنامد؛	اما	 فيلسوف	نيس
احساس	مي	کنم	جوان	هاي	امروزي	خيلي	کمتر	به	
ــر	مي	پردازند.	همة	تجربيات	دیگران	 مطالعه	و	تفک
ــان	هم	نمي	روند	 را	به	هيچ	مي	گيرند	و	تازه	خودش
ــراي	یاد	گرفتن	و	فهميدن	مطالعه	و	تلاش	کنند،	 ب
ــد	حتماً	 ــه	نظر	ما	مي	رس ــد	آنچه	ب ــه	مي	گوین بلک
ــت	است.	جوان	هاي	ما	باید	فکر	کنند.	اندیشه	 درس
ــند.	آنقدر	پرواز	نکردن	هاي	خود	را	به	 ــته	باش داش
گردن	دیگران	نيندازند؛	اگر	کمي	فکر	کنند	و	سعي	
ــال	درمي	آورند	هم	 ــند	هم	ب ــته	باش و	تلاش	داش
فرصت	پریدن	پيدا	مي	کنند.	نااميدي	و	حسرت	بار	
ــي	مي	کند.	 ــرا	عصبان ــردن	جوان	ها	م ــي	ک زندگ
ــد	آن	وقت	به	جاهایي	 ــاده	انگاري	را	کنار	بگذارن س
که	آرزویش	را	دارند	خيلي	راحت	دست	پيدا	خواهند	

کرد.	

عکس ها: حسین اینانلو
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نام:..............................
نام خانوادگي:..............................

	زن		مرد	1. جنسیت:
2. سن:

	پژوهشگر		مدیر		کارشناس		کارمند		دانشجو	3. گروه شغلي:
4. تحصیلات:

5. سابقه و نحوة آشنایي شما با مجله چگونه است؟
.............................................................................................................................................................................................................. 	

	اتفاقي	طور	به		پيوسته	طور	به	6. نحوة مطالعة مجله:
7. شما انتخاب کدام زمینة تخصصي را به مجله پیشنهاد مي کنید؟
	عاشورایي	مناسک	در	ویژه	به	دین	در	خردورزي	و	گرایي	عوام	الف( 	

	عاشورا	قيام	اهداف	تبيين	ب( 	
	)...و	ها	منبري	مداحان،	ها،	)هيئت	عاشورایي	مناسک	در	فعال	هاي	گروه		به	مربوط	موضوعات	و	مسائل	به	پرداختن	ج( 	

	مورد	سه	هر	د( 	
ه(	موارد	پيشنهادي	دیگر:........................................................................................................................................................................................................... 	

8. به  نظر شما خیمه میان نشریات دیگر چه جایگاهي مي تواند داشته باشد؟ 
	دانم	نمي		ضعيف		متوسط		خوب 	
9. در چه مواردي از مجله استفاده کرده اید؟ 

	موردي	هاي	پژوهش		علمي	هاي	پژوهش		تخصصي	مطالعة		عمومي	مطالعة 	
10. حجم مقالات را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 

	کم		کافي		زیاد		زیاد	بسيار 	
11. تنوع عناوین و موضوع مقالات چگونه است؟ 

	کم		مناسب		خوب		عالي 	
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

	بسيارپایين		غيرمعمولي		معمولي		تخصصي		تخصصي	بسيار 	
13. سطح کاربردي مقالات را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 

	فایده	بي	کاملًا		فایده	بي		مفيد	موارد	برخي	در		مفيد		مفيد	کاملًا 	
14. جاي چه مطالبي را در خیمه خالي مي بینید؟

..................................................................................................................................................................................................................................................... 	
15. سبک نوشتاري و ویرایش مطالب چگونه است؟ 

	ضعيف		متوسط		خوب		بسيارخوب 	
16. خیمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانید؟ 

	ضعيف		متوسط		موفق		بسيارموفق 	
17. تیترها و سوتیترهاي انتخابي تا چه حد در تصمیم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

	کم	بسيار		کم		زیاد		زیاد	بسيار 	
18. صفحه آرایي مجله را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 
	ضعيف		متوسط		خوب		بسيارخوب 	

19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پیام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 
	بسيارکم		کم		زیاد		بسيارزیاد 	

20. نظر شما در مورد قیمت مجله چیست؟ )هر شماره 850 تومان( 
	ارزان		متناسب		گران		بسيارگران 	

21. به نظر شما کدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 
	نامه	هفته		نامه	هفته	دو		ماهنامه		فصلنامه 	

22. مجلة خیمه را چگونه تهیه مي کنید؟ 
	تبليغات	سازمان		مطالعه	هاي	اتاق	و	کتابخانه		اشتراک		کيوسک	از	خرید 	

23. به نظر شما آیا ضرورتي براي انتشار نشریه اي با شرایط و ویژگي هاي مجلة خیمه وجود دارد؟ 
	شود	احساس	آن	ضرورت	انتشار،	شرایط	تغيير	با	شاید		نيست	نيازي		است	کاري	موازي		است	ضروري		است	ضروري	بسيار 	

24. بهترین طرح جلد از نظر شما:	شمارة.......																			 بهترین طرح صفحه از نظر شما:	صفحة.......	شمارة.......
بهترین مقاله از نظر شما: 								صفحة.......	شمارة.......					بهترین تیتر از نظر شما: 										صفحة.......	شمارة.......  

فرم نظرسنجی
73

رة 
ما

ش
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